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 مقالات نیتدو یراهنما
مترتب   ی  ا نارشتتهیمطالعتات ب ایت هینشتر  یتخصص ۀنیپاوهش در زمنوآوری و حاصل  دیمقاله با ت

 .شود یم یاول داور ۀچند مقاله، فق  مقال باشد. در صورت ارسال همزمان  
نام گروه، نتام  ،یدانشگاه ۀرتب» شود: گونه تنظیم می اینمسئول و همکاران،  ۀسندیاطلاعات نو  ت

 .«یدانشگاه ۀانامیمسئول(. را هسندیدانشکده، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور، )نو 
 یبتتتتته نشتتتتتان یعلمتتتتت اتینشتتتتتر  ۀستتتتتامانطریتتتتتق از فقتتتتت   ارستتتتتال مقتتتتتالات ت

<https://journals.razavi.ac.irردیگ ی< انجام م. 
 Traditnal Arabicاز قلتم  یعبتارات عربت ی، برا13 ۀانداز  Irzarاز قلم  ،یفارس ۀمقال پیدر تا ت

 شود. میاستفاده  12 ۀانداز  Times New Romanاز قلم  یسیکلمات انگل یو برا 12 ۀانداز 
 9و پتانویس انگلیستی بتا قلتم بتالا و انتدازۀ  10های فارسی و عربی با قلم بالا و انتدازۀ  پانویس ت

 باشد.
 شود. پانویس، در پایان اسامی یا اصطلاحات، نقطه گذاشته نمیدر  ت
 شود. شتریکلمه ب 8000از  دینبا ها، دواژهیو کل دهیتعداد کلمات مقاله، بدون کلمات چک ت
 .باشد و فهرست منابع یسپاسگزار ،یریگ جهیمقدمه، بحث، نت ده،یعنوان، چک مقاله باید شامل ت
  .( باشدItalic) لیکلمه و ما 250تا  150 نیپاراگراف و ب کیمقاله در  ۀدیچک ت
نویستتی ضتتروری استتت و در چکیتتده بایتتد چهتتار قستتمت  درآمتتد  رعایتتت اصتتول چکیده ت

(Introduction( روش ،)Methodsیافته ،) ( هاResultsو نتیجته ) ( گیریConclusion وجتود )
 داشته باشد.

« هتا کلیتدواژه». لطفتا  از واژۀ دیایب دهیمقاله )چهار تا هفت واژه( به دنبال هر چک یها دواژهیکل ت
 استفاده شود.

 های فارسی و انگلیسی مطابق هم باشند. کلیدواژه ت
سؤال »، «اهمیت، ضرورت و نوآوری پاوهش»، «پیشینۀ تحقیق»، «تعریف مسئله»در مقدمه به  ت

 .شود میپرداخته « های تحقیق فرضیه یا فرضیه»و « یا سؤالات پاوهش
 است. یالزام« پاوهش ۀنیشیپ»ذکر  ،در مقدمه ت
 یگذار شتتماره« فهرستتت منتتابع»و  «شتتنهادهایو پ یریگ جتتهینت»، «مقدمتته» ،«دهیتتچک» تتتریت ت

 .شود ینم
 .شود تنظیم می (2-1، 1-1از راست به چپ )آنها  ۀرمجموعیو... و ز  2، 1 ۀبا شمار  ترهایت ت
 است. یفرهنگستان الزام یدستور خ  زبان فارس تیرعا ت
 .شود یم می( تنظItalic) لیکلمه، در پاراگراف  ما 40 بیش از در صورت میقول مستق نقل ت
 .ردیگ یقرار م ومهی)؛( داخل گ رگولیو  و پس از نقطه یبه دنبال متن عرب ،روایتو  یهآ ۀترجم ت



 

 

هتای ضتروری بستنده  افزارها، بته اعتراب در عبارات عربی روایات و غیره یا رونوشت  آنها از نرم ت
 گذاری بپرهیزید. بشود و از ناهماهنگی در اعرا

 است.APA (American Psychological Association )به شیوۀ ارجاعات  ت
 ومهی، داخل گدر متن مقالات نا( و عنو Italic) لیدر متن و فهرست منابع، ما یهنام کتاب و نشر  ت

  .باشد
 .در فهرست منابع ضروری استهر مقاله  یدر انتها DOR ای DOI ۀشناس درج ت
 .شودتکرار باید چند اثر،  نام مؤلف  در فهرست منابع،  ت
 و آرای نویسندگان لزوما  دیدگاه نشریه نیست. مقالات آزاد است شیرایدر و  هینشر  ت

 مجله یاخلاق اصول
 هستندینتام نو  نییمقاله است. لذا تع نیآنها در تدو  یهمکار ۀدهند نشان سندگانیفهرست نام نو  ت

 است. یضرور ترتیب نویسندگانمسئول و 
 تیو... مقاله، سهم عمده را دارد و مستئول یساز آماده ه،یاست که در ته یمسئول فرد هسندینو  ت

 .اوست ۀضواب  بر عهد تیو رعا یقانون رادیهر ا

 و داوران سندگانینو حقوق
مجلته  یتۀر یتحر  یو اعضتا یتیعوامتل اجراکارشناستان و  یبترا ستندگانینو  یاطلاعات شخصت ت

 .شود یمحرمانه است و از آن محافظت م
 است.و نام داوران محرمانه ناشناس  هیدوسو  هینشر  یاورد ت

 تیرا یکپ قانون
 یگترید  یۀآثار باشد و قبلا  در نشتر  ۀترجم ایشده  از آثار چاپ یبردار یکپ دینبا یمقالات ارسال ت

 همزمان ارسال شده باشد. گرید  یۀنشر  یبرا ایچاپ شده 
 دآورندهیاز حقوق پد تیاز فصل دوم قانون حما 3 ۀمطابق با ماد سندگان،یدر صورت تخلف نو  ت

 ( رفتار خواهد شد.یو فناور قاتیدر وزارت علوم، تحق دشدهیی)تأ
از آن  شتتریاستت و بپتذیرفتنی درصد  10تا  سندگانینو  ای سندهینو  ۀشد مقالات چاپ یهمپوشان ت

 .گردد یم تیرا یشامل قانون کپ

 ارجاع به کتاب: ت
 سال انتشار، ص/ ج، ص(.  ،یدر متن: )نام خانوادگ

 . (12، ص1، ج1386 ،یآمل یمثال: )جواد
 نام. )سال نشر(. عنوان کتاب. محل نشر: نام ناشر. سنده،ینو  یدر فهرست منابع: نام خانوادگ

 مختوم. قم: اسراء. قی(. رحش1386عبدالله. ) ،یآمل یمثال: جواد



 

 

 ارجاع به مقاله: ت

  .(1402پناه،  حق ؛یروانی. مثال: )ا(شرسال ن سنده،ینو  ینام خانوادگ)در متن: 
، دوره نشتریه، نام. )ستال نشتر(. عنتوان مقالته. عنتوان  سندهینو  یدر فهرست منابع: نام خانوادگ

 مقاله. DOR ای DOIمقاله.  انیپا –آغاز  ۀ)شماره(، صفح
 یاسارت زن در دست مرد )بررس ۀ(. پاسخ به شبهش1402پناه، رضا. ) جواد؛ حق ،یروانیمثال: ا

، 25-3(، 38)20 ،یقرآنت یهتا شوهردار در قترآن(. آموزه زیبا کن ییزناشو  ۀرابط زی: تجو یمورد
https://doi.org/10.30513/qd.2023.5167.2133  
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According to Qur’ān 16:125, the modes of daʿwah 
(Arabic: , lit: religious invitation) in the Qurʾānic 
paradigm are Ḥikmah (Arabic: , lit: wisdom), 
Mawʿiẓah Ḥasanah (Arabic: , lit: good 
exhortation), and Jidāl Aḥsan (Arabic: , lit: the 
most refined disputation). Some exegetes and logicians 
have drawn parallels between these methods and the 
demonstrative (Arabic: , Romanized: burhān), 
rhetorical (Arabic: , Romanized: khiṭābah), and 
dialectical (Arabic: , Romanized: jadal) disciplines of 
classical logic. Consequently, it is imperative to scrutinize 
the correlation between Qurʾānic methodologies of 
invitation and the Aristotelian and Islamic logical arts. A 
close examination of the lexical semantics and Qurʾānic 
applications of these three modes in Qur’ān 16:125 
reveals that they do not necessarily correspond to the 
logical disciplines in a strict sense. Several fundamental 
distinctions exist between Qurʾānic Ḥikmah (Arabic: ) 
and logical burhān (Arabic: ) in terms of origination, 
epistemic access, scope of applicability, range of 
conclusions, and human influence. Similarly, Mawʿiẓah 
Ḥasanah ( ) differs from rhetorical khiṭābah 
(Arabic: ), particularly regarding its premises, 
foundational principles, intended objectives, and 
mechanisms of psychological effectiveness. Furthermore, 
Jidāl Aḥsan (Arabic: ), within the Qurʾānic 
epistemic framework, diverges from logical jadal, not 
only in the nature of its premises (truth-oriented vs. 
disputational) but also in its underlying intent and 
pragmatic function. 
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 ینحل، بر صناعات منطق 125 یۀآ
 2یمحمدجواد نجف | 1یمحمد احمد

  3یمسعود محمد |
: یانامتتتته. رایتتتتراندانشتتتتگاه قتتتتم، قتتتتم، ا یقتتتتی،تطب یرتفستتتت یدکتتتتتر یمستتتتئول، دانشتتتتجو  یستتتتندهنو . 1
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 mj.najafi@qom.ac.ir: یانامه. رایراندانشگاه قم، قم، ا یث،گروه علوم قرآن و حد یار،دانش .2
 mohamadi@stu.meybod.ac.ir: یانامه. رایرانا یبد،م یبد،دانشگاه م یث،علوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو  .3

 چکیده اطلاعات مقاله
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 06/12/1403 :یرشپذ تاریخ

 :بااااااار   انتشاااااااار تااااااااریخ
15/12/1403 

 
  ها: واژهکلید

دعتتتوت، حکمتتتت، برهتتتان، 
حسنه، خطابته، جتدال   ۀموعظ

 .احسن

 

 ۀموعظت»، «حکمتت» ین،به د  یدعوت قرآن های یوهنحل ش ۀسور  125 یۀاساس آ بر 
متذکور را  های یوهدانان، شت مفسران و منطق یاست. برخ« احسن جدال »و « حسنه

 های یوهاست نسبت  شت یستهاند، لذا شا نموده یقتطب یبر برهان، خطابه و جدل منطق
و  یلغتتو  یگتردد. تأمتل در معنتا یبررستت یمنطقت یها دعتوت در قترآن و صتناعت

آن  یتانگرنحتل، ب ۀستور  125 یتۀدر آ یتندعوت به د  ۀگان طرق سه ی  استعمالات قرآن
و  یحکمت قرآن یان. میستندن یالزاما  منطبق بر صناعات منطق ها یوهش ینه ااست ک

تفاوت وجود دارد. حکمت در لسان قترآن از نظتر  یجهات مختلف از  یبرهان منطق
در انستان، بتا برهتان  یرو تتأث یجتهنت ۀکاربرد، دامن ۀآن، گستر  هوصول ب یقمنشأ، طر 

 یه جهتت مقتدمات و مبتادبت یتزحستنه ن ۀمتفتاوت استت. موعظت یمصطلح منطق
اختتتلاف دارد.  یمنطقتت ۀآن بتتا خطابتت یاثربخشتت یفیتتتهتتدف و ک دهنده، یلتشتتک
بر اختلاف در مقدمات از جهت حق  جدال احسن در فرهنگ قرآن علاوه ینهمچن
   .متفاوت است یبا جدل منطق یزن یریگ کار و غرض به یزهنبودن، در انگ یابودن 

و « حستنه ۀموعظت»، «حکمتت» یتقنو بر تطب یافتیره(. 1403) .مسعود یمحمد؛ محمدجواد ی،نجفی، محمد؛ احمد استناد:
. 28-5(، 40) 21 ،قرآناااااا  یهاااااا  آموزه .ینحتتتتتتل، بتتتتتتر صتتتتتتناعات منطقتتتتتت 125 یتتتتتتۀدر آ« جتتتتتتدال احستتتتتتن»
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 مقدمه
جاوید نبی اکرم)ص( و راهنمای بشریت، همچون چراغی است که  ۀعنوان معجز  قرآن به

های تعامل این  رو بررسی شیوه گرداند. ازاین نور هدایتش انسان را به طریق حق رهنمون می
آسمانی با مخاطبان خویش برای القای معارف دینی و اقناع آنان دارای اهمیتی  کتاب 

ول خدا)ص( موظف است تا برای انتقال و سورۀ نحل، رس 125اساس آیۀ   فراوان است. بر
ابلاغ تعالیم الهی به مخاطبان، از سه شیوه حکمت، موعظۀ حسن و جدال احسن بهره 

 .ببرد
هِی أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّک هُوَ   سَبیلِ رَب ِک باِلْحِکمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ باِلَّتی  ادُْعُ إلِى﴿

 (125/)نحل ﴾ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أعَْلمَُ باِلْمُهْتدَینَ  أعَْلمَُ بمَِنْ 
رویکرد را در مسیر هدایت و دعوت به سوی حق به کار  طبیعتا  خود قرآن نیز این سه

همان دین الهی است   گرفته است. مقصود از راه پروردگار که در آیه بدان اشاره شده
معارف  ۀیوه مذکور طریقی برای دعوت به همبنابراین سه ش .(605، ص6، ج1372)طبرسی، 

 دینی اعم از عقاید، اخلاق و احکام است و اختصاص به بخشی از معارف ندارد. 
مورد اشاره در آیه را بر  ۀگان های سه دانان و مفسران روش در این میان برخی از منطق

اند  ین عقیدهاند و بر ا شده در باب صناعات خمس علم منطق تطبیق داده های مطرح شیوه
که منظور از حکمت همان برهان منطقی و مقصود از موعظۀ حسن همان خطابه و مراد از 

 جدال احسن، صناعت جدل منطقی است.
سورۀ نحل صورت گرفته است، اما بررسی آیۀ  125های متعددی حول آیۀ  پاوهش

برای های منطقی، کمتر مورد توجه بوده است.  جهت نسبت آن با صناعت  مذکور از
ضمن بحث از مفهوم  (1379  )برنجکار، «مفهوم حکمت در قرآن و حدیث» ۀنمونه مقال

دستگاه منطقی » ۀحکمت، تنها به نسبت این شیوه با برهان منطقی اشاره نموده است. مقال
های  کلامی، شیوه نیز با رویکردی فلسفی (1392)دادجو،  «قرآن کریم در افق منطق صوری

ر کل قرآن کریم مورد بررسی قرار داده است و اختصاصی به تحلیل منطقی استدلال را د
های دعوت  سورۀ نحل ندارد. تنها پاوهشی که آیۀ مذکور را به لحاظ نسبت شیوه 125آیۀ 

صناعات خمس ارسطویی » ۀمقال ،های منطقی مورد بحث قرار داده است قرآنی و صناعت
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 ۀنظر رویکرد تحلیلی و نتیج است که از (1397)حکاک،  «های دعوت قرآنی و روش
های  شده در بخش حکمت، کاملا  با پاوهش حاضر اختلاف دارد. در قسمت حاصل

رو  کلامی آن با تحقیق پیش ۀمذکور به جهت صبغ ۀموعظه و جدال احسن نیز مقال
گانۀ دعوت در آیه به لحاظ تطبیق با  های سه متفاوت است. لذا شایسته است شیوه

 ورد تأملی نو قرار گیرند. های منطقی م صناعت
گانۀ  های سه استعمالات قرآنی شیوه ۀشناسانه و مقایس هدف از این پاوهش بررسی معنا

سورۀ نحل، با کاربرد مصطلحات موجود در علم منطق است. به  125دعوت در آیۀ 
های منطقی  مورد اشاره  های دعوت قرآنی و صناعت عبارت دیگر نسبت بین شیوه

اند، صحیح است؟ بدین  که برخی ادعا نموده ها با یکدیگر، چنان ن  تطابق آچیست؟ و آیا 
شود و سپس با  دانان و مفسران در این زمینه مطرح می منظور ابتدا دیدگاه این دسته از منطق

های منطقی برهان، خطابه و جدل مورد بررسی قرار  تعریف صناعت ،روشی توصیفی
های  لغوی و تأمل در استعمالات قرآنی روش ۀشناسان معناپس از تبیین  ،گیرد و در ادامه می

تحلیل و بررسی نسبت هر یک از این سه روش با  دعوت، با رویکردی انتقادی به 
 شود. پرداخته می قشده در علم منط های مطرح صناعت

 گانۀ دعوت قرآنی  های سه های منطقی بر روش تطبیق صناعت .1
سورۀ  125دانان و مفسران، مضمون آیۀ  برخی از منطق ،شداز این بیان  طور که پیش همان 

های منطقی  اند و صناعت شده در علم منطق دانسته های قیاسی مطرح نحل را ناظر به شیوه
ها اشاره شده است، تطبیق  ای که در آیه بدان گانه های سه برهان، خطابه و جدل را بر روش

 اند.  نموده
سینا،  )ابنسینا  دانانی همچون ابن توان در آثار فیلسوفان و منطق این تطبیق را می ۀپیشین

)سبزواری، هادی سبزواری  ، ملا(31تا، ص رشد، بی )ابنرشد اندلسی  ، ابن(6، ص4، ج1405
مشاهده نمود. برای  (347، ص3، ج1366)مظفر، رضا مظفر  و محمد (344، ص1، ج1369

 نویسد:  فا در انتهای بحث از منفعت خطابه میسینا در کتاب ش نمونه ابن
و کتابی که نازل شده از طرف خداوند عزیز و حکیم، و باطل از پیش و پس بدان راه 

فرماید:  کند و می یابد، به مانند این سه صناعت )برهان، خطابه، جدل( را بیان می نمی
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؛ یعنی: «تتوس  حکم» ق؛ یعنی: دیانت ح«دعوت نما به سوی طریق پروردگارت»
؛ یعنی «و اندرز نیکو»باشد،  برهان، وآن برای کسی است که توانایی ادارک آن را داشته

و با روش احسن با »خطابه و آن برای برای کسی است که از ادراک برهان عاجز است، 
 . (6، ص4، ج1405سینا،  )ابن؛ یعنی: توس  مشهورات محموده «آنان مجادله نما

دعوت قرآنی همان صناعات  ۀگان های سه عتقد است که اسلوبمظفر نیز در المنطق م
)مظفر، ها ترغیب نموده است  گیری آن کار هاند که خداوند متعال در قرآن، بر ب منطقی

 .(347، ص3، ج1366

اند. فخر رازی  های منطقی منطبق دانسته در میان مفسرین نیز، برخی این آیه را بر شیوه
اساس یک   دعوت نمودن به یک مذهب و آیین باید بر نویسد: در ذیل آیۀ مذکور می

وندگان نحجت و دلیل باشد، حجتی که یا باعث استقرار آن مذهب و اعتقاد در قلوب ش
گردد. قسم اول از حجت، خود بر  شود یا باعث متلزم شدن خصم و ساکت شدنش می می

احتمال خلاف و  ای که گونه به ،که حجت یا قطعی و یقینی است اول این :دو بخش است
که چنین نیست و مفید ظن و اقناع است. قسم اول که  نقض در آن راه ندارد و دوم این

شود و قسم دوم را که شامل امارت ظنی و  دنبال دارد حکمت نامیده می  یقینی را به ۀعقید
کار برده  نامند. قسم سوم که برای اسکات و الزام خصم به اقناعی است موعظۀ حسن می

د جدل نام دارد که خود بر دو نوع است. نوع اول جدلی است که از مقدمات شو  می
احسن  مسلّم و مشهور در نزد همگان یا در نزد گوینده تشکیل شده است، که آن را جدل

اساس مقدمات باطل و فاسد شکل گرفته است، که این نوع از   نامند، اما نوع دوم بر می
 . (286، ص20، ج1420، )فخر رازیجدل شایسته اهل فضل نیست 

آلوسی نیز ذیل آیه مورد بحث پس از بیان وجوهی در معنای حکمت، موعظۀ حسن و 
نویسد: ارباب معقول با استدلال به این آیه، از بین صناعات خمس فق   جدال احسن، می

دانند، زیرا در آیه به همین سه شیوه اشاره  برهان، خطابه و جدل را در دعوت معتبر می
 .(487، ص7، ج1415)آلوسی، ت شده اس

داند که حق را نتیجه  علامه طباطبایی ذیل این آیه، مقصود از حکمت را حجتی می
ای در آن راه ندارد و موعظه نیز به معنای بیانی  شبهه  و ای که هیچ شک گونه به ،دهد می

آموز و آنچه صلاح انسان در آن است، موجب آرامش  است که به کمک مطالب عبرت
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گردد و جدال عبارت است از حجتی که در آن با استفاده از آنچه  ان و رقت قلب میانس
توان خصم را از رأیی که در آن به نزاع  م است، میدر نزد گوینده یا عموم مردم مسلّ 

که روشن نمودن حق مد نظر باشد. وی در ادامه  این  بدون  کرد، برخواسته منصرف
 شمرد: می های منطقی بر های مذکور را منطبق بر روش شیوه

فینطبق ما ذکره تعالی من الحکمة و الموعظة و الجدال بالترتیب علی ما اصطلحوا علیه 
 فی فن المیزان بالبرهان و الخطابة و الجدل.

 ۀبه احسن، بیانگر این نکته است که هم از نظر وی تقیید موعظه به حسن و جدال
ها نیکوتر و بعضی  ها نیکو و برخی جدال ها حسن و نیکو نیستند و برخی جدال موعظه

 .(372-371، ص12، ج1390)طباطبایی، دیگر فاقد حُسن هستند 
مورد اشاره ناظر به صناعات منطقی است.  ۀالعرفان نیز آی از نظر صاحب تفسیر مخزن

را ارشاد خلق به سوی حق به وسیلۀ برهان و دلیل عقلی معرفی وی طریق حکمت 
کند. بیان وی در توضیح موعظۀ حسن و جدال احسن نیز با خطابه و جدل منطقی  می

 .(261-260، ص7تا، ج )بانو امین، بیهماهنگ است 
 اجمالی بود از دیدگاه برخی از اهل معقول و مفسران، دربارۀ ،آنچه تاکنون بیان شد

های  کند با صناعت هایی که آیه برای دعوت به سوی دین بیان می داشتن روش مطابقت
 شد.   مذکور پرداخته خواهد یدر ادامه به تحلیل ادعا .شده در علم منطق مطرح
 های قیاسی منطق  صناعت .2

های  های دعوت قرآنی، لازم است ابتدا روش قبل از ورود به محتوای آیه و بحث از شیوه
گیرند به صورت اجمالی بررسی شوند. قیاس در  منطق مورد استفاده قرار می قیاسی که در

شوند. مقصود  علمی برای بیان استدلال محسوب می ۀعنوان سه شیو  کنار استقرا و تمثیل به
از قیاس، گفتاری است که از مجموع چند قضیه تشکیل شده است، به طوری که اگر این 

ای دیگر خواهد بود  صورت ذاتی مستلزم قضیهقضایا مورد پذیرش قرار گیرند، به 
ای که ارا ه  . قیاس، با توجه به اختلاف در مقدمات و نتیجه(242تا، ص بی الدین رازی، )قطب

شود:  دهد و با توجه به هدفی که از تألیف قیاس مورد نظر است، به پنج قسم تقسیم می می
ها را  گانه یا کاربرد آن پنجبرهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه. بحث از این اقسام 
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شود: صناعت برهان، صناعت جدل و به  گفته می مثلا   .نامند می« صناعات خمس»
های منطقی،  . در این پاوهش از میان قیاس(312، ص3، ج1366)مظفر، همین ترتیب 

یعنی  ،گانۀ دعوت های سه های برهان، خطابه و جدل از جهت نسبتی که با روش صناعت
 حسن و جدال احسن دارند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  حکمت، موعظۀ

 برهان .1-2
، و البرهان قیاس مؤلف من یقینیات ینتج یقینیا بالذات اضطرارا  »اند:  در تعریف برهان گفته

. (52، ص1408الدین طوسی،  )نصرو القیاس صورته، و الیقینیات مادته، و الیقین المستفاد غایته 
مقدمات برهان الزاما  باید از جنس قضایای یقینی باشند تا هدف از بر اساس این تعریف 

یقینیات که  ۀگان برهان که رسیدن به یقین است حاصل شود. مبادی برهان را قضایای شش
فطریات، تشکیل  و اند از: اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات عبارت

به معنای اعتقاد جازم  (اخص به معنای) دهند. منظور از یقین در تعریف برهان، یقین می
مطابق با واقع است که احتمال صدق نقیض آن وجود ندارد و از روی تقلید نیز به دست 

. با این بیان جهل مرکب، ظن و یقین تقلیدی از (314، ص3، ج1366)مظفر، نیامده باشد 
دانان، برهان یگانه راه رسیدن به حقیقت و مستلزم  منطق ۀشوند. به عقید تعریف خارج می

)مظفر، یقین به واقع است، لذا بر طالب حقیقت واجب است که جز از برهان پیروی نکند 
 .(351، ص3، ج1366
 خطابه .2-2

اند: خطابه صنعتی عملی است که به کمک آن  گونه تعریف کرده در منطق خطابه را این
شود که آن را تصدیق کنند، در حد امکان قانع  در آنچه اراده می مردم را، ۀتوان تود می

. مراد از اقناع در تعریف خطابه تصدیق غالب یا (69، ص1408  الدین طوسی، )نصیرساخت 
همان ظن غالب است، به طوری که امکان احتمال خلاف نیز وجود دارد، اما انسان به 

. مبادی یا همان (276، ص1363لی، )حتصدیق قضیه تمایل بیشتری دارد تا خلاف آن 
مشهورات ظاهری، مقبولات و  :دهند مقدمات خطابه را سه قسم از قضایا تشکیل می

ها  . ویاگی مشترک این قضایا آن است که در آن(70، ص1408الدین طوسی،  )نصیرمظنونات 
دارد، ها و جود  یقین و مطابقت با واقع لحاظ نشده است و امکان مخالفت با واقع در آن
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که در مشهورات ظاهری با دقت نظر و تأمل، ممکن است صدقشان منع و به بطلان  چنان
دلیل وثوق به آورنده آن و از روی  به برده شود و نیز مانند مقبولات که صرفا   ها پی آن

خاطر پیروی از ظن غالب به  که مثل مضنونات به تقلید، مورد پذیرش قرار می گیرد، یا این
)نصیرالدین طوسی، ها نیز محتمل است.  ای که نقیض آن گونه شود به م میتصدیقشان حک

، 1366؛ مظفر، 464-463، ص1386الدین رازی،  ؛ قطب281-280، ص1363؛ حلی، 70، ص1408
 . (418، ص381-380، ص340، 326، ص3ج

 جدل  .3-2
تواند به حسب امکان با  جدل منطقی صناعتی عملی است که انسان به کمک آن می

خواهد و دفاع  ستفاده از مقدمات مسلم و مورد قبول خصم برای اثبات هر مطلوبی که میا
ای که نقضی بر او وراد نشود  گونه از هر ادعایی که در نظر دارد دلیل اقامه نماید، به

)مظفر، ، لذا حققیت بودن نتیجه در آن لحاظ نشده است (59، ص1408)نصیرالدین طوسی، 
جدل از قضایای مشهورات و مسلمات هستند  ۀدهند مات تشکیل. مقد(343، ص3، ج1366

و هدف از آن الزام خصم و اقناع کسی است که از ادارک مقدمات برهانی عاجز است 
گیرد  . قضایای مشهوری که در جدل مورد استفاده قرار می(463، ص1386الدین رازی،  )قطب

ل مدعی نیست که آن قضیه در واقع نیز  ممکن است واقعا  حقیقیت باشند، اما مجاد 
بلکه سخنش تنها آن است که حکمی که در این قضیه وجود دارد، روشن  ،حقیقت است

. مسلمات نیز به (379، ص3، ج1366)مظفر، شده است  و آشکار و در نزد همگان پذیرفته
وگو بر سر پذیرش و صدق آن توافق دارند، خواه در  شود که طرفین گفت قضایای گفته می

 .(339، ص3، ج1366)مظفر، صادق باشند یا نباشند واقع 
 های قیاسی منطق گانۀ دعوت قرآنی با صناعت های سه نسبت روش .3
سورۀ نحل  125برهان، خطابه و جدل در اصطلاح منطق، باید مفاد آیۀ  بیان مراد از پس از

ی با گانۀ دعوت قرآن های سه مورد تحلیل قرار گیرد تا صحت یا عدم صحت تطبیق شیوه
های حکمت، موعظۀ  مصطلاحات منطقی نمایان گردد. برای این منظور هر یک از شیوه

 شد.  د حسن و جدال احسن، ابتدا به لحاظ لغوی و سپس استعمالات قرآنی بررسی خواهن
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 حکمت .1-3
 ۀبرای حکمت معانی متعددی در کتب لغت ذکر شده است. خلیل در ذیل ریش

را نیز « منع»شمارد و در ادامه معنای  ، مرجع حکمت را عَدل، علم و حلم برمی«حُکْم»
. ارتباط بین این دو معنا آن است (66، ص3، ج1409)فراهیدی، کند  برای این ریشه بیان می

گانه )عدل، علم، حلم( انسان را از اموری که برخلاف  که هر یک از این موارد سه
و معتقد   دانسته« منع»را « حُکْم»اللغه نیز معنای اصلی  مقاییس کنند. هاست منع می آن

شود را  است جلوگیری از ظلم از همین باب است. همچنین آنچه که مانع از جهل می
المنیر ضمن اشاره به آنچه در  . مصباح(91، ص2، ج1404فارس،  )ابننامند  حکمت می

که شخص را از آنچه بدان حکم  این  اللغه آمده است، قضاوت کردن را به دلیل مقاییس
داند و معتقد است حکمت را به این خاطر که  کند، از همین باب می شده است منع می

. حکیم را نیز (145، ص1، ج1414)فیومی، نامند  شود به این نام می مانع از اخلاق ناپسند می
، 5، ج1404)جوهری، دهد  شخصی گویند که عالم است یا کار محکم و متقن انجام می

 . (1901ص
است، خواه منع از جهل که منتهی به علم و « منع»شده  وجه جامع تمام معانی گفته

گردد و  اساس عدل می  شود و خواه منع از ظلم که منجر به رفتار کردن بر باور به حق می
امور  ۀاش حلم و بردباری در امور است. نتیج خواه منع از اخلاق نکوهیده که ثمره

ادشده )علم، عدل، حلم( عقیده، سخن و فعل متقن و محکم خواهد بود. ی ۀگان سه
معنایی  ۀنظری و عملی لحاظ شده است و گستر  ۀبنابراین در معنای حکمت دو جنب

گونه  توان این می ،گیرد. از مجموع معانی ذکرشده می حکمت هر دو جنبه را در بر
ای است که  قابل خدشه  غیراستفاده نمود که حکمت هر عقیده، سخن یا فعل متقن و 

موجب وصول به حقیقت و مانع از فساد و عمل ناشایست باشد. انجام فعل نیز محدود به 
 شود.  بلکه امور جوانحی و قلبی را نیز شامل می ،افعال جوارحی نیست

ه گذشت هماهنگ ژ حکمت نیز با آنچه در بحث لغوی این وا ۀاستعمالات قرآنی واژ 
ها لحاظ شده است و هم ناظر به  است در آن« منع»اصلی ریشه که یعنی هم معنای  ؛است

 نظری و عملی حکمت هستند. ۀدو جنب
-22/)اسراءای از احکام اعتقادی، اخلاقی و عملی  اسراء پس از بیان مجموعه ۀدر سور 
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ا أوَْحى﴿ :اند عنوان بخشی از حکمت معرفی شده ، این احکام به(38 إلِیَک رَبُّک   ذلِک مِمَّ

 (39/)اسراء ﴾نَ الْحِکمَةمِ 
فرماید ما به لقمان حکمت عطا نمودیم:  که خداوند می لقمان نیز پس از آن ۀدر سور 

اری از این موهبت امر ز ، ابتدا لقمان را به شکرگ﴾ وَ لقَدَْ آتیَنا لقُْمانَ الْحِکمَةَ أنَِ اشْکرْ لِِلَّ ﴿
ای از دستورات اعتقادی و  نماید و در ادامه نصایح لقمان به فرزندش که مجموعه می

. در واقع این نصایح بخشی (19-13/)لقمانفرماید  اخلاقی و احکام عملی است را بیان می
 از حکمت اعطایی خداوند به لقمان هستند. 

اند  عنوان حکمت ذکر شده اسراء بههای لقمان و  احکام و دستوراتی که در سوره
معاد و  ۀاند از: شریک قرار ندادن برای خداوند، پرستش خدای یگانه، مسئل عبارت

نماز، امر به معروف و  ۀها، اقام رسیدگی به اعمال، نیکی به والدین و تواضع در برابر آن
ان، اسراف ها، رعایت حقوق خویشاوندان و نیازمند نهی از منکر، صبر در برابر مصیبت

فرزند از  نرمی سخن گفتن، بخل نورزیدن و سنجیده انفاق کردن، نکشتن نکردن، به
ترس فقر، دوری کردن از زنا، پرهیز از ارتکاب قتل، حفظ حقوق یتیم، وفای به عهد، 
رعایت انصاف هنگام پیمانه کردن، بدون علم از چیزی پیروی نکردن، اعتدال در سخن 

 با مردم و با غرور روی زمین راه نرفتن. گفتن، فروتنی در برخورد
های الهی مانند نبوت، رسالت و امامت  توان استفاده نمود که منصب از آیات قرآن می

، در حالی که حکمت موهبتی است که (42/)الانعامشود  گان اعطا می فق  به برگزیده
 :(430، ص12، ج1388)جوادی آملی، اختصاص به انبیا ندارد 

کمَةَ مَنْ یشاءُ وَ مَنْ یؤْتَ الْحِکمَةَ فقَدَْ أوُتیِ خَیراً کثیِراً وَ ما یذَّکرُ إِلََّّ أوُلوُا یؤْتیِ الْحِ ﴿

 (269/)بقره ﴾الْْلَْباب
بر این اساس در روایات آمده است که اگر کسی چهل روز عمل خود را برای خداوند 

، 1378، قدو )صگردد  های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می چشمه ،خالص گرداند
که مبدأ حکمت را خداوند معرفی می نماید، بیانگر آن  . این آیه علاوه بر این(69، ص2ج

اندیشه خود را  است که حکمت منشأ خیر فراوان است و تنها صاحبان خرد و کسانی که
بنابراین، شرط فهم و درک حکمت عقل  .شد  گیرند، متذکر حکمت خواهند کار میه ب

مندی افراد از حکمت به میزان  ، لذا میزان بهره(396-395، ص 2، ج1390)طباطبایی، است 
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گونه  عقل و حکمت را این ۀالمؤمنین علی)ع( در حدیثی رابط عقل آنان وابسته است. امیر
به وسیلۀ   شود و عمق عقل به وسیلۀ عقل استخراج می  فرماید: عمق حکمت بیان می

 .(28، ص1، ج1407)کلینی، گردد  حکمت خارج می
 کنند:  عنوان آموزگاران حکمت یاد می برخی از آیات قرآن نیز از پیامبران به

کما أرَْسَلْنا فیِکمْ رَسُولًَّ مِنْکمْ یتلُْوا عَلیَکمْ آیاتِنا وَ یزَکیکمْ وَ یعلَ ِمُکمُ الْکتابَ وَ الْحِکمَةَ وَ ﴿

 (151/)بقره ﴾ یعلَ ِمُکمْ ما لمَْ تکَونوُا تعَْلمَُون
اند که مقصود از کتاب  مفسران تفاوت میان کتاب و حکمت را چنین بیان کردهبرخی 

عنوان  همان قرآن است، ولی حکمت سخنان و تعلیمات پیامبر اکرم)ص( است که از آن به
که کتاب به اصل دستورات دینی اشاره دارد و حکمت اشاره به  شود یا این سنت یاد می

. آیات دیگری از (512، ص1، ج1371)مکارم شیرازی،  ج آن باشدیعلل، اسرار، فلسفه و نتا
 ؛64/آل عمران ؛129)بقره/ گنجند  توان برشمرد که در همین سیاق می قرآن را نیز می

 .(2/جمعه
اموری مانند فهم و  ،اند عنوان حکمت معرفی شده در روایات نیز موارد متعددی به

امام، دوری از گناهان کبیره، عقل، قضاوت، تفقه در دین، اطاعت از خداوند و معرفت 
های اعتقادی و اخلاقی و  قرآن و فقه، ترس از خداوند و مواردی از این قبیل که به حوزه

، 1، ج1380؛ عیاشی، 284، ص2، ج206، ص16، ص1، ج1407)کلینی، شوند  احکام مربوط می
 .(287، ص1، ج1415؛ حوبزیی، 659، ص2، ج1372؛ طبرسی، 151ص

اول  :توان نکاتی را استفاده نمود وایاتی که تاکنون ذکر شد، میاز مجموع آیات و ر 
که اصالتا  خداوند سرچشمه و مبدأ حکمت است، چراکه او حکمت را از طریق وحی  آن

دوم این است که تعالیم  ۀنماید. نکت سایر اسباب به دیگران اعطا می ۀواسطه به انبیا و ب
در مرتبۀ بعد از خدای حکیم، معلم و منبع  الهی و امامان معصوم، قرآن و عقل ی انبیا

روند. سومین نکته به این مسئله اشاره دارد که حکمت مسا ل نظری  حکمت به شمار می
گیرد، زیرا معارف عقیدتی و اخلاقی، و احکام عملی را شامل  می و عملی را در بر

آید، آن  می بیت)ع( به دست اهلچهارمی که از آیات قرآن و روایات  ۀاما نکت ،شود می
موجب  ،بر طبق آن استوار گردد ست متقن که اگر عقیده و عملا است که حکمت امری

 سعادت انسان خواهد شد. 
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قبل از بررسی تطبیق برهان منطقی بر حمکت قرآنی لازم است مقصود کسانی که این 
بیان شد، طور که پیش از این  همان اند روشن گردد.  مورد بحث ارا ه داده ۀتفسیر را از آی

، و اعمال دینی اعم از عبادات و معاملات قمنظور از سبیل الهی همان عقاید، اخلا
و در یک کلمه معارف دینی است. بنابراین اگر مراد این  (579، ص47، ج1397)جوادی، 

ارهای دینی که ثبوتشان در دین قطعی است ز گروه از تطبیق صورت گرفته این است که گ
قابل   ها وجود ندارد، سخنی غیر د و احتمال نقض و خلاف در آنان همگی متقن و یقینی

صحیح است، چراکه دستورات و معارف دینی از علم و حکمت الهی  تردید و کاملا  
گیرند. به عبارت دیگر بین برهان منطقی و حکمت قرآنی به لحاظ اعتبار  چشمه می سر

 ۀحکیمان ۀمقصود این است که شیو ها، هماهنگی وجود دارد، اما اگر  تطابق با واقع در آن
دعوت به سوی این معارف الزاما  طریق برهان منطقی است، با توجه مباحثی که تاکنون 

 هایی دارند: مطرح شده است، باید گفت که این دو از جهاتی با یکدیگر تفاوت
نخست خداوند متعال  ۀطور که پیش از این بیان شد، مبدأ حکمت در مرتب همان  -1

از اوامر الهی و دستورات قرآنی و تبعبت  معصومان)ع( هستند. اطاعتبعد  ۀدر رتباست و 
گردد. در حقیقت حکمت یا ریشه  از احکام عقل فطری نیز موجب وصول به حکمت می

شود، اما در برهان مصطلح تنها عقل فلسفی و  در وحی دارد یا از عقل فطری ناشی می
و صرفا  با برخورداری از توانایی عقلی  (1379)برنجکار، آن معتبر است  ۀگان مقدمات شش

عبارت  کار بست. به توان این مقدمات را کسب نمود و با قید تطابق با واقع در برهان به می
عنوان مقدمات برهان لحاظ نمود، در  شود تا بتوان یک گزاره را به دیگر این قید سبب می

 شود. حکمت محسوب نمی مطابق با واقعی الزاما   ۀحالی که هر گزار 
شوند، در حالی که  های منطقی از طریق علم حصولی منتج به یقین می برهان -2

گشاید و معرفت حقیقی به امور تنها از این  حکمت راه کشف و شهود را نیز بر انسان می
پذیر است،  عقلی امکان ۀشود. اثبات حقانیت برخی از امور غیبی با ادل طریق حاصل می

ها از این طریق ممکن نیست و نیاز به علم شهودی دارد. به بیان دیگر  قلبی آن ۀهداما مشا
خواند، یقین حصولی و شهودی را  می حکمتی که قرآن کریم انسان را بدان فرا

)جوادی گیرد، اما در شأن منطق و فلسفه نیست که انسان را به این مقام برساند  می  بر  در
 .(596، ص47، ج1397آملی، 
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برای وصول به یقین برهانی تنها مقدماتی از اعتبار برخورداند که از مبادی یقینی  -3
برآمده باشند، در غیر این صورت ساختمان برهان فرو خواهد ریخت. به عبارت دیگر قوام 

ها سلب کلی شده باشد یا احتمال  اساس قضایایی که نقیض آن  برهان به آن است که بر
الاخص است  برهان که یقین به معنی ۀرفته باشد، تا نتیجها نرود شکل گ خلاف در آن

های عملی، مانند مسا ل ناظر  حاصل شود، در حالی که باور به طیف وسیعی از حکمت
ر می مانند اخبار ثقات و  ،رو ظنون معتبر شود. از این به فروعات از طریق ظن معتبر مُیسَّ

قلا با نادیده گرفتن احتمال خلاف، اند و عُ  ظهورات الفاظ، دارای ارزش معرفت شناختی
کنند، نه در طول آن، زیرا  ظن اطمینانی را در عرض علم یا قسمی از علم محسوب می

، 2تا، ج )طباطبایی، بیگردد  نفی اعتبار از چنین ظنونی منجر به اختلال در نظام معاش می
معتبر در مسا ل  . بر این اساس حتی اعتماد بر ظنون(246، ص17، ج1379؛ مکارم، 210،185ص

شوند نیز امری جایز تلقی  مربوط به اصول اعتقادی که به حوزه حکمت نظری مربوط می
عقلا بین مسا ل اعتقادی و اموری که در مقام  ۀشود و از این جهت تفاوتی در سیر  می

عمل دارای اثر شرعی هستند، وجود ندارد، زیرا ملاک در هر دو صورت واحد است 
به عبارت دیگر مقصود از یقین داشتن در اصول عقاید،  1.(188-186ص، 1428)لنکرانی، 

اش اطمینانی است که احتمال خلاف نیز در آن راه  ترین درجه یقین عرفی است که بالا
عقلا مبتنی بر نادیده گرفتن این احتمال خلاف است.  ۀ، اما سیر (1389  )مصباح یزدی،دارد 

ری و عملی قرآن پیوسته مطابق با واقع هستند و های نظ البته باید توجه داشت که حکمت
ها راه ندارد، اما سخن در آن است که ظنون معتبر  هیچ گونه خطا و احتمال خلافی در آن

توانند طریق وصول به این معارف قرار گیرند. بر این اساس دعوت آحاد مردم  عقلایی می
خص را الا  یقین به معنیبه سوی معارف دینی هرچند در قالب براهین منطقی نباشد و 

نتیجه ندهد، اما چنانچه موجب حصول اطمینان قلبی و ظن عقلایی به مفاد این معارف 
تواند ظن برآمده از چنین دعوتی را  شود، دعوتی حکیمانه خواهد بود و مخاطب نیز می

                                                      
ن، انقیاد قلبی و تسلیم باطنی یا  با توجه به این. 1 که آنچه که در مسا ل اعتقادی مقصود نهایی و واجب است، تدیُّ

ن و اعتقاد  همان عقد القلب نسبت به امور اعتقادی است و شناخت اصول عقاید به جهت مقدمه بودن برای تدیُّ
، 1381الغطاء،  ؛ کاشف273، ص1ج ،1416)انصاری، عنوان واجب  مستقل و نفسی  لازم است نه به

لذا امکان پیروی از ظنون معتبر در اعتقادات ، و از طرفی معرفت اعم از معرفت یقینی و ظنی است (90-84ص
 .(1393 ؛ نصرتیان،)برنجکارعقلا وجود دارد نیز به دلیل موجه بودن آن در نزد 
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 ش قرار دهد. یمبنای عقیده و عمل خو 
برهان ممکن نباشد، بلکه  ۀادتنها نقیض م قوام یقین برهانی به آن است که نه -4

مضمون قضایا نیز باید مسبَب از علتی خاص و مستند به آن باشند تا منجر به زوال یقین 
نشود، و آن علت خاص نباید از روی تقلید و در اثر تبعیت از دیگری و اطمینان به گفته او 

دیگر راه . به عبارت (458، ص1386؛ رازی، 314، ص3، ج1366)مظفر، پدید آمده باشد 
 ،رسیدن به یقین در برهان، منوط به تحصیل علم از طریق استدلال و کشف دلیل است

احکام شرعی  ۀهای عملی که به دایر  که غالب افراد در بسیاری از حکمت حال آن
ند، راهی جز تقلید برای وصول به این احکام ندارند. در مسا ل اعتقادی نیز که در ا مربوط

که باور به مسا ل عقیدتی از افعال  جای دارند، با توجه به اینهای نظری  حکمت ۀحیط
ن به آن قلبی محسوب می ها است،  شوند و مقصود اصلی در اعتقادات دل سپردن و تدیُّ

نه موضوعیت، لذا در  ،دارای طریقیت است ،بنابراین کیفیت تثبیت عقیده در قلب
توان گفت  یا مجتهد بودن مقلّد، میمانند معصوم  ،صورت دارا بودن تقلید از شرای  معتبر

ن به برخی  ،بر این اساس 1الجمله تقلید جایز است. گونه مسا ل فی که در این دعوت به تدیُّ
ها و همچنین دعوت به رفتار نمودن  از اصول اعتقادی مانند معاد و امامت یا تفصیلات آن

 الشرای  مجتهدین جامعمعصومان)ع( و اساس تقلید از کلام   بر طبق فروعات شرعی، بر
 شود.  امری حکیمانه قلمداد می

                                                      
شود که  وجود دارد. از ظاهر کلام برخی استفاده میی های متفاوت . در زمینه جواز تقلید در مسا ل اعتقادی دیدگاه1

؛ 208، ص1420)صدر، چند از راه تقلید حاصل شده باشد  آنچه در مسا ل اعتقادی لازم است، جزم است هر
اند  اساس انسداد باب علم شده . برخی نیز قا ل به جواز تقلید در اعتقادات بر (17، ص1434؛ خرازی، 5لنکرانی، ص

شود؛ بین شخص متمکّن از استدلال، نظر و  که از کلامشان ظاهر می . برخی دیگر چنان(351ص ،1430)قمی، 
اند و تقلید در عقاید را برای  تحصیل علم و شخصی که بر استدلال و بحث توانایی ندارد، تفصیل قا ل شده

ی دیگر بین اصل ، برخ(731-729، ص2، ج1417)طوسی، اند  شخصی که عاجز از استدلال است را جایز شمرده
اند و تقلید در غیر از این دو اصل را مشروط به حصول  توحید و نبوت و سایر مسا ل اعتقادی قا ل به تفصیل شده

، برخی نیز تقلید را در صورتی که مستلزم دور نباشد ت (568-566، ص 8)جوادی، جاند  ها روا دانسته جزم در آن
)برنجکار؛ نصرتیان، اند  نبوت ت از باب رجوع به قول متخصص جایز شمردهیعنی تقلید در غیر از اثبات توحید و 

لذا تقلید در سایر اصول مانند   . قدر متیقّن اقوال ذکرشده، جواز تقلید در غیر از اصل توحید و نبوت است،(1392
ه منجر به حصول معاد و امامت یا در تفصیلات و جز یات مسا ل اعتقادی جایز است. بنابراین تقلید در صورتی ک

جزم در امور اعتقادی مذکور شود، بلااشکال است. برای آشنایی تفصیلی با ادلۀ جواز تقلید در اعتقادات به کتب 
 مراجعه شود. (212-208، ص1420)صدر، الاجته د و التقلید، و (447 -351، ص1430)میرزای قمی،   قوانین الاصول
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که  شود، چرا ها نمی انسان ۀکارکرد، برهان و فهم آن شامل هم ۀاز نظر گستر  -5
گاهی از اَشکال  کار رسیدن به یقین منطقی علاوه بر به گیری مقدمات یقینی، نیاز به آ

شود تا استفاده و  ئله سبب میها نیز دارد، که این مس های منطقی و شرای  انتاج آن قیاس
برهان مقدور همگان نیست.  ۀفهم برهان به افراد خاصی اختصاص یابد، زیرا توانایی اقام

این در حالی است که حکمت در برخی از مراتب آن یا برخواسته از عقل فطری بشر 
ار شم که از تعالیم وحیانی به است، مانند رعایت حقوق دیگران و تکریم والدین یا این

رو در قرآن و  مانند دستورات عبادی، لذا برای عموم افراد قابل فهم است، ازاین ،روند می
 اند. خوانده شده ها به این مصادیق از حکمت فرا انسان ۀاحادیث هم

بینش و  ۀهم در حوز  ،شود، حکمت که از معنای لغوی نیز استفاده می چنان -6
نسان را از آنچه شایسته و بایسته نیست ها، ا کنش و رفتار ۀاعتقادات و هم در حوز 

ها  به این معنا که شخص دارای حکمت از اعتقاد به این امور و انجام آن ؛دارد می باز
مَنْ یؤْتَ ﴿کند:  خیر کثیر معرفی می ۀورزد، لذا قرآن صاحب حکمت را دارند اجتناب می

ان منطقی چنین خاصیتی را دارا نیست و ، اما بره(269/)بقره ﴾الْحِکمَةَ فقَدَْ أوُتیِ خَیراً کثیِراً 
تواند  می ،حتی اگر فرد شرای  برهان را به لحاظ ماده و صورت نیز رعایت کرده باشد

به کمک برهان به اثبات مسا ل نظری و  خلاف آن معتقد شود، چراکه در منطق نهایتا   بر
ض ارزش ها پرداخته می لوازم آن شوند. به بیان  ان نمیگذاری اخلاقی نتایج بره شود و متعرِّ

بینی آشنا  های عقلی متداول نیست که انسان را تنها با جهان قرآن کریم مانند کتاب ،دیگر
خدا » ۀرو تنها قضی کنند، بلکه هدف آن تربیت انسان عاقل و مؤمن است،  ازاین می

برای خداوند »گوید:  کند، بلکه می را که نظری محض است، مطرح نمی« شریک ندارد
)جوادی، داند  گاه ظلم بودن شرک را دلیل نهی از اشراک می ، آن«قرار ندهید شریک

. لقمان حکیم نیز بر اساس همین معیار به بیان حکمت نظری اکتفا (439، ص 12، ج1388
دهد تا در عقیده و عمل نیز بدان پایبند باشد:  نکرده و فرزندش را مورد نصیحت قرار می

﴿ ِ رْک لظَُلْمع عَظِیمع یا بنُیَ لَّ تشُْرِک باِلِلَّ  .(13)لقمان/ ﴾ إنَِّ الش ِ
 موعظۀ حسن .2-3

نحوی که موجب رقت قلب  به ،وعظ در لغت به معنای تذکر دادن به خیر و نیکی است
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. بیم دادن و نصیحت نسبت به عاقبت امر نیز از معانی (228ص  ،2، ج1409)خلیل، گردد 
. اصل این ماده (1181، ص3، ج1404جوهری، ؛ 126، ص6، ج1404فارس،  )ابناست « وعظ»

های مفید است و سایر معانی مانند ترساندن،  تذکر ۀبرای ارشاد و راهنمایی به حق به وسیل
المنیر  که در مصباح رقت قلب، نصحیت، توصیه و دستور دادن به اطاعت کردن چنان

به حسب موراد شوند که  از آثار وعظ محسوب می (665، ص2، ج1414)فیومی، آمده است 
، بنابراین موعظۀ حسن هر سخن و تذکر (164، ص13، ج1430)مصطفوی،  مختلف است

پذیرش باشد،  ۀزمین ۀسودمند است که با هدف اصلاح دیگران و با بیانی که ایجادکنند
دارد، لذا کارکرد  ها را به سوی حق ترغیب نماید و از مخالفت با دستورات الهی باز آن

 ۀهای تربیتی و اصلاحی است. به عبارت دیگر، موعظه بیان خیرخواهان بهموعظه ناظر به جن
معارفی است که یا ثبوتشان نزد مخاطب مسلم است و از باب ترغیب به آن مواعظ، بیان 

ها دچار غفلت شده است و از باب یادآوری مورد تذکر  شوند یا مخاطب نسبت به آن می
 مخاطب نسبت به حق و اصلاح اوست. گیرند، زیرا هدف در موعظه تحریض قرار می

مورد نظر  قح یجهت حُسن اثر آن در احیا  موعظه از از نظر علامه طباطبایی حسن
کند متعظ باشد و از آن  آنچه وعظ می است و حُسن اثر وقتی است که واعظ خودش به

در وعظ خود آنقدر حسن خلق نشان دهد که کلامش در قلب شنونده مورد  ،گذشته
 .(372، ص12، ج1390)طباطبایی، تد قبول بیف
مواعظ قرآنی، مسا ل توحیدی، حقایق مربوط به سرای آخرت و حسابرسی  ۀدامن

کید نسبت به واجبات شرعی و پرهیز از محرمات، توصیه به رعایت دستورات  اعمال، تأ
گیرد  می  بر  الهی و عبرت گرفتن از سرنوشت پیشینیان را در یاخلاقی، سرگذشت انبیا

. در برخی از (46/؛ سباء90/؛ نحل120/؛ هود34، 17/؛ نور58/؛ نساء275، 66/؛ بقره19-13/مان)لق
 ای از جانب پروردگار معرفی شده است: آیات نیز قرآن موعظه

 (57/)یونس ﴾ یا أیَهَا النَّاسُ قدَْ جاءَتکْمْ مَوْعِظَةع مِنْ رَب کِم﴿

 (138/)آل عمران ﴾لِلْمُتَّقینهذا بیَانع لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةع ﴿
شود که قرآن برای هدایت عموم مردم جامعه نازل شده است،  از این آیات استفاده می

اما تنها افراد پرهیزگار از آن منفعت خواهند برد و این اختصاص به لحاظ تأثیر است 
عتبار وجود . موعظه نامیدن قرآن به ا(22، ص4ج  ،1390 ؛ طباطبایی،599، ص2تا، ج )طوسی، بی
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شود،  نصایح و پندهای خیرخواهانه در آن است. به عبارت دیگر، قرآن موعظه نامیده می
گر  به ناصح و موعظه المؤمنین علی)ع( نیز در بیانی امیرچون مشتمل بر موعظه است. 

 فرماید: بودن قرآن اشاره می
گمراه دهد و راهنمایی است که  خواهی است که فریب نمی بدانید که قرآن خیر

گوید... و خداوند سبحان هیچ کس را به مانند  کند و سخنگویی است که دروغ نمی نمی
 .(254-252، ص1374)شریف رضی،  این قرآن موعظه نکرده است

 ۀتواند با خطاب قرآنی نمی ۀبا توجه به آنچه در این بخش بیان شد، باید گفت که موعظ
 منطقی نسبت تساوی داشته باشد، زیرا:

طور که  همان مواعظ قرآنی به لحاظ حق بودن و عدم نقض، یقینی هستند، زیرا  -1
های دینی و قرآنی علم و حکمت الهی است، لذا پیوسته  منشأ گزاره ،پیش از این بیان شد

یعنی مشهورات، مقبولات و  ،اند، در حالی که مقدمات خطابه مطابق با حق و واقع
تفاوت موعظۀ حسن و خطابه در مواد  ،تند. به بیان دیگرمظنونات الزاما  مطابق با واقع نیس

یابی بیان  نما هستند و امکان راه این دو است، ازآنجاکه مواد مواعظ قرآنی همواره واقع
)کریمی؛ مقیمی اردکانی، ها وجود ندارد  خلاف واقع حتی به صورت مصلحتی نیز در آن

مکان نقض مواد خطابه منتفی نیست. ها مسدود است، اما ا ، راه احتمال نقض در آن(1399
این بیان منافاتی با آن ندارد که صورت دعوت و موعظه منجر به حصول ظن به مفاد آن 

 گردد، زیرا دعوت از طرق معتبر عقلایی دعوتی پسندیده و معقول خواهد بود.
تر بیان  ناپذیر. پیش آمیز و خلل موعظه روشی است برای بیان معارف حکمت ،در واقع

که لقمان  های تربیتی و اصلاحی نمود بیشتری دارند، چنان که در موعظه جنبه شد
 کند:  های اعطایی از جانب خداوند را در قالب موعظه به فرزند خویش بیان می حکمت

رْک لظَُلْمع عَظِیمع ﴿ ِ إنَِّ الش ِ  (13/)لقمان ﴾إذِْ قالَ لقُْمانُ لَِّبْنِهِ وَ هُوَ یعِظُهُ یا بنُیَ لَّ تشُْرِک باِلِلَّ
، برای تفقد و دلجویی و اظهار محبت است. «بُنَی»به صورت « ابن»تصغیر کلمه 

دهد در کلمات  رحمت و عطوفت را ارا ه می ۀبدین جهت وصایای سودمندی که چهر 
تربیتی است  ۀای از صبغ ، و این همان جلوه(234، ص7، ج1389)جوادی، لقمان مشهود است 

سورۀ بقره نیز خداوند مردم را به یادآوری  231 ۀ. در آیتر است رنگ که در موعظه پر
خواند. مراد از کتاب و حکمت،  می های الهی که همان کتاب و حکمت است فرا نعمت
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)طباطبایی، نماید  ظاهر و باطن شریعت است که خداوند به لسان موعظه برای مردم تبیین می
 :(237، 2، ج1390

﴿ ِ  (231)بقره/ ﴾ عَلیَکمْ وَ ما أنَْزَلَ عَلیَکمْ مِنَ الْکتابِ وَ الْحِکمَةِ یعِظُکمْ بهِوَ اذْکرُوا نعِْمَتَ اللََّّ

به لحاظ غرض و نحوۀ تأثیرگذاری نیز خطابه منطقی با موعظۀ قرآنی متفاوت  -2
است. هدف خطابه صرفا  اقناع توده مردم است، زیرا این صناعت نهایتا  منتج به تصدیق 

، اما مواعظ قرآن علاوه بر قانع (343، ص3، ج1366)مظفر، شود  به میغیرجازم به مفاد خطا
گاهی بخشیدن به مخاطبان خویش نسبت به واقع  ساختن،  در پی نشان دادن حقیقت و آ

 . هستامور در جهت سعادت آنان نیز 
 جدال احسن .3-3

دال» )جوهری، به معنای شدید شدن خصومت گرفته شده است « جَدَل» ۀاز ریش« ج 
. اصل این ریشه به معنای محکم تاباندن طناب و ریسمان است که در (1653، ص4، ج1404

. برخی اصل آن ( 189، ص1412)راغب، وگو از طریق نزاع و غلبه استعمال شده است  گفت
شود  ای که موجب غفلت از حق و مانع از آشکار شدن صواب می را به معنای مخاصمه

مقابل دلیل قرار گرفته است که اگر برای رسیدن به حق  اند، سپس در لسان شرع در دانسته
. در (93، ص1ج  ،1414)فیومی، باشد شایسته است و در غیر این صورت مذموم خواهد بود 

و هم با در نظر  (35، 5/؛ غافر68/)حججدل هم به معنای مذموم آن  ۀقرآن کریم نیز ماد
. بنابراین جدل به معنای (125/؛ نحل46/)عنکبوتکار رفته است  گرفتن حق و صواب به

که  رود و چنان وگوی همراه با نزاع و برتری جویی به کار می مخاصمه است که در گفت
جدل به معنای حجتی است که برای منصرف کردن خصم از آنچه  ،در المیزان آمده است

ست، کند، به وسیلۀ آنچه نزد او و مردم، یا در نزد خودش مسلم ا رار میصدر آن نزاع و ا
 .(371، ص12، ج1390)طباطبایی، که از آن اراده روشن شدن حق مد نظر باشد  این  بدون

شده است. در حقیقت، قرآن با آوردن « احسن»سورۀ نحل جدال مقید به  125در آیۀ 
های جدال غیراحسن آن است که  این قید از جدال غیراحسن نهی فرموده است. از ویاگی

لیل معتبر به مجادله بپردازد، زیرا در این صورت برای اثبات علمی و د  ۀشخص بدون پشتوان
گونه خود و  شود تا مطلب حقی را نفی کند و این سخن خود به مقدماتی باطل متوسل می
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 فرماید:  دیگران را به گمراهی خواهد کشاند. قرآن در این باره می
ِ بغِیَرِ عِلْمٍ وَ ﴿   (20)لقمان/ ﴾لَّ هُدىً وَ لَّ کتابٍ مُنیر وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یجادِلُ فیِ اللََّّ
ِ بغِیَرِ سلُْطان﴿  (35)غافر/ ﴾ الَّذِینَ یجادِلوُنَ فیِ آیاتِ اللََّّ

غیراحسن آن است که انسان از روی باطل به مجادله  ۀامام صادق)ع( مجادل ۀبه فرمود
که  او را انکار نماید یا از خوف آن ق،که در مقابله با خصم بدون استناد به ح این  بپردازد یا

 .(125، ص2، ج1403)مجلسی، مطلوب او ثابت شود، حرف حقّ و صحیحش را ردّ کند 
جدال احسن قرآن در دعوت به سوی دین، نسبت به جدل  ۀشیو  ،بنابر آنچه بیان شد

 هایی است: منطقی دارای تفاوت
واقع صادق باشد یا نباشد، چند در  ای، هر صرف توافق طرفین مجادله روی گزاره -1

لذا امکان حاصل شدن   گردد، سبب مجاز شدن استفاده از آن در مقدمات جدل می
گونه  ای مخالف با حق در جدل منطقی وجود دارد، اما جدال احسن قرآنی این نتیجه

نیست. در حقیقت، جدال زمانی احسن خواهد شد که از مقدمات کاذب حتی برای 
 ی، احیاقز استفاده نشود، زیرا در این صورت در کنار اثبات حاثبات و پذیرش حق نی

که هدف، استفاده از مسلمات کاذب  مگر این ،حقی دیگر نیز رخ خواهد داد ۀماتاباطل یا 
اثباتی  ۀکه جنب ، نه این(372، ص12، ج1390)طباطبایی،  برای رد و نقض ادعای خصم باشد

 ۀو خلاف حق نیز اثبات شود، بنابراین نتیج ای کاذب نظر باشد تا نتیجه مقدمات جدل مد
حضرت حاصل از جدال احسن قرآنی پیوسته مطابق با حق خواهد بود، مانند جدال 

. در این ماجرا (79-76/)انعامپرستیدند  مشرکانی که اجرام آسمانی را می ابراهیم)ع( با
حضرت در ابتدا به جدال عملی با مشرکان پرداخته است. آن  نوعی )ع( به حضرت ابراهیم

شود و  ها همراه می یعنی ربوبیّت ستارگان، ماه و خورشید، با آن ،با قبول مسلّمات مشرکان
ها با منطقی  شمارد، اما پس از غروب و افول هر یک از آن ها را معبود خود می این پدیده

در شود که معبودی که  کند. آن حضرت این نکته را متذکر می ها استدلال می روشن بر آن
ها  کنندگان خود ارتباط داشته باشد و آن تواند پیوسته با عبادت معرض افول قرار دارد و نمی
تواند پروردگارشان باشد، زیرا مربوب دا ما  به ربّ خویش  را هدایت کند، چگونه می

حضرت گرفت. در واقع  نیازمند است، در غیر این صورت در معرض گمراهی قرار خواهد
نماید و  باطل مشرکان آنان را به توحید دعوت می ۀذکر نسبت به عقیدت ابراهیم)ع( ضمن
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 جدال آن حضرت با مشرکان است. ۀ این همان نتیج
آنچه در جدل منطقی معتبر است آن است که مورد اعتراف و تسلیم واقع شود، لذا  -2

ل ، به همین دلی(343، ص3، ج1366)مظفر، صرفا  اسکات و الزام خصم است  ،غرض از آن
زیرا او را در   این صناعت برای کسی که خواهان غلبه بر خصم است سودمند خواهد بود،

نحو  اگرچه حق با خصم باشد و بدین  ،کند مباحثه، مجادله و دوپهلوگویی قوی و ماهر می
، 1366)مظفر، شود  بر خصم خود که در مقام جدال و مناظره با او ضعیف است، چیره می

های هدایتی  که در جدال احسن علاوه بر ابطال ادعای خصم، جنبه آن، حال (376، ص3ج
گاه نمودن  نیز مد نظر قرار دارد. در حقیقت، هدف از جدال احسن این است که ضمن آ

پذیرش حق نیز در او ایجاد شود، لذا نباید در  ۀطرف مقابل به باطل بودن مدعایش، زمین
مگر به جهت مناقضه. به بیان  ،روی آورد جدل به فریبکاری و استفاده از مقدمات کاذب

کند  دیگر در جدل باید که از هر سخنی که خصم را بر ردّ دعوت  به سوی حق تهییج می
، 12، ج1390)طباطبایی، افزاید پرهیز شود  و او را به عناد و لجبازی واداشته، بر غضبش می

اما التزام به حُسن  ،ردچند در جدل نوعی از غلبه بر خصم وجود دا . بنابراین هر(372ص
خلق و رعایت آداب اسلامی از ضروریات مجادله با دیگران است، تا غرض هدایتی از 

 جدال نیز محقق شود. 

 گیری نتیجه
های  است تا مردم را با شیوه پیامبر اکرم)ص( امر نمودهسورۀ نحل به  125خداوند در آیۀ 

ر دعوت نماید. مقصود از حکمت، موعظۀ حسن و جدال احسن به سوی راه پروردگا
و در یک کلمه همان دین است.   سبیل الهی، معارف اعتقادی، اخلاقی و احکام عملی

های ذکرشده در آیۀ مذکور  اند که مراد از شیوه دانان بر این باور برخی از مفسران و منطق
 ۀحکمت را بر برهان، شیو  ۀشیو  ،های مصطلح منطقی است و بر این اساس همان صناعت

 اند. جدال احسن را بر جدل منطقی تطبیق کرده ۀوعظۀ حسن را بر خطابه و شیو م
 125شده در آیۀ  های دعوت  مطرح شناسی لغوی و بررسی استعمالات قرآنی  شیوه معنا

ها را بر اصطلاحات منطقی  سورۀ نحل بیانگر آن است که دیدگاه عالمانی که این شیوه
 اند صحیح نیست.  منطبق دانسته
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اش از برهان منطقی متفاوت  در کاربرد قرآنی آن به جهت منشأ الهی و فطری حکمت
ای حکمت محسوب شود.  شود تا گزاره است و صرف تطابق با واقع، موجب نمی

خص است، در حالی که ظنون ال  مقدمات یقینی تنها راه رسیدن به برهان و یقین بمعنی
 ۀشوند، لذا شیو  ی قرآنی محسوب میها معتبر عقلایی طریق رسیدن به بسیاری از حکمت

دعوت حکیمانه الزما  به صورت برهان منطقی نیست. شرای  فهم و کاربرد برهان منطقی 
اند. حکمت  های قرآنی عموم مردم که مخاطبین حکمت مقدور همگان نیست، حال آن

ها لزوما  به  شود، اما شناخت برهانی گزاره موجب سعادت حاملش یعنی فرد حکیم می
 ها و سعادتمند شدن نسیت. عنا اعتقاد به آنم

ای برای بیان معارف متقن و حکمت آمیز است، اما  حسن در لسان قرآن شیوهۀ موعظ
روند وجود دارد.  منطقی به کار می ۀعنوان مقدمه در خطاب هایی که به احتمال نقض گزاره

حقیقی مخاطب  تربیتی آن، هدف نهایی  دعوت، سعادت ۀدر موعظۀ قرآنی به دلیل صبغ
موجب اقناع مخاطبین به صورت تصدیق غیرجازم  است، در حالی که خطابه منطقی نهایتا  

 خواهد شد. 
های  همچنین در جدال احسن قرآنی استفاده از مقدمات کاذب به دلیل اثبات گزاره

که هدف از کاربرد چنین مقدماتی  این  ، هرچند از مسلمات باشد جایز نیست، مگرقغیرح
های هدایتی نیز مد نظر قرار دارد، اما در  ل و رد آن باشد، لذا در جدال احسن جنبهابطا

که هدف صرفا  اسکات و الزام خصم است استفاده از مقدمات  جدل منطقی به دلیل این
 ای باطل نیز حاصل شود.  چند نتیجه کند هر ای وارد نمی کاذب، به جدل خدشه
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In positive psychology, the significance of gratitude and its 
impact on individual and social well-being is a relatively 
emerging field of study. In the Qurʾān, however, divine 
discourse recurrently underscores the innumerable blessings 
bestowed upon humankind and calls upon individuals to 
acknowledge and express gratitude as a means of spiritual 
and personal growth. While shukr (Arabic: , lit: 
thankfulness) is conceptualized as an ethical principle in the 
Qurʾān, gratitude in positive psychology is primarily 
examined in relation to social etiquette. This distinction 
necessitates a comparative study of the essence of these 
concepts in both domains. This research, employing a 
genealogical approach, investigates the structural 
composition and functional dynamics of shukr and gratitude 
within the Qurʾānic framework and positive psychology. The 
objective is to delineate the conceptual convergences and 
divergences between these two paradigms. Findings indicate 
that the Qurʾānic perspective on shukr integrates both 
foundationalist and functionalist dimensions, grounded in a 
self-constructed Qurʾānic epistemology. Conversely, positive 
psychology approaches gratitude from a purely functionalist 
standpoint, lacking a metaphysical or transcendental 
dimension. Moreover, despite superficial similarities, shukr 
in the Qurʾān and gratitude in positive psychology exhibit 
fundamental ontological and epistemological distinctions, 
each rooted in distinct intellectual traditions. 
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گرا،  مثبت یشناس قرآن، روان
 ،یشتتتتتتکر، سپاستتتتتتگزار

 ی.قدردان

 

و  یفتترد یو توجتته بتته آثتتار آن در زنتتدگ یمثبتتت، شتتکرگزار یشناستت در روان
فتراوان  یهتا خداوند با ذکر نعمت زیاست. در قرآن ن یمبحث نوظهور ،یاجتماع
در   یو معنتو  یبارهتا رفتاه انستان و استباب متاد ،«ریشتمارناپذ» یالهت ریو به تعب

نعمتاتش و بهتره بتردن  ربا شک خواهد یو از انسان م کند یم ادآورییاو را  ریتسخ
 کیعنوان  به یحال، شکرگزار نیاز منافع آن، رشد خود را به کمال برساند. در ع

در  یمفهوم ناظر به آداب اجتماع کیعنوان  به یدر قرآن و قدردان یمفهوم اخلاق
 یشناستت دو مفهتتوم را در قتترآن و روان نیتتا یتیمتتاه یمثبتتت، بررستت یشناستت روان

استت کته  یاز نوع تبارشناخت یقیتطب ۀمطالع کی هش،پاو  نی. اسازد یم یضرور
را در قتترآن و  یو قتتدردان یدو موضتتوع شتتکرگزار یو کارکردهتتا یبنتتد بیترک

ها و  شتتباهت انیتتپتتاوهش، ب نیتت. هتتدف اکنتتد یمتت یمثبتتت بررستت یشناستت روان
استت. بتر استاس  ادشتدهی ۀدر دو حتوز  یدیتکل یها و مؤلفه یماهو  یها تفاوت

بته صتورت توأمتان،  ،یدر موضوع شتکر و سپاستگزار میپاوهش، قرآن کر  جینتا
را دارد،  یقرآنتت ۀخودستتاخت ادیتتبتتر بن یمبتنتت انتتهیو کارکردگرا انتتهیادگراینگتتاه بن

. کند یمطرح م انهیگرا که موضوع را صرفا  کارکردگرا مثبت یشناس برخلاف روان
 یشناست در قترآن و روان یشتکرگزار ،یظتاهر یها مشتابهت رغتم یلتع نیهمچن

بنتا  یمتفتاوت یفکتر یها نظام یۀدارند و بر پا یمیو پارادا یتیتفاوت ماه گرا تمثب
 .اند شده

از منظر قرآن  «یشکر و قدردان» یها و مؤلفه تی(. ماه1403). فاطمه دهیس ،بیدستغی؛ محمدمهد ،مافوق انیلیآجاستناد: 
. 56-29(، 40)21، هاااااااااااا ی قرآناااااااااااا  آموزه .گرا مثبتتتتتتتتتتتتت یشناستتتتتتتتتتتت و روان
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 مقدمه

های مثبت زندگی بشر  م به تمرکز بر جنبه2000گرا در سال  شناسی مثبت شاخۀ نوظهور روان
های انسان بنا نهاده  توانمندیپرداخته و هستۀ اصلی مطالعات خود را موفقیت، رفاه و 

های خود دریافتند  قبل مارتین سلیگمن و همکارانش در پاوهش هاست. از حدود دو ده
ها و نقاط ضعف انسان روی نقاط و تجربیات مثبت،  ها، بیماری جای آسیب اگر به

کیفیت  یتوانند به ارتقا های فردی و اجتماعی تمرکز کنند، می ها و شایستگی توانمندی
لامت روان و افزایش موفقیت انسان امید بیشتری داشته باشند. بنابراین بر پایۀ تحقیقات س

گرا شکل  شناسی مثبت شناسی به نام روان ای جدید از علم روان شناسان شاخه این روان
 است  گرا، بیست و چهار مؤلفه شناسی مثبت شده در بحث روان های مطرح گرفت. مؤلفه

بینی،  به یادگیری، قضاوت، ابتکار، هوش اجتماعی، روشن که شامل کنجکاوی، عشق
دلیری، پشتکار، راستی، مهربانی، دوست داشتن، شهروندی، انصاف، رهبری، 
خودکنترلی، دوراندیشی، تواضع، درک زیبایی، قدردانی، امید، معنویت، بخشش، شوخ 

سلامت روان، عاطفه طبعی، جذابیت هستند. در این تحقیق بر مؤلفۀ قدردانی و تأثیر آن بر 
 پردازیم. و شناخت می

بار در  75شده از این ریشه  و کلمات مشتق «شکر»از سوی دیگر خداوند از واژۀ 
ه  »اسم فاعل   گاهی به صورت :یاد کرده است  قرآن نْعُم  َ ا ل    بار(، گاه به صورت 14) «شَاکر 

 ،های خود صیف نعمتالارباب با تو  دستوری. رببه نوع اسم مفعول، گاهی فعل و حتی 
ت سپاسگزاران درصدد پرورش انسان شکرگزار است و از قلّ  ،چه مادی و چه معنوی

کند. از این منظر، ظهور نعمت، با ظهور یاد منعم همراه است و ظهور یاد منعم  تحذیر می
برد و به زینت کمالات  چنین عبادت خالصانه انسان را بالا میهمان عبادت است. هم

کید می کند، چنان که خداوند به میآراسته  افزاید، اگر  کند که نعمت را می صراحت تأ
 .(7/ )ابراهیم ﴾... وَ إذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لَْزَیدنََّكُمْ ﴿شکرگزاری انجام شود: 

و تبیین مفهوم شکر و قدردانی در قرآن و  هدف اصلی این پاوهش، شناخت
و بررسی تأثیرات آن در افزایش کیفیت سلامت روانی و ساختار  گرا ی مثبتشناس روان

بندی و  تطبیقی از نوع تبارشناختی است که ترکیب ۀ. این پاوهش، یک مطالعاستعاطفی 
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ی مثبت بررسی شناس روانکارکردهای دو موضوع شکرگزاری و قدردانی را در قرآن و 
های  یم متعلق به آن با کمک حوزهکند. برای این موضوع واژۀ شکر، انواع شکر و مفاه می

های  گرا و با الهام از یافته ی مثبتشناس روانمعناشناسی و تفاسیر بررسی شد. از نگاه 
پاوهشگران این حوزه، میزان اثربخشی قدردانی نیز تبیین و در آخر مفهوم و کاربرد 

ها  نشکرگزاری و قدردانی در این دو حوزه مقایسه شد و وجوه اشتراک و افتراق آ
 مشخص گردید.

، به ذکر آیاتی «شکر در قرآن کریم» ۀ( در مقال1385شایگان مهر ): پیشینۀ پژوهش
ها، انواع شکر از  شده، پرداخته و با ذکر تفاسیر آن که واژۀ شکر و مشتقاتش در آن یاد

.  های مادی و معنوی و مزایای شکر و منافع آن را مطرح کرده است باب نعمت
کریم به کشف   معنایی شکر در قرآن ۀ( در رابطه با حوز 1393جیک )پور و تا مصلا ی

مفاهیم متقابل شکر که در ارتباط با مفهوم کفر هستند و بار معنایی حاکم بر آن مفاهیم، 
تطبیقی و بررسی  ۀمفهوم شناسی، مقایس» ۀ( در مقال1398اند. سالاروند و امیری ) پرداخته

، در تبیین «شناسی اندیشمندان اسلامی و روان گیری شکرگزاری از نگاه چگونگی شکل
های اسلامی و  آموزه ۀتا ضمن مقایس ،های اسلامی کوشیده است جایگاه شکر در آموزه

 و آثار شکر و شکرگزاری را از دیدگاه اسلام بررسی کنند. شناسی، عوامل روان
 گرا ی مثبتشناس روان. قدردانی از دیدگاه 1

 . ماهیت قدردانی1-1
گرا سه ستون دارد: اول مطالعۀ هیجانات مثبت، دوم  ی مثبتشناس رواندۀ سلیگمن به عقی

ها و ستون سوم مطالعۀ نهادهای  ها و فضیلت مانند قابلیت ،مطالعۀ خصوصیات مثبت
هیجانات  ،. وی در ادامه(201، ص2002)سلیگمن، مانند خانوادۀ حامی و توانمند  ،مثبت

کند: هیجانات  ها به سه گروه تقسیم بندی می تقویت آنهای  مثبت را به دلیل تفاوت شیوه
 و حال.  مثبت معطوف به گذشته، آینده

هیجانات مثبت معطوف به گذشته شامل رضایت، خشنودی و آرامش هستند. در این 
تواند آینده را تعیین کند از لحاظ  بحث باید توجه داشت این اید ولوژی که گذشته می

باعث  پایه است و رویدادهای بد دورۀ کودکی لزوما   لسفی بیثمر و به لحاظ ف تجربی بی
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تواند  همچنین دلسرد بودن نسبت به گذشته می .شوند ایجاد مشکلات در بزرگسالی نمی
تواند با قدرشناسی و  باعث ایجاد حالت انفعالی دربارۀ آیندۀ فرد شود. البته شخص می

د و تجارب مثبت خود را سپاسگزاری، رویدادهای خوب گذشته را بیشتر درک کن
اگر این قدرشناسی ناکافی و اندک باشد، رویدادهای خوب  ،یادآوری کند. در مقابل

شوند و توجه به شکلی افراطی معطوف به رویدادهای بد شده و  گذشته کمرنگ می
 .(201، ص2002)سلیگمن، یابد  بالطبع آرامش، خشنودی و رضایت از زندگی کاهش می

شده در اهمیت قدرشناسی که توس  رابرت ایمونز و مایک  کنترل  در نخستین آزمایش
کلوف شکل گرفت، این دو محق افراد را به صورت تصادفی تقسیم و از آنان  مک

هایی دربارۀ شکرگزاری، مشکلات یا صرفا   خواستند که به مدت دو هفته روزانه یادداشت
دریافتند لذت، رضایت و  کلوف به وضوح رویدادهای زندگی تهیه کنند. ایمونز و مک

 شادی زندگی در گروه شکرگزار افزایش پیدا کرد.
های  اند: لذت هیجانات مثبت و شادی در زمان حال نیز متشکل از دو ماهیت متفاوت

ها وجود  ها هیجاناتی زودگذر هستند که جریان فکری خاصی در آن ها. لذت و خشنودی
تر هستند. چیزی که  شوند و با داوم فکر ساخته میها به وسیلۀ تعابیر و ت اما خشنودی ،ندارد

های انسان است. بنابراین خشنودی  کند در واقع قابلیت و فضیلت خشنودی را تقویت می
های شخص در راستای هدف متعالی وی  ها و فضیلت افتد که قابلیت زمانی اتفاق می

ها و  همیت قابلیتپرورش یابند. سلیگمن در مبحث مطالعۀ خصوصیات مثبت نیز دربارۀ ا
های انسان هستند  فضیلت ،ها و به تبع آن کند که این قابلیت های انسان تکرار می فضیلت

کنند و وقتی  دهند و احساس مثبت عزت و ارزشمندی در فرد ایجاد می که او را رشد می
آن خشنودی ماندگار  ،ها تلاش کند ها متمرکز شود و برای پرورش آن انسان بر این فضیلت

این احساس خشنودی و رضایت از  ،طور که اشاره شد شود و همان دا ما  تقویت می
ها، قابلیت قدردانی  رساند. یکی از این قابلیت زندگی انسان را به آرامش و عزت نفس می

. بنابراین جایگاه شکر در (264، ص2002)سلیگمن، و یا به تعبیر دیگر، شکرگزاری است 
عنوان یک  قدردانی را به  شود. وی همچنین گرا در اینجا پررنگ می ی مثبتناسش روان

تواند معطوف به منابع  داند که می هیجان و حس شکرگزاری به خود زندگی می
. ایمونز نیز قدردانی را در (270، ص2002)سلیگمن، غیرشخصی و غیربشری نیز باشد 
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ولی آن را از نگاه فلسفۀ  ،دکن می ی ناشی از حالت هیجانی بیانشناس روانمطالعات 
  . علاوه(Emmons, 2002, p. 462)کند  عنوان یک فضیلت معرفی می اخلاق و الهیات به

دانند؛ به  ان قدردانی را محصول فرآیندهای شناختی نیز میشناس روانبر ماهیت هیجانی، 
گاهی تواند احساسی هیجانی و آنی باشد و هم با ش این معنا که قدردانی هم می ناخت و آ

قدردانی را  ،شده باشد و در اخلاق فرد ظهور کند. هیلز و ایمونز طبق یک نظریه کسب
( 1دانند:  فرآیندی شناختی معرفی کرده و ظهور آن را در افراد منوط به سه مرحله می

گاهی و شناخت از این  ؛رسان از روی اختیار و انتخاب نفع را عطا کرده است که منفعت آ
( 3 ؛به سطحی از خودشناسی رسیده باشند تا ضرورت قدرشناسی را درک کنند( افراد 2

 ,Froh)های مختلف ظاهر شود  تواند در شکل ها قدردانی می پس از ایجاد این نگرش

Jeffrey.J, 2007, p. 7) .( نیز1995میلر )  برای یادگیری قدردانی یک راه رفتاری_شناختی
شود، و  افکاری که باعث ایجاد قدردانی می ( شناسایی و تنظیم1کند:  پیشنهاد می

افکار جای  ( جایگزین کردن افکار قدرشناسانه به2بازشناختن افکار قدرنشناسانه. 
. (Lopez, 2009, p. 442)( تبدیل احساس درونی قدردانی، به رفتار بیرونی 3 ؛قدرنشناسانه

ترین  باشد، از مهم شده  بنابراین چه قدردانی هیجانی باشد و چه با توجه و معرفت، درونی
ان فقدان آن شناس روانای که  گونه شود؛ به های شخصیتی حساب می ترین جنبه و تأثیرگذار

شبیه  )خودشیفته(های شخصیت نارسیستیک  به ویاگی  را در افراد ناسپاس، از نظر ویاگی
 .(Emmons & Shelton, 2002, p.463)دانند  می

 های قدردانی . جنبه2-1
عنوان یک ویاگی روانشناختی فردی  که قدردانی در سطح نخست، بهدر حالی 

شود، فراتر از آن و در سطح دوم، قدردانی جنبۀ اجتماعی دارد و برای  سازی می مفهوم
که قدردانی در  توجه به این عملکرد اجتماعی و سلامت جمعی انسان حیاتی است. با

( 2001کلپاتریک )لاف، لارسون و ک مک ،ایمونز ،یابد حالت اجتماعی جنبۀ اخلاقی می
 کند تا رفتارهای اجتماعی انجام اند که با تجربۀ قدردانی، فرد انگیزه پیدا می فرض کرده

 دهد، از رفتارهای اخلاقی حمایت کند و از رفتارهای اجتماعی مخرب دوری کند
(Emmons & Shelton, 2002, p.464) ی ان با اشاره به قدردانشناس روان. گفتنی است
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خود اخلاقی  خودی عنوان جنبۀ اخلاقی، معتقد نیستند که احساس و اظهار قدردانی به به
ها را بیشتر کند،  است، بلکه قدردانی باید در نتیجۀ رفتارهای اخلاقی اجتماع باشد و آن

 کند بنابراین در حالت اجتماعی نیز قدردانی همچنان ماهیت هیجانی خود را حفظ می
(Emmons & Shelton, 2002, p.464). 

 . آثار قدردانی3-1
شود.  های فردی و اجتماعی قدردانی آثار آن نیز در این دو حیطه بررسی می باتوجه به جنبه

مازلو عاطفی وی،  –در خصوص آثار فردی و تأثیر قدردانی بر فرد و ساختار شناختی 
داند.  وفا میبنیادین برای افراد خودشک های ( احساس قدردانی را یکی از ویاگی1367)

بنابر اظهارات وی، افراد خودشکوفا این قابلیت را دارند تا بارها و بارها در نهایت شگفتی، 
لذت و حتی هیجان، اتفاقات خوب و سادۀ زندگی را سپاسگزاری کنند، در حالی که 

همچنین وی در  (.136کهنه شده باشند )صبسا این رویدادها برای دیگران، روزمره و  چه
مر خود اذعان داشت توانایی تجربه و بیان قدردانی برای سلامت روان و اواخر ع

خود،  خودی . بنابراین قدردانی به(137، ص1982)لوری، احساسات بسیار ضروری هستند 
تواند  و می (Emmons & Shelton, 2002, p 460)دهندگی ذاتی دارد  یک حالت پاداش

( ایمونز و 1998(، والکر و پیتس )1924) فرد را به تجارب مثبت ذهنی برساند. چسترتون
اند.  ، امیدواری و عزت دانستهق( محصول نهایی قدردانی را شادی عمی2000کرامپلر)
( طی یک نظرسنجی منتشر کرد بیش از نود درصد 1998مؤسسۀ آماری گالپ )  همچنین

ا تجربه کنند آمریکاییان نوجوان و بزرگسال با اظهار قدردانی، توانستند شادمانی بیشتری ر 
(Ibidدر مداخلات روانشناختی بر پای .)تمرین قدردانی نیز آثار و نتایج قابل توجهی  ۀ

( تمرین 1997(، شیمل )1999(، چیک سنت میهایی )1998گزارش شده است. کلپ )
گرایی افراطی و احساسات منفی  عنوان یک روش معنوی برای درمان مادی قدردانی را به

( نیز در کارهای 1957دهند. کلین ) مثل حسادت، کینه و ناامیدی پیشنهاد می ،همراه آن
خود مشاهده کرد که فرد قدردان از احساسات مخربی چون حرص و حسد در امان است 

کند. مسئلۀ اصلی در  و برعکس آن حسادت را محل پرورش ناسپاسی معرفی می
گاهی دربارۀ نعمتحساد ، 1997)بوندر، اطه کرده است هایی است که فرد را اح ت، ناآ
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مرد غرغروی حسود ناسپاس، دا ما  بر آنچه که ندارد : »نویسد ( می1997شوارتز ). (211ص
دنیای خود را  ،آید داشته باشند تمرکز کرده و با چیزهایی که دیگران دارند یا به نظر می

به  است یان شده. آثاری که به لحاظ اجتماعی نیز ب(184، ص1997)شوارتز، « کند مسموم می
رواب  میان فردی و افزایش کیفیت رواب  اجتماعی اشاره دارد؛ به طور مثال، قدردانی در 
بهبود رواب  دوستی، خانوادگی و زناشویی و رواب  در بطن اجتماع تأثیر بسزایی دارد 

(Emmons & Shelton, 2002, p. 465). 
 شرایط ۀ. قدردانی در هم4-1

طور بیان شود که  شده، از منظری بدبینانه، ممکن است این  هبا توجه به توضیحات ارا
شود در بحبوحۀ فقدان و  قدردانی در شرای  وفور نعمت آسان و ساده است، اما آیا می

برانگیز برای  های اساسی و تعجب محرومیت نیز قدردان بود؟ باید گفت یکی از موقعیت
است. اگر نگرش فرد، نگرش  نشان دادن اهمیت اظهار قدردانی درست پس از حادثه

ها را فرصتی برای رشد  قدردانی باشد، ممکن است به کمک این منظر بتواند تراژدی
هایی است که از  بلکه برای مهارت ،خاطر شرای  واقع سپاسگزار بودن اینجا نه به بداند. در

مصیبت،  ها در مواجهه با آیند. توانایی تشخیص نعمت دست میه ها ب برخورد با آن تراژدی
. بنابراین با توجه (Emmons & Shelton, 2002, p. 467)یک قدرت باشکوه انسانی است 

به نگرش فرد قدردان و شاکر نسبت به وقایع سخت و بینش او برای امکان رشد و توسعۀ 
آوری شرای   او را به تاب ،توان گفت شکرگزاری اگر خصلت درونی فرد باشد فردی، می

 شود. ای که در ادبیات دینی، فراوان به آن توجه می نکته .کند می و صبوری نیز رهنمون
 های ایجاد حالت قدردانی . روش5-1

آموزشی قدردانی ایمونز بر شادی و امید به زندگی   ۀبررسی اثربخشی بست» ۀبنابر مقال
 هایی از ( است، روش1397مرانی )که حاصل مطالعات آذرگون، کجباف و ق« زوجین

 ردانی به شرح زیر معرفی شده است:ایجاد حالت قد
های مختلف قدردانی، شامل قدردانی کلامی، احساسی، عملی، مقطعی و  روش

 پیوسته.
توجه کنند که آیا فردی  ؛ایجاد اشتیاق برای خودشناسی و با توجه به شخصیت خود
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 قدردان هستند یا خیر.
قدردانی برای کسانی که نقش مهمی در زندگی فرد  ۀآموزش عملی نوشتن نام

 اند. داشته
 را بیان کنند. داند را بخوانند و حس خو  هایی که نوشته شود تا نامه از ایشان خواسته می

 ثبت اتفاقات روزانه مبتنی بر خیر و برکت و نیز قدردانی از این امور.
 اتفاقات نیک و پربرکت. گزارش و بیان تجربیات و حس خود نسبت به یادداشت ۀارا 

ی مثبت به موضوع قدردانی، با شناس روانشود، نگاه  طور که مشاهده می همان
های آدابی و اجتماعی بسیار پررنگ است و قدردانی در ساحت روشی بر  محوریت جنبه

مبنای کارکردهایی چون ایجاد حس مثبت، تکرار این احساس و تعامل باکیفیت در 
 ار است.روزمره و زندگی استو 

 . شکر از منظر قرآن کریم2

 . ماهیت، مفهوم و مصادیق شکر1-2
شکرگزاری با کلماتی نظیر: ذکر، ایمان، صبر و اخلاص در یک در قرآن کریم، شکر و 
اما در تضاد معنایی قرار دارد.  ،هایی چون کفر و عذاب همنشین سیاق معنایی و با واژه

توان یکی  می ،﴾وَ لَّ تكَْفرُُونِ   أذَْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لي  رُونيفاَذْكُ ﴿سورۀ بقره:  152باتوجه به آیۀ 
عنوان مظهر و سرچشمۀ نعمات دانست؛ بدین صورت  از مصادیق شکر را ذکر و یاد خدا به

که خدا را یاد کرد، شکرگزاری کرد و از کفران برحذر بود. شکر یعنی تجلی و آشکار 
کند  وشاندن نعمت است، پس خداوند امر میکفر در معنای پ شدن نعمت و متقابلا  

 147ها را فراموش نکنید. همچنین در آیۀ  شکرگزار باشید و کفر نکنید؛ به عبارتی نعمت
ً ﴿ :سورۀ نساء ُ شاكِراً عَلیما ُ بعِذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَ آمَنْتمُْ وَ كانَ اللََّّ نی شکر ، همنشی﴾ما یفَْعَلُ اللََّّ

گونه که ذکر که یاد خداوند است،  از مصادیق دیگر شکر باشد و همانتواند  با ایمان می
رساند، ایمان آوردن نیز شکر زبانی به جهت دیدن و درک نعمات و  شکر قلبی را می

، چراکه او است استمعرفت به خالق و ایمان آوردن به وی و تسلیم شدن در برابر او 
دست او است. پس ه در عالم هست و نیست ب آنچه خیر و شر و هر ،قرسانندۀ مطل روزی

اگر شکرگزاری کنید و ایمان آورید، دیگر عذابی برای انسان نیست. از منظر دیگر، بر 
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اساس درک خالق و هدف خلقت که عبودیت است، خداوند نیز از شکر انسان، 
کند و  است که نعمت را زیاد میکند و شاکر بودن خداوند بدین صورت  شکرگزاری می

فَخُذْ ما آتیَْتكَُ وَ كُنْ مِنَ ... ﴿سورۀ اعراف  144دهد. بنابر آیۀ  رای او ثوابی بسیار قرار میب

ها و سخن  دهد حال که تو را به رسالت ، خداوند به حضرت موسی فرمان می﴾الشَّاكِرینَ 
ام، دریافت کن و به کار ببند و از  گفتن با خود برگزیدم، پس آنچه را به تو داده

 .اران باشسگز سپا
خواهد  گونه که خداوند از پیامبر خود می از دیگر مصادیق شکر، شکر عملی است آن

اعْمَلُوا آلَ »ها از شکرگزاران باشد:  با گرفتن دستوراتش و به کار بستن و انجام دادن آن
و این جمله که خطاب به حضرت سلیمان و سایر افراد دودمان حضرت داوود « داوُدَ شُکرا  
دهد دستور و امر خالق است که او را بندگی کنند تا  سلیمان بودند، نشان میبا است که 

شکر او را به جای آورده باشند. پس شکرگزاری علاوه بر شکر قلبی )ذکر( و شکر زبانی 
جا آورد که  )ایمان(، باید با به کار بستن دستورات الهی و بندگی کردن، شکر عملی را به

الق خویش است. شهید مطهری نیز مفهوم شکر را به طور خ این کمال شکر مخلوق از
شکر یعنی حرکت و عمل، به »کند:  گونه تعریف می داند و این کلی ظهور در رفتار می

)مطهری، « فریده استآکار انداختن نعمت در مسیری که خداوند این نعمت را برای آن 
 .(362، ص13، ج1380

 33سبأ،  19لقمان،  31ابراهیم،  5های  آیهها و  همنشینی واژۀ شکر با صبر در سوره
به معنای « صبار»و « شکور»به صورت صفت مبالغه از هر دو ریشه و به شکل  ،شوری

توان متوجه  بسیار شکرگزار و بسیار صبور جالب توجه است. با کمی دقت در این آیات می
با رسیدن که  طور شد یکی دیگر از مصادیق شکر، صبر در برابر خالق است و همان

دهنده را متذکر شود، با رسیدن نقمت نیز  نعمت، انسان خوشحال شده و باید یاد نعمت
نباید جزع و فزع داشته باشد و به علم و حکمت خالق خود صبور باشد و گلایه نکند و 
این صبوری در نقمت عین شکر در نعمت است. مفسرین نیز در تفسیر این آیات انسان را 

. اگر (89، ص18، ج1374)طباطبایی، حال ضراء و سراء  :دانند رج نمیاز این دو حال خا
تابی نکند و به امید حکمت و رحمت پروردگار حلم  انسان در حال شدت و ضراء بی

بورزد، از صابران است و اگر در حال نعمت و سراء، قدردان و شکرگزار باشد، از شاکران 
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، به انسان مؤمن «شکور و صبار»رکیب خواهد بود. آلوسی در تفسیر روح المعانی از ت
توانند با تکیه بر حکمت خدای تعالی بسیار   تعبیر کرده است، چراکه فق  مؤمنان می

 .(105، ص21، ج1415)آلوسی، صبوری کرده و با ظاهر شدن نعمات بسیار شاکر باشند 

ه حجر ب  ۀسور  40سورۀ اعراف و  17مصداق دیگر و عالی شکر که با تأمل در آیات 
آید، به شرح زیر است: در بیان داستان شیطان و پس از سجده نکردن او به  دست می

دو قول  ،خورد انسان را به هر نحوی گمراه کند و در انتها انسان، ابلیس سوگند می
رینَ »آورد:  می کْثَرَهُمْ شاک  دُ أَ نْهُمُ الْمُخْلَصینَ »و « وَ لا تَج  بادَكَ م  لاَّ ع   ۀاز تناظر دو آی«. إ 

به فتح لام « مخلصین»همان « شاکرین»شود که مراد از  یادشده، این نکته استفاده می
اند و تماما  با یاد و ذکر پروردگار  اند که برای خداوند خالص شده است. مخلصین افرادی

اند و شاکرین نیز  و در این راه همه چیز و حتی خودشان را فراموش کرده  پر شده
و در هر حالی که است ها شده  های خداوند، ذکر دا می آن اند که شکر نعمت کسانی

آورند. واضح و مبرهن  باشند و به هر نعمتی که برخورد کنند، شکر خداوند را به جا می
که  مگر این ،کنند است که این افراد به چیزی از سمت خود و دیگران برخورد نمی

که  کنند. نتیجه این ن حس میهای او را قبل از آن، در حال و پس از آ خداوند و نعمت
شود. ذکر این  هرگاه مومن، حق معنای شکر را به جا آورد، به معنای مخلص نزدیک می

، 8، ج1374)طباطبایی، نکته نیز لازم است که شکر حقیقی ملازم اخلاص در عبودیت است 
حصول حقیقت در »نویسند:  گونه می . امام خمینی نیز در بیان حقیقت شکر این(38ص
این است که بدانیم خدای تعالی هرچه بخواهد، اختیار و اراده کند خلق  ،کر حقش

کند و از شریک در تصرف منزه است پس هرگاه این حقیقت به قلب رسید، شکر از  می
این  .(714، ص1387)خمینی، « کند یابد و به اعضاء و اعمالت سرایت می حقیقت می قح

 دهد. لاص در عمل را نشان میتعبیر به روشنی ارتباط میان شکر و اخ
 های شکر . جنبه2-2

شکر در قرآن از یک سو به رشد و کمال فردی بشر و تعالی روح او ناظر است و از سوی 
طور که در بحث روانشناختی به اهمیت شکرگزاری از  دیگر، جهتی اجتماعی دارد. همان

رفتارهای پسندیده و دار شدن  ، تحریک و ادامهقدید اجتماعی اشاره شد که باعث تشوی
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یابند و مردم و  ها اظهار شوند، تدوام می شود، در سنت الهی نیز وقتی نعمت اخلاقی می
ها در  حا ز اهمیت این است که نعمت ۀها بهره جویند. نکت توانند از آن جامعه بهتر می

بلکه به شکل شکرگزاری از خدمات دیگران و  ،عنوان برتری جویی نه به ،سطح اجتماع
سورۀ نحل این  112 ۀشوند. در آی رسانی بیشتر و بهتر در جامعه اظهار می ویق به خدمتتش

ترین  نوعی تصویر شده است. این آیه درصدد بیان این حقیقت است که مهم حقیقت به
هاست:  شکرگزاری از آنتوجه به نعمات و  ،ها در یک جامعه عامل رشد و گسترش تمدن

ُ مَثلَاً ﴿ . با توجه به ﴾... قَرْیةًَ كانتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیها رِزْقهُا رَغَداً مِنْ كُل ِ مَكانٍ وَ ضَرَبَ اللََّّ
ها سپاسگزاری کند،  ای که در مسیر تکامل حرکت کند و از نعمت مفهوم آیه، جامعه

ش ها از امنیت، آرام سازد و انواع نعمت مند می خداوند نیز این جامعه را از یاری خود بهره
ها به کفر  در مقابل، وقتی صفت شکر در برابر نعمت .آورد و رفاه را برای آن به ارمغان می

و ناسپاسی در برابر نعمات تبدیل شود، نعمت امنیت و آرامش به ترس و اضطراب و 
ُ لِباسَ الْجُو﴿شود:  نعمت رفاه به گرسنگی تبدیل می ِ فأَذَاقهََا اللََّّ عِ وَ فکَفَرَتْ بأِنَْعمُِ اللََّّ

خاطر کاری است که خود انسان  . جالب است که به تعبیر قرآن، این اتفاق به﴾الْخَوْفِ 
انسان انجام داده،  ،سیاق درونی آیه ۀو آنچه به قرین  ﴾بمَِا كَانوُا یَصْنعَُونَ ﴿دهد:  انجام می

این « فاء + کفرت»هاست که از تعبیر  عبور از سپاسگزاری به ناسپاسی در برابر نعمت
 آید. نتقال به دست میا

کفران نعمت از سوی قوم، در حالی که این  دارد بهسبأ نیز اشاره  ۀسور  16و 15آیات 
خیز و آب فراوان  قوم از انواع نعمات، مانند محی  زیست پاک و زیبا، سرزمین حاصل

مالٍ کلوُا مِنْ رِزْقِ رَب کِمْ وَ لقَدَْ کانَ لِسَبإٍَ فیِ مَسْکنهِِمْ آیةع جَنَّتانِ عَنْ یمِینٍ وَ شِ ﴿بهره داشتند: 

ع طَیبَةع وَ رَبٌّ غَفوُر ، اما کفرانشان سبب شد تا دچار بحران شوند و تمام ﴾اشْکرُوا لهَُ بلَْدةَ
حاصل برایشان  برکت و بی دارایی خود را در نتیجۀ سیل از دست دهند و تنها زمینی بی

سَیلَ الْعَرِمِ وَ بدََّلْناهُمْ بِجَنَّتیَهِمْ جَنَّتیَنِ ذوَاتیَ أکُلٍ خَمْطٍ وَ  فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْنا عَلیَهِمْ ﴿باقی بماند: 

های  توان گفت اجتماعی که افراد آن به نعمت . در مجموع می﴾ ءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِیل أثَلٍْ وَ شَی
کند. این  خود توجه کنند، برکات و نصرت الهی را همراه خود خواهند دید و پیشرفت می

شود و طبعا   وحیه شکرگزاری باعث تداوم چرخۀ تلاش، پیشرفت و شکوفایی جامعه میر 
ها و امکانات  در مقابل ناسپاسی در برابر نعمت .اقتصاد جامعه نیز رو به بهبود خواهد رفت
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درون اجتماعی، باعث خواهد شد که چنین اجتماعی، رنج فقر و سختی را بر خود ببیند و 
ذلِک جَزَیناهُمْ بمِا کفَرُوا وَ هَلْ نجُازِی ﴿مستقیم ناسپاسی آنان است:  ۀاین جزا و کیفر نتیج

 .(17/)سبا ﴾إلََِّّ الْکفوُر
 . آثار شکر3-2

آل عمران،  145و  144  ترتیب در آیات ، به«شکر» ۀآثار شکرگزاری در قرآن با کلیدواژ 
 بیان شده است. وضوح قمر به ۀسور  35نحل و  121ابراهیم،  7انعام،  53نساء،  147

 عنوان هدایتی از جانب پروردگار . شکر به1-3-2
ُ بعِذَابکِمْ إِنْ شَکرْتمُْ ﴿فرماید:  نساء می 147 ۀدر آی ً   ما یفْعَلُ اللََّّ ُ شاکراً عَلیما . ﴾وَ آمَنْتمُْ وَ کانَ اللََّّ

توان گفت یکی از آثار شکر که خداوند در  با توجه به تقدیم فعل شکر بر ایمان می
شود، هدایتی از جانب او است. چنان که گذشت،  ندگانش نهاده و به آن رهنمون میب

یکی از مفاهیم شکر، شکر قلبی و یادآوری منعم است، بنابراین هرگاه انسان با دیدن 
نعمت به معرفت منعم برسد و آن را یادآور شود و در قلب و جان بسپارد، خداوند رحمان 

کند و این همان شکر زبانی و اظهار  هدایت می «اله الا اللهلا »نیز او را به گفتن کلمۀ 
ایمان است که در بخش مفهوم و مصادیق بیان آن گذشت. همچنان که خداوند رحمان 

ند و این تعبیر نشان توجه و علم رسا را با ذکر شاکر بودن و عالم بودن خود به پایان می  آیه
اش به  داند بنده به بیانی دیگر پروردگار میگذرد؛  خداوند است، به آنچه در قلب بنده می

کند و از ذکر و شکر او تشکر  نعمات او حواسش هست، پس او را به ایمان هدایت می
کند و این نهایت لطف رب الارباب است. در همین آیه، مقدم بر هر آنچه گفته شد،  می

آید  گونه برمی یه اینخواند. از تعبیر آ خداوند عذاب را از بندۀ شاکر و باایمانش دور می
و اینان بنابر شکر و حکمت است عذاب برای شاکران تعریف نشده  که اصلا  

 اند. مشغولپروردگارشان، در سایۀ لطف و رحمت او به بندگی خداوند 
، حضرت ﴾صِراطٍ مُسْتقَیمٍ   شاکراً لِْنَْعمُِهِ اجْتبَاهُ وَ هَداهُ إلِى﴿نحل:  121 ۀهمچنین در آی

ه بندۀ شکرگزار خداوند است، از سوی او برگزیده و به راه راست هدایت ابراهیم)ع( ک
 دهد. روشنی نشان می میان شکر و هدایت را به ۀشود. این آیه نیز نسبت و رابط می
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 . شکر و کرامت و عزت2-3-2

ُ عَلیَهِمْ وَ کذلِک فتَنََّا بعَْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِیقُولوُا ﴿فرماید:  انعام می 53 ۀخداوند در آی أهَؤُلَّءِ مَنَّ اللََّّ

ُ بِأعَْلمََ باِلشَّاکرینَ  . این آیه سخن کافرانی از طبقات اجتماعی بالا و ﴾ مِنْ بَیننِا أَ لیَسَ اللََّّ
تر است. در  الله)ص(، از طبقات پایین مند از ثروت، خطاب به مؤمنین اطراف رسول بهره

ره شده است که گفتند آیا خداوند بر آنان مؤمنان توس  کافران اشا یاستهزابه این آیه 
گذارد؟ پاسخ آن است که آری!  منان تهیدست( از میان ما )کافران ثروتمند( منت میؤ)م

نعمات الهی به خداوند  ۀکرامت و عزت همواره همراه شکرگزارانی است که به شکران
گاه و داناست. روشن ها  دارد و به احوال آن را عزیز می  ایمان آوردند و خداوند نیز آنان آ

در مقابل مؤمنان تهیدست اما شاکر، در پیشگاه خداوند  ،است ثروتمندان مرفه اما کافر
گاه است.ز به احوال شکرگندارند و خداوند  عزت و اعتباری  اران واقعی خود آ

 . شکر و فراوانی نعمت3-3-2

، ﴾لَشَدیدع   لَْزَیدنََّکمْ وَ لئَنِْ کفَرْتمُْ إنَِّ عَذابی  شَکرْتمُْ وَ إذِْ تأَذََّنَ رَبُّکمْ لئَنِْ ﴿ابراهیم:  ۀسور  7  ۀدر آی
 کند. شکرگزاری را فراوانی و فزونی نعمت معرفی می ۀنتیج خداوند صراحتا  

 . شکر و نجات4-3-2
، بعد از بیان عذابی که «نعِْمَةً مِنْ عِنْدِنا کذلِک نَجْزی مَنْ شَکرَ ﴿قمر: ۀ سور  35 ۀدر آی

اش را سحرگاه  کند، در عین حال حضرت لوط و خانواده بر قوم لوط مسل  میخداوند 
داند. با توجه  دهد، نجات ایشان را خود یک نعمت به پاداش شاکر بودنشان می نجات می

 مورد بحث روشن است. ۀارتباط میان شکر و نجات در آیق سیا ۀبه قرین
 . شکر و پاداش وصف ناپذیر الهی5-3-2

آل عمران خداوند آن دسته از مسلمانان را که در جنگ احد  ۀسور  145 و 144در آیات 
ولی آیات  ،کند دست از قتال کشیدند توبیخ می )ص(الله کشته شدن رسول ۀپس از شایع

وَ ﴿رساند:  را با بیانی استثناگونه از این گروه و خطاب به شکرگزاران حقیقی به پایان می

ُ الشَّاکرین در اینجا ابتدا باید به ذکر این نکته پرداخته   .﴾سَنَجْزِی الشَّاکرین وَ ﴿، ﴾ سَیجْزِی اللََّّ
تعبیر به فعل بر بیش از صدور آن فعل از  .شود که تعبیر به فعل با تعبیر به صفت فرق دارد

که  گوییم: فلانی بخشش کرد، تنها دلالت دارد بر این وقتی می فاعلش دلالت ندارد )مثلا  
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 ، بر«صدور»ین عمل از او سر زد(، برخلاف صفت که علاوه بریک بار و یا دو بار ا
معنایش این  ،گوییم فلانی بخشنده است و دوام آن نیز دلالت دارد، )وقتی می« استقرار»

وصفی برای او   فهماند این معنای عمل همیشگی او است( و می ،عمل بخشش :است
 ها که شود، پس فرق است بین کلمات آن که هرگز از او جدا نمی است ای شده ملکه

تعدی » ها که و آن« ظلم کردند» ها که و آن« صبر کردند» ها که و آن« شرک ورزیدند»
اول  ۀکه دست« لمعتدین»، «الظالمین»، «الصابرین»، «لمشرکینا» ، با کلمات«نمودند

که این  دوم دلالت دارد بر این ۀه، ولی دستکه کارها از آنان سر زد ینتنها دلالت دارد بر ا
، (57، ص4، ج1374)طباطبایی،  کارها صدورش عادت و صفت همیشگی آنان شده است

مورد بحث به معنای کسانی است که در باطن دارای  ۀدر جمل« شاکرین»ۀ پس کلم
 عنوان یک فضیلت در آنان استقرار یافته است؛ یعنی صفت صفت شکر هستند و شکر به

عنوان  ثابت و ملازم آنان بود. همچنین نام شاکرین در هیچ جای قرآن بر احدی به« شکر»
دٌ ...»ۀ یعنی آی «جز این دو مورد ، بهاست توصیف اطلاق نشده وَ ما »ۀ و آی« وَ ما مُحَمَّ

نَفْسٍ ... ، و در هیچ یک از این دو مورد نیز سخنی از پاداش شاکرین به میان «کانَ ل 
ست و این برای بیان این نکته است که پاداش این افراد به قدری عظیم و نیامده که چی

. روشن است که این (59، ص4، ج1374 ،یی)طباطباگنجد  در بیان نمی که اصلا   استنفیس 
گویند که در میان صفات و شخصیت انسان، ملکه  دو آیه از سطحی از شکر سخن می

کارکرد خود را از  )ص(دادن رهبر امتترین شرای ، یعنی از دست  شده و در حساس
نوعی ایمان   دهد. در اینجا شکر چیزی بیشتر از یک صفت رفتاری است و به دست نمی

کنیم. این نوع  شکر، اگرچه در  می« شکر ۀملک» راسخ  قلبی شبیه است که از آن تعبیر به
و مداومت به  عنوان صفت اخلاقی نمود یافته، در اثر تکرار ابتدا، در عمل انسان و به

توان آن را فضیلت باطنی و قلبی  عمل است و می أای تبدیل شده است که خود منش ملکه
دانست. پرواضح است نوع و جنس عمل در هر دو سطح یادشده از شکر متفاوت است؛ 

های اخلاقی انسان وجود دارد و نوع فضیلتی شکر که  نوع صفتی شکر که صرفا  در کنش
دهد. نوع اخیر شکر که به تصریح علامه  سان خود را نشان میهای هویتی ان در کنش

 ناپذیر دارد. آل عمران مراد است، پاداشی وصف ۀسور  145و  144 آیۀطباطبایی در دو 
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 . ذکر و آرامش و اطمینان قلبی6-3-2

بود، اما با توجه به  «شکر»آثاری که پیش از این بیان شد، برگرفته از آیات متضمن واژۀ 
توانیم آثار شکرگزاری را در ذیل آیاتی که مصادیق شکر  یم و مصادیق شکر، میبخش مفاه

توان  ها به کار رفته نیز پیگیری کرد، چنان که یکی از مصادیق شکر، ذکر است و می در آن
 ۀسور  28 ۀکه در آی از جمله این ،با توجه به آیات ذکر، آثاری را در این خصوص برشمرد

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ الَّذینَ آمَنوُا ﴿رعد:  ِ ألََّ بذِِکرِ اللََّّ ، خداوند برای ﴾وَ تطَْمَئنُِّ قلُوُبهُُمْ بذِِکرِ اللََّّ
کسانی که پس از اظهار یاد او و یاد نعمات او، اقرار به ایمان کردند و شکر نعمات را در 

گاه ند، نوید آرامش و اطمینان قلبی میا های بالاتر هویدا ساخت مرحله سازد که  می دهد و آ
این آرامش از جنسی الهی است که تنها با شکر قلبی، یعنی ذکر و یاد خالق نعمات تحقق 

تر، بر اثر شکر قلبی محقق  یابد. به تعبیر دیگر، این حالت آرامش قلبی، در نگاهی دقیق می
 شده است.

 شرایط ۀ. شکر در هم4-2
بر طبق همنشینی و تکرار آن  در بخش ماهیت شکر از منظر قرآن یکی از مصادیق شکر را

طور که اشاره شد انسان بر  قرآن، صبر معرفی کردیم. همان ۀدر چهار مورد از آیات شریف
یا در آسایش و نعمت و یا در حال سختی و نقمت. در مواقع وفور نعمت و  :دو حال است

یشرفت ها برای رشد و پ آسایش، فرد باید به توصیۀ قرآن شکرگزاری کند و از این فرصت
خود استفاده کند و شکر را خصلتی درونی سازد تا در ضمیر و جانش نقش ببندد. چنین 

تواند شرای  سخت را تاب بیاورد و صبر پیشه  شخصی در هنگام وقوع حواد  نیز می
داند و تلازم صبر و شکر  شرای  می ۀکند. بنابراین قرآن، شکرگزار واقعی را صبور در هم

 از همین جهت است.« صبار شکور»در تعبیر: 
 های ایجاد حالت شکرگزاری . روش5-2

کند.  خداوند در قرآن کریم ایجاد حالت شکرگزاری را بر پایۀ شناخت و ذکر توصیف می
شکرگزاری را در قرآن کریم مطرح کرد   هایی از ایجاد حالت توان روش این اساس می بر

های اساسی  یاد او( از ارزش طبق شاکلۀ ایمانی )شناخت خداوند وها بر  که این روش
عنوان صفت فرد مطرح شود و پس از  اول به ۀباشد، به طوری که در درج پارادایم دینی می
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 شود. ها، برای نفس وی ملکه شده، تبدیل به فضیلت می نهادینه شدن و حفظ و تداوم آن
 های قلبی و زبانی . روش1-5-2

اهمیت است سیر و مراتب صورت گرفتن آنچه در قرآن کریم و در دین مبین اسلام حا ز 
کریم نیز با نزول تدریجی آیات و پس از کسب آمادگی  اعمال است. خداوند در قرآن

کرد.  تبیین می )ص(ث شریعت و احکام دین را توس  پیامبر اکرممردمان عصر نزول، مباح
ه روش ایجاد حالت شکرگزاری در قرآن کریم نیز از این اصل مستثنی نیست. آنچه ک

به یاد آوردن نعمت در ضمیر جان او و طلبد،  خواهد و از وی می اش می خداوند برای بنده
 هاست. ها و شکرگزاری از خالق آن سپس بازگو کردن نعمت

 های عبادی و عملی . روش2-5-2
پس از به یاد آوردن و اقرار زبانی، خداوند با امر به عبادت و انجام کارهای عبادی، بندگان 

کند؛ در واقع  های برتر رهنمون می ب صفات و در درجات بالاتر و فضیلتبه کسرا 
عبادت، در یک ساحت روش شکرگزاری در برابر خالق است و این شکرگزاری عذاب را 

ُ بعِذَاَبکِمْ إنِْ شَکرْتمُْ وَآمَنْتمُْ ﴿کند:  دور می و در ساحتی دیگر، نتیجه  (147/)نساء ﴾مَا یفْعَلُ اللََّّ
َ فاَعْبدُْ وَکنْ مِنَ الشَّاکرِینَ ﴿ت، از سپاسگزاران بودن است: و مقصد عباد . (66/)زمر ﴾بَلِ اللََّّ

توضیح  .این حالت زمانی است که شکرگزاری ملکۀ درونی شخص مؤمن شده است
ها در مسیر تثبیت و  های وحیانی و اجرای آن که پرستش خداوند، اطاعت از فرمان این

شکرگزاری در پرتو کارکردگرایی قرآن و تداوم آن در  تعمیق ایمان، مصداق روش عملی
ینَ »کند:  درجات بالاتر به شکلی که خداوند امر می ر  اک  نَ الشَّ شان به  و تبدیل« وَ کُنْ م 

روند، در پرتو بنیادگرایی قرآن کریم قرار  ملکاتی که از شئونات نفس به شمار می
 گیرند. می

 گرا و قرآن شناسی مثبت ن. مقایسۀ شکر و قدردانی از منظر روا3

 . اشتراکات1-3
های مثبت زندگی بر روی سه  گرا مطالعۀ بنیادین برای بررسی جنبه شناسی مثبت در روان

گیرد: هیجانات، خصوصیات و نهادها. قدردانی و شکرگزاری در بخش  شاخه صورت می
هیجانات معطوف به گذشته به این شکل بیان شده که فرد اگر از گذشتۀ خود رضایت 
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شود، اما  داشته باشد، این رضایت سبب خشنودی و خشنودی سبب آرامش وی می
د. روشن است که تغییر آی پدید می  رضایت با نگاهی قدرشناسانه نسبت به حواد  گذشته

های مثبت زندگی، بخشیدن و ردشدن  نگاه انسان به رویدادهای گذشته، درک کردن جنبه
های منفی و در آخر شکرگزار بودن بابت وجود خاطرات و لحظات مثبت،  از جنبه
 کند. مندی را در فرد تقویت می رضایت

شده از  ندیب عنوان یک قابلیت تقسیم در بخش خصوصیات نیز قدرشناسی به
ها،  گانه معرفی شد و این اهمیت که خشنودی حاصل از قابلیت های جهانی شش فضیلت

خشنودی  ،ها های زودگذرند که دوامی ندارند. بنابراین با تقویت آن ماندگارتر از لذت
ها،  که فضیلت رساند. ضمن این مؤثرتر خواهد بود و این خشنودی نیز ما را به آرامش می

کنند و  کنند و عزت نفس را شکوفا می احساس ارزشمندی ایجاد مینوعی  خود به
توانند موجبات رسیدن به امنیت و سلامت روانی را نیز برای فرد فراهم کنند.  همچنین می
شناسی مثبت برای قدردانی آثار ارزشمندی چون خشنودی، آرامش و عزت  بنابراین روان

طفی نیز از ایجاد احساسات مخربی چون شمارد و به لحاظ عا نفس را برای انسان برمی
 یکند. از منظر اجتماعی قدرشناسی ما را به ارتقا حرص، حسد و کینه جلوگیری می

 ۀبخش در هم تواند خصلتی نجات کند و می کیفیت و دوام رواب  میان فردی راهنمایی می
 بالخص ظهور حواد  باشد. ،شرای 

فته شد: نوع صفتی شکر و نوع فضیلتی مجید، از دو نوع شکر سخن گ  نسبت به قرآن
های قلبی، زبانی و عملی شکر اشاره شد. مصادیقی نیز برای  شکر. همچنین به گونه

اند از: ذکر، ایمان، عمل، صبر و  شکرگزاری از قرآن کریم استخراج شد که عبارت
توان در  ها گذشت، می اخلاص. با از نظر گذراندن این مصادیق و تفاسیری که از آن

نگاهی اولیه و در بعد مادی اشتراکاتی در مقولۀ شکرگزاری میان دو بحث قرآن و 
اما باید توجه داشت این تطبیق صرفا  مطابقتی ظاهری و  ،گرا مطرح کرد شناسی مثبت روان

 شود: سطحی است که در ذیل مواردی اشاره می
از اوست و برای تشکر  منعمگرا شناخت  شناسی مثبت یک. برای شکرگزاری در روان

 ترین گام شکرگزاری شناخت منعم، ذکر و یاد اوست. در کلام قرآنی نیز اولین و مهم
برد کیفیت زندگی  شناسی و هم در قرآن، قدردانی و شکر برای پیش دو. هم در روان
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 ۀمطلوب فردی و اجتماعی انسان، ضروری است و هر دو حوزه، بر رشد و تقویت روحی
کید می  درون فردی و چه به صورت چه ،شکرگزاری یا قدردانی  کنند. جمعی تأ

هایی در بعد مادی دریافت  توان مشابهت آثار شکر و قدردانی نیز می ۀسه. در زمین
نهایت باعث ایجاد آرامش  داند که در گرا قدردانی را هیجانی می شناسی مثبت کرد؛ روان

طور که قرآن با معرفی  انتواند عزت نفس را افزایش دهد؛ هم میروانی شده و فضیلتی که 
یکی از مصادیق شکرگزاری تحت عنوان ذکر )شکر قلبی( انسان را به آرامش دعوت کرده 

 کند. مند می شکرگزاری از عزت نفس بهره ۀو او را با تقویت همین روحی
لفه و مصداق صبر از دیگر اشتراکات دو حوزه است که هم قرآن و هم ؤ چهار. م

بخش  را به شرطی که درونی شده باشد، در مواقع سختی، نجاتشناسی، سپاسگزاری  روان
 دانند. می

 . افتراقات2-3
شناسی مثبت  برخلاف نگاه روان ،یک. نگاه قرآن در موضوع شکر، نگاه بنیادگرا است

شناسی مثبت  معنا نیست که قرآن یا روان البته این نکته بدین 1که نگاه کارکردگرایانه دارد؛
از صورت مقابل خود، کارکردگرایی یا بنیادگرایی به کلی تهی باشند، اما در مورد شکر 

شود؛ بدین تفصیل که در  نسبت به قرآن، نوعی نگاه کارکردگرایانه خاص هم دیده می
ادگرایی قابل عنصر بنی عنصر کارکردگرایی و در شکر فضیلتی غالبا   شکر صفتی غالبا  

 ۀکه بیشتر به جنب شناسی مثبت که با توجه به این ملاحظه است؛ برخلاف قدردانی در روان

                                                      
 استی شالوده و اساس او به معن Fundamentum ۀگرایی مشتق از کلمبنیاد ۀ و کارکردگرایی: کلم . بنیادگرایی1

زبان عربی نیز )الاصولیه( و به معنای بازگشت به مبانی و اصول است. منظور در  این واژه (.495، ص1379)هیوود، 
ده )بنیاد که خداوند در قرآن تشریح کر  استاز نگاه بنیادگرایی در قرآن، توجه به مفاهیم و معانی اصیل وحیانی 

طبق این اصول و بنیادها بنا کند، اصولی مانند  خواهد زندگی مادی و معنوی خود را بر خودساخته( و از انسان می
کارکردگرایی نیز یعنی این مفاهیم، و به طور کلی هر  .شناخت و ایمان به خدا )توحید(، ایمان به آخرت )معاد(

کارکرد و کاربرد آن را ۀ کند و حد و انداز  عمل بررسی ۀ وهل ای ادعایی داشته باشد را در مفهومی که در هر حوزه
یعنی  ؛شود نگاه کلام الله مجید در موضوع شکر بنیادگراست تبیین و مشخص نماید. بنابراین وقتی گفته می

گرا بطن و  ی مثبتشناس رواندرصورتی که در ، شود دار می شکر در بطن مفاهیم وحیانی چون ایمان معنیمفهوم 
بستری برای مفهوم بخشیدن به قدردانی وجود ندارد و قدردانی در این حوزه دارای معنای مشخص و واحدی 

 است.
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تر است. از این حالت  آداب و رفتار اجتماعی ناظر است، به کارکردگرایی محض نزدیک
کند، به  مانی بنیادگرایی با کارکردگرایی قرآنی در موضوع شکر را تصویر میأکه تو 

کنیم، بنابراین شکر کارکردگرایانه در  تعبیر می« یی مبتنی بر بنیادی خودساختهکارکردگرا»
شناسی مثبت،  های ظاهری با قدردانی کارکردگرایانه در روان رغم مشابهت قرآن علی

 تفاوت ماهیتی دارد.
قرآنی در موضوع شکر بدین معناست که  ۀکارکردگرایی مبتنی بر بنیادی خودساخت

 ،گوید عمل و نتایج تاثیرگذار آن در زندگی مادی و معنوی سخن میخداوند از شکر در 
ویاه  با این تفاوت که در قرآن تمام این کارکردها، به ،شناسی مثبت درست مانند روان

کاربردهای ناظر به بعد معنوی زندگی بشر، مانند نجات از عذاب، با نور همان مفاهیم 
تر و بنیادین برای شکرگزاری قا ل است  عمیقشوند. قرآن کریم نگاهی  بنیادین شکوفا می

ظهور برساند و تنها به زبان آوردن و اظهار آن را  ۀخواهد انسان بتواند شکر را به منص و می
داند؛ یعنی شکر از یک سو لازم است که در قلب بنشیند و از سوی دیگر در  کافی نمی

رسد قرآن فراتر از آن،  ه نظر میشود و ب عمل ظهور یابد، در عین حال که با زبان ابراز می
برد که تنها در  سازد و آثاری از آن را نام می پایان می از شکر فضیلتی با پاداش و اجری بی

بعد مادی با نگاهی کارکردگرایانه و اجتماعی قابل فهم نباشد. همچنین ناظر به بعد معنوی 
تر دنبال  تر و پراهمیت رنگشکرگزاری در قرآن نیز، باید درنظر داشت قرآن کریم آن را پر 

کند. آثاری چون هدایت، در امان ماندن از عذاب و رسیدن به نجات از جمله مواردی  می
اصلی افتراق این است که قرآن شکر را معنوی و  ۀ. نکتاستاست که ناظر به بعد معنوی 

اسی شن داند؛ برخلاف قدردانی در نگاه روان فضیلتی ملکه و نهادینه شده در انسان می
 مثبت که بیشتر جنبه آدابی و کارکردگرایانه دارد.
تر گفته شد یکی از مصادیق شکر ایمان  به طور مثال ناظر به وجه بنیادگرایی، پیش

ُ شَاکرًا عَلِیمًا﴿است:  ُ بعِذَاَبِکمْ إنِ شَکرْتمُْ وَ ءَامَنتمُْ وَ کانََ اللََّّ ا یفْعَلُ اللََّّ . ایمان (147ء/)نسا ﴾مَّ
است و اصل و شاکلۀ انسانی است که تحت   الله ری عبودیت در مسیر قرب الیمسئلۀ محو 

دارد. حال این شاکله چگونه  نظر ربوبیت پروردگار در راه طاعت و اطاعت گام برمی
توان اذعان کرد این  شریفه و تقدم شکرگزاری بر ایمان، می ۀگیرد؟ با توجه به آی شکل می

یک مفهوم کارکردی چون شکرگزاری شکل  ۀیخود در سا بنیادین )ایمان(مفهوم 
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اما با ملکه شدن  ،مقدمه برای ایمان دارد ۀگیرد، بنابراین شکر اگرچه در یک سطح جنب می
ایمانی را ایجاد  ۀشود که شاکل و ترکیب آن با ایمان، به یک مفهوم بنیادین عمیق تبدیل می

ادگرایی و کارکردگرایی دوسویه کرده است. بنابراین شکرگزاری در قرآن کریم مبتنی بر بنی
گیرد و  شده، عمق می های توصیه است؛ به بیانی دیگر بطنی است که خود از شکرگزاری

شده در  های توصیه شود. شکرگزاری همچنین عملی است که بر اساسی بنیادین استوار می
آن را قرآن نیز بر همین اساس و هدف بنیادین است تا شاکلۀ ایمانی را شکل دهد و ریشۀ 

لهَا سَعْیهَا وَ   وَ مَنْ أرََادَ الَّخَِرَةَ وَ سَعىَ﴿ ۀشریف  ۀعنوان مثال خداوند در آی به ،عمیق گرداند

شْکورًا داند و از  هایی را مشکور می صرف تلاش (19ء/)اسرا ﴾هُوَ مُؤْمِنع فأَوُْلئَک کانَ سَعْیهُم مَّ
کند که معطوف به یکی دیگر از مفاهیم بنیادین قرآنی یعنی آخرت  ها شکرگزاری می آن

ها همنشین مفاهیمی چون ذکر، صبر و شکرگزاری  باشند. همچنین آیاتی که شکر در آن
نکات  عملی شده، اگرچه به وجه کارکردگرایی شکر در قرآن ناظر است، با توجه به

 ذکرشده به وجه بنیادگرایی شکر نیز مرتب  است.
تر ذکر شد، بر این  طور که پیش شناسی مثبت، همان لفه قدردانی روانؤ در مقابل، م

تر برای  مفاهیم بنیادین تکیه ندارد و تنها کارکردهایی را برای رسیدن به احوالاتی باکیفیت
های ظاهری، مفهوم  رغم مشابهت فت علیتوان دریا کند. بنابراین می زندگی بهتر مطرح می

 گرا تفاوت ماهیتی دارند. شناسی مثبت شکر در قرآن کریم و روان
طور که اشاره شد نگاه قرآن به شکر، بیشتر فضیلتی است و نگاه  دو. همان

که البته  (Emmons, 2002, p. 462) شناسی مثبت به قدردانی، بیشتر هیجانی است روان
بنیادگرایی و کارکردگرایی هر یک از دو حوزه مرتب  باشد. البته  ممکن است به رویکرد

قرآن در خصوص موضوع شکر کارکردگرایی خاص خود را دارد که کشف نگاه هیجانی 
قرآن به موضوع شکر و تبیین آن مبتنی بر بنیادگرایی خودساخته لازم و ضروری است. با 

به بعد هیجانی شکرگزاری در  راحتا  کریم خداوند ص  یابیم در قرآن توجه به آیات درمی
های مادی و در دسترس  کند. در بسیاری از آیات خداوند به ذکر نعمت انسان اشاره می

ً وَ » ۀشریف ۀعنوان مثال در آی به ،پردازد تمامی بندگان می ُ حَلالًَّ طَیبا ا رَزَقکَمُ اللََّّ فکَلوُا مِمَّ

ِ إنِْ کنْتمُْ إیِا خواهد از رزق و  خداوند از بندگانش می (114/)نحل ﴾هُ تعَْبدُوُنَ اشْکرُوا نعِْمَتَ اللََّّ
ها را به جا  های حلال و پاکیزه بخورند و بلافاصله پس از آن، شکرگزاری این نعمت روزی
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آوردند. در اینجا منظور از هیجان همان احساسی است که پاسخ به یک موقعیت است که 
 ۀ. در آی(340، ص1388)جمعی از مؤلفان، ی دارد های فیزیولوژیکی، شناختی و رفتار مؤلفه

، پس از استفاده از رزق حلال و پاک الهی، به شکر و سپاسگزاری (114)نحل/مورد اشاره 
های پاک و  استفاده از نعمت ۀها امر شده است؛ گویا بندگان در همان لحظ در برابر نعمت

شناسی  مقابل، در روانکنند. در حلال، بابت نعمت و از صاحب نعمت سپاسگزاری می
های زودگذر  گرا، این هیجان از نوع هیجانات معطوف به زمان حال و از جنس لذت مثبت

شدنی است. بنابراین از نگاه قرآن، قدردانی در صورت هیجانی که تنها در لحظه و  و تمام
د که در شده در انسان تبدیل شو  افتد، باید به فضیلتی نهادینه در پاسخ به موقعیت اتفاق می

ها و  تنها در زمان پاسخ به یک موقعیت، بلکه در تمامی زمان آن بنده بتواند نه ۀنتیج
آورد. حال با توجه به ادامۀ آیه، شرط پذیرفته شدن این  ها مکرر شکر را به جا  مکان

یعنی این هیجان نیز باید به  ؛شکرگزاری هیجانی، شناخت منعم، ایمان و پرستش او است
مفاهیم بنیادین قرآن بازگشت کند، درست مانند وجه کارکردگرایی شکرگزاری در قرآن که 

توان نتیجه گرفت قرآن کریم نیز حالت هیجانی  بر اساس بنیادگرایی تبیین شد. بنابراین می
داند؛ همان  ود میاما آن را مبتنی بر بنیادگرایی خودساخته خ ،کند شکرگزاری را تأیید می

 کند. بنیادی که شکر را مقدمۀ ایمان و تشکیل و تحکیم شاکلۀ ایمانی معرفی می
شود  ساز تعریف می شناسی مثبت، قدردانی بر مبنای اصول انسان گفتنی است در روان

که خود ریشه در نوعی کارکردگرایی اجتماعی دارد، اما بنیادگرایی در قرآن، بر آمده از 
به دین است که با مفاهیمی چون خدا، ایمان و ... مرتب  است و اساسا  وحی و منتسب

شود، کارکردگرایی مرتب  به همین مفاهیم بنیادین  هرگاه از کارکردها در فضای دین یاد می
 است. همین نکته، تفاوت اساسی بنیادگرایی دینی با بنیادگرایی علمی به طور مطلق است.

گرا: در این قسمت برای درک و  شناسی مثبت انسه. شکر و آرامش در قرآن و رو 
کلی تعریف شود.  بررسی بهتر ارتباط واژگان در دو حیطه، بهتر است آرامش به طور

آرامش در لغت به معنی حالت نفسانی است که همراه با آسودگی و ثبات باشد و در 
مچنین تبیین . ه(98، ص1، ج1377)دهخدا، رود  اصطلاح مقابل اضطراب و دلهره به کار می

تفاوت آرامش و آسایش نیز حا ز اهمیت است. آسایش به معنای آسانی، استراحت، 
آسودگی و در مقابل رنج است. حالتی که فرد در آن از رفاه مادی برخوردار است یا از 
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. پس با دقت در معانی (653، ص1، ج1392)اشرف صادقی، رنج، نگرانی و دغدغه فارغ است 
دریافت آرامش حالتی قلبی و صفتی روحی روانی است که قابل رؤیت   توان این لغات می

اما آسایش مربوط به عوامل خارجی و ناظر به شرای  و محی  زندگی انسان است.  ،نیست
نکتۀ مهم دیگر در شناخت آرامش توجه به چندبعدی بودن انسان است. بشر برای رسیدن 

روحانی خود را در نظر  –م بعد معنوی جسمانی و ه –به آرامش کامل باید هم بعد مادی 
بگیرد. در قرآن کریم نیز توجه به هر دو بعد و پاسخ دادن به نیازهای آن از ضروریات 
زندگی معرفی شده و همچنین از تعابیر مختلفی برای آرامش استفاده کرده است. یکی از 

ینَ آمَنوُا وَ تطَْمَئنُِّ قلُوُبهُُمْ الَّذ﴿ :باشد رعد می ۀسور  28 ۀاین تعابیر، تعبیر اطمینان قلب در آی

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُُوبُ  ِ ألََّ بذِِکرِ اللََّّ . در بخش آثار شکرگزاری با استفاده از این آیه و ﴾بذِِکرِ اللََّّ
مصداق ذکر، یکی از آثار شمرده شده در نتیجۀ ذکر و شکرگزاری، آرامش و اطمینان 

تر، بدانیم این آرامش برآمده از  عمیق قلبی بررسی شد، اما لازم است در بررسی
فتح  ۀهای دیگری نیز مبتنی است. در سورۀ مبارک شکرگزاری در قرآن کریم، بر چه مؤلفه

. (4 /)فتح ﴾قلُوُبِ الْمُؤْمِنینَ لِیزْدادوُا إیماناً مَعَ إیمانهِِمْ   هُوَ الَّذی أنَْزَلَ السَّکینَةَ فی﴿خوانیم:  می
به آن اشاره دارد، این است که ایمان، مقدمۀ آرامش   ای که آیه هترین نکت اولین و پررنگ

روانی است. از آنجا که شکرگزاری را در باب شناخت منعم، مقدمۀ ایمان دانستیم و به 
توان از این طریق نیز به رابطۀ  دنبال آن یافتیم ایمان خود مقدمۀ آرامش است، پس می

به ایمان باشد و ایمانی که به دنبال  شکرگزاری و آرامش رسید. آرامشی که مسبوق
گیرد. از دیگر عوامل آرامش  شناخت منعم، ذکر اوصاف و نعمات او در بنده شکل می

َ بالِغُ أمَْرِهِ قدَْ جَعلََ   وَ مَنْ یتوََکلْ ﴿آیۀ  در قرآن، توکل است. با توجه به  ِ فهَُوَ حَسْبهُُ إنَِّ اللََّّ عَلىَ اللََّّ

ُ لِکل ِ شَی توکل به معنی وکیل گرفتن و واگذاری کارها به وکیل  ،(3 /ق)طلا ﴾قدَْراً  ءٍ  اللََّّ
گاهی، از جمله مهم تواند پناهگاه  ترین شرای  اساسی کسی است که می است. قدرت و آ

قید و شرط او را بر عهده گیرد، چنان که در  واقعی و مطمئن انسان بوده و وکالت بی
که گویای قدرت و تسل  خداوند بر جهان  آیات متضمن بحث توکل، صفاتی ۀمجموع

 60 هستی و مخلوقات است، در کنار صفات مربوط به علم فراگیر خداوند، مجموعا  
دوست،  زاده؛ عترت )سعیدی حسینی؛ فتاحیشده در آیات توکل است  کل صفات مطرح درصد

از همه بنده برای رسیدن به آرزوهای خود ». در مجمع البحرین آمده است: (169، ص1401
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)طریحی، « قطع امید کند و تنها به خداوند امید ببندد و همۀ حوا جش را تنها از او بخواهد
. آرامش برآمده از توکل به این سبب است که بنده، قدرتی که فوق همۀ (546، ص1367

ها و عاقبتشان،  دهد و دیگر از بابت آن هاست را وکیل خود در امور قرار می قدرت
داند عاقبت همۀ امور به دست آن قاهر و  و اضطرابی ندارد، چراکه می نگرانیگونه  هیچ

 قادر مطلق )خداوند( است.
گرا، آرامش مطرح شده همان حس خوب و رضایت  شناسی مثبت ، در رواندر مقابل

شده در  های مطرح که معطوف به بعد مادی بشر است. تمام تکنیک استاز زندگی 
شناسی به طور کلی، بر این ایده مبتنی است  بحث روان گرا و حتی خود شناسی مثبت روان

که انسان بتواند به سطحی از آرامش در زندگی برسد و افکار خود را درگیر وقایع تلخ 
هایی چون یوگا، مراقبه، ماساژ،  های روزمره و آیندۀ نامشخص نکند. تکنیک گذشته، تنش

. (10، ص1394)کردی، جوادی،  های سپاسگزاری و ... تجسم خلا، رایحه درمانی، تمرین
همۀ فنون ذکرشده گامی به سمت رهایی عضلات از تنش، رهایی ذهن از تشویش و در 

بدون در نظر گرفتن بعد معنوی بشر  ،نتیجه عملکرد بهتر شخص در زندگی روزمره است
 و تلاش برای ارتباط گرفتن با خالق. روشن است که آرامش برآمده از این ارتباط، فراتر از

 توان زندگی روزمره و ناظر به بطن عمیق خلقت انسان و جهان نیست. در حقیقت می
هایی است که  ها در این دو حوزه، بر مبنای تفاوت در جهان بینی گفت تفاوت نگاه

 های اخلاقی و اعتقادی است. زیربنای نظام

 گیری نتیجه
ست، امر به شکر خداوند در قرآن کریم که راهنمای هدایت انسان به افضل کردارها

ها  عنوان یگانه خالق هستی و دانای به کیفیت احوال انسان در سختی دهد و به نعماتش می
شود و آثارش او را  داند که با شکرگزاری، نعمت بر انسان آشکار می ها، می و آسانی

کند و  گیرد. سلیگمن نیز ماهیت قدرشناسی را تقویت هیجانات مثبت معرفی می فرامی
ها در بالا بردن نمرۀ  های تکرار سپاسگزاری از مؤثرترین راه ختن آن را با تمرینپررنگ سا

شمارد. باید توجه داشت این مشابهت، صرف تشابه ظاهری  مقیاس رضایت از زندگی برمی
های  یات شکر از دو دیدگاه با استناد به گزاره در دو حوزه است. در بررسی جز 
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 توان نتایج زیر را به دست داد: کریم میگرا و آیات قرآن  شناسی مثبت روان
شناسی  نگاه قرآن در موضوع شکر، یک نگاه بنیادگرا است؛ برخلاف نگاه روان .1

مثبت که نگاه کارکردگرایانه دارد. جالب است که در مورد شکر، قرآن به صورت 
ود اما کارکردگرایی مبتنی بر بنیادی که خ ،کارکردگرایانه هم به موضوع نگریسته است

 ،شود ی مثبت مشابه میشناس روانساخته است، پس در کارکردگرایی هم اگرچه ظاهرا  با 
اما تفاوت ماهیتی دارد. کارکردگرایی بنیادگرایانه قرآن در موضوع شکر، برآمده از وحی و 

هرگاه از  منتسب به دین است که با مفاهیمی چون خدا، ایمان در ارتباط است و اساسا  
 شود، کارکردگرایی مرتب  به همین مفاهیم بنیادین است. ای دین یاد میکارکردها در فض

شکر و قدردانی در مباحث روانشناختی و قرآنی به یک معنای لغوی و از یک  .2
ان در تعاریف خود شکر را شناس رواناند، اما در ماهیت آن تفاوت منظر وجود دارد.  ریشه

بیشتر فضیلتی اخلاقی دانسته است. قرآن بیشتر هیجانی و گاهی اخلاقی و قرآن آن را 
کریم از بعد هیجانی شکر که متعلق به وجهه کارکردگرایانه موضوع است، غافل نیست و 

داند، اگرچه این بعد از شکر را  این وجهه هیجانی شکر را نیز دارای اصالت و اعتبار می
 دهد. همواره در کنار مفاهیم بنیادینی چون ایمان، آخرت و ... قرار می

بندی  رسد. این دسته گانه )قلبی، زبانی، عملی( می بندی سه هشکر در قرآن به دست .3
شود؛ با این تفاوت که  در مفاهیم روانشناختی در توضیح قدردانی استفاده می  گانه سه

از جمله ذکر، ایمان، انجام عبادات،  ،شود مصادیقی که در قرآن برای شکرگزاری بیان می
اخلاص و مخلَص )که مفهومی یگانه و خاص قرآنی در باب ذکر صفت صالحان و 

دارد و در  پیامبران است(، همه ناظر و مبتنی بر انسانی است که در مسیر الهی گام برمی
تنها مصداق صبر  قطلب تقرب و رشد ساحت معنوی خود است. در خصوص این مصادی

 آوری است که در بحث روانشناختی در پی شکر و قدردانی بیان شده است. بو تا
ی مثبت، معطوف به بعد مادی و دنیوی انسان شناس روانآثار و فواید قدردانی در  .4

کند. در قرآن  است و شکرگزاری را در حیطۀ احتیاجات انسان بما هو انسان پیگیری می
شوند، اما قرآن با نگرش به جاودانگی زندگی  نامبرده می کریم نیز این موارد صراحتا  

تر و در پیوند آشکار  مادی و هم اخروی به شکلی عمیق  انسان، آثار شکر را هم به صورت
 کند. و محکم با مفاهیم بنیادین مطرح می
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های فردی و اجتماعی شکر و پیامدهای آن بر سلامت روان فردی و جمعی  جنبه .5
شود؛ با این تفاوت که در رویکرد قرآنی، بعد معنوی  م تلقی میدر هر دو دیدگاه مؤثر و مه

مانند باور به خدا، باور به آخرت و  ،گذارد و روحانی انسان و هر آنچه بر این بعد تأثیر می
 و شناختی، این بعد ... در این سلامت روانی نقش کانونی دارد اما در رویکرد روان

 مقومات آن، کمتر مورد توجه است.
 ولجد .6
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 اجتماعی

هدايت،  : معنوی
امنیت از عذاب،  

...نجات و   

آرامش،  : مادی
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The intellectual systems designed for the leadership of 
humankind and the construction of both the individual and 
society each propose specific plans and programs tailored to 
their societal and social contexts. A fundamental component of 
these systems is the method of distributing valuable resources 
within the society in question. This paper, with the objective of 
providing a sociological examination of the fair distribution of 
resources and wealth from the perspective of the Qurʾān, 
primarily addresses the question of what factors and obstacles 
can be inferred from the Qurʾānic verses concerning the fair 
distribution of resources and their impact on social justice. 
Furthermore, from a sociological standpoint, how these factors 
contribute to the realization of social justice and the ideal 
society envisioned in the Qurʾān is analyzed. The research 
methodology of this study is qualitative analysis, discovering 
themes related to the issue based on a framework of sociological 
concepts and direct reference to the Qurʾānic verses. The 
findings of the research present a model of positive and negative 
factors, identified as both the foundations and barriers for fair 
distribution. The positive factors include the promotion of a 
culture of charity (Arabic: , Romanized: ṣadaqah), trust-
building in economic exchanges, attention to the belief in God 
as the provider (Arabic: , Romanized: razāq), and the 
payment of zakat (Arabic: ), all of which are recognized as 
key enablers of fair wealth distribution. Conversely, negative 
factors such as the promotion of unhealthy lifestyles, neglect of 
the needs of the underprivileged, the unequal accumulation of 
wealth, and wastefulness (Arabic: , Romanized: isrāf) were 
highlighted as significant obstacles to achieving social justice. 
The results demonstrate that Qurʾānic teachings clearly 
emphasize the importance of cooperation and mutual assistance 
within society, providing the necessary foundation for 
establishing a just and sustainable system. 
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 یانسان و ساختن فرد و جامعه هستند، هرکتدام بترا ی،رهبر یشۀکه در اند یفکر یها نظام
انتد کته  را ارا ته داده یخاصت یها متهها و برنا موردنظر خود طرح یاجتماع ی جامعه و شرا

متوردنظر ختود استت.  ۀمنابع ارزشمند در جامعت یعتوز  ۀها نحو  آن یاصل یها از مؤلفه یکی
 یمها از منظر قرآن کتر  منابع و ثروت ۀعادلان یعتوز  یشناخت جامعه ررسیمقاله با هدف ب ینا

قترآن در متورد  یاتاز آ یکه چه عوامل و موانع پردازد یسؤال م یناول به ا ۀمشخصا  در وهل
بعتد از  ۀقابتل استتنباط استت و در وهلت یآن بر عدالت اجتمتاع یرمنابع و تأث ۀعادلان یعتوز 

متوردنظر قترآن  ۀو جامعت ین عوامل در تحقق عدالت اجتماعینقش ا ی،شناخت منظر جامعه
 مرتب  با ینو کشف مضام یفیک یل. روش انجام پاوهش از نوع تحلشود یم یلچگونه تحل

بتوده استت. بتر  یاتبه آ یمو رجوع مستق یشناس جامعه یماز مفاه یبر چارچوب یمبتن ۀمسئل
و موانتتع  ها ینتتهعنوان زم بتته بیو ستتل یجتتابیاز عوامتتل ا ییپتتاوهش، الگتتو  های یافتتتهاستتاس 

در  یشتامل گستترش فرهنتگ انفتاق، اعتمادستتاز یجتتابیاستتخراج شتده استت. عوامتل ا
مثبت مؤثر  های ینهعنوان زم خداوند و پرداخت زکات به انیرس یمبادلات، توجه به باور روز

ماننتد توجته دادن بته  ی،عوامتل ستلب ین. همچنتیتدگرد  ییثتروت شناستا ۀعادلان یعدر توز 
عنوان  انباشت نابرابر ثروت و استراف بته یازمندان،به ن توجهی یناسالم، ب یزندگ های بکس

نشان  یقتحق یجقرار گرفتند. نتا یمورد بررس یتحقق عدالت اجتماع روی یشپ یموانع جد
ک یتاریو هم یهمکتار یتتوضتوح بتر اهم به یقرآن یها که آموزه دهد یم  یتددر جامعته تأ

    .فراهم آورند یدارعادلانه و پا ینظام یجادا یلازم برا ایبستره توانند یدارند و م

 یها  آموزه یم.قرآن کر  یدگاهها از د  منابع و ثروت ۀعادلان یعتوز  یشناخت جامعه یین(. تب1403) .محسن یدس یرسندسی،م استتناد:
 https://doi.org/10.30513/qd.2025.6506.2453. 105-57(، 40)21 ،قرآن 

 .                                            سندگانینو ©                                                                         .یرضو  ی: دانشگاه علوم اسلامناشر
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 مقدمه
های دین اسلام است که در  عدالت یکی از اصول بنیادی حاکم بر ارزش: طرح مسئله

کید قرار گرفته است. در قرآن به )ص(مپیامبر اکر  ۀقرآن و سیر  عدالت ، وضوح مورد تأ
عنوان یکی از اهداف بعثت انبیا معرفی شده و خداوند خود را پروردگاری عادل معرفی  به

اند به  فرموده )ع(گونه که حضرت علی به لحاظ مفهومی عدالت همان (25)حدید/ کند می
های الهی  ن توجه جامعه به ارزشاز نظر قرآ 1نهادن هر چیز در موضع خودش است.معنای 

إنَِّ »از اصول مشترک تمام ادیان الهی است: ، و پایبندی افراد به هنجارهای مبتنی بر آن

ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحً  ابئِیِنَ مَنْ آمَنَ بِالِلَّ ا فلَهَُمْ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ هَادوُا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

. در بعد عملی و رفتاری نیز (62)بقره/« مْ عِنْدَ رَبِ هِمْ وَلَّ خَوْفع عَلیَْهِمْ وَلَّ هُمْ یَحْزَنوُنَ أجَْرُهُ 
عنوان هنجارهای مطلوب  ای به پایبندی آحاد جامعه به دستورات الهی به قرآن توجه ویاه

 ۀونه آیعنوان نم شمارد. به خود مبذول داشته است و برای آن کارکردهای متعددی را برمی
ها را موجب  های الهی و پایبندی عملی به آن مریم باور قلبی افراد به ارزش رۀسو  96

مؤمنان  ۀمردم به یکدیگر و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی در جامع ۀافزایش علاق
حْمَنُ وُد  »داند: می الِحَاتِ سَیَجْعَلُ لهَُمُ الرَّ ، 1399)میرسندسی، « اإنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
 .(98ص

، 1417)صدر، کند  تعریف می شهید صدر، عدالت اجتماعی را به توازن اجتماعی
های اجتماعی در خلافت عمومی انسان بر  داند که مسئولیت و آن را عدالتی می (426ص

اش  اجتماعی عدل الهی است که پیامبران منادی ۀآن استوار است در واقع همان وجه
عدالت ، علامه طباطبایی .(48، ص1358)صدر،  کردند اند و بر آن پافشاری می بوده

با هر یک از افراد جامعه طوری رفتار شود که » کند: گونه تعریف می اجتماعی را این
. (478، ص12، ج1393)طباطبایی،  مستحق آن و در جایی قرار داده شود که سزاوار آن است

به انجام آن  ، مأمورداند که افراد مکلف ایشان عدالت اجتماعی را خصلتی اجتماعی می
دهد که هر یک از  خدای سبحان دستور می :کند باره چنین استدلال می هستند و در این

یز آن این است که این امر متعلق به مجموع افراد ن ۀافراد جامعه عدالت را برقرار کنند. لازم
                                                      

 .(527 دشتی، مۀ، ترج437نهج البلاغه، حکمت ) «العدل یضع الامور مواضعها» -1
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دار زمام آن  حکم است و هم جامعه که حکومت عهده ۀبه اقام مأمورباشد. پس هم فرد 
تنها یک  . شهید مطهری نیز معتقد است که عدالت نه(245، ص24ج، 1393، طباطبایی)است 

بلکه یک اصل اجتماعی است که باید در قوانین و نهادهای اجتماعی ، فضیلت اخلاقی
ین باور است که عدالت باید بر اساس حقوق طبیعی رعایت شود. وی همچنین بر ا

-81، ص1377)مطهری،  ها تعریف شود و این حقوق باید بدون تبعیض رعایت گردد انسان
عدالت ، های متفکران معاصر های اسلامی و اندیشه در مجموع با توجه به آموزه .(83

ای که  گونه به، عبارت است از رعایت حقوق افراد و نهادن هر چیز در موضع خود
بلکه شامل ، تنها شامل حقوق فردی گونه تبعیضی وجود نداشته باشد. این مفهوم نه هیچ

ها تحقق  شود و باید در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان حقوق اجتماعی نیز می
 یابد. 

 ها یکی از مفاهیم کلیدی در ایجاد یک توزیع عادلانۀ منابع و ثروت، ای دیگر از جنبه
، مطلوب و پایدار است. این مفهوم به معنای تخصیص عادلانۀ منابع اقتصادی ۀجامع

که هر فرد بتواند بر اساس نیازها  طوری به، تمامی افراد جامعه است اجتماعی و فرهنگی به
مند شود. در  هایی که در جامعه وجود دارد بهره های خود از امکانات و فرصت و توانایی

، تنگاتنگی با تحقق عدالت اجتماعی داردۀ ۀ منابع و امکانات که رابطتوزیع عادلان، واقع
 ۀهای اجتماعی و اقتصادی است و هدف آن ایجاد یک جامع به دنبال کاهش نابرابری

منظور از عدالت اجتماعی این است ، پردازان غربی متوازن و پایدار است. از دیدگاه نظریه
، وضعیت و شایستگی یکسانی دارند، اه اجتماعیکه جامعه بتواند با تمام کسانی که جایگ

عدالت این است که  ۀنظر پرودن مسئل از  (Mill, 1988: 122) ای برابر داشته باشد مواجه
که نه فرد و نه جمع به نفع  نحوی توان بین فرد و جامعه هماهنگی ایجاد کرد به چگونه می

از جمله ، ردازان عدالتپ برخی دیگر از نظریه .(Gurwich,1972) دیگری حذف شوند
بین  ۀحقوق و وظایف که رابط ای از مجموعه»مرنیون و رالز عدالت اجتماعی را به معنای 

تبیین « الرعایه ای عمومی برای تعیین شئون لازم کنند و ضابطه افراد و اجتماع را هدایت می
نهادهایی ، ماعیعنوان معیاری برای ارزیابی نهادهای اجت اند. بریان بری از عدالت به کرده

یاد ، شود ها مسا ل تقسیم منصفانه مطرح می کنند که در آن هایی را تعریف می که وضعیت
 Barry,1989, p.145).) استکرده 
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موضوعات اقتصاد هنجاری موضوع عدالت اقتصادی  ترین ای امروزه یکی از پایه 
بلکه حتی ، گیرد می تنها بخش اعظم عدالت در جامعه را در بر است. عدالت اقتصادی نه

، منافع، چراکه تمایلات، عنوان تمام جوانب عدالت اجتماعی نگریسته شود تواند به می
ترین  توان با بیان اقتصادی توضیح داد. یکی از مهم شرای  و رقابت بین افراد را می

شوند.  های عدالت اقتصادی عدالت توزیعی است و گاهی این دو یکی گرفته می بخش
مسئله ، برای دیگری است« کمتر داشتن»برای یکی مستلزم « بیشتر داشتن»که  هنگامی

 .(88-87، ص1381لو،  )عیوض از نوع عدالت توزیعی است
ساختارهای  تأثیرتحت ، توزیع منابع ارزشمند جامعه ۀنحو ، شناختی از منظر جامعه

اجتماعی بر  های کنند که ارزش شناسان استدلال می اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. جامعه
دهد که تعهد جمعی به برابری  و نشان می، گذارد می تأثیرنحوۀ درک و توزیع ثروت 

 .(Hecht, 2017) تر را تقویت کند ای عادلانه تواند جامعه می
های مسلمانان حاوی راهبردهای متعددی  ترین منبع آموزه عنوان مهم قرآن کریم به

نی بر عدالت اجتماعی را برای جوامع فراهم است که ظرفیت ایجاد دگرگونی اجتماعی مبت
های قرآن به طور مؤثر برای تغییر  توان از آموزه مهم این است که چگونه می ۀآورد. مسئل می

اخلاقی و ترویج عدالت اجتماعی استفاده کرد. پرورش اصول ، هنجارهای اجتماعی
رفع ، عدالتری قراكه بردهد  ن مینشاوضوح  آیات قرآن و روایات بهبر لی اجماروری م

فقر و کاهش نابرابری در جامعه از اهداف اسلام در حوزۀ مسا ل اجتماعی و اقتصادی 
های بس  عدالت در جامعه وابسته  است. در واقع، دوام و بقای هر نظامی به ایجاد زمینه

است و از لوازم اصلی حرکت به سوی رشد و تعالی از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و 
د وسعت در معیشت برای زندگی مردم است. در نگرش اسلامی، عدالت توزیعی ایجا

های انسان معرفی شده و آن را عاملی در جهت رشد و  عنوان هدفی والا برای فعالیت به
همین دلیل هدف قرار دادن رشد اقتصادی  توسعۀ جوامع بشری معرفی نموده است، به

در واقع یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام برقراری دانند.  راهه رفتن می تنهایی را به بی به
عنوان  قرآن کریم به (3، ص1387)ابو نوری و همکاران، عدالت اجتماعی و اقتصادی است 

ثروت و منابع  ۀدهد که به توزیع عادلان اصولی را ارا ه می، های اسلامی منبع اصلی آموزه
کید دارند. تحقیق حاضر در پی آن است که با روش تحلیل مضامین و بهره گیری از  تأ
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شناسی به این سؤال بپردازد که چه عوامل و موانعی از آیات قرآن  مفاهیم و نظریات جامعه
چنین  آن بر عدالت اجتماعی قابل استنباط است؟ هم تأثیردر مورد تقسیم عادلانۀ منابع و 

های  شناختی که از عوامل و زمینه نوشتار تلاش خواهد کرد بر اساس تبیین جامعه این
های فردی و  به تحلیل آثار و پیامدهای کنش، ها در قرآن کریم توزیع عادلانۀ منابع و ثروت

 اجتماعی در توزیع منابع و پیامدهای آن بر ساختارهای اجتماعی خواهد پرداخت. 
ویاه از منظر  به، ن پاوهش علاوه بر متون تفسیری قرآندر موضوع ای: پژوهش ۀپیشین

پاوهش  ۀنوعی با مسئل مطالعات متعددی انجام شده است که هر یک به، شناسی جامعه
 مرتب  هستند.

در کتاب الاقتصاد الإسلامی به مبانی نظری اقتصاد اسلامی ( 1390) محمدباقر صدر
کید دارد که اقتصاد اسلامی پایه و اساس آن بر اصول عدالت  و اصول آن می پردازد و تأ

 اجتماعی و توزیع عادلانۀ ثروت بنا شده است. 

در کتاب تحقیقی خود با عنوان العداله الاجتماعیة فی الإسلام به تحلیل  (2015) زکریا
دهی به مفاهیم  پردازد و نقش قرآن در شکل ماعی در اسلام میابعاد مختلف عدالت اجت

های  های دینی در کاهش نابرابری آموزه تأثیرکند و  تقسیم عادلانۀ ثروت را بررسی می
 دهد. اقتصادی را مورد بررسی قرار میاجتماعی و 

تأثیرات فکری اسلام  ( در کتاب الفکر الإسلامی فی الاقتصاد به بررسی2012) حنفی
های اقتصادی مدرن از منظر اسلام  پردازد و به نقد نظام های اقتصادی می بر نظام

های  در جوامع اسلامی بر اساس آموزه پردازد. حنفی در این اثر به اصول توزیع عادلانه می
 .کند قرآن اشاره می

ماعیة للزکاة، ابعاد ( در اثر خود با نام البر و الشکر: البعاد الاجت2013) بن بیه
اجتماعی زکات و تأثیر آن در توزیع عادلانۀ منابع در جوامع اسلامی را مورد بررسی قرار 

تواند به  دهد چگونه و بر اساس چه سازوکارهایی پرداخت زکات می وی نشان می .دهد می
کاهش فقر و نابرابری در جامعه کمک کند و اصول قرآن را در این زمینه به تصویر 

 .کشد می

، مدرن پرداخته است ۀنقش قرآن در توسعۀ اجتماعی و جامع منبع دیگری که به
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نوشته  2«علوم اجتماعی اسلامی ۀتأملاتی در اندیش» و 1«اسلام و مدرنیزاسیون»مقالات 
سید فرید العطاس است. وی ظرفیت قرآن برای شکل دادن به تولید دانش و پیامدهای آن 

ای  تواند زمینه های قرآن می کند و معتقد است که آموزه برای تحول اجتماعی را بررسی می
شناختی از جامعه و پویایی آن فراهم کند و با گنجاندن اصول قرآن در  برای درک جامعه

تری از مسا ل اجتماعی دست یافت که منجر  توان به درک عمیق می، شناختی تحلیل جامعه
 .(2005؛1987)العطاس، شود  سازی بهتر  به تدوین راهبردهای مؤثرتر برای جامعه

( در اثر پاوهشی عدالت اجتماعی در اسلام، به بررسی مبانی نظری 1373مطهری )
مفهوم عدالت در اسلام و نحوۀ پردازد. وی به  عدالت اجتماعی در قرآن و سنت می

پردازد  کند و به تأسیس اصول و قواعدی می سازی آن در جوامع اسلامی اشاره می پیاده
 ساز توزیع عادلانۀ منابع و ثروت در جامعه باشد. تواند زمینه که می

 ۀعوامل فرهنگی مساعد توسع»دکتری با عنوان  ۀدر رسال (1375ساز قمی) چیت
 ۀبه بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر توسع« تکیه بر تفسیر المیزان اقتصادی در قرآن با

عوامل مختلفی مانند نگرش مطلوب و ، پردازد. در این پاوهش اقتصادی در قرآن می
های انسانی و  توانمندی، اصول اقتصادی و سیاسی، های اخلاقی ارزش، معقول به توسعه

 بررسی قرارگرفته است. اقتصادی در قرآن مورد  ۀسایر عوامل مؤثر بر توسع
نحوی به تمام یا بخشی از موضوع عدالت  هرکدام به، با بررسی موارد ذکرشده

تواند منابع ارزشمندی برای محقق در شناخت  اند که می اجتماعی از دیدگاه قرآن پرداخته
کید  تواند با موارد گفته موضوع باشد. این تحقیق از چند حیث می شده متمایز باشد. اول تأ

های مفهومی و نظری  شناختی و پایبندی به چارچوب ر بررسی موضوع از دیدگاه جامعهب
آیات قرآن کریم و تلاش ۀ علمی است. دوم رجوع مستقیم به هم ۀکه میرا  این حوز 

که « تحلیل محتوای کیفی»خره نوع روش برای دستیابی به فهمی جامع از موضوع و بال 
کارگیری این روش که به طور  کار رفته است. بهه ها ب وتحلیل داده آوری و تجزیه در جمع

های تفسیری مفسران قرآن  شود با روش معمول در مطالعات اجتماعی از آن استفاده می
هایی شود که  تواند منجر به نتایج و یافته هاست و می نوعی مکمل آن هایی دارد و به تفاوت

                                                      
1 - Islam and modernization 

2 - Reflections on the Idea of Islamic Social Science 
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 دد. های نوین شناختی برای این موضوع محسوب گر  از جنبه
، رویکرد غالب بر انجام این پاوهش از نوع تحلیل کیفی: روش انجام پژوهش

مبتنی بر مدل تحقیق استقرایی و کاربرد تکنیک تحلیل مضمون است. روش گردآوری 
باشد. بدین  ها در این تحقیق بر اساس اقدامات غیرواکنشی و گردآوری اسناد می داده

ها  شده و سپس با چیدمان آن وطه از قرآن گردآوریهای مرب ترتیب در ابتدا آیات و گزاره
یابیم.  ها دست سعی شده به نوع ارتباط نظری بین آن، در قالب نوعی الگوی مفهومی

شود. مفاهیمی که بر اساس  آیات با مفاهیمی برگرفته از آثار مفسران آغاز می ۀمجموع
ادبیات فنی به » شود. عنوان ادبیات فنی استفاده می اند به تفاسیر اجتماعی انتخاب شده

پاوهی و تفسیری مرتب  با موضوعات اجتماعی اطلاق  های مطالعات قرآن گزارش، تفاسیر
های  محقق باید داده، در فرایند تحلیل مضمون .(224، ص1388، )محمدیان« شود. می

ای اطلاق  سازی و به هر مفهومی کدی الصاق کند. کد به کلمه شده را مفهوم آوری جمع
هایی که دارای برخی  رویدادها و کنش، های از اشیا شود که به گروه یا دست می

هدف اصلی  .(326 و 325، ص1388، )محمدیانشود.  الصاق می، های مشترک هستند ویاگی
)مفاهیم، ها  مشخص کردن واحدهایی از متن است که به شکل معنادار به مقوله، کدگذاری

بالاتری بنام مقوله  ۀکنند. بدین ترتیب مفاهیم در مرتب رب  پیدا می ها( مضامین و سازه
تر است. در این تحقیق موارد  شوند که نسبت به سایر مفاهیم انتزاعی بندی می دسته
 شده است: شده به ترتیب انجام گفته

 ۀشناختی شامل سرمای اول: با نظر داشت محتوای چارچوب مفاهیم جامعه ۀمرحل
و  4همبستگی، 3معناسازی، آوری فردی و اجتماعی تاب، 2های اجتماعی رقابت، 1اجتماعی

 8و احساس محرومیت نسبی 7خودکنترلی اجتماعی، 6سالاری شایسته، 5انسجام اجتماعی
                                                      

1- Social Capital 

2- Social competition  
3- Meaning making 

4- Social solidarity 

5- Social cohesion 

6- Meritocracy 

7 -Social self-control  

8- Feeling of relative deprivation 
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ها اجمالا   یق تمام آیات قرآن از ابتدا تا انتها با هدف شناسایی آیاتی بود که در آنمرور دق
های اقتصادی و  امکانات و فرصت، مضامینی در ارتباط با ابعاد توزیع عادلانۀ منابع
 آیه شناسایی شد. 185اجتماعی در قرآن قابل استنباط بود. در این مرحله 

در ، یات منتخب فوق که در ستون اول متن آیهدوم: تهیه جدولی کامل از آ ۀمرحل
درج برخی ، الله فولادوند و در ستون آخر ای رسا از آیه به قلم عزت ستون دوم درج ترجمه

ند. هدف از انجام این قسمت ا هگردآوری و تنظیم شد، تفاسیر اجتماعی مرتب  با آیه
نهایت  آیه بوده است. درهای اجتماعی برای محتوای ظاهری هر  استنباط و تدوین گزاره

 صفحه بوده است. 125حجم جدول مزبور در حدود 
جدول تفصیلی فوق ، سوم: برای دستیابی به مضامین مرتب  با موضوع تحقی ۀمرحل
)اولیه، گزینشی و  های کدگذاری ۀگان و مراحل سهشده  MAXQDAافزار  وارد نرم

ر متن، ترجمه و تفسیر هر آیه، شده است. در این مرحله با دقت د محوری( در آن انجام
شود به صورت  اصطلاح از ظاهر معانی آیه استنباط می مضامینی که به صورت روشن و به

، آمده در این مرحله دست شود. تعداد کدهای به رج میافزار د یک گزاره و کد اولیه در نرم
 مورد بود. 567

آمده در یک درجه انتزاع  دست به ۀچهارم: در مرحله بعد کدها و مضامین اولی ۀمرحل
اند.  بندی شده دسته، تر که به لحاظ معنا ی به هم نزدیک هستند در مفاهیمی کلی، بالاتر

 مورد بوده است.  17تعداد این مفاهیم 
بندی  سازی بوده است. با توجه به اهمیت صورت پنجم: مرحله بعد مقوله ۀمرحل

تمام مفاهیم ، ها نۀ منابع و ثروتمناسب برای درک بهتر عوامل و موانع توزیع عادلا
 بندی گردیدند. اصلی زیر دسته ۀآمده در ذیل دو مقول دست به

  ی.یکد ابتدا 262مفهوم حاصل از  9شامل ، الف( عوامل ایجابی
 ی.یکد ابتدا 305مفهوم حاصل از  8شامل ، ب( عوامل سلبی یا موانع

ها  عادلانۀ منابع و ثروت توزیع، پاوهی در ادبیات وسیع عدالت: های تحقیق یافته
شود. در واقع توزیع عادلانۀ منابع و  یکی از ارکان اساسی عدالت اجتماعی تلقی می

، آید که اجرای صحیح آن ها یکی از بسترهای تحقق عدالت اجتماعی به شمار می ثروت
و تبعیضات مختلف در سطح هر ، نابرابری، تواند منجر به کاهش فقر تنها می نه
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افراد  ۀهای برابر برای هم بلکه به تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد فرصت، شود جامعه 
عوامل ایجابی و سلبی که در توزیع عادلانۀ منابع و  ۀانجامد. در اینجا مجموع جامعه می

تر  ها که از آیات قرآن استنباط شده است در قالب اشکال و جداول به شکل تفصیلی ثروت
 1شود. ارا ه می

 ها  ل ایجابی توزیع عادلانۀ منابع و ثروتعوام .1
ای در این مقوله است و  حاصل فرایند کدگذاری چندمرحله 1و جدول  1 ۀشکل شمار 

 .باشد ها می عوامل ایجابی  ناظر بر راهبرد توزیع عادلانۀ منابع و ثروت ۀدهند نشان

 

 
 
 
 
 
 
 

 ها ثروت. عوامل ایجابی در راهبرد توزیع عادلانۀ منابع و 1 شکل
ای از کدها و مفاهیمی است که در مراحل  دهنده نمونه نیز نشان 1 ۀجدول شمار 

ها در  توزیع عادلانۀ منابع و ثروت ۀیابی به مقول های چندگانه منجر به دست کدگذاری
عنوان عوامل ایجابی در تحقق آن  مطلوب و همچنین مفاهیم ثانویه به عۀگیری جام شکل
 2است.

                                                      
آن لازم است تفکیک عوامل ایجابی و سلبی از یکدیگر است. با توجه به اهمیت انجام برخی  به ای که توجه نکته. 1

ایم و  ها را در اقدامات و عوامل ایجابی قرار داده ما آن، ها در آیات قرآن کید بر آنأ از امور ارزشی و هنجاری و ت
ها مورد نظر قرآن بوده است و قاعدتا  ناظر بر امور  دوری و پرهیز از آن، آن دسته از اموری که ترک قاعدتا  

 اند. اند در عوامل سلبی قرار گرفته های در جامعه و رواب  اجتماعی تلقی شده ضدارزش و ناهنجاری

ها در تحقیق موضوعیت ندارد و آنچه مهم است.  کمیّت و شمارش داده، هر چند در تحلیل محتوای کیفی - 2
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 ها عوامل ایجابی در راهبرد توزیع عادلانۀ منابع و ثروت .1 جدول

                                                                                                                       
مضامین آشکار و پنهان در متن است. اما در متنی همچون قرآن که منشأ صدور آن از سوی خداوند عالم و کشف 

ها از اهمیت خاصی برخوردار  یکایک کلمات چه به لحاظ تعداد و چه جایگاه آن، شود حکیم مطلق فرض می
داشته است. بنابراین تلاش شده  برای مخاطبان نوعی تکرار و تعداد هر مضمون بیانگر اهمیتی است که است. و به

 آمده تنظیم گردند. دست است. جداول تنظیمی مبتنی بر تعداد مضامین و مفاهیم به

 ترجمه آیه
مضمون و کد 

 اولیه

اقدامات 

)مفهوم و 

کد 

 مشترک(

 تعداد

 موارد

  یااااا أیَهَااااا الَّااااذِینَ آمَناُاااوا إِذاَ

مُوا باَینَ  سُولَ فَقاَد ِ ناَجَیتمُُ الرَّ

یااادیَ نَجْاااوَاكُمْ صَااادقَةًَ ذلَِاااكَ 

خَیااارع لَّكُااامْ وَأطَْهَااارُ فاَااإنِ لَّااامْ 

حِایمع  َ غَفاُورع رَّ تجَِدوُا فإَنَِّ اللََّّ

 (12)مجادله/

 متانیکته ا یکسان یا
بتتا  یوقتتت د،یتتا آورده

رستتتتتول ختتتتتدا راز 
 یا صتتتتدقه د،یتتتتگفت

 یهتتا یکتتین شیشتتاپیپ
 نیتت. ادیتتاور یختتود ب

شتتتما بهتتتتر و  یبتتترا
استتتت. و  تر زهیپتتتاک

پتتتس  د،یتتتابیاگتتتر ن
خداونتتتد آمرزنتتتده و 

 .مهربان است

هتتتای  یکتتتی از راه
نزدیکتتی قلتتوب در 

 ،مطلتتتوب ۀجامعتتت
دادن بتتتته  هصتتتتدق
 .ستنیازمندا

 
گسترش 

فرهنگ انفاق 
 یاریو هم
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یااا أیَهَااا الَّااذِینَ آمَناُاواْ أنَفِقاُاواْ 

اان قبَْااالِ أنَ  ااا رَزَقْناَاااكُم م ِ مِمَّ

یاااأتِْی یاااوْمع لََّّ بیَاااعع فیِاااهِ وَلََّ 

خُلَّةع وَلََّ شَفاَعَةع وَالْكَاافِرُونَ 

 (254)بقره/هُمُ الظَّالِمُونَ 

 متانیکته ا یکسان یا
از آنچته بته  د،یا آورده

 میتتا داده یشتتما روز
از قبتتل  د،یتتانفتتاق کن
کته  دیتایب یآنکه روز

و  دیتتتتنتتتته خر   در آن

ان به یکتدیگر مؤمن
احستتان و بخشتتش 

 کنند می
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استتت و نتته  یفروشتت
 یو نه شتفاعت یدوست

و کتتتتتافران ختتتتتود 
 .ستمکارند

فاَاااااا تِ ذاَ الْقرُْباَااااااى حَقَّاااااااهُ 

اااابیِلِ  وَالْمِسْااااكِینَ وَابْاااانَ السَّ

لَّاااذِینَ یرِیااادوُنَ  ذلَِاااكَ خَیااارع ل ِ

ِ وَأوُْلئَاِااااااكَ هُااااااامُ  وَجْاااااااهَ اللََّّ

 (38)روم/الْمُفْلِحُونَ 

و  شتتاوندانیحتتق خو 
و مستتتافر را  نیمستتتک

بهتر است  نی. ادیبده
کتتته  یکستتتان یبتتترا

وجه ختدا  خواهند یم
را طلب کنند و آنانند 

 .که موفق خواهند شد

 ۀمنتتتان بواستتتطؤم
انفتتتتاق در مستتتتیر 

رستتانی ختتدا  روزی
 گیرند قرار می

رَبَّناَااا اغْفِااارْ لِااای وَلِوَالِااادیَ 

وَلِلْمُاااااااؤْمِنیِنَ یاااااااوْمَ یقاُااااااومُ 

 (41)ابراهیم/ الْحِسَابُ 

پروردگارا، مرا و پتدر 
و متتادرم و مؤمنتتان را 
در روز حستتتتتتتتتاب 

 .زامر یب

ان روحیتتتته مؤمنتتتت
خیرخواه برای همه 

 دارند

َ وَلََّ تشُْاااارِكُواْ  وَاعْباُااادوُاْ اللَّ 

باِهِ شَاایئاً وَباِلْوَالِاادیَنِ إِحْسَاااناً 

وَباِاااذِی الْقرُْباَاااى وَالْیتاَااااامَى 

وَالْمَسَاااااااكِینِ وَالْجَااااااارِ ذِی 

الْقرُْباَااااى وَالْجَاااااارِ الْجُناُااااِ  

ااااحِِ  باِلجَناااِ  وَابْااانِ  وَالصَّ

السَّاابیِلِ وَمَااا مَلَكَااتْ أیَمَااانكُُمْ 

 َ لََّ یحِاااا ُّ مَاااان كَااااانَ  إِنَّ اللَّ 

 (36)نساء/مُخْتاَلًَّ فَخُورًا 

و  دیخداونتتد را بپرستتت
او  یرا برا یزیچ چیه

و  دیتقرار نده کیشر 
و  نینستتبت بتته والتتد

 مانیتیو  شاوندانیخو 
 هیو همستا نانیو مسک

دور  هیو همسا کینزد 
و مستتتافر و  قیتتتو رف

کتتته تحتتتت  یکستتان
تصرف شتما هستتند، 

. خداونتد دیکن یکین

ان نستتبت بتته مؤمنتت
مشکلات اطرافیتان 
ختتتتتود حستتتتتاس 

 هستند
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را دوستتت  کس چیهتت
و  لیتتنتتدارد کتته بخ
 .خودپسند باشد

ِ وَرَسُاولِهِ وَأنَفِقاُوا  آمِنوُا باِلِلَّ

سْااتخَْلَفِینَ فیِااهِ  ااا جَعلََكُاام مُّ مِمَّ

فاَلَّااذِینَ آمَناُاوا مِاانكُمْ وَأنَفَقاُاوا 

 (7)حدید/لَهُمْ أجَْرع كَبیِرع 

بتته ختتدا و رستتولش 
و از  دیتتتاور یب متتتانیا

آنچتتتته بتتتته شتتتتتما 
استتتتت انفتتتتاق  داده

از  ی. پس کستاندیکن
آورده و  مانیشما که ا

 یاند، بترا انفاق کرده
آنتتان پتتاداش بتتزر  

 .است

ان نظام سود و مؤمن
زیتتتان را فراتتتتر از 
جهتتتتان متتتتادی و 

 دانند یدنیوی م

 
توجه بته ستود 

فراتتتر  انیتتو ز 
از جهتتتتتتتتان 

و  یمتتتتتتتتتاد
 یو یدن

 
59 

ُ أحَْسَااااانَ مَاااااا  لِیجْااااازِیهُمُ اللََّّ

ان فضَْالِهِ  عَمِلاُوا وَیزِیادهَُم م ِ

ُ یرْزُقُ مَان یشَااء بِغیَارِ  وَاللََّّ

 (38)نور/حِسَابٍ 

تا خداوند آنتان را بته 
اعمالشتتتتان  نیبهتتتتتر 

پاداش دهد و به آنتان 
. دیفزایاز فضل خود ب

را  یو خداوند هر کس
 حساب یکه بخواهد ب

 .دهد یم یروز

نظام سود و ان مؤمن
زیتتتان را فراتتتتر از 
جهتتتتان متتتتادی و 

 دنیوی 

ان شَایءٍ فَمَتاَاعُ  فَمَا أوُتیِتمُ م ِ

 ِ الْحَیااااةِ الااادُّنْیا وَمَاااا عِنااادَ اللََّّ

خَیااارع وَأبَْقاَااى لِلَّاااذِینَ آمَناُااوا 

وَعَلاَاااااى رَب ِهِاااااامْ یتوََكَّلاُاااااونَ 

 (36)شوری/

آنچتته بتته شتتما داده 
 یمتاع زنتدگ ،شود می
استت و آنچته  یو یدن

نتتزد خداستتت بهتتتر و 
 یاستتتت بتتترا یبتتتاق

 متتتانیکتتته ا یکستتتان
دارنتتتتتتتتد و بتتتتتتتتر 

ان چتتتتتون مؤمنتتتتت
حیتتتات دنیتتتوی را 

داننتتد  ناپایتتدار متتی
گیتتتتتری  جهتتتتتت

 .اخروی دارند
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پروردگارشتتان توکتتل 
 .کنند یم

إنَِّمَا الحَیاةُ الدُّنْیا لَعِ ع وَلَهْاوع 

َّقاُااوا یاااؤْتِكُمْ  وَإِن تؤُْمِناُااوا وَتتَ

مْ وَلََّ یسْااااااااااألَْكُمْ أجُُااااااااااورَكُ 

 (36)محمد/أمَْوَالَكُمْ 

جتتز  یو یتتدن یزنتتدگ
 یو ستتتترگرم یبتتتتاز

و اگتتر شتتما  ستتتین
و تقتتوا  دیتتاور یب متانیا
 د،یتتتتتتتکن شتتتتتتتهیپ

ختتتود را  یهتتتا پاداش
گرفتتت و از  دیتتخواه

شتتتتتما اموالتتتتتتان را 
 .خواهند ینم

 

زْقَ  قاُالْ إِنَّ رَب اِای یبْسُااطُ الاار ِ

لِمَن یشَاء مِنْ عِباَادِهِ وَیقْادِرُ 

ن شَیءٍ فَهُاوَ  لهَُ وَمَا أنَفَقْتمُ م ِ

ازِقیِنَ  یخْلِفاُاهُ وَهُااوَ خَیاارُ الاارَّ

 (39)سباء/

را  یپروردگار من روز
هتتتتترکس از  یبتتتتترا

بندگانش که بخواهتد 
 ایت دهتد یگسترش مت

. و هتر سازد یتنگ م
کتتته انفتتتاق  یزیتتتچ
او آن را جبتران  د،یکن
 نیو او بهتتر  کنتد یم

 .است دهندگان یروز

ان بتته افزونتتی مؤمنتت
مال بتا بخشتش آن 

 باور دارند

ااان  وَاعْلَمُاااواْ أنََّمَاااا غَنِمْاااتمُ م ِ

ِ خُمُسَاااااااهُ  شَااااااایءٍ فاَااااااأنََّ لِِل 

سُااااولِ وَلِااااذِی الْقرُْباَاااى  وَلِلرَّ

وَالْیتاَاامَى وَالْمَسَاااكِینِ وَابْاانِ 

ِ السَّاا بیِلِ إِن كُنااتمُْ آمَنااتمُْ باِاالِل 

وَمَا أنَزَلْناَا عَلاَى عَبْادِناَ یاوْمَ 

کته از آنچته  دیو بدان
 د،یتدار  یبرمت متیغن

ختدا  یخمس آن بترا
و رستتتتتتتتتتتتتتتول و 

 مانیتیو  شاوندانیخو 
و مستتافر  نانیو مستتک

یکی از هنجارهتای 
جامعتتتۀ  اقتصتتتادی
پرداختتت مطلتتوب 

 .خمس است

پرداختتتتتتتتت 
خمتتتتتتتس و 

 زکات

39 
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الْفرُْقاَنِ یوْمَ الْتقََى الْجَمْعاَانِ 

ُ عَلاَاى كُاال ِ شَاایءٍ قاَادِیرع  وَاللَّ 

 (41)انفال/

است، اگر بته ختدا و 
آنچه در روز فرقان بتر 

 میا اش نازل کرده بنده
در  د،یتتتتدار  متتتتانیا

کتته دو گتتروه  یروز
با هم برختورد کردنتد 

 یزیتو خدا بتر هتر چ
 .توانا است

وَجَعلَنَاِاای مُباَرَكًاااا أیَااانَ مَاااا 

ااالَاةِ  كُناااتُ وَأوَْصَاااانِی باِلصَّ

كَااااااةِ مَاااااا دمُْاااااتُ حَیاااااا  وَالزَّ

 (31)مریم/

و متترا در هتتر جتتا کتته 
باشتتم، مبتتارک قتترار 

ام بتته  داده و تتتا زنتتده
نمتتاز و زکتتات فرمتتان 

 .داده است

نماز و زکاه اعمتال 
بنیتتتتتادی همتتتتته 

 .پیامبران است

االَاةِ  وَكَااانَ یااأمُْرُ أهَْلاَاهُ باِلصَّ

كَااااةِ وَكَاااانَ عِنااادَ رَب اِااهِ  وَالزَّ

 (55)مریم/مَرْضِیا 

و او همتتتتتتتتتتتتتواره 
اش را به نمتاز  خانواده

و  کرد یو زکات امر م
 شتتتتتتتتتتتگاهیاو در پ

پروردگتتتارش متتتورد 
 .پسند بود

 

 َ وَمَااا أمُِااارُوا إلََِّّ لِیعْباُاادوُا اللََّّ

ینَ حُنَفاَااء  مُخْلِصِااینَ لاَاهُ الااد ِ

اااالَاةَ وَیؤْتاُاااوا  وَیقِیمُااااوا الصَّ

كَااااةَ وَذلَِاااكَ دِیااانُ الْقیَمَاااةِ  الزَّ

 (5)بینه/

 یو آنتتتان جتتتز بتتترا
 نیتپرستش ختدا بتا د 

نمتاز و  امیخالص و ق
پرداختتتتت زکتتتتات، 

 نیاند. و ا نشده مأمور
 .نیراست نیاست د 

نمتتتتاز و زکتتتتات 
راهبتتترد همنتتتوا ی 

 در ستتتازی افتتتراد
جامعتتتۀ مطلتتتوب 

 .است

َ یبْسُاااااطُ   22توجه به روزی های  ان ظرفیتمؤمنکتته  ننتتدیب یمگتتر نمتتأوََلاَااامْ یااااارَوْا أنََّ اللََّّ
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زْقَ لِمَن یشَاء وَیقْدِرُ إِنَّ  الر ِ

فاِاااای ذلَِااااااكَ لَآیااااااتٍ ل ِقاَاااااوْمٍ 

 (37)روم/یؤْمِنوُنَ 

را  یخداونتتتتتتتد روز
هر کس بخواهد  یبرا

و  دهتتد یگستتترش متت
هر کس بخواهد  یبرا

 نتا  یقی کنتد؟ یتنگ مت
 ییها امر، نشانه نیدر ا

کته  یقوم یاست برا
 .دارند مانیا

مختلف برای 
ی از زکسب رو 

ناحیه خداوند 
 .دارند

رسانی 
 خداوند

وَلََّ تقَْتلُاُااواْ أوَْلَّدكَُااامْ خَشْااایةَ 

إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقهُُمْ وَإیِااكُم 

إنَّ قاَتلَْهُمْ كَااانَ خِاطْءًا كَبیِاارًا 

 (31)اسراء/

و فرزندان ختود را بته 
ختتاطر تتترس از فقتتر 

. ما آنها و شما دینکش
. میدهتتت یمتتت یرا روز

 یقتتتتل آنتتتان گنتتتاه
 .بزر  است

 ان چتون ختدامؤمن
رستتتتتتتان  روزی را

 ۀآینتد داننتد بتر می
فرزندانشتان نگتتران 

 .نیست

وَإِن كُناااتمُْ عَلاَااى سَااافَرٍ وَلاَاامْ 

تجَِاااااااادوُاْ كَاتبِاًاااااااا فَرِهَااااااااانع 

قْبوُضَةع فاَإنِْ أمَِانَ بَعْضُاكُم  مَّ

بَعْضًاااا فلَْیاااؤَد ِ الَّاااذِی اْ تمُِااانَ 

َ رَبَّاااهُ وَلََّ  أمََانتَاَااهُ وَلْیتَّاااِ  اللَّ 

تكَْتمُُواْ الشَّهَادةََ وَمَن یكْتمُْهَا 

 ُ بِمَاااااا  فإَنَِّاااااهُ آثاِاااامع قلَْباُااااهُ وَاللَّ 

 (283)بقره/تعَْمَلوُنَ عَلِیمع 

و  دیو اگر در سفر بود 
 د،یتتافتین یا ستتندهینو 

معتبتتر استتت.  یرهنتت
از  یپتتس اگتتر برختت

 یشما نسبت بته برخت
امانتتت دارنتتد،  گتترید 
امانت را ادا کنتد  دیبا

و از خداونتتتتتتتتتتتتد 
پروردگار خود بترستد 
و شتتتهادت را پنهتتتان 

و هر کتس آن  د،ینکن
 یرا پنهان کند، گنتاه

 نظام اقتصادی
جامعۀ مطلوب 
مبتنی بر اعتماد 

 .است

 یاعتمادساز
 در مبادلات

22 
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دلش خواهد بتود و بر 
آنچتتته  هخداونتتتد بتتت

گاه است دیکن یم  .آ

وَلََّ تؤُْتاُاواْ السُّاافَهَاء أمَْااوَالَكُمُ 

ُ لَكُااامْ قیِامااااً  الَّتاِاای جَعاَاالَ اللَّ 

وَارْزُقاُاوهُمْ فیِهَااا وَاكْسُااوهُمْ 

عْرُوفاًااا  وَقوُلاُااواْ لَهُااامْ قاَااوْلًَّ مَّ

 (5)نساء/

را کتتته یتتتتان ها و مال
شتتما  یخداونتتد بتترا

قتتوام  ۀلیعنتتوان وستت بتته
قتترار داده استتت، بتته 

و در  دیتتنده هانیستتف
و  دیتتده یهتتا روز آن

هتتا  و بتته آن دیبپوشتتان
 .دییبگو  کویسخن ن

مراقبتتتتتتتتتتتتت از 
متتادی های  ستترمایه

از وظا ف فتردی و 
عی اهتتتتل ااجتمتتتت

 بجامعه مطلو 

وَأوَْفاُاااااوا الْكَیاااااالَ إِذا كِلْااااااتمُْ 

وَزِنوُاْ باِلقِسْاطَاسِ الْمُسْاتقَِیمِ 

ذلَِاااكَ خَیااارع وَأحَْسَااانُ تاَااأوِْیلاً 

 (35)اسراء/

کتته انتتدازه  یو وقتتت
و  دیبزن قیدق د،یزن یم

بتتا تتترازو درستتت وزن 
بهتتر و بته  نیت. ادیکن

 .است جهینفع نت

جامعۀ مطلوب  در
سازوکارهای روشن 
برای سنجش دقیق 

مبادلات وجود 
وَزِنوُا باِلْقِسْاطَاسِ الْمُسْاتقَِیمِ  .دارد

 (182)شعرا/
و با ترازو درست وزن 

 .دیکن

اااا  وَإِذاَ قیِااالَ لَهُااامْ أنَفِقاُااوا مِمَّ

ُ قاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا  رَزَقَكُمْ اللََّّ

لِلَّااذِینَ آمَناُاوا أنَطُْعِاامُ مَاان لَّااوْ 

ُ أطَْعَمَهُ إِنْ أنَاتمُْ إلََِّّ  یشَاء اللََّّ

باِاااااااااینٍ  فاِااااااااای ضَاااااااااالَالٍ مُّ

 (47)یس/

بته آنهتا گفتته چون و 
شود: از آنچه خدا  می

داده،  یبتته شتتما روز
کتتافران  د،یتتاق کنانفتت

: نتدیگو  یبه مؤمنان م
را طعتتتام  یکستتت ایتتتآ

کتته اگتتر ختتدا  میدهتت
او را  خواستتتت، یمتتت

 ۀان همتتتتتمؤمنتتتتت
های ختود را  دارا ی

از خداونتتتتد متتتتی 
 دانند

بته  توجه دادن
مطلق  تیمالک

 خداوند

13 
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شتتما  داد؟ یطعتتام متت
 یجتتتتز در گمراهتتتت

 .دیستیروشن ن

ِ ماااا فاِاای السَّااامَاواتِ وَمَاااا  َّ لِل ِ

فاِای الْرَِْ  وَإِن تبُْاادوُاْ مَااا 

فاِااااای أنَفسُِااااااكُمْ أوَْ تخُْفاُااااااوهُ 

ُ فیَغْفِارُ لِمَان  یحَاسِبْكُم باِهِ اللَّ 

بُ مَاااان یشَاااااء  یشَاااااء وَیعاَاااذ ِ

ُ عَلاَاى كُاال ِ شَاایءٍ قاَادِیرع  وَاللَّ 

 (284)بقره/

بتتته خداونتتتد ملتتتک 
تعلق  نیها و زم آسمان

ر آنچتته در دارد و اگتت
آشتتکار  د،یتتختتود دار 

 د،یتتتتپنهتتتتان کن ایتتتت
خداوند شما را بابتت 

و  کنتد یآن محاسبه م
او هتر کته را بخواهتتد 

و هر کته را  بخشد یم
بخواهتتتتتد عتتتتتذاب 

. و خداونتتد کنتتد یمتت
 یزیتتتتبتتتتر هتتتتر چ

 .تواناست

باور به مالکیت 
مطلق خداوند 

زمینه تحقق قس  
جامعۀ مطلوب  در

 .است

 َ ماااان ذاَ الَّااااذِی یقْاااارُِ  اللَّ 

قَرْضًااا حَسَااناً فیَضَاااعِفهَُ لاَاهُ 

ُ یقْاابضُِ  أضَْااعاَفاً كَثیِاارَةً وَاللَّ 

وَیبْسُاااااطُ وَإلِیَاااااهِ ترُْجَعاُااااونَ 

 (245)بقره/

 

استت کته  یچه کست
 کتویبه خداونتد وام ن

دهتتتتتد تتتتتتا او آن را 
برابتتر کنتتد و  نیچنتتد

خداوند تنگ و گشاد 
او  یو به ستو  کند یم

 .دیرد گ یبرم

ان به یکتدیگر مؤمن
وام بتتتتدون ستتتتود 

 .دهند می
ان کمتک بته مؤمنت

دیگتتران را معاملتته 
 .دانند با خدا می

معاملتتتته بتتتتا 
 خداوند

3 

اااا غَنِمْاااتمُْ حَااالالًََّ  فَكُلاُااواْ مِمَّ

 َ َ إِنَّ اللَّ  طَیباًاااااااا وَاتَّقاُاااااااواْ اللَّ 

حِیمع   (69)انفال/غَفوُرع رَّ

کته  ییها متیو از غن
 د،یتتا بتته دستتت آورده

 زهیحتتتتتلال و پتتتتتاک

حلال بودن مال در 
ان جزو مؤمننزد 

اصول ارزشی آنها 

توجه به 
 درآمدحلال

3 
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کنیم. آنچه بدیهی به  آمده اشاره می دست های تحلیلی مفاهیم به در اینجا به برخی جنبه
سرمایۀ اجتماعی جامعه را ، مستمر مؤمنان به انفاق و همیاریپایبندی ، نظر می رسد

ها و  شبکه، کند و موجب افزایش اعتماد متقابل در تعاملات اجتماعی تقویت می
های  )همانند فعالیت های اجتماعی جمعی را در سطح گروههنجارهایی که اقدامات 

بر بخشش مالی دارد،  تنها دلالت شود. آیات ذکرشده نه کنند می ای( تسهیل می خیریه
کید دارد. بدین گونه احساس تعلق افراد به  بلکه بر ایجاد رواب  حسنه میان یکدیگر تأ

ها را برای مشارکت در تحقق اهداف ضروری  و انگیزه و قدرت آن خویش تقویت ۀجامع
 کند دهد. آیات قرآن مؤمنان را برای رقابت در کارهای نیک تشویق می جامعه افزایش می

کند که در آن  هنجارهایی را ترویج می، تداوم این رقابت سالم در جامعه (254ه/)بقر 
 تأثیرشود و منجر به  عنوان یک ارزش اجتماعی و فضیلت اخلاقی تلقی می بخشش به

گسترش فرهنگ ، شود. از سویی دیگر مثبت تجمیعی بر توزیع منابع و رفاه اجتماعی می
دهد و موجب  و هم در سطح جامعه افزایش میآوری را هم در سطح فردی  تاب، قانفا

توان  شود. انفاق و بخشش را می افزایش اتکا به نیروهای درونی جامعه در مواقع بحرانی می
زیرا افراد جامعه با احساس مسئولیتی که در ، معناگرایی نمادین نیز تفسیر کرد ۀاز دریچ

ود و جامعه نهادینه های شفقت و همبستگی را در خ ارزش، مشکلات دیگران دارند
سالاری را که صرفا  مبتنی بر ثروت و  مفاهیم شایسته، فرهنگ انفاق و نیکوکاری کنند. می

کید می موقعیت اجتماعی باشد به چالش می کند که کسانی که فداکارانه جان  کشد و تأ
 ای دارند. در نظر خداوند ارزش و جایگاه ویاه، بخشند و مال خود را در راه خداوند می

های منطقی همسو با ترجیحات  انتخاب ۀکنند انفاق منعکس، در واقع در منطق قرآن
جایی که افراد اقداماتی را که به نفع پیشرفت و رفاه جمعی ، اجتماعی و اعتقادی است

دهند. اصرار قرآن به انجام انفاق مستلزم درک این است  است بر منافع شخصی ترجیح می
نهایت توزیع عادلانۀ  منجر به منافع متقابل و در، د جامعهگذاری در مسیر رش که سرمایه

و از ختتتدا  دیتتتبخور 
خداونتد  رای. ز دیبترس

آمرزنتتتده و مهربتتتان 
 .است

 .می باشد
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 شود. منابع می
فراتر از دنیای  یکی دیگر از عوامل ایجابی مهم در میان مؤمنان توجه به سود و زیان  

کید می تر از  کنند که چگونه این نوع درک گسترده مادی و دنیوی است. آیات قرآن تأ
تعهد ، متعادل و عادلانه کمک کند. در این چارچوبای  جامعه تواند به سود و زیان می

شود مؤمنان رفاه  دوستانه برای دستیابی به منافع اخروی باعث می های نوع افراد به ارزش
طور که در آیاتی مانند  همان  .جمعی را نسبت به منافع شخصی خود در اولویت قرار دهند

شود که عملا   ای تعریف می گونه به« موفقیت»معنای ، شود سوره بقره دیده می 261 ۀآی
دهد. ترغیب قرآن برای دوراندیشی و  پیشرفت جامعه و اقدامات عادلانه را گسترش می

یک  ۀکنند منعکس، های دنیوی های اخروی در کنار تلاش گذاری در پاداش سرمایه
از تنها  ها و منافع را نه افراد هزینه، چارچوب منطقی و عقلانی چندبعدی است که در آن

 ۀکنند. همچنین توصی وتحلیل می های معنوی و اجتماعی تجزیه بلکه در زمینه، نظر مادی
فرهنگ رقابت در کارهای نیک را ، (245و بقره/ 7)حدید/ مؤمنان به کسب ثواب اخروی

کند که تعهد عملی به توزیع عادلانۀ منابع را در  ثروت القا می ۀجای انباشت خودخواهان به
مؤمنان را برای ، تر گسترده ۀدرک سود و زیان در یک زمین، ای دیگر هپی دارد. از جنب

آیاتی که بر  (36)شوری/ سازد پذیرش زندگی پس از مر  همراه با آرامش آماده می
کید می های نوع پیامدهای منفی بخل و پاداش یکدلی و ، اهمیت وفا، کنند دوستی تأ

رک سود فراتر از ثروت مادی در میان د ۀسازند. با غلب همبستگی اجتماعی را برجسته می
زیرا افراد ثروت خود را ، شود توزیع عادلانۀ منابع تا حد زیادی تضمین می، افراد جامعه

دانند و نه صرفا  یک دارایی شخصی و تقویت  ای برای خدمت به دیگران می عنوان وسیله به
 تمایزطلبی.

منابع مادی جامعه پرداخت خمس ها و  ثروت ۀاز عوامل ایجابی دیگر در توزیع عادلان
و زکات است. پرداخت این وجوهات با دستورات قرآن برای تحقق عدالت اجتماعی 

کید می ۀسور  41 ۀارتباط دارد. آیاتی همانند آی تنها برای  ها نه کنند که این کمک انفال تأ
که  این  جای این است که ثروت و اموال به ۀکنند بلکه تضمین، حمایت از نیازمندان است

در جامعه گردش داشته باشد. این نحوۀ توزیع منابع ، ای کمی متمرکز شود در دست عده
در نتیجه سرمایۀ اجتماعی را با ، تواند حس تعلق و ثبات را در جامعه تقویت کند می
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ای  اطمینان از تخصیص منابع در جایی که بیشتر مورد نیاز است تقویت نماید. از جنبه
اگیر و مستمر افراد به پرداخت وجوه شرعی خود منجر به ترجیح رفاه پایبندی فر ، دیگر

شود و بخشش به دیگران فرصتی برای مشارکت مثبت در جامعه  جامعه بر منافع فردی می
به ایجاد ، کند. پرداخت زکات شده و مسیری را به سوی انسجام اجتماعی ایجاد می تبدیل

بنابراین نوعی احساس ، کنند نیز کمک می پذیرترین افراد حمایتی برای آسیبۀ یک شبک
کند که برای حفظ هماهنگی اجتماعی  همبستگی متقابل بین اعضای جامعه را تقویت می

 های اقتصادی حیاتی است. های ایجادشده توس  نابرابری و کاهش شکاف
دهد که نیازهای  رسانی خداوند به مؤمنان این اطمینان را می باور به رزاقیت و روزی

شود. این اعتقاد احساس امنیت را در میان  الهی برآورده می ۀها صرفا  با اراد اگون آنگون
کند تا با قدرت بیشتر ناشی از اعتماد به  ها را تشویق می کند و آن افراد جامعه تقویت می

سانی خداوند اعتقاد قلبی و ر  رو شوند. مؤمنانی که به روزی خداوند با مشکلات روبه
 کنند.  خود تقویت می ۀید و اعتماد را در میان اعضای جامعام، عمیق دارند

عنصری حیاتی در هر نظام اقتصادی است و ، گیری اعتماد متقابل در مبادلات شکل
کید کرده است. آی کند  نساء به مؤمنان یادآوری می ۀسور  29 ۀقرآن بارها بر اهمیت آن تأ

محیطی باثبات ایجاد ، عتمادزیرا ا، که با رضایت و صداقت در معاملات شرکت کنند
کنند و عنصری  کند که در آن افراد در تعاملات اقتصادی خود احساس امنیت می می

ضروری برای کارآمدی هر محی  اقتصادی و توزیع صحیح منابع است. همچنین ایجاد 
دهد و  سرمایۀ اجتماعی را نیز افزایش می، اعتماد با تسهیل همکاری بین اعضای جامعه

شود.  همکاری در جامعه می ۀکیم پیوندهای ضروری جامعه و تقویت روحیباعث تح
مطلوب از نظر قرآن باید سازوکارهای روشن و شفافی برای سنجش معاملات  ۀجامع

اقتصادی داشته باشد و اعتماد اساس این شفافیت است. هنگامی که اعتماد در رواب  
ها و  گزاف صرف ایجاد ضمانت های جامعه هزینه، اقتصادی و حتی اجتماعی غالب شود

های  اعتماد صرفا  مربوط به تضمین، ایجاد اعتماد صوری نخواهد کرد. از منظری دیگر
بلکه نوعی ویاگی شخصی و مسئولیت اخلاقی مرتب  با مفهوم تقوا است ، متقابل نیست

در  های خود را در پرتو تعهدات نسبت به خدا و جامعه کند تا کنش که افراد را تشویق می
های مبادله کاهش و  هزینه، اعتماد در تعاملات اجتماعی ۀنظر بگیرند. بدین گونه با غلب
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 شود. تر انجام می های اقتصادی روان فعالیت
ها منابع  ثروت ۀها صرفا  واسطه در هزین که انسان این  اعتقاد به مالکیت مطلق خداوند و

گیری نگرش افراد جامعه  در شکلراهنمای مهم ، عنوان یک اصل نه صاحب آن به، هستند
های  نسبت به منابع مالی مطرح است. گسترش این دیدگاه و درک این موضوع که دارایی

تواند افراد را به اختصاص منابع برای منافع عمومی و نه صرفا  برای  می، مادی موقتی است
هنگامی که اعضای یک جامعه در ، منافع شخصی ترغیب سازد. در سطح اجتماعی

احتمال بیشتری برای همکاری و حمایت ، نظر باشند عتقاد به مالکیت مطلق خداوند هما
طور که  همان های اجتماعی در مواقع سخت و بحرانی دارند.  شبکه ۀاز یکدیگر به وسیل

هایی  از طریق کنش، مؤمنان، شود سورۀ بقره دیده می 245 ۀالحسنه در آی در مفهوم قرض
هنجارهای اجتماعی مربوط به حمایت ، یابد معنا و مفهوم میکه در ساخت فرهنگی قرآن 

 کنند.  منسجم حیاتی است تقویت می ۀمتقابل را که برای ساختن یک جامع
الحسنه به یکدیگر  ای دیگر هنگامی که آیات قرآن مؤمنان را به دادن وام قرض از جنبه

زیرا خداوند ، شویم رو می هبا مضمونی به نام معامله با خداوند روب، دهند خواند می فرامی
، شود مقدس تلقی می ۀعنوان یک وظیف ین معامله قرار داده است و به ۀخود را واسط

های خود پیدا  تری در کنش معنای عمیق« معامله با خداوند»مؤمنان از طریق مفهوم 
ن مبادلات عنوا ها اعمال خیریه را نه صرفا  به ها ارتباط دارد زیرا آن کنند که با ایمان آن می

  دانند. عنوان تعاملات مقدس با خدا می بلکه به، مالی
توزیع  ۀتوان بر نقش مثبت کسب درآمد حلال در زمین می، این قسمت ۀدر خاتم

عادلانۀ منابع و ثروت در جامعه اشاره نمود. هنگامی که اکثر اعضای جامعه بر کسب 
به طور طبیعی نظامی ، شته باشندعنوان هنجاری اجتماعی و دینی تمرکز دا درآمد حلال به

بلکه به نفع همه افراد ، تنها برای خودشان دهند که نه های متقابل را شکل می از کنش
 ۀکسب درآمدهای حلال و قانونی روحی ۀباشد. در واقع تعهد مستمر به شیو  جامعه می

های معاملات  اعضای جامعه از طریق شیوه ۀکند که در آن هم جمعی را تقویت می
ها تقویت پیوندهای ضروری  نصفانه و اخلاقی از یکدیگر حمایت کنند. تداوم این رویهم

کید بر کسب ، اجتماعی و در نتیجه توزیع عادلانۀ منابع را به همراه دارد. علاوه بر این تأ
تواند شکل سالمی از رقابت اجتماعی ایجاد کند که در آن افراد متناسب  درآمد حلال می
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رفاه ، در سطح جامعه، ود به درآمدها و ثروت دست یابند و برآیند آنبا توان و تلاش خ
، کسب درآمد حلال صرفا  منفعتی مالی نیست، دهد. در این زمینه همگانی را افزایش می

که  این  توجه به، بلکه کارکردی معنوی نیز برای افراد خواهد داشت. از منظری دیگر
سالارانه  از یک چارچوب شایسته، صل شوددرآمدها باید از منابع حلال و قانونی حا

جای اقدامات  های مشروع خود به که در آن افراد بر اساس تلاش، کند پشتیبانی می
های  تنها بر شاخص نه، آورند و در این مسیر غیرقانونی و غیرشرعی درآمد به دست می

کید می ر آن کنند که د بلکه محیطی را ایجاد می، کنند صحیح موفقیت در جامعه تأ
های تحرک  یافته و در نتیجه راه های اخلاقی در جامعه گسترش کوشی و مشارکت سخت

 یابد. افراد هموار و برابری و عدالت نیز ارتقا میۀ اجتماعی برای هم
 ها  عوامل سلبی در توزیع عادلانۀ منابع و ثروت. 2

عوامل سلبی  ناظر بر راهبرد  ۀدهند آیند نشان که در زیر می 2و جدول  2 ۀشکل شمار 
ها هشدار داده  باشد که قرآن به پرهیز و دوری از آن ها می توزیع عادلانۀ منابع و ثروت

 است.
 

 
 
 
 
  

 
 

 ها . عوامل سلبی در راهبرد توزیع عادلانۀ منابع و ثروت2 شکل
کدها و مفاهیمی است که در مراحل  برخی ۀدهند نیز نشان 2 ۀجدول شمار 

توزیع عادلانۀ منابع و  ۀیابی به مفاهیم ثانویه در مقول های چندگانه منجر به دست کدگذاری
عنوان عوامل سلبی و موانع در تحقق آن بوده است که پس از آن مورد تحلیل  ها به ثروت
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 گیرند. قرار می
 
 

 ها منابع و ثروتعوامل سلبی در راهبرد توزیع عادلانۀ  .2 جدول

 ترجمه آیه
مضمون و کد 

 اولیه

 اقدامات

)مفهوم و کد 

 مشترک(

 تعداد

 موارد

هُمُ الَّذِینَ یقُولوُنَ لََّ تنُفِقوُا 

 ِ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللََّّ

ِ خَزَائِنُ  وا وَلِِلَّ حَتَّى ینفضَُّ

السَّمَاوَاتِ وَالْْرَِْ  

وَلَكِنَّ الْمُناَفِقِینَ لََّ یفْقَهُونَ 

 (7)منافقون/

هستتند کته  یآنان کسان
 یبتر کست: »نتدیگو  یمت

که نزد رسول خدا است 
تتا پراکنتده  دیانفاق نکن

ختتدا  یو بتترا« شتتوند.
 نیها و زمت خزا ن آسمان

 نیاستتتت، امتتتا منتتتافق
 .فهمند ینم

جلوگیری از انفتاق 
بتتتتته نیازمنتتتتتدان 
 ویاگی منافقتان در
جامعتتتۀ مطلتتتوب 

 است

 
بی توجهی به 

 نیازمندان
13 

رِیٍ   نَّاعٍ ل ِلْخَیرِ مُعْتدٍَ مُّ مَّ

 (25)ق/

 یو متجتاوز ریاو مانع خ
 .دارد دیشک و ترد 

جلتتتتتتتتتوگیری از 
خیررستتتانی جتتتزو 
 ناهنجاریهتتتتتتتتای
جامعتتتۀ مطلتتتوب 

 .است
وَآتِ ذاَ الْقرُْبَى حَقَّهُ 

بیِلِ  وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّ

رْ تبَْذِیرًا  وَلََّ تبَُذ ِ

 (26)اسراء/

 شتتتتتاوندانیو بتتتتته خو 
حقشتتان را بتتده، و بتتته 

و  لیو ابناءستتب نیمستتک
 .اسراف نکن

ان بتته یتیمتتان مؤمنتت
مانتدگان فقرا و راه 

 بی نوجه نیستند

إِنَّ قاَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ 

مُوسَى فبََغَى عَلیَهِمْ 

قتتارون از قتتوم  شتتکیب
بود، پس بر آنتان  یموس

توزیع نامناسب 
ثروت موجب 

 
ها  تشدید رقابت

 
14 
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وَآتیَنَاهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إِنَّ 

مَفاَتِحَهُ لتَنَُوءُ باِلْعصُْبةَِ 

ةِ إِذْ قاَلَ لهَُ قَوْمُهُ  أوُلِی الْقوَُّ

َ لََّ یحِ ُّ  لََّ تفَْرَحْ إِنَّ اللََّّ

 (76)قصص/الْفَرِحِینَ 

کرد و متا بته او  یسرکش
بته  میها عطا کرد  از گنج

آن  یدهایتکته کل یحد
 رومنتتتدین یبتتتر جمعتتت

بتود. قتومش بته  نیسنگ
ختتتتود را »او گفتنتتتتد: 

 رایتتتشتتتادمان مکتتتن، ز 
خداونتتتد شتتتادمانان را 

 «دوست ندارد.

گیری رواب   شکل
جامعۀ  ظالمانه در
 ست.امطلوب 

و تضادهای 
 طبقاتی

 

قاَلَ اهْبطَِا مِنْهَا جَمِیعاً 

ا  بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدوٌُّ فإَمَِّ

ن ِی هُدىً فَمَنِ  یأتِْینَّكُم م ِ

اتَّبعََ هُداَی فَلَا یضِلُّ وَلََّ 

 (123)طه/یشْقَى 

از آنجا  یهمگ»فرمود: 
از شما  یبرخ د،ییفرود آ

 گتتترید  یشتتتمن برختتتد
خواهند بتود. پتس اگتر 

از متتن بتته شتتما  تیهتتدا
برستتد، هتتر کتتس او را 
دنبتتتتال کنتتتتد دچتتتتار 

و شتتتتقاوت  یگمراهتتتت
 .شود نمی

مطلتتتوب  ۀجامعتتت
همیشتتته در خطتتتر 

و  افتتزایش تضتتادها
های فردی و  رقابت

 ست.گروهی ا

عْرُوفع وَمَغْفِرَةع  قَوْلع مَّ

ن صَدقَةٍَ یتبَْعهَُ   خَیرع م ِ

ُ غَنِی حَلِیمع  أذَىً وَاللَّ 

 (263)بقره/

و آمتترزش  کتتویکتتلام ن
استتت  یا بهتتر از صتتدقه

که پس از آن آزار باشد، 
و  ازیتتتن یو خداونتتتد بتتت

 .باستیشک

وضعیت اقتصتادی 
تتتتتاثیر منفتتتتی در 

ان نمتی مؤمنرواب  
 .گذارد

اء الَّذِینَ أحُصِرُواْ لِلْفقَُرَ 

ِ لََّ  فِی سَبیِلِ اللَّ 

یسْتطَِیعوُنَ ضَرْباً فِی 

کته در راه  یرانیفق یبرا
انتد و  خدا محدود مانده

ستفر  نیدر زم توانند ینم

مطلوب با  ۀجامع
مند و  فقر نظام

آشکار طبقات در 

 
 گسترش فقر

 
14 
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الْرَِْ  یحْسَبهُُمُ الْجَاهِلُ 

أغَْنیِاء مِنَ التَّعَفُّفِ 

تعَْرِفهُُم بسِِیمَاهُمْ لََّ 

یسْألَوُنَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا 

َ بهِِ  تنُفِقوُاْ مِنْ خَیرٍ فإَنَِّ اللَّ 

 (273)بقره/عَلِیمع 

هتتا آنتتان را  کننتتد، نادان
به خاطر  انگارند یم یغن

عفتشتتتتتتان، آنهتتتتتتا را 
از  یشناستتتتتتت یمتتتتتتت

و هرآنچتته  شتتانیها نشانه
خداونتد بته  دیتانفاق کن

 .آن داناست

 تضاد است

ُ مَثلَاً قَرْیةً  وَضَرَبَ اللَّ 

طْمَئنَِّةً یأتْیِهَا  كَانتَْ آمِنةًَ مُّ

ن كُل ِ  رِزْقهَُا رَغَداً م ِ

 ِ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْعمُِ اللَّ 

ُ لِبَاسَ الْجُوعِ  فأَذَاَقَهَا اللَّ 

وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُاْ 

 (112)نحل/یصْنَعوُنَ 

را  یا هیو خداوند مثل قر 
مثتتتال زد کتتته امتتتن و 

از  شیمطمئن بود و روز 
 د،یرست یهر جا فراوان م

ختدا را  یهتا پس نعمت
کتتتتافر شتتتتدند، پتتتتس 

 یخداوند لباس گرستنگ
هتتتا  و تتتترس را بتتته آن

به ختاطر آنچته  د،یچشان
 .دادند یانجام م

مطلتتتوب  ۀجامعتتت
کفتتتتران  ۀبواستتتتط

نعمتتتات در خطتتتر 
و  نتتتتتاامنی فقتتتتتر

 .گرسنگی است

تقَْتلُوُاْ أوَْلَّدكَُمْ خَشْیةَ وَلََّ 

إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقهُُمْ 

وَإیِاكُم إنَّ قتَلَْهُمْ كَانَ 

 31خِطْءًا كَبِیرًا )اسراء/

و اولاد خود را بته تترس 
ما آنهتا و  د؛یاز فقر نکش
. میدهت یم یشما را روز

قطعتتا  کشتتتن آنهتتا گنتتاه 
 .است یبزرگ

مطلتوب در  ۀجامعت
خطر افول عواطف 
و باورهتتتا بواستتتطه 

 گسترش فقر است

وَالَّذِینَ إِذاَ أنَفَقوُا لمَْ 

یسْرِفوُا وَلمَْ یقْترُُوا وَكَانَ 

بیَنَ ذلَِكَ قَوَامًا 

 (67)فرقان/

کتته هنگتتام  یو کستتان
 یرو ادهیتتتانفتتتاق نتتته ز 

و  ل،یتو نته بخ کننتد یم
دو حالتتتت  نیتتتا نیبتتت

ر خطتتتر ان دمؤمنتتت
فقر بواستطه زیتاده 
روی در بخشتتتتش 

 به دیگران هستند



 83  ......................... سید محسن میرسندسی /یمقرآن کر  یدگاهها از د  منابع و ثروت ۀعادلان یعتوز  یشناخت جامعه یینتب

 

 .هستند رو انهیم

إِنَّ قاَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ 

مُوسَى فبََغَى عَلیَهِمْ 

وَآتیَنَاهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إِنَّ 

مَفاَتِحَهُ لتَنَُوءُ باِلْعصُْبةَِ 

ةِ إِذْ قاَلَ لهَُ قَوْمُهُ  أوُلِی الْقوَُّ

َ لََّ یحِ ُّ  لََّ تفَْرَحْ إِنَّ اللََّّ

 (76)قصص/الْفَرِحِینَ 

قتتارون از قتتوم  شتتکیب
بود، پس بر آنتان  یموس

کرد و متا بته او  یسرکش
بته  میها عطا کرد  از گنج

آن  یدهایتکته کل یحد
 رومنتتتدین یبتتتر جمعتتت

بتود. قتومش بته  نیسنگ
ختتتتود را »او گفتنتتتتد: 

 رایشادمان مکن، ز 

انباشت ناعادلانه 
ثروت موجب فساد 

جامعۀ مطلوب  در
 .شود می

تراکم انباشت و 
 نابرابر ثروت

16 
ُ الدَّارَ  وَابْتغَِ فیِمَا آتاَكَ اللََّّ

الْآخِرَةَ وَلََّ تنَسَ نَصِیبَكَ 

مِنَ الدُّنْیا وَأحَْسِن كَمَا 

ُ إلِیَكَ وَلََّ تبَْغِ  أحَْسَنَ اللََّّ

 َ الْفسََادَ فِی الْْرَِْ  إِنَّ اللََّّ

لََّ یحِ ُّ الْمُفْسِدِینَ 

 (77)قصص/

خداونتتتد شتتتادمانان را  
 « دوست ندارد.

آنچتته خداونتتد بتته  و در 
آخرت را  یتو داده، سرا

طلب کن و ستهم ختود 
فراموش نکن و  ایرا از دن

طور که خدا به تتو  همان
کن و  کویکرده، ن یکین

فستتاد نداشتتته  نیدر زمتت
 نیخدا مفسد رایباش؛ ز 

 .را دوست ندارد

 

باَ وَیرْبِی  ُ الْر ِ یمْحَُ  اللَّ 

ُ لََّ یحِ ُّ  دقََاتِ وَاللَّ  الصَّ

كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ 

 (276)بقره/

خداونتتتد ربتتتا را نتتتابود 
و صتتدقات را  کنتتد یمتت

و  دهتتتتد یمتتتت یفزونتتتت
کتتتافر  چیخداونتتتد هتتت

را دوستتتت  یگنهکتتتار

جامعتۀ مطلتوب  در
هتتتتدف فعالیتتتتت 
اقتصتتتادی تتتتراکم 
ثتتتتتروت از هتتتتتر 

 مسیری نیست
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 .ندارد

یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لََّ 

تأَكُْلوُاْ أمَْوَالَكُمْ بَینَكُمْ 

باِلْبَاطِلِ إلََِّّ أنَ تكَُونَ 

نكُمْ  تِجَارَةً عَن ترََاٍ  م ِ

 َ وَلََّ تقَْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ إِنَّ اللَّ 

كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا 

 (29)نساء/

 متتانیکتته ا یکستتان یا
امتتتتتتوال  د،یتتتتتتا آورده

 دیتتتتور را نخ گریکتتتتدی
کتتته  یمگتتتر بتتته روشتتت
 گریکتدیتجارت باشد و 

خداونتد  رایز  د،یرا نکش
 .است میبه شما رح

فاستتد هتتای  فعالیت
اقتصتتتادی زمینتتته 

جامعتتۀ  اضتتمحلال
 .استمطلوب 

ِ إنَِّهُمْ  ب  قاَلَ نوُحع رَّ

عَصَوْنِی وَاتَّبَعوُا مَن لَّمْ 

یزِدْهُ مَالهُُ وَوَلَدهُُ إلََِّّ 

 (21)نوح/خَسَارًا 

پروردگارا، »گفت: نوح 
 یآنتتان بتته متتن نافرمتتان

 یاز کس یرویکردند و پ
کردنتتتتد کتتتته متتتتال و 

او  یفرزنتتدانش جتتز بتترا
 .«دینبخش انیز 

در  جامعتۀ مطلتوب
خطر تاثیرپذیری از 
صتتاحبان ثتتروت و 

 .قدرت است

 
 گسترش

های  سبک
 ناسالم یزندگ

 یاندوز ثروت)
ی و طبقات یفرد

 ملاء و اشراف(

 
184 
 

 (1)تکاثر/ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ 

استتتت  فتتتتهیشتتتما را فر 
 .تکاثر

ان در خطتتتر مؤمنتتت
انحتتتراف بواستتتطه 
ثتتتتروت انتتتتدوزی 

 .هستند

الَّذِی جَمَعَ مَالًَّ وَعَدَّدهَُ 

 (2)همزة /

را  ییهتتا کتته مال یکستت
و آن را  کنتتد یجمتتع متت
 .کند یشمارش م

 

یحْسَُ  أنََّ مَالهَُ أخَْلَدهَُ 

 (3)همزة /

گمتتان استتت  نیتتبتته ااو 
که متالش او را جاودانته 

 .کند یم

 

یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََّ 

تلُْهِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلََّ 

 متتانیکتته ا یکستتان یا
امتتتتتوال و  د،یتتتتتا آورده

دنیاگرا ی و ثتروت 
انتتتتدوری فتتتتردی 
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ِ وَمَن  أوَْلََّدكُُمْ عَن ذِكْرِ اللََّّ

یفْعَلْ ذلَِكَ فأَوُْلَئِكَ هُمُ 

 (9)منافقون/الْخَاسِرُونَ 

فرزندان شتما شتما را از 
ختدا غافتل نکنتد و  ادیت

کتتار را  نیتتهتتر کتتس ا
 کتتاران انیکنتتد، آنتتان ز 

 .خواهند بود

موجتتب گمراهتتی 
 شود ان میمؤمن

الَّذِینَ یبْخَلوُنَ وَیأمُْرُونَ 

النَّاسَ باِلْبُخْلِ وَمَن یتوََلَّ 

َ هُوَ الْغنَِ  ی الْحَمِیدُ فإَنَِّ اللََّّ

 (24)حدید/

هستتند و  لیتآنان که بخ
مردم را به بختل دعتوت 

و هر کتس رو  کنند، یم
برگردانتد، خداونتتد او را 

 .و ستوده است ازین یب

دنیاگرا ی و ثتروت 
انتتتتدوری فتتتتردی 
موجتتب گمراهتتی 

 .شود ان میمؤمن

وَمَن یعْشُ عَن ذِكْرِ 

حْمَنِ نقُیَضْ لهَُ شَیطَاناً  الرَّ

فَهُوَ لهَُ قَرِینع 

 (36)زخرف/

و هتتتر کتتتس از ذکتتتر 
گتتتردان  یرحمتتتان رو

او  یبتترا یطانیشتتود، شتت
شود و او همدم  مقرّر می

 .او خواهد بود

ثتتروت انتتدوزی و 
رفاه زدگی موجتب 
رویگردانتتتتتتتتی و 
کتمتتتتتتان حتتتتتتق 

 .شود می

نسَانِ  وَإِذاَ أنَْعَمْناَ عَلَى الِْْ

أعَْرََ  وَنأَى بِجَانبِهِِ وَإِذاَ 

مَسَّهُ الشَّرُّ فَذوُ دعَُاء 

 (51)فصلت/عَرِیضٍ 

و هر گتاه متا بتر انستان 
او ستتر  م،یبتتده ینعمتتت

 یریگ و کنتاره چتدیپ یم
 یو هر گاه بتد کند، یم

او  یبتته او برستتد، دعتتا
 .شود می اریبس

 

ن  وَمَا أرَْسَلْناَ فِی قَرْیةٍ م ِ

نَّذِیرٍ إلََِّّ قاَلَ مُترَْفُوهَا إِنَّا 

بِمَا أرُْسِلْتمُ بِهِ كَافِرُونَ 

 (34)سباء/

 ،یا هیتتتتقر  چیو در هتتتت
 مینفرستتتتاد  یا فرستتتتاده

آن  نیمگتتر آنکتته متترفه
گفتنتد: متا بتته آنچته بتته 

شتتتما فرستتتتاده  یستتتو 
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 .میشده، کافر هست

وَقاَلوُا نَحْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالًَّ 

وَأوَْلََّداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ 

 (35)سباء/

از  شتتتریمتتا ب»و گفتنتتد: 
همتته، امتتوال و فرزنتتدان 

 یو متتتا عتتتذاب میتتتدار 
 «شد. مینخواه

رفاه زدگی و ثروت 
زیتتتتتاد موجتتتتتب 
خودشتتتتتتیفتگی و 
حتتتتتق پنتتتتتداری 

 شود ان میمؤمن

فَقاَلَ الْمَلََُ الَّذِینَ كَفَرُوا 

مِن قَوْمِهِ مَا هَذاَ إلََِّّ بشََرع 

لَ  ثلْكُُمْ یرِیدُ أنَ یتفََضَّ م ِ

ُ لَْنَزَلَ  عَلیَكُمْ وَلَوْ شَاء اللََّّ

ا سَمِعْناَ بِهَذاَ فِی  مَلَائِكَةً مَّ

لِینَ  آباَئِنَا الْْوََّ

 (24)مؤمنون/

 نیاز متتترفه یو گروهتتت
 نیتتا»قتتومش گفتنتتد: 

مثتل  یمگر بشتر ستین
بتر  خواهتد یشما کته مت

کنتد.  ییجو  یشما برتر
 خواست، یو اگر خدا م

را نتتتتتازل  یفرشتتتتتتگان
در  نیتت. متتا از اکتترد یمتت

 یزیتتمان چ زمتتان پتتدران
 .«میا دهینشن

مطلتوب در  ۀجامعت
گیری  خطتتر شتتکل

طبقتتتات اشتتتراف 
 .است

وَإِذاَ أرََدْناَ أنَ نُّهْلِكَ قَرْیةً 

أمََرْناَ مُترَْفیِهَا فَفسََقوُاْ فِیهَا 

فَحَ َّ عَلیَهَا الْقَوْلُ 

رْناَهَا تدَْمِیرًا  فَدمََّ

 (16)اسراء/

 میکه خواستت یو هنگام
 م،یرا هلاک کن یا هیقر 

آن را امتتتتتر  نیمتتتتترفه
 کنند یو فساد م میکن یم

هتتا  و پتتس حتتق بتتر آن
و آن  گتردد یمت اری وعده

 .میکن یرا هلاک م

توجتته بتته ستتتبک 
ثتتتروت جتتتوپی و 
خوشتتتتتتتتتگذران 
ملاکتتتتتی بتتتتترای 
ستتتلامت جامعتتته 

 است

وَإِذآَ أنُزِلَتْ سُورَةع أنَْ 

ِ وَجَاهِدوُاْ مَعَ  آمِنوُاْ بِالِل 

رَسُولِهِ اسْتأَذْنََكَ أوُْلوُاْ 

 یا کته ستوره یو هنگام
نتازل شتود کته بته ختدا 

و بتتتتا  دیتتتتآور  متتتتانیا

ان در خطتتتر مؤمنتتت
اعراض از خداونتد 

 ستریع بواسطه رشد
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الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالوُاْ ذرَْناَ 

عَ الْقاَعِدِینَ  نَكُن مَّ

 (86)توبه/

 د،یاش جهاد کن فرستاده
از آنها از تتو اذن  نیمرفه

به ما »خواسته و گفتند: 
 نیاجازه بده که با قاعتد

 .«میباش

 .اقتصادی

وَقاَلَ الْمَلَُ الَّذِینَ كَفَرُواْ 

مِن قَوْمِهِ لئَِنِ اتَّبَعْتمُْ شُعَیباً 

إنَِّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ 

 (90)اعراف/

 نیاز متتترفه یو گروهتتت
اگتتر »قتتومش گفتنتتد: 

 یرویتترا پ بیشتتما شتتع
 کتاران انیقطعتا  ز  د،یکن

 «بود. دیخواه

در  جامعتۀ مطلتوب
خطتتتتر گستتتتترش 
طبقتتته اشتتتراف و 
انحتتتراف توستتت  

 آنهاست

ن توََلَّى  فأَعَْرِْ  عَن مَّ

عَن ذِكْرِناَ وَلمَْ یرِدْ إلََِّّ 

 (29)نجم/الْحَیاةَ الدُّنْیا 

متتا  ادیتتکتته از  یاز کستت
برگردانتتتتتتتتتده و  یرو

 ینخواستتت جتتز زنتتدگ
 .ایدن

جامعتتتتۀ  اهتتتتداف
بتتتتتتا مطلتتتتتتوب 

دنیامتتتتتتتتتداری و 
دنیتتاگرا ی منافتتات 

 .دارد

 
توجه دادن به 

های  سبک
 ناسالم یزندگ

 (دنیاگرایی)
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وَلئَِنْ أطََعْتمُ بشََرًا مِثلَْكُمْ 

إنَِّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ 

 (34)مؤمنون/

ماننتتد  یو اگتتر بتته بشتتر
قطعا   د،یشما اطاعت کن

 .بود دیخواه کار انیز 

بهانه جتوپی شتیوه 
طبقتتتتات مقابلتتتته 

جامعتتتۀ  دنیاگرابتتتا
 .استمطلوب 

فَقاَلوُا أنَؤُْمِنُ لِبَشَرَینِ مِثلِْناَ 

وَقَوْمُهُمَا لنَاَ عَابِدوُنَ 

 (47/نون)مؤم

بتته دو  ایتت: و گفتنتتد: آ
 متتانیماننتتد متتا ا یبشتتر
و قومشتتان متتا را  میتتآور 

 پرستش کنند؟

 

أوُلـَئِكَ الَّذِینَ اشْترََوُاْ 

الْحَیاةَ الدُّنْیا بِالآخَِرَةِ فَلاَ 

یخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذاَبُ وَلََّ 

هستند کته  یها کسان آن
را به آخترت  ایدن یزندگ

اند، پس عتذاب  فروخته

توجتته افراطتتی بتته 
زنتتتدگی دنیتتتوی و 
دنیتتتاگرا ی متتتانع 
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 فیتتتتتتهتتتتتتا تخف از آن (86)بقره/هُمْ ینصَرُونَ 
 یاریتتو آنهتتا  ابتتدی ینم
 .شوند ینم

جامعتتتتتۀ  تحقتتتتتق
 ت.اسمطلوب 

وَمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إلََِّّ لَعِ ع 

وَلَهْوع وَللَدَّارُ الآخِرَةُ خَیرع 

ل ِلَّذِینَ یتَّقوُنَ أفََلاَ تعَْقِلوُنَ 

 (32)انعام/

 یجتز بتاز ایدن یو زندگ
و  ستتتتتین یو ستتتترگرم

آختترت  یمستتلما  ستترا
کتته تقتتوا  یکستتان یبتترا

 ایتتدارنتتد بهتتتر استتت، آ
 د؟یشیاند ینم

در  جامعتۀ مطلتوب
خطتتر غلبتته تفکتتر 
متتتادی و دنیتتتوی 

 .است

یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ إِنَّ 

نَ الْحَْباَرِ  كَثیِرًا م ِ

هْباَنِ لَیأكُْلوُنَ أمَْوَالَ  وَالرُّ

النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَیصُدُّونَ 

ِ وَالَّذِینَ   عَن سَبیِلِ اللَّ 

ةَ  یكْنِزُونَ الذَّهََ  وَالْفِضَّ

 ِ وَلََّ ینفِقوُنَهَا فِی سَبیِلِ اللَّ 

رْهُم بِعَذاَبٍ ألَِیمٍ  فبَشَ ِ

 (34)توبه/

 متتانیکتته ا یکستتان یا
از  یاریبستتت د،یتتتا آورده
و راهبتتان  نیتتد  یعلمتتا

مردم را به باطل  یها مال
و متردم را از  خورنتد یم

و  دارنتد یراه خدا باز مت
که طلا و نقره را  یکسان

و در راه  کنند یانباشته م
بته  کنند، یخدا انفاق نم

 یآنتتتان بشتتتارت عتتتذاب
   .دیدردناک بده

در  جامعتۀ مطلتوب
خطتتتر دنیتتتاگرا ی 

 .عالمان است

وَاتلُْ عَلیَهِمْ نَبأََ الَّذِی آتیَناَهُ 

آیاتِنَا فاَنسَلَخَ مِنْهَا فأَتَبَْعهَُ 

الشَّیطَانُ فَكَانَ مِنَ 

 (175)اعراف/الْغاَوِینَ 

و بگتتو بتته آنهتتا داستتتان 
متا را  اتیترا که آ یکس
پس از آنکه از آن  میداد 

او را  طانیجدا شد، و ش
نمتتتود و او از  یریتتتگیپ

 .گمراهان شد
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بِیلُ عَلَى الَّذِینَ  إنَِّمَا السَّ

یسْتأَذِْنوُنَكَ وَهُمْ أغَْنیِاء 

رَضُواْ بأِنَ یكُونوُاْ مَعَ 

ُ عَلَى  الْخَوَالِفِ وَطَبعََ اللَّ 

قلُوُبِهِمْ فَهُمْ لََّ یعْلَمُونَ 

 (93)توبه/

عذر بتر عهتده  گمان یب
استت کته از تتو  یکسان

در خواستتته انتتد و آنتتان 
دند بو  یثروتمندند، راض

باشتند و  نیکه بتا قاعتد
 شتتانیها خداونتتد بتتر دل

مهتتر نهتتاده، پتتس آنتتان 
  .دانند ینم

ان مؤمنتتدنیتتاگرا ی 
موجتتب تضتتتعیف 
پایبنتتتتتتدی بتتتتتته 

جامعتتتۀ  ارزشتتتهای
 .شود میمطلوب 

خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدقَةًَ 

یهِم بِهَا  رُهُمْ وَتزَُك ِ تطَُه ِ

وَصَل ِ عَلیَهِمْ إِنَّ صَلاتَكََ 

ُ سَمِیعع عَلِیمع  سَكَنع لَّهُمْ وَاللَّ 

 (103)توبه/

 یا از امتتوال آنهتتا صتتدقه
کتته آنهتتا را پتتاک  ریتتبگ

گردانتتد و  کتتویکنتتد و ن
بتتر آنهتتا دعتتا کتتن کتته 

آرامتتش  هیتتتتتو ما یدعتتا
است و خدا شنوا و آنان 

 .داناست

رشتتتتتد معنتتتتتوی 
ان با دلبستگی مؤمن

مادی و دنیتاگرا ی 
 رابطه معکوس دارد

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ 

یدْعُونَ رَبَّهُم باِلْغَداَةِ 

وَالْعشَِی یرِیدوُنَ وَجْهَهُ 

وَلََّ تعَْدُ عَیناَكَ عَنْهُمْ ترُِیدُ 

 زِینةََ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَلََّ 

تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَن 

ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ هَوَاهُ وَكَانَ 

 (28)کهف/أمَْرُهُ فرُُطًا 

کته  یو خود را با کستان
صتتبح و شتتام پروردگتتار 

 خواننتتتد، یختتتود را متتت
کتتتتتتتن و  یهمراهتتتتتت

او را  یرضتا خواهند یم
ختتود را از  یها و چشتتم

آنتتتان برمگتتتردان، تتتتا 
و  یرا بخواه ایدن یزندگ

کته دلتش را از  یاز کس
متا غافتل کترده و از  ادی

ختتود  یهتتوا و آرزوهتتا

رهبتتتتران جامعتتتته 
درخطردنیتتتتاگرا ی 
بواستتطه معاشتترت 
بتتتتتتتا طبقتتتتتتتات 

 تند.بالاهس
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کتترده، اطاعتتت  یرویتتپ
 .مکن

قلُ لَّن ینفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن 

نَ الْمَوْتِ أوَِ  فَرَرْتمُ م ِ

 الْقتَلِْ وَإِذاً لََّّ تمَُتَّعوُنَ إلََِّّ 

 (16)احزاب/قلَِیلًا 

هرگز فرار شما را »بگو: 
نخواهتد داد، اگتر  ینفع

کشتتن فترار  ایتاز مر  
پتس شتما را جتز  د،یکن

برختتتتتتوردار  یانتتتتتتدک
 .«دیشو  ینم

سستتتتتتتتتتتتتتتی و 
رویگردانتتتتتتتی از 
جهتتتتتاد نشتتتتتانه 

ان مؤمنتتدنیتتاگرا ی 
 است

حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ 

 (2)تکاثر/

بتته قبرهتتا وارد  نکتتهیتتتا ا
 .دیشو  یم

 ستتتتتتریع رشتتتتتتد
 اقتصادی و رفاه در
جامعتتتۀ مطلتتتوب 
خطتتتر غفلتتتت از 

را در بتتتر خداونتتتد
 دارد.

رفاه طلبی و 
خوشگذرانی 

 طبقاتیفردی و 
 (ن)مترفی

 

نسَانَ ضُرٌّ ف إذِاَ مَسَّ الِْْ

لْنَاهُ نِعْمَةً  دعََاناَ ثمَُّ إِذاَ خَوَّ

نَّا قاَلَ إنَِّمَا أوُتیِتهُُ عَلَى  م ِ

عِلْمٍ بَلْ هِی فِتنْةَع وَلَكِنَّ 

أكَْثرََهُمْ لََّ یعْلَمُونَ 

 (49)زمر/

و هرگتتتتتاه انستتتتتان را 
متتا را  د،یرستت بتیمصتت

ستپس هرگتاه  خواند یم
ه او از متتا بتت ییهتتا نعمت
: دیتتگو  یمتت م،یدیبخشتت

علتم  لیتتنها بته دل نیا»
 نیتت، بلکتته ا«متتن استتت

استتت و  شیآزمتتا کیتت
از آنتتتتتتان  یاریبستتتتتت

 .دانند ینم

   

إنَِّهُمْ كَانوُا قَبْلَ ذلَِكَ 

 (45)واقعه/مُترَْفیِنَ 
از آن  شیآنان پ نیقیبه 

 .مرفه بودند

طبقتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
ثروتمندخوشتتگذرا
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ن متتانع جتتدی در 
 گیری مقابل شتکل

جامعتتتۀ مطلتتتوب 
 .است

 

وَكَذلَِكَ مَا أرَْسَلْناَ مِن 

ن نَّذِیرٍ  قبَْلِكَ فِی قَرْیةٍ م ِ

إلََِّّ قاَلَ مُترَْفُوهَا إنَِّا وَجَدْناَ 

ةٍ وَإنَِّا عَلَى  آباَءنَا عَلَى أمَُّ

قْتدَوُنَ  آثاَرِهِم مُّ

 (23)زخرف/

از تتتو  شیپتت نیو همچنتت
 ریاز نتذ یا هیتقر  چیدر ه

مگتتر آنکتته  م،ینفرستتتاد 
متا »آن گفتنتد:  نیمرفه

 یپتدران ختود را بتر امتت
آنان  رتیو ما به س میافتی

 .«میا رو آورده

   

ذلَِكُم بِمَا كُنتمُْ تفَْرَحُونَ فِی 

ِ وَبِمَا  الْْرَِْ  بِغیَرِ الْحَ  

 (75)غافر/كُنتمُْ تمَْرَحُونَ 

بتته ختاطر آن استتت  نیتا
بتدون  نیکه شما در زمت
و بته  دیتحق شادمان بود 

ختتتاطر آنکتتته ستتترگرم 
 .دیبود 

رفتتتتاه زدگتتتتتی و 
خوشتتتتتتتتگذرانی 
موجب کبرو غرور 
و گمراهتتتتتتتتتتتی 
مخالفتتتان جامعتتته 

 است.

  

وَقاَلوُا نَحْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالًَّ 

وَأوَْلََّداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ 

 (35)سباء/

از  شتتتریمتتا ب»و گفتنتتد: 
همتته، امتتوال و فرزنتتدان 

 یو متتتا عتتتذاب میتتتدار 
 «شد. مینخواه

رفاه زدگی و ثروت 
زیتتتتتاد موجتتتتتب 
خودشتتتتتتیفتگی و 

حتتق پنتتداری خود
 .شود می

  

وَلََّ تمَُدَّنَّ عَینیَكَ إلَِى مَا 

نْهُمْ  مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجًا م ِ

زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنیا لِنَفْتنَِهُمْ 

و چشتتمان ختتود را بتته 
از آنهتا  یگروهتآنچه به 

متولا از  م،یتا داده یمتاع

ان در خطتتتر مؤمنتتت
فریفتگتتی زنتتدگی 
متتتادی و دنیتتتوی 
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فیِهِ وَرِزْقُ رَب ِكَ خَیرع 

 (131)طه/وَأبَْقَى 
 ایتتتدن نیتتتا یهتتتا نتیز 

تا ما آنتان را  د،یبرنگردان
و  م،ییازمتتتتتتتتایدر آن ب

پروردگار تو بهتتر  یروز
 .است دارتریو پا

 مخالفان هستند

لََّ ترَْكُضُوا وَارْجِعوُا إلَِى 

سَاكِنِكُمْ مَا أتُرِْفْتمُْ فِیهِ وَمَ 

 (13)انبیاء/لَعلََّكُمْ تسُْألَوُنَ 

و  دیتدیگتاه ندو  چیو ه»
 یبتتته زنتتتدگ دیتتتبرگرد 

کتتته در آن  یا مرفهانتتته
متتتورد  دیشتتتا د،یتتتبود 

 .«دیر یپرسش قرار گ

در  جامعتۀ مطلتوب
خطرگسترش شتیوه 
زندگی کاخ نشینی 

 .است

  

یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لََّ 

تأَكُْلوُاْ أمَْوَالَكُمْ بَینَكُمْ 

باِلْبَاطِلِ إلََِّّ أنَ تكَُونَ 

نكُمْ  تِجَارَةً عَن ترََاٍ  م ِ

 َ وَلََّ تقَْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ إِنَّ اللَّ 

كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا 

 (29)نساء/

 متتانیکتته ا یکستتان یا
امتتتتتتوال  د،یتتتتتتا آورده

 دیتتتترا نخور  گریکتتتتدی
کتتته  یمگتتتر بتتته روشتتت
 گریکتدیتجارت باشد و 

خداونتد  رایز  د،یرا نکش
 است. میبه شما رح

در  جامعتۀ مطلتوب
خطتتتتر انحتتتتراف 
توستت  فعالیتهتتای 
اقتصتتتادی فاستتتد 

 .است

 
گسترش فساد 

 یاقتصاد

 
27 

وَلََّ تبَْخَسُوا النَّاسَ 

أشَْیاءهُمْ وَلََّ تعَْثوَْا فِی 

الْْرَِْ  مُفْسِدِینَ 

 (183)شعرا/

متتردم را کتتم  قیحقتتاو 
 نیو در زمتتت دیتتتنگذار 

 .دیفساد نکن

 

باَ وَیرْبِی  ُ الْر ِ یمْحَُ  اللَّ 

ُ لََّ یحِ ُّ  دقََاتِ وَاللَّ  الصَّ

كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ 

 (276)بقره/

خداونتتتد ربتتتا را نتتتابود 
و صتتدقات را  کنتتد یمتت

و  دهتتتتد یمتتتت یفزونتتتت
کتتتافر  چیخداونتتتد هتتت

را دوستتتت  یگنهکتتتار

موجتب با خواری ر
جامعتتۀ  اضتتمحلال

 .استمطلوب 
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 .ندارد

یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ اتَّقُواْ 

َ وَذرَُواْ مَا بَقِی مِنَ  اللَّ 

ؤْمِنیِنَ  باَ إِن كُنتمُ مُّ الر ِ

 (278)بقره/

 متتانیکتته ا یکستتان یا
 دیخدا را بپرستت د،یآورد 

 یو آنچتته را از ربتتا بتتاق
 د،یتمانده استت رهتا کن
 .دیاگر شما مؤمن هست

 

وَیلع ل ِلْمُطَف ِفِینَ 

 (1)مطففین/
که  یوای بر کسان

 .کنند یم یفروش کم

کتتتم فروشتتتی در 
مبادلات اقتصتادی 
 جزو ناهنجاریهتای
جامعتتتۀ مطلتتتوب 

 .است
وَأقَیِمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ 

وَلََّ تخُْسِرُوا الْمِیزَانَ 

 (9)الرحمن/

و وزن را بتتتته انصتتتتاف 
 .دیو کم نگذار  دیستیبا

 

وَأوَْفوُا الْكَیلَ إِذا كِلْتمُْ 

وَزِنوُاْ باِلقِسْطَاسِ 

الْمُسْتقَِیمِ ذلَِكَ خَیرع 

وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً 

 (35)اسراء/

را  لیَ ک   د،یکُل یم یو وقت
و بته  دیبه عدالت ادا کن

 د؛یتتوزن کن نیوزن راستتت
بهتتتتر و عاقبتتتت  نیتتتا
 .است کوترین

 

وَیا قَوْمِ أوَْفوُاْ الْمِكْیالَ 

وَالْمِیزَانَ باِلْقِسْطِ وَلََّ 

تبَْخَسُواْ النَّاسَ أشَْیاءهُمْ 

وَلََّ تعَْثوَْاْ فِی الْرَِْ  

 (85)هود/مُفْسِدِینَ 

و  لتتویقتتوم متتن، ک یو ا
 دیستتیوزن را به اعتبار با

از متتردم کتتم  یزیتتو چ
فستاد  نیو در زمت دینکن
 .دینکن

ان در مبادلات مؤمن
اقتصتتتتادی کتتتتم 

 .کنند فروشی نمی

أفَتَطَْمَعوُنَ أنَ یؤْمِنوُاْ لَكُمْ 

نْهُمْ  وَقَدْ كَانَ فَرِی ع م ِ

بته شتما  دیانتظار دار  ایآ
حتتتال  اورنتتتد،یب متتتانیا

 ها  در  افراد و گروه
سواستتفاده از خطر 
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ِ ثمَُّ  یسْمَعوُنَ كَلامََ اللَّ 

فوُنهَُ مِن بَعْدِ مَا  یحَر ِ

عَقلَوُهُ وَهُمْ یعْلَمُونَ 

 (75)بقره/

از آنان کلام  یآنکه برخ
و ستپس  دندیخدا را شن

کردنتتد،  فیتترا تحر  آن
کتته خودشتتان  یدر حتتال

 دانستند؟ یم

قترار جایگاه ختود 
 دارند.

یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ ادْخُلوُاْ 

لْمِ كَ فَّةً وَلََّ تتََّبِعوُاْ  فِی الس ِ

خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إنَِّهُ لَكُمْ 

بیِنع   (208)بقره/عَدوٌُّ مُّ

 متتانیکتته ا یکستتان یا
اسلام  نیدر د  د،یا آورده

 دیبه طور کامل وارد شو 
 یهتتتا گام یرویتتتو از پ

 رایتز  د؛یکن زیپره طانیش
 یشتتما دشتتمن یاو بتترا

 .روشن است

تبعیتتت از هواهتتای 
نفستتتانی موجتتتب 

جامعتۀ  تخریتب در
 استمطلوب 

 
رشتتتد منفعتتتت 

هتتتتتتتتتای  یطلب
 یشخص

 
30 

فتَقَطََّعوُا أمَْرَهُم بیَنَهُمْ 

زُبرًُا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدیَهِمْ 

 (53)مؤمنون/فَرِحُونَ 

از مردمتان در  یو گروه
خود نسبت بته جتدا  نیب

 یکتتتردن ختتتود، حزبتتت
بتته  کیتتگشتتتند و هتتر 

 .خود شادند قتیطر 

در  جامعتۀ مطلتوب
خطر گرایش افتراد 
به منافع شخصی و 

 .قومی است

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَ ُّ أهَْوَاءهُمْ 

لَفسََدتَِ السَّمَاوَاتُ 

وَالْْرَُْ  وَمَن فیِهِنَّ بَلْ 

أتَیَنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن 

عْرِضُونَ  ذِكْرِهِم مُّ

 (71/منون)مؤ

ها  آن یو اگر حق از هوا
ها و  کند، آستمان یرویپ

هتتا  و آنچتته در آن نیزمتت
متا  ؛شتود است فاسد می

 ادآوریخود  ادیرا با  آنان
 ادیاما آنان از  م،یشو  یم

 .گردانند یم یما رو

 جامعۀ مطلوب
همیشه در خطر 

های  انگیزه
خودخواهانه 

 .هاست گروه

ن یلْمِزُكَ فِی  وَمِنْهُم مَّ

دقََاتِ فإَنِْ أعُْطُواْ  الصَّ

هتتا از تتتو  از آن یو بعضتت
 شیدر صتتدقات بتتته نتتت
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مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ 

یعْطَوْاْ مِنهَا إِذاَ هُمْ 

 (58)توبه/یسْخَطُونَ 

پتتس اگتتر از  زننتتد، یمتت
خوشتتحال  یآنتتان بتتده

 یو اگتر نتده شتوند یم
ها را مورد خشم قترار  آن

 .دهند یم

یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنوُا لََّ 

تلُْهِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلََّ 

ِ وَمَن  أوَْلََّدكُُمْ عَن ذِكْرِ اللََّّ

یفْعَلْ ذلَِكَ فأَوُْلَئِكَ هُمُ 

 (9)منافقون/الْخَاسِرُونَ 

 متتانیکتته ا یکستتان یا
امتتتتتوال و  د،یتتتتتا آورده

فرزندان شتما شتما را از 
ختدا غافتل نکنتد و  ادیت

 کتتار را نیتتهتتر کتتس ا
 کتتاران انیکنتتد، آنتتان ز 

 .خواهند بود

ان در خطر مؤمن
اولویت دادن حفظ 
اموال و فرزندان بر 

منافع جمعی 
 .هست

أیَحْسَبوُنَ أنََّمَا نمُِدُّهُم بهِِ 

الٍ وَبنَیِنَ  مِن مَّ

 (55)مؤمنون/

که متا  دارند یم الیخ ایآ
از  میده یها م آنچه به آن

 کیتتتمتتتال و فرزنتتتدان 
 است؟ یفزون

 

یا بنَِی آدمََ خُذوُاْ زِینتَكَُمْ 

عِندَ كُل ِ مَسْجِدٍ وكُلوُاْ 

وَاشْرَبوُاْ وَلََّ تسُْرِفُواْ إنَِّهُ 

لََّ یحِ ُّ الْمُسْرِفیِنَ 

 (31)اعراف/

 نتتیفرزنتدان آدم، ز  یا
 دیرا در هر مسجد بپوشت

و  دیو بنوشتت دیتتو بخور 
او  رایتتز  د،یتتاستتراف نکن

را دوستتتتتت  نیمستتتتترف
 .ندارد

اده اسراف و زی
روی جزو 
 ناهنجاریهای

جامعۀ مطلوب 
 است

 
 اسراف

 
7 

وَآتِ ذاَ الْقرُْبَى حَقَّهُ 

بیِلِ  وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّ

رْ تبَْذِیرًا  وَلََّ تبَُذ ِ

 (26)اسراء/

 شتتتتتاوندانیو بتتتتته خو 
حقشتتان را بتتده، و بتتته 

و  لیو ابناءستتب نیمستتک
 .اسراف نکن

در  جامعتۀ مطلتوب
خطتتتتر گستتتتترش 
شتتتتتیوه زنتتتتتدگی 

 .مسرفانه است
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رِینَ كَانوُاْ إِخْوَانَ  إِنَّ الْمُبَذ ِ

الشَّیاطِینِ وَكَانَ الشَّیطَانُ 

 (27)اسراء/لِرَب هِِ كَفوُرًا 

 گمتتتتتتتتتتان یبتتتتتتتتتت
کنندگان بترادران  اسراف

هتم  طانیو ش اند نیاطیش
نستتبت بتته پروردگتتارش 

 کفر ورز است اریبس

 

و نقش مخرب آن در توزیع عادلانۀ  توجهی نسبت به نیازمندان تفاوتی و بی مفهوم بی
ها در آیات مختلف قرآنی مورد تقبیح قرارگرفته است. هنگامی که افراد  منابع و ثروت

عمل اعتماد لازم برای تعاون و ، گیرند توانمند جامعه نیازهای دیگران را نادیده می
کید دهند. شاید به همین علت است که برخی آیات تأ  همکاری اجتماعی را کاهش می

نفاق افراد است که منجر به از بین رفتن  ۀدهند کنند که غفلت از نیازمندان نشان می
، زیرا با کاهش سرمایۀ اجتماعی در سطح جامعه (7)منافقون/ شود همبستگی جامعه می

تفاوتی نسبت به نیازمندان و اقشار  شوند. علاوه بر این بی های حمایتی ضعیف می شبکه
زیرا هنگامی که نیازهای ، ه افزایش تعارضات اجتماعی منجر شودتواند ب پذیر می آسیب

عدالتی  نارضایتی و احساس بی، شوند ضروری بخش زیادی از افراد جامعه برآورده نمی
، ای دیگر شود. از جنبه نظمی اجتماعی می یابد و به طور بالقوه منجر به بی افزایش می

کند که  فی رقابتی و تفاخری را تقویت مینوعی ذهنیت من، تفاوتی نسبت به نیازمندان بی
شود. وقتی افراد حفظ موقعیت یا  بر منافع شخصی متمرکز می، جای ارتقای همگانی به

جای نقش سازندگی  های اجتماعی به رقابت، دهند ثروت خود را بر رفاه جامعه ترجیح می
 شوند. های اقتصادی و اجتماعی می موجب تشدید فاصله

موانع ، شود ها و تضادهای طبقاتی می هایی که منجر به تشدید رقابت فعالیتاقدامات و 
کنند.  مهمی را برای دستیابی به توزیع عادلانۀ منابع و ثروت در سطح جامعه ایجاد می

کید دارد. هنگامی که  ۀقرآن بر اهمیت مسئولیت هم مؤمنان در حمایت از یکدیگر تأ
زیرا افراد ، شود سرمایۀ اجتماعی تضعیف می، شود های طبقاتی در جامعه تشدید می رقابت

شوند تا رفاه جمعی. در نتیجه عدم  بیشتر بر منافع فردی و ارتقای جایگاه خود متمرکز می
تقویت سرمایۀ اجتماعی از طریق همکاری و حمایت متقابل منجر به تفرقه و نارضایتی 

های ناسالم طبقاتی  سازد. رقابت ها برای توزیع عادلانۀ منابع را مختل می شود و تلاش می
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 شوند اغلب منجر به جنگ قدرت و نزاع برای تصاحب منابع ارزشمند در جامعه می
شوند. چنین تضادهای  به خشونت تبدیل می، درستی مدیریت نشوند و اگر به (9)حجرات/

ومرج اجتماعی ایجاد کنند و فرصت ایجاد یک جامعه  ثباتی و هرج تواند بی طبقاتی می
آوری جامعه در برابر  ادلانه را بیشتر کاهش دهد و از طرفی موجب کاهش تابع

هایی  عنوان شاخصه ناملایمات و خطرهای احتمالی است. زمانی که تمایزات طبقاتی به
توانند به  معانی منتسب به ثروت و موقعیت می، بندی بین افراد جامعه تبدیل شود برای رتبه

عه منجر شوند در حالی که قرآن کریم مؤمنان را تشویق دیدگاهی سلسله مراتبی از جام
و مسئولیت ، انفاق، بلکه از طریق تقوا، کند که موفقیت را نه از طریق انباشت ثروت می

 .(262)بقره/ اجتماعی نسبت به دیگران در نظر بگیرند
گسترش فقر موضوعی حیاتی است که مستقیما  اصول توزیع عادلانۀ منابع و ثروت را 

گسترش فقر ، کند. در واقع مطلوب ضروری است تضعیف می ۀبرای تحقق جامعکه 
زیرا افراد محروم از نظر اقتصادی اغلب به ، کند بافت زندگی اجتماعی را تضعیف می

های ناسالم اقتصادی  ها و منابع لازم برای تحرک رو به بالا دسترسی ندارند و رقابت شبکه
های طبقاتی و نارضایتی طبقاتی تبدیل  دید شکافو اجتماعی ناشی از فقر اغلب به تش

فقر گسترده ، حال کنند. درعین شوند و ظرفیت توزیع عادلانۀ منابع را نیز تضعیف می می
، تنها بر افراد کند و نه ای فقیر ایجاد می فرهنگ ناامیدی را در میان توده، جای تولید امید به

گذارد. بخش اعظمی  می تأثیررابر ناملایمات های جوامع برای مقاومت در ب بلکه بر توانایی
احساس ، خوردن و منتسب شدن به طبقات ضعیف و فقیر  از جامعه از طریق برچسب
داده و موجب اختلال در پیوندهای ضروری جامعه شده و  خودارزشمندی را ازدست

شود. در حقیقت گسترش فقر  تداوم این فرآیند موجب تضعیف انسجام اجتماعی می
های  تفاوتی یا حتی خصومت را در سطح لایه اند همبستگی را تضعیف و فرهنگ بیتو  می

دهد. بدیهی است در چنین وضعیتی احساس عدالت و توزیع عادلانۀ  اجتماعی پرورش 
اندازه به خطر خواهد افتاد. همچنین فقر با این اصل که افراد باید بر اساس  چه منابع تا

های ساختاری و  نابرابری، در تضاد است. فقر، فت کنندهای خود پیشر  استعدادها و تلاش
ها اغلب توس  افراد معدود  زیرا معمولا  منابع و فرصت، بخشد شکاف طبقاتی را تداوم می

 شوند. و ممتاز خارج از اکثریت جامعه کنترل می
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انباشت و تمرکز ، یکی دیگر از عوامل سلبی که قرآن به دوری از آن پرهیز داده است
ها  گروه، ها در دست افراد ثروت ۀسوی بر ثروت در میان افراد جامعه است. انباشت یکنابرا

ها به مدد  های ناسالم و نابرابری است که آن و طبقات خاص غالبا  با محصول رقابت
ها و فوران  اند. محی  اجتماعی ناشی از این نابرابری های قدرت ایجاد کرده شبکه

های مادی و اجتماعی خواهد بود. وضعیتی که  رمایهها موجب هدر رفتن س نارضایتی
ها و  پذیری و کاهش ظرفیت جامعه برای پاسخ به بحران تواند موجب افزایش آسیب می

ها احساس نابرابری به قلیان درآید  هایی که در میان آن تهدیدات نیز تلقی شود زیرا توده
نان خود نیز همکاری خواهند برای از بین بردن این وضعیت نابرابر و فاسد حتی با دشم

گذارد.  می تأثیرمعانی وابسته به ثروت و قدرت بر رفتارها نیز ، کرد. از نگاهی دیگر
عنوان  عنوان هنجاری اجتماعی رایج باشد و به هنگامی که تحصیل و انباشت ثروت به

در نوعی دگردیسی ، برخلاف تصریحات قرآنی، شاخصی برای موفقیت ارزیابی شود
ها و تضعیف اخلاقیات در رفتار اقتصادی  جایی و تحریف ارزش هجاب منجر بهفرهنگی 

توجهی  شود که اختلاف قابل شود. در واقع احساس محرومیت نسبی زمانی تشدید می می
ها وضعیت رفاهی و معیشتی خود را با سایرین  در ثروت افراد جامعه وجود داشته باشد. آن

 لتی یا عدم رضایت کنند. عدا سنجند و ممکن است احساس بی می
یکی دیگر از موانع تحقق عادلانۀ منابع و ثروت در جامعه گسترش ، طبق نتایج تحقی
اندوزی توس  طبقات اشراف و پیامدهای اجتماعی  ویاه ثروت به، سبک زندگی ناسالم

دهند که چگونه انباشت ثروت در دست  خوبی نشان می متعاقب آن است. آیات قرآن به
 شود ص منجر به تحریف احساس هویت و هدف در میان بیشتر مردم میای خا عده

، این معنا که ممکن است فرد باور کند که ثروت برابر با جاودانگی است .(3-2)همزه/
تواند افراد را به دنبال کسب  دهد و می دربارۀ موفقیت و ارزش را نشان می تصور نادرستی 

غیرمفید و انحصارگرایانه توس  برخی  اندوزی ثروت به هر قیمتی سوق دهد. ثروت
دهند که تشدید  شود. آیات قرآن هشدار می اغلب منجر به چندپارگی جامعه می، طبقات

های مشترکی که  توجه عمومی را از انجام تعهدات و مسئولیت، رقابت در تحصیل ثروت
گامی هن، طور که ذکر شد همان سازد و  دور می، برای تحقق اهداف جامعه ضروری است

اختلافات بین ، شود عنوان شاخصی از موقعیت اجتماعی و موفقیت تبدیل می که ثروت به
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رساند. علاوه  کند و به انسجام و همبستگی اجتماعی آسیب می تر می آحاد جامعه را عمیق
های معنوی و اخلاقی که  گرایانه باعث تضعیف ارزش بر این گسترش سبک زندگی مادی

و شیوع رذا ل اخلاقی همچون بخل در جامعه ، کنند ها توصیه می نقرآن و پیامبران به آ
بلکه سعادت جمعی را نیز ، زند تنها به روح فرد آسیب می بخل نه .(24)حدید/ شود می

 کند. تهدید می
جویی افراطی است  طلبی و لذت ترین شاخص آن رفاه سبک زندگی مترفین که مهم

مواضع مختلف به دوری از آن هشدار داده  یکی دیگر از عوامل سلبی است که قرآن در
تواند رفتارها و هنجارهای اجتماعی را از  است. توجه افراطی به ثروت و لذت مادی می

ممکن است ، کند زمر اشاره می ۀسور  49 ۀطور که آ همان مسیر درست منحرف سازد.. 
ها فق  به دلیل  های آن ها و دارایی برای افراد این تصور و شا به ایجاد شود که موفقیت

های الهی سوق  ها را به استغنای از خداوند و ارزش های خودشان است و آن شایستگی
اغلب ، کنند ثروتمند و مرفه که خود را از سایر طبقات جدا می ۀدهد. وجود یک طبق

تدریج ممکن است  ثروتمندان به .(35/أ)سب شود باعث تضاد بین اقشار اجتماعی نیز می
برتری نسبت به دیگران تصور کنند و در برابر توزیع عادلانۀ منابع  ۀشانثروت خود را ن

، گذران با تمام اصول اخلاقی مقاومت کنند. از سویی دیگر سبک زندگی مرفه و خوش
فروتنی و خدمت به دیگران در تنافی آشکار است و بدین جهت ، داری همانند خویشتن

کند که  دهد و مؤمنان را تشویق می یهای مادی هشدار م قرآن نسبت به توجه به لذت
. (13نبیاء/ا) تعهدات اخلاقی و معنوی نسبت به همنوعان خود را در اولویت قرار دهند

های رضایت در میان اعضای جامعه نیز  گسترش سبک زندگی مترفین با انحراف شاخص
که  تواند احساس محرومیت نسبی را در میان طبقات کمتر مرفه تشدید کند. هنگامی می

خصوص به عاملی برای تفاخر و  مشاهده از وضعیت و به ثروت به یک شاخص قابل
کند که در آن افراد کمتر ثروتمند احساس  محیطی را ایجاد می، شود تمایزطلبی تبدیل می

ثباتی  تواند منجر به نارضایتی و بی اند و این نابرابری می شده کنند به حاشیه رانده می
 اجتماعی شود.
فاسد اقتصادی مانع دیگری در راه دستیابی به توزیع عادلانۀ منابع و ثروت گسترش م

شود. رهنمودهای قرآن در برابر مواجه  در جامعه است که از آیات قرآن استنباط می
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بر اهمیت رفتار قانونی و اخلاقی در تعاملات اقتصادی  (29)نساء/ناعادلانه با اموال دیگران 
کید دارد. هنگامی که افرا عنوان  د ثروت را به بهای هزینه و خسارت به دیگران صرفا  بهتأ

فساد  ۀمنجر به توجیه گسترد، کنند ای برای کسب منافع شخصی خود تفسیر می وسیله
شوند. از سویی دیگر عادی شدن فسادهای اقتصادی و ترویج  اقتصادی در جامعه می

اجتماعی برای تعاون و همکاری پیوندهای ، های ناسالم و نابرابر در صحنه مبادلات رقابت
شود زیرا کسانی که در  و عملا  باعث ایجاد تفرقه می (183/اء)شعر  کند را تضعیف می

برند.  اعتماد ضروری برای همبستگی اجتماعی را از بین می، کنند اعمال فاسد شرکت می
یگیری ها و ابزارهای فاسد پ بدیهی است وقتی اعضای جامعه منافع فردی را از طریق روش

هایی که به  گیری نظام بلکه با شکل، بیند تنها انسجام جامعه آسیب می نه، کنند می
واقعی را نیز تضعیف  ۀسالاران شایسته های  ارزش، دهند رفتارهای غیراخلاقی پاداش می

دهد که چگونه  نشان می (278)بقره/کند. هشدار و تقبیح شدید ربا توس  قرآن  می
های  دار و گروه توانند نابرابری را در سطح جامعه ریشه های فاسد اقتصادی می فعالیت

کشی مضاعف قرار دهند و از طرفی دیگر با کاهش اعتماد به  محروم را مورد بهره
 سرمایۀ اجتماعی را از نیز بین ببرند.، نهادهای جمعی

رشد ، و ثروت که قرآن به آن هشدار داده استمانع دیگر در توزیع عادلانۀ منابع 
اجتماعی و اقتصادی است. افراد ممکن است تحت  ۀهای شخصی در عرص طلبی منفعت

های سودگرایانه خود را در پوشش تأمین زندگی توجیه کنند  انگیزه، ق خانوادگییعلا تأثیر
ن است . قرآن هشدار که حساسیت به حفظ و افزایش ثروت شخصی ممک(9)منافقون/

الشعاع قرار دهد. علاوه بر  مؤمنان و رابطه با خداوند را تحت ۀجامع تر به تعهدات عمیق
افراد به طور یکسان  ۀزیرا هم، شود های خودخواهانه مانع موفقیت جمعی می انگیزه، این

گیری کسانی  تواند منجر به تضعیف موقعیت و کناره در سعادت جمعی سهیم نیستند و می
طلبان را بر امور حاکم کند  کنند و حتی فرصت جامعه کمک می ارانه بهشود که فداک

. پیگیری منافع شخصی اقتصادی با رفتار پرهیزگارانه و تقوی نیز در (55و مؤمنون/ 58)توبه/
تواند منجر به  می  ها دهد که افزایش این رویه تعارض است و قرآن به مؤمنان هشدار می

 نابودی جامعه شود. 
 بذیر نیز مانع دیگری را برای دستیابی به توزیع عادلانۀ منابع و ثروت و تحققاسراف و ت
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است. نوع تفسیر ثروت و معنابخشی به مصرف نقش مهمی در شکل دادن جامعۀ مطلوب 
دهد که  نشان می به رفتارها در سطح جامعه دارد. دعوت قرآن به مصرف متعادل

های  کند و هنگامی که افراد دارایی ارزش منابع را مخدوش می، روی در مصرف زیاده
عنوان نمادهای وضعیت و برتری موقعیت  جا و مفید به به ۀجای استفاد مادی خود را به

 شوند بینند منجر به هرزروی منابع و انحراف در رفتارها می نسبت به دیگران می
زیرا این  ،تواند موجب تضعیف پیوندهای اجتماعی بشود رفتارهای مسرفانه می .(31)اعراف/

کند. همچنین رواج  های بین افراد مرفه و کم برخوردار را برجسته می رفتارها تفاوت
های شایسته سالارانه را با پاداش دادن به تفاخر و تجمل تضعیف  فرهنگ اسراف ارزش

شود که زندگی  عدالتی در میان کسانی می کند و اغلب باعث ایجاد نارضایتی و بی می
برند. قرآن چنین رفتارهایی را با عنوان ناسپاسی از  ر صادقانه پیش میخود را از طریق کا

تقریبا  روشن است که رواج سبک زندگی  .(27)اسراء/ دهد انتقاد قرار می پروردگار مورد
زیرا هدر دادن ، های طبقاتی و تعارضات اجتماعی را تشدید کند تواند شکاف مسرفانه می

، عدالتی شود و منجر به احساس بی رر فقرا تمام میمنابع توس  افراد مرفه اغلب به ض
 شود. می شده های به حاشیه رانده محرومیت نسبی و خشم در میان گروه

 گیری نتیجه
ها از منظر قرآن  شناختی توزیع عادلانۀ منابع و ثروت تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه
مطلوب بر اساس  ۀجامعگیری نوعی  تواند در شکل کریم و نقشی که این مقوله مهم می

عدالت ، انجام شده است. در آیات قرآن، د نظر قرآن داشته باشدر ها و هنجارهای مو  ارزش
شود  های بنیادی پیامبران و اهداف اصلی اسلام معرفی می عنوان یکی از ارزش اجتماعی به

در ای که  ها نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد. نکته و توزیع عادلانۀ منابع و ثروت
نظران حتی از مکاتب فکری متفاوت نیز به آن اشاره رفته است.  بسیاری از صاحب یآرا
عدالت نیز بر لزوم توزیع عادلانۀ منابع  ۀنظری ( در کتاب1986) جان رالز، عنوان نمونه به
کید می ای برای ایجاد جامعه عنوان پایه به کند. او معتقد است که نهادهای  ای عادلانه تأ

ترین افراد جامعه  ای طراحی شوند که بیشترین سود را برای محروم گونه اید بهاجتماعی ب
 .(1986)رالز،  داشته باشند
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ها و  برخی زمینه، برای ایجاد سطحی از عدالت در وضعیت اقتصادی و اجتماعی
فرهنگ انفاق و همیاری یکی عوامل ایجابی از محتوای قرآن قابل استنباط است. گسترش 

 ق( در1417شود. محمدباقر صدر ) ابی در توزیع عادلانۀ منابع شناخته میاز عوامل ایج
تنها به کاهش فقر کمک  کتاب اقتصادنا معتقد است که گسترش فرهنگ انفاق نه

های حمایتی در جامعه منجر  بلکه به تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد شبکه، کنند می
و خمس یکی دیگر از راهکارهای توزیع پایبندی به پرداخت زکات  .(1417)صدر، شوند  می

( در کتاب البعاد الاجتماعیة للزکاة بر نقش 2013بن بیّه )عادلانۀ ثروت است. عبدالله 
کید می فقر و نابرابری زکات در کاهش کند و معتقد است که در  های اقتصادی تأ

 ای متوازن و پایدار کمک گسترش فرهنگ پرداخت زکات به ایجاد جامعه درازمدت
رسانی خداوند یکی دیگر از عوامل ایجابی توزیع  باور به روزی .(2013)بن بیّه، کنند  می

( در کتاب عدل الهی بر اهمیت این 1377مطهری )عادلانۀ منابع شناخته شد. مرتضی 
کید می باور در ایجاد احساس امنیت و اعتماد در میان افراد جامعه کند و معتقد است  تأ

کند  را به مشارکت هر چه بیشتر در تحقق عدالت اجتماعی ترغیب می که این اعتقاد افراد
 . (1377)مطهری، 

عنوان  ات مخرب برخی اقدامات بهتأثیر قرآن نسبت به ، علاوه بر ذکر اقدامات ایجابی
شوند هشدارهای مکرر داده است.  ها می عوامل سلبی که مانع توزیع عادلانۀ منابع و ثروت

گسترش فقر و مفاسد اقتصادی از موانع اصلی ، اشت نابرابر ثروتمانند انب، عوامل منفی
 ( در کتاب الفکر2012ن حنفی )توزیع عادلانۀ منابع از قرآن قابل شناسایی است. حس

بر خطرات انباشت ثروت و گسترش فساد ، الإسلامی فی الاقتصاد با اشاره به این عوامل
کید می است که گسترش این عوامل به  کند و معتقد اقتصادی در جوامع اسلامی تأ

 (1381ضلو )عیو  .(2012)حنفی، شوند  های اقتصادی و اجتماعی منجر می افزایش نابرابری
ای در تبیین مبانی نظری توزیع ثروت و درآمد در نظام  نظریه»خود با عنوان  ۀنیز در مقال

های  ریبا در افزایش نابرابربر خطرات مفاسد اقتصادی و گسترش « اقتصادی اسلامی
کید می کند و معتقد است که این عوامل به تضعیف همبستگی  اقتصادی و اجتماعی تأ

های  . گسترش سبک(1381)عیوضلو، شوند  های طبقاتی منجر می اجتماعی و ایجاد شکاف
جویی افراطی نیز از موانع تحقق عدالت اجتماعی  طلبی و لذت مانند رفاه، زندگی ناسالم
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اسلامی  در جوامع یانهگرا های زندگی مادی بر خطرات سبک (2007شد. رمضان )می با
کید می های اخلاقی و  های زندگی به تضعیف ارزش کند و معتقد است که این سبک تأ

 .(2007)رمضان، شوند  اجتماعی منجر می
ها به تقویت سرمایۀ  دهد که توزیع عادلانۀ منابع و ثروت های مقاله حاضر نشان می یافته

 ( همسو است. پاتنام بر اهمیت2000ت پاتنام )کند. این یافته با نظریا میاجتماعی کمک 
کید می سرمایۀ اجتماعی در ایجاد جامعه کند و معتقد است که  ای منسجم و پایدار تأ

)پاتنام، کند  توزیع عادلانۀ منابع به تقویت اعتماد و همکاری میان افراد جامعه کمک می
2000).  

حقیق پیشنهادهایی برای دستیابی نسبی عدالت اجتماعی و تحقق های ت با توجه به یافته
 ها می توان ارا ه نمود.  توزیع عادلانۀ منابع و ثروت

عنوان ابزارهایی برای توزیع  طوری که قرآن کریم بر پرداخت زکات و خمس به همان
کید کرده است. پیشنهاد می و ها  های مالیاتی در دولت شود که نظام عادلانۀ ثروت تأ

الامکان با اصول زکات  فرآیندهای عملی و مدرن خود را حتی، نهادهای اقتصادی اسلامی
از منابع و  یای طراحی شوند که بتوانند بخش گونه ها باید به و خمس تطبیق دهند. این نظام

آوری کرده و به شکل قانونمند در میان اقشاز  های مازاد را از طبقات ثروتمند جمع ثروت
بلکه به ، کند تنها به کاهش فقر کمک می نیازمند توزیع کنند. این اقدام نه آسیب پذیر و

 شود. تقویت همبستگی اجتماعی نیز منجر می
عنوان یکی از راهکارهای حمایت از  الحسنه به قرآن بر اهمیت قرض، که ذکر شد چنان

کید کرده است. برای گسترش فرهنگ قرض الحسنه که شود  پیشنهاد می، نیازمندان تأ
الحسنه را در سطح محلی و ملی و با نظارت  های قرض ها و نهادهای مردمی صندوق دولت

درآمد کمک کنند تا  توانند به افراد کم ها می ها ایجاد کنند. این صندوق دقیق بر فعالیت آن
 فقر خارج شوند. ۀتدریج از چرخ اندازی کنند و به وکارهای کوچک راه کسب

تری برای مقابله با فساد  گیرانه ها قوانین سخت ه دولتشود ک همچنین پیشنهاد می
های مافیایی فساد وضع کنند و نهادهای نظارتی مستقل ایجاد شوند تا از  اقتصادی و شبکه

های  . این اقدامات به کاهش نابرابریگرددسوءاستفاده از منابع عمومی جلوگیری 
ها کمک شایانی  دولت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به رویکردهای اقتصادی
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 کنند. می

هایی با  ها برنامه مذهبی و رسانه، شود که نهادهای آموزشی همچنین پیشنهاد می
 های جدیدتر و متناسب با تحولات فکری و هنری برای ترویج هرچه بیشتر چارچوب

های  توانند شامل آموزش ها می فرهنگ انفاق و همیاری در جامعه طراحی کنند. این برنامه
 های خیریه باشند. و تشویق افراد به مشارکت در فعالیت، های تبلیغاتی کمپین، نیدی

کید کرده  قرآن کریم بر اهمیت کسب درآمد حلال و مدیریت صحیح منابع مالی تأ
های علمیه با کمک نهادهای آموزشی و  شود که نهادهای دینی و حوزه است. پیشنهاد می

الی و اقتصادی صحیح به افراد جامعه طراحی کنند. هایی برای آموزش م برنامه، ای رسانه
گذاری  سرمایه، های مربوط به مدیریت مالی شخصی توانند شامل آموزش ها می این برنامه

ها به افراد کمک  وکارهای کوچک باشند. این آموزش اندازی کسب اخلاقی و راه
 فقر جلوگیری کنند.کنند تا از منابع مالی خود به صورت بهینه استفاده کنند و از  می

، ها دولت ۀجانب ها نیازمند همکاری همه توزیع عادلانۀ منابع و ثروت، در مجموع
عنوان  دهد که قرآن کریم به و افراد جامعه است. تحقیق حاضر نشان می، نهادهای مردمی

اصول و راهبردهایی را برای توزیع عادلانۀ منابع و ، های اسلامی یک منبع غنی از آموزه
های اقتصادی کمک  تنها به کاهش فقر و نابرابری ها نه دهد. این آموزه ها ارا ه می ثروت

ای متوازن و پایدار منجر  بلکه به تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد جامعه، کنند می
عنوان چارچوبی برای تحلیل  توانند به ها می این آموزه، شناسی شوند. از دیدگاه جامعه می

های قرآن  و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به آموزهمسا ل اجتماعی 
ای عادلانه و پایدار کمک  توانند به ایجاد جامعه شده در این بخش می پیشنهادهای ارا ه

 کنند. 
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The list of the order of revelation according to Jābir ibn Zayd 
represents one of the notable hadith-based chronologies in 
the dating of the Qurʾān. A majority of Qurʾānic scholars, 
when reporting or utilizing this order, primarily reference al-
Itqān by Suyūṭī, disregarding other sources and versions of 
this narration. However, this narrative has been transmitted in 
earlier sources, such as al-Bayān fī ʿAdad Āyāt al-Qurʾān by 
Abū ʿAmr al-Dānī, through different chains of transmission 
and with a more complete text. Furthermore, discrepancies 
and omissions in various manuscripts and printed editions of 
al-Itqān have occurred, leading to erroneous assumptions in 
contemporary works that this list lacks certain surahs such as 
al-Nūr, al-Ḥujurāt, and al-ʿĀdiyāt. Additionally, the list in al-
Itqān includes al-Fātiḥah, and several Qurʾānic scholars have 
used this version to date the revelation of al-Fātiḥah. 
Investigating the various texts of Jābir’s narration across 
different sources reveals that the inclusion of al-Fātiḥah in 
this list might be the result of subsequent scholarly 
interpretations. This article, by consulting the oldest available 
manuscripts and sources, introduces the sources of Jābir ibn 
Zayd’s narration and conducts a genealogical analysis, 
comparing different hadith lists, to explore the nature, 
validity, and foundational principles of this chronology. The 
findings demonstrate that some minor discrepancies in Jābir’s 
list compared to other hadith-based lists could be attributed to 
errors in transmission or transcription. However, significant 
differences, such as the placement of Sūrah al-Mā’idah 
among the earliest Medinan surahs and the omissions and 
additions concerning Sūrah al-Fātiḥah, cannot be explained 
as mere errors. These divergences likely arise from deliberate 
scholarly interpretation and adjustments in the foundational 
list in favor of alternative opinions. 
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 : ها واژهکلید

نتزول،  بیقرآن، فهرست ترت
 د،یتتتجتتتابر بتتتن ز  تیتتتروا

 ،یاعتبارستتتنج ،یتبارشناستتت
 .یابیمبنا

 

مطتترح در  یتتیروا یها از فهرستتت یکتتی دیتتنتتزول جتتابر بتتن ز  بیتتفهرستتت ترت
 نیتاستتفاده از ا ایتگتزارش  یپاوهتان بترا قترآن استت. غالتب قرآن یگذار خیتار 
 نیتا یرهتایمنابع و تحر  ریو از سا کنند یمراجعه م یوطیفق  به الاتقان س ب،یترت
 یعتد آ یفت انیالب ونچ یتر در منابع کهن تیروا نیکه ا آن اند، حال غافل تیروا

تر نقل شده است. علاوه بر  کامل یو با متن گرید  یقیاز طر  ،یالقرآن ابوعمرو دان
در نسخ مختلف مخطوط و مطبوع الاتقتان، در ثبتت فهرستت جتابر ستهو و  ن،یا

از الاتقتان باعتث  یچتاپ ۀنستخ کیرخ داده است. اکتفا و اعتماد به  یجاافتادگ
کتب و مقتالات معاصتر بازنشتر شتود و تصتور  رخطاها د گونه نیکه اشده است 

 نیاست. همچنت اتیسور مانند نور، حجرات و عاد  یفهرست فاقد برخ نیگردد ا
 نیتپاوهتان از ا قرآن یحمتد استت و برخت ۀستور  یفهرست جابر در الاتقتان دارا

 یرهتایتحر  ی. بررستکننتد یحمتد استتفاده مت ۀستور  یگتذار خیتار  یبترا تیروا
حمتد در  ۀستور  یگذار یکه جا دهدیمنابع نشان م ریجابر در سا تیمختلف روا

مقالته بتتا  نیتباشتد. ا یبعتتد انیتفهرستت ممکتن استتت حاصتل اجتهتاد راو  نیتا
جتابر بتن  تیتمنابع روا یمنابع موجود، ضمن معرف نیتر  وجو در نُسخ کهن جست

اعتبتار و  ت،یبه دنبال کشف ماه ،ییروا یها فهرست ۀسیو مقا یبا تبارشناس د،یز 
در  یاز اختلافتات جز ت یبعضت دهد ینشان م ها یفهرست است. بررس نیا یمبنا

 ایتاز اشتباه در نقل  یناش تواند یم ییروا یها فهرست ریفهرست جابر نسبت به سا
 نیما ده در شمار اولت ۀسور  یگذار یاختلافات مانند جا یا کتابت باشد، اما پاره

 نی. استین هیقابل توج یسهو  یحمد، با خطا ۀسور  ۀحذف و اضافو  یسور مدن
بته  هیتدر فهرست پا یعمد رییاز اجتهاد و تغ یناش تواند ینوع از اختلافات فق  م

 .اقوال باشد گرید  حیترج لیدل

 تیتروا یابیتو مبنا یاعتبارستنج ،ی(. تبارشناس1403)ی. محمدعل ،راد یمهدو ، امیر؛احمدنااد؛ دهیسع ی،نثار جاناستتناد: 
. 138-107(، 40)21، هااااااا ی قرآنااااااا  آموزه .دیتتتتتتتنتتتتتتتزول جتتتتتتتابر بتتتتتتتن ز  بیتتتتتتتترت
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 مقدمه
 های قرآن از شماری از صحابه و تابعان نقل شده فهرست ترتیب نزول سوره: لهئبیان مس

رند. برخی از این است که از حیث ترتیب و محتوای روایات با یکدیگر اختلافاتی دا
که از حیث متن روایت با  اند ها نیز با سند و طریق مشابه در چند منبع نقل شده فهرست

یکدیگر مطابقت کامل ندارند. اجتهاد قا لان، راویان و مؤلفان و نیز خطای نقل و 
توان از عوامل اختلاف ترتیب سور در این روایات برشمرد. برای سنجش  استنساخ را می

ها لازم است ابتدا منابع متقدمی که این روایات را نقل  اعتبار این فهرست اصالت و
اند کشف شوند و سپس با دقت در اسناد و متن روایات و مقایسه با سایر  کرده

 ها بررسی شود. های روایی، تبار، اعتبار و مبنای فهرست فهرست
های قرآن  که سوره توان گفت اولین اثری رسیده است، می که به ما یتیابر اساس روا

. پس (82ص ،1373)نکونام، است  )ع(را به ترتیب نزول ثبت کرده است، مصحف امام علی
؛ 109، ص1ج ،1959)بلاذری، عباس  ها در کتاب ابن از آن نیز فهرست ترتیب نزول سوره

گزارش شده است. اما این مصاحف و کتب اولیه در دسترس  (12، ص2، ج1413العربی،  ابن
روایات متعددی از طریق تابعان و اتباع ایشان است که یا  ،ما قرار ندارند. آنچه به ما رسیده

عباس نقل شده و یا تصریح نشده است که ایشان از  یا ابن )ع(به تصریح سند از امام علی
دوم است، یعنی در سند  ۀبر بن زید از گوناند. فهرست جا چه کسی فهرست را اخذ کرده

در اصطلاح علم  ،بنابراینو عباس یا صحابی دیگری نیامده است  روایت او، نامی از ابن
. البته باید توجه داشت (149، ص1389)مسعودی، گویند  حدیث مقطوع می ،حدیث به آن

فرض صحیح با این  ،اطلاق عنوان حدیث به این فهرست و اصطلاح مقطوع به سند آن
که  نه این ،است که جابر بن زید این ترتیب را در اصل از یکی از صحابه نقل کرده باشد

 فهرست او حاصل اجتهاد یا گزینش و تدوین او از دیگر اقوال و روایات باشد.
که اکثر  درحالی ،حمد است ۀسیوطی دارای سور  الاتق نفهرست جابر در 

اشند. این ویاگی سبب شده است محققان و ب های روایی فاقد سوره حمد می فهرست
نمونه، ملاحویش  رایحمد به این فهرست استناد کنند. ب ۀگذاری سور  مؤلفان برای تاریخ
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، با استفاده از التمهیدالله معرفت در  و آیت بی ن المع ن آل غازی در تفسیر تنزیلی خود، 
تا فهرستی کامل ارا ه دهند  اند عباس را تکمیل کرده ترتیب جابر فهرست ترتیب نزول ابن

عاشور نیز به فهرست جابر و  . ابن(167، ص1، ج1388؛ معرفت، 114، ص1، ج1382)آل غازی، 
ای دارد. او مرجع ترتیب نزول سور مکی و  توجه ویاه الاتق نبرهان جعبری در  ۀقصید

عباس، روایت عطاء خراسانی از  داند: روایت مجاهد از ابن مدنی را سه روایت می
به  .عباس باشد تواند جز از ابن عباس و روایت جابر بن زید که از نظر او این نیز نمی ابن
خود به این روایت اعتماد کرده و سیوطی آن را در  ۀجعبری در قصید ،عاشور ابن ۀگفت

التحریر و جای تفسیر خود،  . او در جای(90، ص1، جتا عاشور، بی )ابنآورده است  الاتق ن
 ،257، ص22، جتا عاشور، بی )برای نمونه: ابن، به این روایت و قصیده استناد کرده است التنویر

توان در  . دلیل شهرت این فهرست را بیش از همه می(275، ص26، 23، ص26ج، 81، ص24ج
کامل نیست و  الاتق نسیوطی جست. اما فهرست  الاتق نشهرت و دسترسی به کتاب 

 هستسیوطی  الاتق نهای متعددی از  وه بر این، نسخههای زیادی دارد. علا جاافتادگی
های   جاافتادگی الاتق نو نسبت به متن اصیل  ندارندکه در ثبت روایت جابر دقت کافی 

در  ،بسیاری از کتب و مقالاتدر . (110، ص1، ج1421سیوطی،  برای مثال، نک:)بیشتری دارند 
ده و با شمراجعه  الاتق نچاپی از  ۀگزارش و استفاده از فهرست جابر تنها به یک نسخ

گردیده منعکس و منتشر  ،همراه با اشتباهات سهوی و کاستی یاعتماد به آن، فهرست
 .است

در این تحقیق، برای معرفی منابع روایت ترتیب نزول جابر بن زید و تحریرهای دیگر 
 اند و شدهجو  اند جست ترین منابع موجود که فهرست جابر را نقل کرده این فهرست، کهن

 ،شوند. به دلیل امکان خطای استنساخ ها با یکدیگر مقایسه می و سند و محتوای آن
نسخ مختلف خطی یا  ۀخصوص جاافتادگی هنگام نوشتن نام سور در فهرست، مقایس به

ق و مطبوع از نسخه تواند به تصحیح فهرست و کشف متن اصیل  های مخطوط می محقَّ
بعد، روایت ترتیب نزول جابر از حیث سند و محتوا با سایر  ۀروایت کمک کند. در مرحل

های مشترک  اند مقایسه شده تا به ریشه روایات ترتیب نزول که با همین روش به دست آمده
های روایی پی برده شود. سپس تلاش شده است مبنای  میان این فهرست و سایر فهرست

از رهگذر  ،و در نهایت گرددول کشف اختلاف میان روایت جابر با سایر روایات ترتیب نز 
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نحو قابل اثبات قضاوت  ریشه، اصالت، مبنا و اعتبار آن، به ۀتبارشناسی این روایت، دربار 
 شود.

طور مستقل به  در تألیفاتی که ضمن مباحث علوم قرآنی، تفسیر یا به: ۀ تحقیقپیشین
اشاره شده باشد تنها  اند، اگر به فهرست جابر بن زید های روایی پرداخته گزارش فهرست

ن کتاب آمده، استناد شده و از سایر یجعبری که در هم ۀسیوطی و قصید الاتق ن کتاب به
؛ 90، ص1، جتا عاشور، بی ابن :کن)برای نمونه: منابع این روایت سخنی به میان نیامده است 

، 1427 ؛ نزال،133-128، ص1380؛ نکونام، 664، ص1384؛ رامیار، 167، ص1، ج1388معرفت، 
توان گفت  های نقلی می شده بر روی فهرست . در میان تحقیقات انجام(1394 ،؛ اقبال52ص

، گزارش و تحقیق دکتر جعفر نکونام در ت ریت قرآنگزارش دکتر محمود رامیار در کتاب 
عمران سمیح نزال و  های و گزارش قرآن مدی بر ت ریخ ذاریآدر دکتری و کتاب  ۀرسال

ت ریت نزول آی    علمو  للسور القرآن  ةالت ریخی ةالوکددکتر احمد شکری در دو کتاب 
ترین تحقیقات معاصر در این زمینه است. در این تألیفات به  از کامل القرآن الکریم و سوَره

لی صورتی ک های روایی به شده و نسبت میان فهرست گزارش روایات از چند منبع بسنده
سیوطی است  الاتق ناز نظر مؤلف مطرح شده است. تنها مرجع فهرست جابر در این آثار 

ق و مطبوعی از  های  اند که علاوه بر سوره استفاده کرده الاتق نو متأسفانه از نسخ محقَّ
های نور و حجرات را نیز از قلم انداخته است. بنابراین  ، سورهالاتق نجاافتاده در فهرست 

های ترتیب نزول در این کتب، ذیل ترتیب جابر، علاوه بر  و جداول فهرست ها در گزارش
شده است  قرار داده« -»مدنی، مقابل این دو سوره نیز علامت  ۀابراهیم و ده سور  ۀسور 

 ،1423؛ نزال و شکری، 307تا  303ص، 1380؛ نکونام، 682تا  670بخش ملحقات، ص، 1384)رامیار، 
خود به  ت ریت قرآنپاوه آلمانی نیز در  تئودور نولدکه، اسلام .(52ص، 1427؛ نزال، 77ص

چاپ کلکته  ۀسیوطی است. او از نسخ الاتق نروایت جابر اشاره کرده و تنها منبع او 
های آن بیش  که جاافتادگی (Noldeke, 2013, p.634)استفاده کرده است  (1852)سیوطی، 
انگلیسی  ۀحداقل نسخ ،اب نولدکهنیست، هرچند در کت الاتق نخطی اصلی  ۀاز نسخ

. (Noldeke, 2013, p.50)از قلم افتاده است  78نبأ یعنی  ۀسور  ۀشمار  ،مرجع این پاوهش
اند  تبع او محققان غربی دیگر چون رژی بلاشر و نیول رابینسون تصور کرده نولدکه و به

؛ 272ص ،1376)بلاشر، نقل کرده است  )ع(جابر بن زید این ترتیب را از امام علی
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Robinson, 2003, p.71) علاوه بر کتب تألیفی، در مقالات پاوهشی نیز به موضوع .
روایات ترتیب نزول پرداخته شده یا ضمن بررسی زمان نزول یک سوره گزارش مختصری 

مطبوع در  ۀده است. مراجعه و اعتماد به تنها یک نسخگردیهای نقلی نیز ارا ه  از فهرست
عنوان نمونه، برای بررسی مکی یا مدنی بودن  شود. به یز دیده میهای علمی ن این پاوهش

عادیات در دو مقاله به بررسی جایگاه این سوره در روایات ترتیب نزول پرداخته شده  ۀسور 
عادیات را در  ۀمراجعه شده است که سور  الاتق نای از  است. در هر دو مقاله به نسخه

 .(1399 ،زاده ؛ سلمان1396 ،اقبال ؛)جدیفهرست جابر از قلم انداخته است 
تا جایی که توفیق حاصل شد، تنها سه اثر برای روایت جابر  ۀ تحقیق،در بررسی پیشین

، تألیف ابراهیم محمد الجرمی معجم علوم القرآن ست:ا هشداستناد  الاتق نبه منبعی جز 
شفاعت  تألیف دکتر محمد المک  و المدن ، نوشتاری تحت عنوان (87، ص1422)جرمی، 

سلطانی رنانی  ، تألیف دکتر محمد(جلد اول ۀمقدم) یر افن نتفسو  (6، صتا )ربانی، بیربانی 
. (19، ص1، ج1402)سلطانی رنانی، اند  اشاره کرده البی نکه به روایت ابوعمرو دانی در کتاب 

دانی آمده است نقل  البی نطور که در کتاب  فهرست جابر را آن ،کدام از این سه اثر هیچ
 اند. نکرده

طور کامل بررسی گردد. بررسی  در پاوهش حاضر تلاش شده است که پیشینه به
سیوطی  الاتق نجعبری بیش از همه از طریق  ۀدهد روایت جابر و قصید پیشینه نشان می

های محتوای فهرست و گاه با  همراه با کاستی آن،شناخته شده و غالبا  به نقل از 
های بیشتر گزارش شده است. در میان این آثار، هیچ پاوهشی در تحلیل و  جاافتادگی

توان گفت  بررسی تبار و مبنای این فهرست و سنجش اعتبار آن انجام نشده است و می
 ترتیب جابر بن زید است. ۀنوشتار حاضر اولین پاوهش مستقل دربار 

 جابر بن زید ۀربار د .1
زدی الیحمدی، از محدثان و فقهای تابعان است که او را همراه ابوالشعثاء جابر بن زید ال 

، 1422)ذهبی، اند  خود برشمرده ۀسیرین از علمای اهل بصره در زمان با حسن بصری و ابن
سپس به بصره  .هجری در عمان به دنیا آمد 22تا  18. جابر در حدود سال (482، ص4ج

عنوان مفتی اهل عمان در بصره یاد شده  . از او به(76، ص1390)ضیایی، مهاجرت کرد 
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ترین فقیه پس از حسن بصری  است. او را مردی ثقه، خردمند، عالم در کتاب خدا و مهم
عباس نقل کرده که گفته است اگر مردم بصره به آنچه جابر بن  اند. عطاء از ابن برشمرده
دادند، قطعا  علمشان را نسبت به آنچه در کتاب خداست  گوید گوش فرا می زید می

. شهرت جابر بیشتر (133، ص7، ج1410سعد،  ؛ ابن204، ص2، جتا )بخاری، بیداد  گسترش می
فقه است. او از شاگردان  ۀعنوان فقیه و مفتی است و غالب روایات و آثار او در حوز  به

از او روایت کرده است. گفته شده که جابر  ،عباس است و بیش از همه کبار ابن
هایی نیز وجود دارد که او از اباضیه بیزاری جسته است  مذهب است، اما گزارش اباضی

آن  ۀماند رو از انشعابات خوارج و تنها باقی ای میانه . اباضیه فرقه(134، ص7، ج1410سعد،  )ابن
جویند  انحرافی خوارج تبری می صراحت از جریان شود، اما اباضیان به مذهب شناخته می

پیوند تاریخی اباضیه با خوارج، عملکرد مشابه در برخی  ،. در واقع(19، ص1390)ضیایی، 
افکار و اعتقادات ایشان با خوارج  ۀتشابه ناخواست ،اباضیان ۀمناسبات سیاسی و به گفت

اضیه کشور ای از خوارج بدانند. نخستین خاستگاه اب سبب گردیده است اباضیه را فرقه
 103و به قولی در سال  93. جابر در سال (78-74ص ،1390)ضیایی، ازد است  ۀعمان و قبیل

بصره هجری قمری در بصره از دنیا رفت. قتاده در روز فوت جابر گفت امروز علم اهل 
 .(482، ص4، ج1422)ذهبی، دفن شد  )یا به قولی عالم عراق(

 ید در منابع کهنردیابی روایت ترتیب نزول جابر بن ز  .2
اند، روایت  حاضر توفیق دستیابی یافته ۀجا که نویسندگان مقال در میان آثار موجود، تا آن

 در منابع زیر آمده است: ،ترتیب نزول جابر بن زید در ده قرن نخست
ق )به این منبع دست 343 ایض، متوفیباالحار  بن جزء مشهور محمد بن 

 نیافتیم(؛
 ؛(171، ص2011)دانی، ق 444ی ااثر ابوعمرو دانی، متوف القرآنالبی ن ف  عدّ آی 

، 1431)جعبری، ق 732ی ااثر ابراهیم بن عمر جعبری، متوف العدد ةالمدد ف  معرف
 ؛(49، ص2005، جعبری؛ 292ص

 ۀنسخ ،)جعبریاثر ابراهیم بن عمر جعبری  تقریب المأمول ف  ترتیب النزول ۀقصید
 ؛خطی(
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ق 885ی ااثر ابراهیم بن عمر بقاعی، متوف ل  مق صد السورشراف عمص عد النظر للإ
 ؛(164، ص1، ج1408)بقاعی، به نقل از منبع دوم 

 .ق911ی االدین سیوطی، متوف تألیف جلال تق ن ف  علوم القرآنالا

 .(167، ص1، ج1426، سیوطیتصویر هیجدهم؛  ،خطی اول )سیوطی، نسخهبا استناد به منبع اول 
سوای  ،خود نیز به این روایت استناد کرده و از آن ترتیب سور القرآن  سیوطی در کتاب 

 .(138، 110، 96، 87، 76، ص2000)سیوطی، ده است نمو عباس یاد  ترتیب ابن
 آی القرآن منبع اول: البیان فی عد   .1-2

و  ی، مقرق(444 - 371)بن سعید الدانی  ، اثر ابوعَمرو عثمانآی القرآن البی ن ف  عدّ 
. دانی در این (77، ص18، ج1422)ذهبی، بزر  مالکی قرن چهارم و پنجم است محد  

آوری روایات، سنن و آثار متعدد پیرامون مباحثی چون تعداد آیات، تعداد  کتاب به گرد
کلمات و تعداد حروف کل قرآن و روایات مکی و مدنی پرداخته است. سپس به ترتیب 

آن و نیز  یال مختلف در آیات استثناهای زمان نزول سوره و اقو  ویاگی ،مصحف
. نام کامل این کتاب (2011)دانی، های آماری سوره و فواصل آن را آورده است  ویاگی

، 1، ج1408)بقاعی، است  البی ن عن اختلاف أئمة أهل الأمص ر واتف قهم ف  عدد آی القرآن
)برای کنند  یاد می« کتاب العدد»، اما علمای تفسیر برای اختصار از آن با عنوان (162ص

 .(77، ص1ج ،تا عاشور، بی ؛ ابن90، ص14، جتا نمونه: آلوسی، بی
مدنی، -در این کتاب، میان روایات مکی« باب ذکر المکی والمدنی من القرآن»در 

 روایت جابر بن زید نیز گزارش شده است:
حمد 

َ
نا أ
َ
حمد بن محمد قال أ

َ
نا أ

َ
حمد قال أ

َ
نا فارس بن أ بن قال الحافظ أخبر

یل بن حُسَی   
َ
ض
ُ
بُو کامل ف

َ
نا أ
َ
حمد بن یزید قال أ

َ
نا أ
َ
فضل قال أ

ْ
نا ال

َ
 1عثمان قال أ

دی عن جابر بن زید قال
أ
ز
َ أ
میة الْ

ُ
نا أ
َ
نا حسان بن إبراهیم قال أ

َ
 ...: قال أ

ذی خلق ثم ن 
َّ
رَأ باسم رَبک ال

أ
آن أول ما أنزل بمَکة اق رأ

ُ
ق
ْ
بری من ال

َّ
أنزل على الن

                                                      
بوده است، اما این تصحیف است و درست آن حسین « حصین»گوید در اصل مخطوط  کتاب میمحقق این  1.

، 2011)دانی، است  معرفی کرده« فضیل بن حسین»او را  تقریب التهذیبحجر عسقلانی در  است، زیرا ابن
دانی رونوشت کرده نیز خواهیم دید این راوی فضیل بن حصین  البی نبقاعی که از  مق صد. در ، پاورقی(171ص

 نوشته شده است.
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َ
یهَا المدثر ثم تب  والقلم ثم یا أ

َ
س  یهَا المزمل ثم یا أ مأ

َّ
ذا الش هب ثم إی

َ
ت یدا أبر ل

یل
َّ
 ثم وَالل

َ
لى
أ
ع
َ أ
م ربک الْ حََ ثم  کورت ثم سبح اسأ

ُّ
ر ثم وَالض جأ

َ
ف
ْ
إذایغشى ثم وَال

هَاکم ألم
ْ
ل
َ
ر ثم أ

َ
ث کوأ

ْ
ا أعطیناک ال

َّ
ن یات ثم إی عَادی

ْ
عصر ثم وَال

ْ
ح ثم وَال التکاثر ثم  نشى

 
َّ
یت ال

َ
رَأ
َ
 ثم ألم ترأ

َ
رُون کافی

ْ
یهَاال

َ
ین ثم قل یاأ

 
ربک ثم  فعل  کیف ذی یکذب بالد

وَ الله أحد ثم والنجم إذا 
ُ
اس ثم قل ه

َّ
رَب  الن  الفلق ثم قل أعوذ بی

رَب  قل أعوذ بی

ات 
َ
مَاء ذ ا ثم وَالسَّ

َ
حَاه

ُ
س وَض مأ

َّ
اهُ ثم وَالش

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ا أ
َّ
ن  ثم إی

َّ
وَلَّ

َ
هوى ثم عبس وَت

وج ثم والتی    یامَة ثم ویل  البر قی
ْ
 أقسم بیو  ال

َ
ش  ثم القارعة ثم َ ََ

ُ
یِ ق

َ
یَ ی   ثم یِ

  لکل  
َ
ید ثم َ مجی

ْ
آن ال رأ

ُ
ق
ْ
ا أقسم همزة ثم والمرسلات ثم ق وَال

َ
د ثم  بهَذ

َ
بَل
ْ
ال

ن  ثم  جی
ْ
رَاِ ثم ال عأ

َ أ
آن ثم الْ رأ

ُ
ق
ْ
اعَة ثم ص وَال بت السَّ َ

َ
بَ
أ
مَاء والطارق ثم اق وَالسَّ

ان 
َ
ق فرأ

ْ
عَرَاء ثم یس ثم ال

ُّ
عَة ثم طسم الش وَاقی

ْ
یم ثم طه ثم ال أَ ئکة ثم مَ

َ
مََ

ْ
ثم ال

س ثم هود 
ُ
عَة یعب  یون اسی

َّ
یل ثم الت ائی َ

سْأ  إی
صَص ثم بب 

َ
ق
ْ
ل ثم طسم ال مأ

َّ
طس الن

مَان ثم سبأ ثم الزمر ثم حم
أ
ق
ُ
عَا  ثم الصافات ثم ل

أ
ن
َ أ
حجر ثم الْ

ْ
 ثم یوسُف ثم ال

مُؤمن ثم حم
ْ
ة ثم  ال

َ
د جأ خان ثم الزخرِ ثم حم حمالسَّ

 
الجاثیة ثم  الد

ل
َ
اِ ثم والذاریات ثم ه

َ
ق حأ

َ أ
اک  الْ

َ
ت
َ
یث  أ ف ثم حم  حَدی کهأ

ْ
عسق  الغاشیة ثم ال

ة 
َ
د جأ یل السَّ ِ

أ  ب 
َ
یةی ثم ت نی

َ
مَد

ْ
ال  آیة وبقیتها بی

بَعی  َ رأ
َ
ل أ حأ

َّ
بیاء ثم الن

أ
ن
َ أ
ثم إبراهیم ثم الْ

می 
أ
مُؤ

ْ
ا ثم وَالطور ثم ال

َ
ا أرسلن

َّ
ن  ثم إی

 
ملک ثم الحاق

ْ
هی ال یدی ی بی ذی

َّ
 ثم تبَارک ال

َ
ون

ُ
ة ثم ن

لَ سَائل ثم عَم  
َ
ذا  سَأ مَاء انفطرت ثم إی

ذا السَّ یتساءلون ثم والنازعات ثم إی

 . ی  َ فی
ِّ
ف
َ
مُط

ْ
ل و  ثم العنکبوت ثم ویل لی مَاء انشقت ثم الر   السَّ

 من سو 
َّ
َ  سورة إی

َ
ون

ُ
یهی بیمَکة خمس وثمَان

َ
ل
َ
ک مَا أنزل ع لی

َ
ذ
َ
 أنزل ف

ُ
ه
َّ
ن إی
َ
ل ف حأ

َّ
رة الن

 
َ
ون ُ

أ شى مَان وَعی
َ
ةی ث

َ
ین مَدی

ْ
ال . وما أنزل بی ةی

َ
ین مَدی

ْ
ال  آیة وبقیتها بی

َ
بَعُون رأ

َ
یهی بیمَکة أ

َ
عَل

 آیة وبقیتها 
َ
بَعُون رأ

َ
ل أ حأ

َّ
مَکة من سورة الن  أنزل بی

ُ
ه
َّ
ن إی
َ
ل ف حأ

َّ
سورة سوى سورة الن

 . ةی
َ
ین مَدی

ْ
ال  بی

 
ْ
یهی بعد مَا قد  ال

َ
ل رة ثم آلوَأنزل عَ

َ
بق
ْ
ة سورة ال

َ
ین ال ثم  مَدی

َ
ف
أ
ن
َ أ
عمران ثم الْ

ید ثم سورة  حَدی
ْ
ذا زلزلت ثم ال سَاء ثم إی

ِّ
ة ثم الممتحنة ثم الن

َ
مَائد

ْ
زَاب ثم ال حأ

َ أ
الْ

سَاء
ِّ
سَان ثم سورة الن

أ
ن ی
أ
 على اِ

َ
بَ
َ
ل أ

َ
مَن ثم ه حأ د ثم الرَّ عأ د ثم الرَّ قصرى  مُحَمَّ

ْ
ال

ذین کفرُوا ث
َّ
ور ثم ثم لم یکن ال

ُّ
ح ثم الن

أ
ت
َ
ف
ْ
ذا جَاءَ نصر الله وَال  ثم إی

أ حَشى
ْ
م ال



116  ..........................................................  

 

 40ش، 1403 پاییز و زمستان، 21 ۀدور 

بری لم تحر  ثم 
َّ
یهَا الن

َ
 ثم المجادلة ثم الحجرات ثم یا أ

َ
ون

ُ
ق افی

َ
حَج ثم المُن

ْ
ال

جُمُعَة ثم التغابن ثم سب  
ْ
 ال

 
ک فتحا

َ
ا فتحنا ل

َّ
ن بَة ثم  ح الحواریون ثم إی وأ

َّ
ثم الت

مَا
َ
ک ث لی

َ
ان. فذ

َ
ق فرأ

ْ
مَة ال اتی

َ
 سورةخ

َ
ون ُ

أ شى  .(172 - 171: 2011)دانی،  ن وَعی
قبیله است  زدی که با او همال  ةطبق سند این روایت، ترتیب جابر را شخصی به نام امی

 1.روایت کرده است. طریق حسان از امیه از جابر را در روایات دیگری نیز می توان دید
 ۀسور  85متن کتاب، این فهرست جاافتادگی یا تکرار اشتباه ندارد. طبق تصریح 

آن در مکه  ۀنحل که چهل آی ۀسوره در مدینه نازل شده، مگر سور  28برده در مکه و  نام
های  و بقیه در مدینه نازل شده است. در این روایت نیز مشابه بسیاری دیگر از فهرست

 سوره است. 113ها  حمد در فهرست نیامده و تعداد سوره ۀروایی، سور 
های  در این روایت، در میان فهرست« النّساء القصری»به نام  طلاق ۀگذاری سور  نام

مسعود آن را  گوید که ابن طلاق می ۀفرد است. سیوطی در مورد سور  هترتیب نزول منحصرب
های خاص این  گذاری . دیگر نام(201، ص1، ج1421)سیوطی، نساء القصری نامیده است 

عَة التَّ »یونس با عبارت  ۀسور  :ند ازا روایت عبارت که تنها در روایت « ونُسی یعْن  یاس 
که مشابه « ونیسبح الحوار »صف با عبارت  ۀعکرمه و حسن بصری مشابه آن آمده و سور 

آمده است « الحواریین»و « الحواریون»و عطاء خراسانی، با عناوین  2آن در روایت کُرَیب
سور . در انتهای (38ص ،1417الندیم،  ؛ ابن34، ص1408ضریس،  ؛ ابن17، ص1427العربی،  )ابن

مَة الْفرْقَان ثمَّ »توبه عبارت  ۀمرجع مقاله( بعد از سور  ۀمدنی در این روایت )در نسخ « خَات 
 آمده است.

در مکه و « نحل ۀسور »نزول چهل آیه از  ۀعبارت توضیحی که در این روایت دربار 
محل قرار گرفتن فرد است.  هبقیه در مدینه آمده است، میان روایات ترتیب نزول منحصرب

چند سوره به تأخیر افتاده است.  ۀهای روایی به انداز  این سوره نیز نسبت به سایر فهرست
های حوالی نحل یعنی شوری، نوح، ابراهیم، انبیا و سجده نیز نسبت  همچنین ترتیب سوره

                                                      
قرأ عند المیت ه کان یأنّ  جابر بن زید عن الزدی أمیة عن حسان بن إبراهیم عن سفیان عن وکیع برای نمونه: حدثنا .1

 .(124، ص3، ج1414شیبه،  ابی )ابن سورة الرعد
هجری است. وی هاشمی و حجازی است و در مدینه  98ی اعباس، متوف مسلم، مولی ابن کریب بن ابی .2

 .(225، ص5، ج1410سعد،  )ابناست  عباس نزد او بوده است کتاب ابن درگذشت. گفته شده
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 های روایی متفاوت است. به سایر فهرست
ما ده در شمار  ۀجایگذاری سور  فرد این فهرست، ههای خاص و نه منحصرب از ویاگی

و فهرست  (17، ص1427العربی،  )ابنعباس  اولین سور مدنی است. در فهرست کُریب از ابن
ما ده در همین جایگاه قرار  ۀنیز سور  (142، ص7، ج1405)بیهقی، عکرمه و حسن بصری 

در جایگاه ما ده  ۀهم سور  )ع(گرفته است. در ترتیب مقاتل بن سلیمان به نقل از امام علی
. در سایر ب( 8، ص1ج ،1368)شهرستانی، ها قرار دارد  مشابهی با این فهرست تقریبا  

مدنی یا در شمار  ۀما ده آخرین سور  ۀشده، سور  های روایی و اجتهادی شناخته فهرست
 آخرین سور مدنی است.

د: های دیگری نیز دار  جایی ههایی روایی جاب ترتیب جابر در مقایسه با سایر فهرست
کهف به تعویق افتاده است. همچنین  ۀشوری از حوامیم جدا شده و تا بعد از سور  ۀسور 

مؤمنون نیز بعد از سجده و طور قرار  ۀسور ابراهیم و انبیاء بر نحل و نوح مقدم شده و سور 
های روایی، در یک توالی محدود  ها نسبت به غالب فهرست جایی هگرفته است. این جاب

های دیگر  جایی چشمگیری رخ نداده است، اما مشابه آن در فهرست هو جاب اند اتفاق افتاده
 وجود ندارد.

جایی  هدانی، علاوه بر جایگاه ما ده، یک جاب البی ندر بخش مدنی فهرست جابر در 
 متوالی انفال و آل ۀها وجود دارد و آن تغییر ترتیب دو سور  دیگر نسبت به غالب فهرست

عمران در آن بر انفال مقدم شده، تحریری از ترتیب  که آلعمران است. فهرست دیگری 
 در (ق458. م)توس  ابوبکر بیهقی عکرمه و حسن است که به نقل از حاکم نیشابوری 

 التنزیل شواهددر  (ق490)م. سکانی و سپس ح (142، ص7، ج1405)بیهقی،  دلائل النبوة
که فهرست عکرمه و حسن گزارش شده است. سایر منابعی  (413، ص2، ج1411)حسکانی، 

های روایی  ها مطابق دیگر فهرست عمران در آن آل-اند، ترتیب انفال بصری را نقل کرده
 )الکیال، نسخهدوم قرن چهارم  ۀی نیماابوالعباس الکیال بصری متوف عدد آی القرآناست: 

ی اوفعمر، زاهد اندرابی مت احمد بن ابی یض ح ف  القرائ   العشرالا  ؛(145 خطی: تصویر
ق به نقل از 548 یاطبرسی متوف مجمع البی نو  ؛خطی: باب عاشر( )اندرابی، نسخهق 470

. در تنها یکی از طرق روایت ترتیب عطاء خراسانی (613، ص10، ج1372)طبرسی،  یض حالا 
عمران بر انفال مقدم  که حسکانی از آن در کنار چند طریق دیگر یاد کرده است نیز آل
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. اما در ترتیب عطاء از سایر طرق و در سایر منابع، (409، ص2، ج1411)حسکانی، شده است 
 عمران بعد از انفال قرار دارد. آل ،حتی نقل شفاهی طبرسی از همین طریق از حسکانی

 فن  العدد ةالمدد فی معرفحسن منبع دوم:  .2-2

 - 640)الدین ابراهیم بن عمر جعبری شافعی  اثر برهان معرفه فن العددکسن المدد ف  
اسنوی، نک: )شافعیه در قرن هفتم و هشتم هجری است  ۀی قرا ات و ا مق(، از علما732
. موضوع اصلی کتاب شمار آیات، کلمات و (55، ص1، ج1392؛ عسقلانی، 186، ص1، ج1422

ابوعمرو دانی  البی نحروف قرآن است و در موضوع، ساختار و محتوا شباهت زیادی با 
کتاب نیز از دانی نقل قول شده است. فصل هشتم این کتاب  جای این دارد. در جای

مدنی و ترتیب -مکی و مدنی و آیات سفری است. جعبری از میان روایات مکی ۀدربار 
 نزول، به فهرست جابر بن زید به نقل از دانی بسنده کرده است:

ن أَنبأَنی الشیخ یوسف البغدادی عن القاسم اللّورقی عن محمد المرادی عن علی ب
أحمد عن أحمد عن  1عمرو الدّانی عن فارس عن هذیل عن سلیمان بن نجاح عن ابی

 عن جابر بن زید قال: ةالفضل عن أحمد عن فضیل عن حسّان عن أُمیّ 
وتبّت وکوّرت وسبّح  ةالسور المکیّات ستّ وثمانون اقرأ و ن والمزّمّل والمدّثّر والفاتح

عادیات والکوثر وألهاکم وأرأیت والکافرون والّیل والفجر والضحی والشرح والعصر وال
یلاف  والفیل والفلق والنّاس والإخلاص والنّجم وعبس والقدر والشّمس والبروج والتّین ولإ 

والمرسلات و ق والبلد والطّارق واقتربت و ص والعراف والجنّ  ةوالهمز  ةوالقیام ةوالقارع
والنمل والقصص وسبحان ویونس  والشعراء ةو یس والفرقان وفاطر ومریم و طه والواقع

وهود ویوسف والحجر والنعام والصّافّات ولقمان وسبأ والزّمر وغافر والمصابیح والزخرف 
والکهف والشوری وإبراهیم والنبیاء  ةوالحقاف والذاریات والغاشی ةوالدخان والجاثی

ازعات وانفطرت وسأل وعمّ والن ةوالنحل والمضاجع ونوح والطور والمؤمنون وتبارک والحاق
 وانشقت والروم والعنکبوت والمطففین.

 ةوالممتحن ةعمران والنفال والحزاب والما د وآل ةوالمدنیات ثمان وعشرون: البقر 
                                                      

که  (49، ص2005)جعبری، است  نوشته شده« بن»واژه « عن»در نسخه چاپی دیگری از این کتاب، به جای  .1
طبق پاورقی منبع اول مطابق با یکی دیگر از نسخ خطی این کتاب است. با توجه به سند روایت ابوعمرو در کتاب 

 اند. ان احمد پیش از فارس نام برده شدهالبیان، هر چند فارس بن احمد صحیح است، اما دو راوی دیگر نیز با عنو 
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وآله والرعد والرحمن وهل أتی والطلاق ولم  علیه الله والنساء والزلزال والحدید ومحمد صلی
 ةوالحجرات والتحریم والجمع ةمجادلیکن والحشر والنصر والنور والحج والمنافقون وال

 .(292، ص1431)جعبری،  ةوالتغابن والصف والفتح والتوب
های جعبری  جعبری این روایت را با پنج واسطه از دانی نقل کرده است. در سایر نقل

در این کتاب نیز همین طریق برای اسناد وجود دارد. سند روایت از دانی تا جابر مطابق با 
خود آورده است. ترتیب سور نیز کاملا  مشابه روایت دانی  البی ندانی در  روایتی است که

در روایت کتاب جعبری است « حمد ۀسور »است. تنها اختلاف این دو ترتیب، وجود 
دانی این  البی نکه در فهرست  که در ردیف پنجم ترتیب نزول ثبت شده است، درحالی

سوره و در  85کی در فهرست کتاب دانی سوره وجود ندارد. به همین دلیل، شمار سور م
سوره اظهار شده است. تفاوت دیگر این دو تحریر، تصریح به  86فهرست کتاب جعبری 
در « ثم خاتمة الفرقان»نحل در فهرست سور مکی و عبارت  ۀنزول چهل آیه از سور 

 جعبری نیامده است. المدددانی است که این عبارات در  البی نروایت 
شود. برای مثال، در  سور نیز در دو متن روایت تطبیق کامل دیده نمی گذاری در نام
نامیده شده « مضاجع»سجده  ۀو سور « مصابیح»فصلت  ۀجعبری، سور  المددفهرست 

ها  های روایی و تحریرهای مختلف آن گذاری در میان فهرست که این نام آن است، حال
گذاری سور مؤید این مطلب است که  منحصر به نقل جعبری است. اختلاف زیاد در نام

دانی را در دست نداشته و رونوشت نکرده است، بلکه روایات کتاب  البی نجعبری کتاب 
 خود را از طریق شنیدن خبر از طریقی که تصریح نموده از او نقل کرده است.

 تقریب المأمول فی ترتیب النزول ۀمنبع سوم: قصید .3-2
ترتیب نزول سور قرآن سروده  ۀای است که دربار  هیکی از آثار معروف جعبری قصید

خود نقل کرده، به نظم آورده است.  المدداست. او ترتیب نزول جابر را که در کتاب 
  دهد: تصویر زیر نسخه خطی موجود از این قصیده را نشان می
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 برهان جعبری ۀصیدقتصویر نسخه خطی  .1شکل 

 الاتق نن نسخه مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که از روی تاریخ کتابت ای
تواند  سیوطی، می الاتق نیک بیت از این قصیده در  گیهرچند جاافتاد  ،نوشته شده باشد

باشد. متن این  الاتق نگواه قدمت و اصالت بیشتر این نسخه نسبت به متن قصیده در 
 قصیده چنین است:

 مکّیّهتتتتا ستتتتتّ ثمتتتتانون اُعتَلتتتتت
 

 نُظمتتت علتتی وَفتتق النّتتزول لمتتن تتتلا 
 

 اقتتتتترأ و نتتتتتون مزّمّتتتتتل متتتتتدّثر
 

 و الحمد تبّتت کتوّرت العلتی عتلا 
 

 لیتلٌ و فجترٌ والضّتحر شترحُ وعصترُ 
 

 العادیتتتات و کتتتوثر ألهتتتاکم تتتتلا 
 

 أرأیتتت قتتل یتتا اُلفیتتل متتع فلتتقٍ کتتذا
 

 نتاسٌ و قتتل هتتو نَجمُهتا عتتبسٌ جتتلا 
 

 قتتتدرٌ و شتتتمسٌ و البتتتروجُ و تینُهتتتا
 

 لتتتتتیلافُ قارعتتتتتةٌ قیامتتتتتةٌ أقتتتتتبلا 
 

 ویتتلٌ لکتتلّ المرستتلات وقتتاف متتع
 

 بلتتتدٍ و طارقُهتتتا متتتع اقتربتتتت کتتتلا 
 

 صتتادٌ و أعتترافٌ و جتتنّ ٌ ثتتم یستتینٌ 
 

 و فرقتتتتتتانٌ و فاطتتتتتتترٌ اعتتتتتتتتلا 
 

 کتتاف و طتته ثلّتتة الشّتتعراء و نمتتل
 

 قتتتصّ الإستتترا یتتتونس هتتتود و لا 
 

 قتتل یوستتف حجتتر و أنعتتام و ذبتتح
 

 ثتتتتم لقمتتتتان ستتتتبأ زمتتتترٌ ختتتتلا 
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 متتع غتتافر متتع فصّتتلت متتع زختترف
 

 و دختتتان جاثیتتتة و أحقتتتاف متتتلا 
 

 ذروٌ و غاشتتیة و کهتتف ثتتم شتتور 
 

  1و الخلیتتتل و النبیتتتا نحتتتلٌ حتتتلا 
 

 و مضتتاجع نتتوح و طتتور و الفتتلاح
 

 الملتتتا واعیتتتة و ستتتال و عتتتمّ لا  
 

 غتترق متتع انفطتترت و کتتدح ثتتم روم
 

 العنکبتتتتوت و طفّفتتتتت فتتتتتکمّلا 
 

 الطّتتولرو بطیبتتة عشتترون ثتتم ثمتتان 
 

 و عمتتتتتتران و أنفتتتتتتال جتتتتتتتلا 
 

 لحتتتزاب ما تتتدة امتحتتتان و النّستتتا
 

 متتتع زلزلتتتت ثتتتم الحدیتتتد تتتتأمّلا 
 

 الطّتتتلاق و لتتتم یکتتتن حشتتتر هتتتلا  و محمّد و الرّعد و الرّحمن الإنسان
 

 نصتتتر و نتتتور ثتتتم حتتتجّ و المنتتتافق
 

 متتتتتع مجادلتتتتتة و حجتتتتتراتٍ و لا 
 

 تحریمهتتتتا متتتتع جمعتتتتة و تغتتتتابن
 

 أولاصتتتفّ و فتتتتح توبتتتة ختمتتتت  
 

 أمّتتتا التتتذ  قتتتد جاءنتتتا ستتتفریّه
 

فر  کتملت لکم قد کمّلا  عَرَّ  )متکملا(أ
 

 ثم الحجتاز  الحمتد حیتث تنزلتت
 

تَین کمتتا انجتتلا  یفتت   الَبلتتدَتین بمتتدَّ
 

 لکتتتتن إذا قمتتتتتم فجیشتتتترّ بتتتتدا
 

 و استتأل متتن أرستتلنا الشتتامر اقتتبلا  
 

 إنّ الّتتتذ  فتتترض انتمتتتی جحفیّهتتتا
 

 و هتتو الّتتذ  کتتفّ الحتتدیبرّ انجتتلا  
 

جعبری منتسب شده و  البره نشناختی به  این قصیده با عنوان خود در منابع کتاب
جعبری مؤید این انتساب است.  المددتشابه کامل ترتیب سور در آن با روایت جابر در 

این قصیده  ۀاین قصیده را پس از نقل روایت جابر آورده است. مقایس الاتق نسیوطی در 
جاافتادگی و اختلافی که کند  مشخص می الاتق ن در نسخه خطی موجود با نسخ مختلف  

 2در ترتیب سور وجود ندارد، اما یکی از ابیات پایانی این قصیده که به دو بار نازل شدن
ثم الحجازی الحمد حیث تنزلت، »جا افتاده است:  الاتق ندر  ،کند حمد اشاره می ۀسور 

 «. فی البلدتین بمدتین کما انجلا
و مفهومی از سوره   ها در این قصیده برگرفته از ابتدای سوره یا واژه نام بعضی از سوره

قل یا=کافرون، ثله=واقعه،  مانند   ،گذاری با آن واژه مرسوم نیست است که غالبا  نام
                                                      

 .حاشیه: ابراهیم اتل الانبیاء. 1
 .(1395پهلوان و همکاران،  نک:)تکرار نزول  ۀپدید ۀبرای اطلاعات بیشتر دربار  .2
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، غرق=نازعات، ة=حاقةیات، الفلاح=مؤمنون، واعیذبح=صافات، ذرو=ذار 
به نظر  .براهیم و الطولی=بقرهإهایی مانند الخلیل= گذاری کدح=انشقاق و همچنین نام

رسد شاعر برای رعایت وزن شعری چنین عناوینی به کار برده است. سیوطی  می
)سیوطی، ند ک را منحصر به جعبری معرفی می 1«ذبیح»صافات با عنوان  ۀگذاری سور  نام

گوید  می« ةواعی»حاقه با عنوان  ۀگذاری سور  نام ۀعاشور نیز دربار  . ابن(201، ص1، ج1421
ای برای این  گرفته است و من پیشینه ﴾وَ تعَِیهَا أذُنُع واعِیَةع ﴿ ۀجعبری آن را از آی که احتمالا  
 ۀهم در قصید فصلت ۀبرای سور « مضاجع». نام (110، ص30، جتا عاشور، بی )ابناسم ندیدم 

اما سایر عناوین خاص در  ،مشترک است المددجعبری و هم در متن روایت خود او در 
 این قصیده با دیگر متون روایات ترتیب نزول اشتراک ندارد.

های متعددی  سیوطی جاافتادگی الاتق ندر ادامه خواهیم دید که متن روایت جابر در 
کند در ترتیب سور جاافتادگی وجود ندارد و این  جعبری را نقل می ۀدارد، اما وقتی قصید

 یکی از مزایای استفاده از شعر برای انتقال پیام است.
 بقاعی مقاصد السورمنبع چهارم:  .4-2

بقاعی الدین ابراهیم بن عمر خرباوی  اثر برهان مص عد النظر للإشراف عل  مق صد السور
و ادیب قرن نهم هجری است. موضوع اصلی  مورخ ق( مفسر،885 - 809شافعی )

کتاب، بیان مراد و اهداف هر سوره و تناسب اجزا و محتوای هر سوره با اسم و محور آن 
که پیش از بقاعی کسی در تفسیر خود به این موضوع  (97، ص1، ج1408)بقاعی، سوره است 

سوره به ترتیب  . او در این کتاب ذیل هر(6ص ،1ج ،1408)بقاعی، اهتمام نداشته است 
 آن بر یبه ذکر مواردی چون اسامی سوره، مکی یا مدنی بودن و آیات استثنا ،مصحف

اساس روایات مختلف، تعداد آیات و فواصل مشابه، مقصود سوره، دلالت اسم سوره با 
ای که  عنوان اولین سوره فاتحه به ۀمسمای آن و نیز فضا ل سوره پرداخته است. ذیل سور 

مدنی و ترتیب نزول مطرح -شوده، مطالب متعددی از جمله بحث مکیباب سخن را گ
کند. با  دانی گزارش می البی نشده است. بقاعی در این بخش، ترتیب جابر را از کتاب 

                                                      
« ذبح»با عنوان  صافات ۀسور  ،الاتق نخطی چه در نسخه خطی مستقل آن و چه در نسخ  ،در متن قصیده .1

رسد اشتباه  است که به نظر می نامیده« ذبیح»صل اسماء سور گفته شده که جعبری صافات را است. اما در ف آمده
 .باشدمؤلف 
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 ،مشابه باشد بدیهی است که سند و محتوا کاملا   ،توجه به رونوشت بقاعی از کتاب دانی
جود ندارد. تنها تفاوتی که بین این دو متن حمد در این فهرست نیز و  ۀکه سور  از جمله آن

مرجع این پاوهش از  ۀتوبه است که در نسخ ۀشود، عبارت پایانی پس از سور  دیده می
صورت  بقاعی بدون حرف ثم و به مق صدو در « ثم خاتمه الفرقان»صورت  دانی به البی ن

 البی نها هم مشابه  . نام سوره(164، ص1، ج1408)بقاعی، نوشته شده است « خاتمه القرآن»
 ۀکهیعص نوشته شده که ممکن است مطابق نسخ مق صد السورمریم در  ۀاست، تنها سور 

بقاعی است.  مق صدسیوطی نیز پایان روایت جابر مشابه  الاتق نباشد. در  البی ندیگری از 
بعد از توبه  توان گفت ثبت حرف ثم ، میالاتق نبقاعی و  مق صدبا توجه به این عبارت در 

 دانی، خطای استنساخ است. البی ندر 
 سیوطی الاتقانمنبع پنجم:  .5-2

مفسر،  ،ق(911 - 849سیوطی شافعی )بکر  ر عبدالرحمن بن ابیاث الاتق ن ف  علوم القرآن
نام قرن نهم و دهم هجری است. سیوطی در این کتاب هشتاد  مورخ، محد  و ادیب به

تری نسبت  مطرح کرده و به شکل گسترده« نوع»با عنوان موضوع مختلف علوم قرآنی را 
این انواع، شناخت سور مکی و  ۀها پرداخته است. از جمل نه آبه سایر کتب پیش از خود ب

، « یو المدن کیالم ةمعرف»مدنی و اول و آخر ما نزل است. او در نوع اول این کتاب 
یب نزول روایی عکرمه و ضمن گزارش روایاتی در این موضوع، دو فهرست کامل ترت

 فض ئل القرآنعباس به نقل از  بیهقی و عطاء خراسانی از ابن النبوه دلائلحسن به نقل از 
صورت جداگانه در  ضریس را آورده است. فهرست روایی جابر بن زید با فاصله و به ابن

گزارش شده است. بخش مکی روایت ذیل عنوان «  معرفه أول ما نزل» الاتق ننوع هفتم 
آمده است. « ةنیوأنزل بالمد»و بخش مدنی آن ذیل « کةأوّل ما أنزل اللّه من القرآن بم»

ترین نسخه خطی و برخی نسخ مطبوع که کمترین  متن این روایت بر اساس کهن
 جاافتادگی را دارند، بدین ترتیب است:

د یجز ه المشهور حدّثنا أبو العباس عب فیضی ر محمد بن الحار  بن أبکو قال أبو ب
، یة الزدی، حدّثنا أمیرمانکم الی، حدّثنا حسان بن إبراهین البغدادعیاللّه بن محمد بن أ

 د، قال:یعن جابر بن ز 
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ل ما  من أو 
ه

المزمل  هایأیا والقلم ثم   ثم ن کرب باسم ة اقرأکالقرآن بم أنزل اللّ

ورت ثم ک  لهب ثم إذا الشمس أبر  اید  المدثر ثم الفاتحة ثم تبتیها أیا ثم 

  غشى ثم والفجر ثم والضحَ ثم ألمی ل إذا یالْعلى ثم والل کرب  اسم  سبح

ح ثم والعصر ثم والعاد ب ثم یکذ ت الذییم ثم أرأکوثر ثم ألها کات ثم الینشى

الناس ثم   برب أعوذ قلالفلق ثم  برب أعوذ  ثم قل کیف  تر   افرون ثم ألمکال

ضحاها ثم  و  أحد ثم والنجم ثم عبس ثم إنا أنزلناه ثم والشمس الله  هو  قل

وج ثم والت ِ ی   البر همزة ثم   لکل  لیامة ثم و یلاِ ثم القارعة ثم القی ثم 

ثم الْعراِ   ص  والمرسلات ثم ق ثم البلد ثم الطارق ثم اقبَبت الساعة ثم

طه ثم الواقعة ثم   کهیعص ثم   ن ثم الملائکة ثمیس ثم الفرقا  ثم الجن ثم

إسْائیل ثم التاسعة یعب    القصص ثم بب    سلیمان ثم طسم  الشعراء ثم طس

افات ثم لقمان ثم سبأ  یونس ثم هود ثم یوسف ثم الحجر ثم الْنعا  ثم الص 

مر ثم حم الدخان ثم   الزخرِ ثم حم  السجدة ثم حم  المؤمن ثم حم  ثم الز 

عسق   الْحقاِ ثم الذاریات ثم الغاشیة ثم الکهف ثم حم جاثیة ثم حمال  حم

یل  أرسلنا إنا  السجدة ثم الْنبیاء ثم النحل أربعی   وبقیتها بالمدینة ثم  ثم تب  

یتساءلون ثم   نوحا ثم الطور ثم المؤمنون ثم تبارک ثم الحاقة ثم سأل ثم عم

انشقت ثم الرو  ثم  انفطرت ثم إذا السماء والنازعات ثم إذا السماء

 العنکبوت ثم ویل للمطففی   فذاک ما أنزل بمکة. 

عمران ثم الْنفال ثم الْحزاب ثم المائدة  و أنزل بالمدینة: سورة البقرة ثم آل

صر جاء إذا  ثم الممتحنة ثم
َ
 ثم المنافقون ثم المجادلة  ن

 
 ثم النور ثم الحج

َّ
اللّ

یَم ثم الجمعة ثم التغا ح
 
ح الحواریی   ثم الفتح ثم الحجرات ثم الت بن ثم سب 

 .  ثم التوبة وخاتمة القرآن
و حسان  یة الزدیسند این روایت تنها در سه راوی ابتدای سند یعنی جابر بن زید، أم

، سیوطی الاتق نبا سند روایت ابوعمرو دانی مشترک است. بنابر متن  یمانکرم الهیبراابن 
ض از محدثین مصر و بیامحمد بن حار  بن  بکربوااین روایت را از نوشتار مشهوری از 

جو در و  رغم جست بهگزارش کرده است.  (439، ص1، ج1421)الصدفی، ق  343ی امتوف
ندیم نام این شخص  منابع مطبوع و مخطوط و متون کتب به این نوشتار دست نیافتیم. ابن
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: صفحه شعر آورده است 50خود، در میان شاعران مصری و دارای  الفهرسدرا در 
. محمد بن (102، ص1، ج1417الندیم،  )ابن« خمسون ورقة یالمصر محمد بن الحار »

 359یا  309ی امتوف ی،ن البغدادیدالله بن محمد بن أعیحار  نیز روایت را از عب
نقل کرده است. با توجه به کتب تراجم و اعلام، نام  (343، ص10، ج1417بغدادی،   )خطیب

 ت ریت المصرییناست. در کتاب « عبیدالله بن محمد بن جعفر بن اعین»کامل این راوی 
ق، یاد شده است. او به مصر آمده 293 توفایاز محمد بن جعفر بن اعین، پدر عبیدالله، م

 ،. بنابراین(196، ص2، ج1421دفی، )الصرفته است  آن سرزمین به شمار می ۀو از محدثان ثق
، پس از الاتق نمصر عبیدالله بوده است. در سند روایت  عصر و هم محمد بن حار  هم

عبیدالله از حسان بن ابراهیم نام برده شده که از محدثین قرن دوم هجری است. میان این 
 دارد. افتادگی الاتق ندو راوی حداقل صد سال فاصله است و بنابراین سند روایت 

جعبری آمده است، اما  المددحمد در ترتیبی مشابه  ۀسور  ،الاتق ندر روایت جابر در 
روایت  ،ست. برای مثالا تر دانی شبیه البی نگذاری سور و عبارات توضیحی به تحریر  نام

ربعین و بقیتها أ»نحل عبارت  ۀسور  ۀنامیده و در ادام« تاسعه»نیز یونس را  الاتق ن
که در این پاوهش  الاتق ننوشته است. در نسخ خطی و چاپی مختلف را « ةبالمدین

این  ۀشود. در هم های متفاوتی دیده می ها و جاافتادگی جایی هبررسی شده است، جاب
سجده بر  ۀسور  ،ابراهیم از قلم افتاده و نسبت به نقل دانی ۀنسخ، در بخش مکی، سور 

گی بیشتری وجود دارد. در آشفت ،انبیاء و نحل مقدم شده است. در بخش مدنی
مدنی ثبت شده  ۀهای مختلف مخطوط و مطبوع این اثر، حداکثر نام هیجده سور  نسخه

است، یعنی حداقل ده جاافتادگی دارند: نساء، زلزال، حدید، محمد، رعد، رحمن، 
جایی و اختلاف وجود دارد.  ههای ذکرشده نیز جاب انسان، طلاق، بینه و حشر. میان سوره

جز از  شود و به جعبری اختلافی میان نسخ مختلف دیده نمی ۀهمه، در ثبت قصیدبا این 
قلم افتادن یک بیت از اواخر قصیده، جاافتادگی دیگری در متن شعر و نام سور وجود 

 ندارد.
 بررسی متن روایت در نسخ خطی الاتقان. 1-5-2

ررسی اختلافات و منظور ب که در این پاوهش به الاتق نچند نسخه خطی از  ،در ادامه
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شود. هدف از  اشکالات نسخ خطی و مطبوع گردآوری شده است، بررسی می
به دلیل اختلافات زیادی  ،و دقت در متن روایت جابر الاتق نجوی نسخ خطی و  جست

 شود. است که در نسخ مطبوع این کتاب دیده می
بت ای است که طبق تاریخ کتا ، نسخهالاتق نترین نسخ خطی  یکی از قدیمی

برای سیوطی در « طال الله بقاءه و نفع به و بعلومهأ»و دعای  ،شده در انتهای آن ثبت
دانشگاه ملی  ۀاین نسخه در کتابخان ابتدای آن، در زمان حیات سیوطی نوشته شده است.

 النجاح(. شکل زیر ةشود )پایگاه جامع اری میالنجاح فلسطین واقع در شهر نابلس نگهد
 دهد. جعبری است نشان می ۀرا که شامل روایت جابر و قصید  صفحاتی از این نسخه

 

جعبری در نسخه خطی الاتقان مربوط به زمان  ۀروایت جابر و قصید .2شکل 
 (9حیات سیوطی )قرن 

یعنی نسخ  ،وجود ندارد الاتق نای نسبت به نسخ بعدی  کهن، کاستی ۀدر این نسخ
های این نسخه را  اند حداقل جاافتادگی کتابت شده ،ای که پس از این تاریخ شده یافت

 خطی اول: تصویر هیجدهم(. دارند )سیوطی، نسخه
مرکزی  ۀکتابخان ۀای است که در موز  نسخه الاتق ننسخه خطی دیگری از کتاب 

زیدیه استنساخ  ۀنفیس به خ  یکی از ا م ۀشود. این نسخ دانشگاه اصفهان نگهداری می
 56، یعنی ق967خر جمادی الآ )روز آخر ماه(  سلخ ،این نسخه شده است. تاریخ کتابت

 سال بعد از درگذشت سیوطی است.
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مربوط به  الاتق نجعبری در  ۀتصویر نسخه خطی متن روایت جابر و قصید .3شکل
 10اواخر قرن 
های متعدد  ها و اشکالات و جاافتادگی دقتی ای تمیز با دو رنگ جوهر، اما با بی نسخه
 ۀهای ضحی، ما ده و حجرات نیز علاوه بر ده سور  که سوره وایت، از جمله آندر متن ر 
 خطی دوم: تصویر پانزدهم(. از قلم افتاده است )سیوطی، نسخهیادشده 

ها مورد  سه نسخه خطی دیگر نیز در این پاوهش به دست آمده و روایت جابر در آن
شود  الازهر مصر نگهداری می ۀبررسی قرار گرفته است: مخطوطی است که در کتابخان

ایالات  ۀکنگر  ۀای که در کتابخان نسخه .خطی سوم: تصویر پانزدهم( ، نسخهسیوطی)
خطی چهارم: تصاویر   ، نسخهسیوطیسی قرار دارد ) مریکا واقع در واشگتن دیآمتحده 

شود  مجلس شورای اسلامی نگهداری می ۀای که در کتابخان ( و مخطوطه31و  30 ۀشمار 
خطی پنجم: تصویر هیجدهم(. متن روایت جابر در این نسخ، از لحاظ  ، نسخهطیسیو )

 اختلافی با نسخه خطی اول )مربوط به زمان حیات سیوطی( ندارند. ،تعداد و ترتیب سور
 قانالاتبررسی متن روایت در نسخ چاپی  .2-5-2

ی مربوط به چاپی قدیم  ۀهای مختلف بارها به نشر رسیده است. نسخ با تحقیق الاتق ن
 ۀنیز نسخ ( و7مرجع )تصویر  ۀبدون اطلاعات محقق و نسخ (56، ص1852)سیوطی، کلکته 
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منوره با تحقیق مرکز الدراسات القرآنیه بر روی چندین نسخه خطی )سال  ۀچاپ مدین
های مطبوعی هستند که سند و محتوای روایت  م( از جمله نسخه2005 /ق1426انتشار: 

 ۀاصلی مورد استفاده در چاپ مدین ۀاول است. نسخ نسخه خطیها مطابق  جابر در آن
این کتاب، مربوط به زمان حیات سیوطی است که توس  شاگرد  ۀترین نسخ منوره، نفیس

کتابت شده و او آن را برای سیوطی خوانده و  883در سال  ،جرامرد الناصری الحنفی ،او
مرویات و تألیفات خود را  ۀروایت این کتاب و هم ۀسیوطی پس از شنیدن تمام آن، اجاز 

. اصل این نسخه در (2457، ص6، ج1426)سیوطی، صورت مکتوب به او داده است  به
 شود. آصفیه در حیدرآباد هند نگهداری می ۀکتابخان

هایی وجود دارد که مطابق با نسخ خطی اصیل  در برخی از نسخ منتشرشده جاافتادگی
هند  ۀکه به نسخه خطی آصفی ر تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، با ایننیست. برای مثال، د

، 1967)سیوطی، چاپ مدینه را ندارد  ۀعنوان مرجع تحقیق اشاره شده است، اما دقت نسخ به
های نور و  ، سورهالاتق نهای خود روایت  . در این چاپ، علاوه بر کاستی(11، ص1ج

. (72، ص1، ج1967)سیوطی، ه مدنی ثبت شده است سور  16حجرات نیز از قلم افتاده و تنها 
عادیات هم از قلم  ۀتحقیقی فواز احمد زمرلی، علاوه بر این دو سوره، سور  ۀدر نسخ

های  های متعدد دیگری نیز در کتابخانه . نسخه(110، ص1، ج1421)سیوطی، افتاده است 
نظر گرفتن امکان  مختلف در دسترس خوانندگان و محققان قرار گرفته و گاه بدون در

اشتباه در تحقیق یا استنساخ و مقایسه با سایر نسخ مخطوط و مطبوع، مرجع تألیفات علوم 
 اند. قرآنی و تفسیری قرار گرفته

 تبارشناسی روایت جابر .3
 ۀحدیث به معنای بررسی خاستگاه و منبع اصیل و اولی ۀدر حوز  «تبارشناسی»اصطلاح 

های روایی در این پاوهش عبارت است  ناسی فهرستیک روایت است. منظور از تبارش
های ارتباطی در محتوای  از: کنکاش در منابع متقدم و اسانید روایات و نیز دقت در سرنخ

ها با یکدیگر و  ها برای بازشناسی متن اصیل روایت، کشف ارتباط فهرست فهرست
 ها. گیری آن های شکل زمینه

پس از نقل روایت جابر، آن را سیاقی غریب خوانده که در ترتیب  الاتق ندر سیوطی 
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، 1426)سیوطی، « هذا الترتیب نظر یقلتُ هذا سیاق غریب، و ف»آن اشکال وجود دارد: 
های این فهرست، تفاوت چشمگیری میان  نظر از جاافتادگی جاکه صرف . ازآن(167، ص1ج

ه است وجود ندارد، منظور سیوطی از هایی که سیوطی نقل کرد این ترتیب با سایر فهرست
های زیاد این فهرست است. بنابراین نقص روایت جابر  اشکال در ترتیب، همین جاافتادگی

سیوطی مربوط به مرجع او یعنی جزء مشهور محمد بن حار  است نه خطای  الاتق ندر 
به  تق نالاکه سیوطی در  رغم آن . همچنین علیالاتق ناصیل  ۀنقل روایت یا کتابت نسخ

رسد  ها نقل قول کرده است، به نظر می تألیفات مختلف ابوعمرو دانی مراجعه و از آن
روایت جابر را نیز از  ،صورت در غیر این .او را ندیده باشد عد آی القرآن   البی ن ف کتاب 

 ۀکرد یا در کنار نقل از جزء مشهور محمد بن حار  و قصید قول دانی گزارش می
که سیوطی پس از نقل روایت  د. نیز با توجه به ایننمو  ت دانی نیز یاد میجعبری، از روای

اش را با تکیه بر این روایت سروده،  گوید جعبری قصیده حار ، می جابر از طریق ابن
او  المددشود که سیوطی روایت جابر و طریق جعبری را در کتاب  طور برداشت می این

متن روایت و قصیده چنین گفته است. از سوی ندیده است، بلکه با توجه به تشابه دو 
و  درگذشتهدیگر، هرچند محمد بن حار ، صاحب جزء مشهور، یک قرن پیش از دانی 

نوشتار او در زمان دانی و جعبری موجود بوده است، اما دانی و جعبری به روایت او اشاره 
اند.  روایت ترجیح داده یا آن را در دست نداشته و یا طریق خود را برای اینلذا اند.  نکرده
وجود یا  ،ترین اختلاف تحریرهای این روایت ها، مهم نظر از جاافتادگی ، صرفرو به هر

 حمد در فهرست ترتیب نزول است. ۀعدم وجود سور 
حمد در فهرست جابر  ۀبقاعی، سور  مق صد السورتبع آن  دانی و به البی ندر روایت 

ره است و به این عدد در متن روایت تصریح شده سو  113ها نیز  قرار ندارد و شمار سوره
حمد را  ۀسور  ،که نقل از ابوعمرو دانی است با وجود این ،جعبری المدداست. اما روایت 

های روایی،  شامل شده و آن را در ردیف پنجم ترتیب جای داده است. در میان فهرست
حمد را در جایگاهی مشابه این دو تحریر روایت جابر قرار داده  ۀتنها فهرستی که سور 

تبع آن  و به (33، ص2، جتا )یعقوبی، بیعباس در تاریخ یعقوبی  است، فهرست ابوصالح از ابن
است که ردیف  آ(7، ص1، ج1386)شهرستانی، عباس در تفسیر شهرستانی  روایت کلبی از ابن

اص داده است. اما همین روایت ابوصالح از حمد اختص ۀششم ترتیب نزول را به سور 
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سوم؛  ۀخطی: صفح )المبانی، نسخه المب ن  لنظم المع ن عباس نیز در منابع دیگری چون  ابن
و  (36، ص1، ج1418، عاصمی؛ 14 خطی، تصویر )عاصمی، نسخه زین الفت ، (8، ص1392جفری، 

حسکانی  شواهد التنزیلو  خطی: باب عاشر( )اندرابی، نسخهاندرابی  الایض حتبع آن  به
 حمد است. ۀفاقد سور  (411، ص2، ج1411)حسکانی، 

عباس یا صحابی دیگری نقل شده است.  منابع بدون استناد به ابن ۀروایت جابر در هم
کرده است، ترتیب  عباس بوده و از او روایت می که جابر از شاگردان ابن بعضی به دلیل این

. مقایسه میان روایات ترتیب نزول (13، ص1380)نکونام،اند  ستهعباس دان او را نیز نقل از ابن
دهد تشابه صددرصدی میان روایت جابر و  عباس و روایت جابر نشان می منسوب به ابن

عباس نیز با یکدیگر  طور که طرق مختلف روایت ابن عباس وجود ندارد، همان روایات ابن
عباس، بیش از همه فهرست کریب  ند. اما از میان طرق مختلف روایت ترتیب ابنا متفاوت

ما ده  ۀبه روایت جابر نزدیک است، زیرا ویاگی پیش افتادن سور  (17، ص1427العربی،  )ابن
حمد در بعضی از  ۀقرار داشتن سور  ،هرست کریب نیز وجود دارد. از سویی دیگرفدر 

عباس در ردیف پنجم و ششم، ویاگی مشترک و  از ابنهای روایت جابر و ابوصالح  نسخه
 پاوهان قرار گرفته است. خاص این دو فهرست است که مورد توجه قرآن

عباس، فهرست  های غیرمنتسب به ابن های روایی، یعنی فهرست در میان سایر فهرست
عکرمه و حسن بصری، بیشترین شباهت را به فهرست جابر دارد. این فهرست علاوه بر 

عمران بر انفال، در برخی از تحریرهای  ما ده، در تقدم آل ۀماهنگی در جایگاه سور ه
نیز از  دلائل النبوةحسن در -خود، مشابه ترتیب جابر است. همچنین در فهرست عکرمه

، که این (142، ص7، ج1405)بیهقی، یاد شده است « ةالتاسع»یونس با عنوان  ۀسور 
واحد این دو  ۀای بر ریش توان آن را قرینه ندارد و می گذاری در هیچ قول دیگری نظیر نام

حداقل در نسخ چاپی مرجع این -یونس در فهرست کریب  ۀروایت دانست. سور 
. با این اوصاف، (17، ص1427العربی،  ؛ ابن12، ص2، ج1413العربی،  )ابنافتاده است  -پاوهش
این سه روایت، یعنی کریب  ۀشتوان ری ها، می جایی هها و برخی جاب نظر از جاافتادگی صرف
حسن و فهرست جابر را واحد دانست. کریب، جابر بن زید، -عباس، عکرمه از ابن

اند.  عصر بوده عباس و هم عکرمه و حسن بصری هر چهار نفر از کبار تابعان، شاگردان ابن
 .اند تابعان یاددشده بصری ۀکریب و تمام راویان فهرست او مدینه است، اما بقیبوم 
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 اعتبارسنجی روایت جابر .4
در اسناد روایت جابر بن زید تنها دو طریق وجود دارد که هر دو در بخش ابتدایی سند 
یعنی از حسان بن ابراهیم کرمانی مشترک هستند. تفرد در نقل از قا ل روایت، باعث 

ظاهر نسبت  که سند روایت مقطوع است و به ضعف سندی روایت شده است. ضمن آن
 ۀعباس، درج و ابن )ع(مسند، مانند روایات ترتیب نزول منسوب به امام علی به روایات

او با  ۀواسط قوت این روایت، شهرت و وثاقت جابر و ارتباط بی ۀتری دارد. نقط اعتبار پایین
 حدیث موقوف )نقل از صحابی(عباس است که باعث شده است این روایت در حکم  ابن

 تلقی شود.
نظر از نقصان  اما محتوای آن ناقص است. صرف ،تر است کوتاه الاتق نهرچند طریق 

شود، مگر  ها دیده نمی ای میان این دو طریق و تحریرهای آن ، تفاوت عمدهالاتق نروایت 
 ۀحمد. روایت محمد بن حار  و روایت جعبری به نقل از دانی دارای سور  ۀدر سور 

تبع آن گزارش بقاعی در  و به بی نالحمد در ترتیبی یکسان است و روایت دانی در کتاب 
 ۀدر نحو  مق صد السورو  المددحمد است. تفاوت دو کتاب  ۀ، فاقد سور مص عد النظر

چند راوی از او نقل کرده و دومی تصریح کرده که  ۀنقل از دانی است که اولی با واسط
مکتوب  ۀختواند مؤید نس بقاعی فق  می مق صدکند. بنابراین  از متن کتاب او نقل قول می

 باشد، اما در مورد روایت جعبری دو احتمال وجود دارد: البی ن
مکتوب  ۀاما در نسخ ،حمد بوده ۀروایت اصیل دانی از ترتیب جابر شامل سور  .1
 به دلایلی مؤکدا  از فهرست حذف شده است؛  البی ن
 ۀواسط اما در طول زمان به ،حمد بوده ۀروایت اصیل دانی از ترتیب جابر فاقد سور  .2

 به فهرست افزوده شده و شمار سور نیز تصحیح شده است. ،راویان
که از نوشتار محمد بن حار  مربوط به قرن چهارم نقل شده  الاتق نمتن روایت در 

 ،حمد در روایت اصیل جابر باشد. اما از سویی ۀای بر وجود سور  تواند قرینه میاست، 
سی به نوشتار و آثار دیگر محمد بن گسست در سند، نقص در متن روایت، عدم دستر 

کند.  او اعتماد به جز یات روایت را با مشکل مواجه می ۀحار  و اطلاعات ناچیز دربار 
حمد در ترتیب نزول وجود ندارد. با این  ۀهای روایی نیز سور  در غالب فهرست ،علاوه به

حمد بوده است و برخی راویان و  ۀرسد روایت جابر در اصل فاقد سور  اوصاف به نظر می
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نوعی  حمد، به ۀ. این اختلاف در سور اند سورۀ حمد را به آن افزودهکاتبان بعد از حسان 
 آید. اضطراب متنی برای روایت جابر به حساب می

تحریرهای فهرست  ۀانفال در هم-عمران ضعف دیگر این فهرست، مخالفت ترتیب آل
. اند جایگذاری کردهعمران  های روایی است که انفال را پیش از آل جابر با سایر فهرست
عباس  حسن و عطاء از ابن-انفال، دو تحریر از روایت عکرمه-عمران تنها مؤید ترتیب آل

تواند ضعف این ترتیب را برطرف کند. ترتیب سایر  است که خود به دلیل مشابه نمی
شود و اعتبار متنی آن در کنار  های روایی تأیید می در روایت جابر با دیگر فهرست ها سوره

 های روایی قابل اظهار نظر است. اعتبارسنجی کلی فهرست
 مبنایابی روایت جابر .5

منظور از مبنایابی فهرست ترتیب نزول در این پاوهش، بررسی مبنای صاحب فهرست 
 ۀطور که گفته شد، با توجه به جایگاه خاص سور  ماناعم از اجتهاد یا نقل روایت است. ه

حسن و -عباس، عکرمه سه روایت کریب از ابن ۀهای متنی، ریش ما ده و سایر ویاگی
 فهرست جابر، واحد است. با این حال تلقی، در مورد چند مسئله باید تأمل بیشتر کرد:

-کریب و عکرمهما ده در سه فهرست جابر،  ۀجایگاه خاص سور  ۀمقایسکه  نخست آن
شاذ بودن این  ۀدهند های روایی و روایات آخر ما نزل، نشان حسن با سایر فهرست

این سه  ۀجایگذاری، یعنی تقدم ما ده در ترتیب نزول سور مدنی است. هرچند ریش
رسد، اما تعدد در نقل با طرق مختلف و در منابع مختلف نشان  نظر یکسان می فهرست به

در کار نیست و این جایگذاری حاصل اجتهاد صاحبان رأی دهد که خطای سهوی  می
 است.

آن در مدینه، اگر در اصل  ۀنحل در مکه و بقی ۀاول سور  ۀکه قول نزول چهل آی دوم آن
تواند نظر جابر تلقی شود. دانی در  عباس نباشد، می روایت کریب یا قول مفقودی از ابن

آورد که این سوره از اول تا ذکر هجرت  ینحل، به نقل از قتاده چنین م ۀذیل سور  البی ن
. جابر از (268، ص2011)دانی، مکی و سایر آن مدنی است و جابر هم همین را گفته است 

نزول آیات این سوره در  ۀلحاظ زمانی مقدم بر قتاده است و سایر اقوالی نیز که دانی دربار 
توان نتیجه گرفت  راین میآورده است با این دو قول متفاوت است. بناب مکه و مدینه گرد
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و مرتب  « هجرت» ۀنحل، طرح مسئل ۀسور  بعد   به 41 ۀکه دلیل جابر برای مدنی شمردن آی
دانستن آن با هجرت به مدینه باشد. مشابه این نوع اجتهاد در تشخیص مکی یا مدنی بودن 

های ذهنی در آرا و اقوال دیگر  و مستثنا کردن آیات مبتنی بر معیارهای متنی و پیشفرض
 .(460، ص1400احمدنااد،  ؛کلباسی :کن)خورد  علما و مفسران نیز به چشم می

-ای از روایت عکرمه عمران و انفال در فهرست جابر و نسخه ترتیب آل ،سومین مسئله
های روایی نیست و بسنده کردن به  حسن است که موافق فهرست کریب و سایر فهرست

 رسد. کننده به نظر نمی احتمال خطای نقل در مورد آن قانع
ع حمد در تحریر جعبری و مرج ۀبعدی این است که ثبت یا عدم ثبت سور  ۀمسئل

تواند خطای سهوی باشد، بلکه اعمال نظر یا پذیرش قولی از اقوال متفاوت و  نمی الاتق ن
 ثبت یا حذف آن از فهرست بوده است. ۀکنند متعارض درباره این سوره، تعیین

 ۀتوان حکم داد که فهرست جابر دارای سور  نمی ا  شده، قطع با توجه به مطالب گفته
طور که در مورد فهرست ابوصالح از  ست، همانحمد در ردیف پنجم ترتیب نزول ا

طور  توان وجود حمد در فهرست را به عباس نیز به دلیل وجود تحریرهای فاقد حمد نمی ابن
، 1408ضریس،  )ابنعباس  ای  عطاء از ابن سوره 113یقینی پذیرفت. بنابراین تکمیل فهرست 

ول، تنها با استناد به روایت حمد در ردیف پنجم ترتیب نز  ۀبا اضافه کردن سور  (35-33ص
 و ابوصالح در تاریخ یعقوبی قابل پذیرش نیست. الاتق نجابر در 

 گیری نتیجه
ترین منابع موجود و بررسی اسناد و متن این  آنچه با گردآوری روایات ترتیب نزول از کهن

 ست که:ا آید این فهرست ترتیب نزول جابر بن زید به دست می ۀروایات، دربار 
شود، این  روایت جابر دیده می ۀرغم آنچه در کتب و مقالات معاصر دربار  علی .1

تر از طریق دیگری این  سیوطی نیامده است، بلکه در منابع کهن الاتق نروایت تنها در 
شود. بنابراین  فهرست کاملی از سور را شامل می روایت گزارش شده است که اتفاقا  

لازم است به سایر منابع این  ،کنند پاوهشگرانی که به فهرست جابر بن زید استناد می
ابوعمرو دانی نیز مراجعه  ف  عد آی القرآن البی نترین منبع آن یعنی  ویاه کهن فهرست به

 کنند.
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فهرست جابر اشکالات در گزارش  الاتق ننسخ مختلف مخطوط و مطبوع  .2
 الاتق ناصلی  ۀها بیشتر از نسخ های برخی از نسخه و تعداد جاافتادگی دارندمتعددی 

لازم  ،کنند عنوان مرجع استفاده می سیوطی به الاتق ناست. بنابراین پاوهشگرانی که از 
چاپی یا خطی  ۀو به یک نسخ نندمقایسه ک الاتق نمرجع خود را با سایر نسخ  ۀاست نسخ

ق مرکز الدرسات  ۀهایی چون نسخ شود از نسخه غیراصیل اکتفا نکنند. توصیه می محقَّ
که از دقت بالاتری برخوردار بوده و مطابق با مخطوطات اصیل  (1426)سیوطی، القرآنیه 
 است، استفاده شود. الاتق ن
حمد در فهرست  ۀ، وجود سور الاتق نکه محققان به استناد گزارش  رغم این به .3

حمد استفاده  ۀعنوان یک روایت از زمان نزول سور  ر را قطعی تلقی کرده و از آن بهجاب
 مص عدکنند، تحریر دیگر این فهرست که از طریق ابوعمرو دانی گزارش شده و در  می

های کریب و  حمد است. همچنین فهرست ۀبقاعی بازگو شده است، فاقد سور  النظر
با فهرست جابر اتحاد دارند،   در اصل و ریشهن متنی، یعکرمه و حسن که بر اساس قرا

حمد در فهرست جابر با  ۀ. با این ادله، اصالت جایگذاری سور را ندارندحمد  ۀسور 
عنوان یک شاهد روایی قطعی استفاده کرد. با توجه  توان از آن به چالش مواجه است و نمی

کید متن روایت دانی بر تعداد سور و نیز توجه به سایر فهر  های روایی که فاقد  ستبه تأ
حمد به فهرست  ۀتوان نتیجه گرفت که اضافه شدن سور  طور می حمد هستند، این ۀسور 

 تابعان( است. ۀان بعدی )بعد از طبقجابر، حاصل دخالت راوی
عمران بر انفال در فهرست جابر در میان سایر روایات ترتیب نزول  تقدم آل .4
ن نقلی و یعکرمه و حسن بصری ندارد. سایر قراای جز یک تحریر از روایت  نهاپشتو 

شواهد متنی در قرآن برای زمان نزول این دو سوره در پاوهش حاضر گزارش نشد، اما 
جایی چه اشتباه سهوی در نقل باشد و چه اجتهاد قا لان یا  هطور کلی باید گفت این جاب به

 ل در نزول نیست.عمران بر انفا راویان فهرست، دلیل قابل قبولی برای تقدم آل
عنوان پنجمین  ما ده در فهرست سور مدنی و جایگذاری آن به ۀپیش افتادن سور  .5
شود. این  حسن نیز مشاهده می-در مدینه، در دو فهرست کریب و عکرمه شده نازل ۀسور 

ای این سه فهرست با یکدیگر است. تعارض با سایر  ارتباط ریشه ۀدهند ویاگی نشان
 ۀسور  ن نقلی متعدد و شواهد متنی قوی در آخر ما نزل بودن  ینیز قرا های روایی و فهرست
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برد. به این ترتیب  ما ده، نزول این سوره در ردیف پنجم نزول در مدینه را زیر سؤال می
ما ده در چنین ردیفی حاصل اجتهاد و تغییر  ۀتوان نتیجه گرفت که جایگذاری سور  می

 عمدی در یک فهرست نقلی پایه است.
طور کلی، ضعف سندی به دلیل مقطوع بودن و تفرد در طرق نقل و همچنین  به .6

ها به دلیل اضطراب متنی و وجود مخالف،  اختلافی با سایر فهرستضعف متنی در موارد 
های خاص )حمد، ما ده و ترتیب  شود این فهرست حداقل در مورد جایگذاری باعث می

 .باشدنداشته انفال( اعتبار کافی -عمران آل
ها در پاوهشی  های نقلی، تبارشناسی، اعتبارسنجی و مبنایابی آن بررسی سایر فهرست

های  تواند به فهم ماهیت و وثاقت فهرست ای کامل می مشابه نوشتار حاضر و در مجموعه
 روایی و کشف ترتیب اصیل سور قرآن کریم کمک کند.
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Among the Qurʾānic terms associated with the Prophet 
Abraham (Ibrāhīm), the word "Āzar" holds particular 
significance. This term appears only once in the Qurʾān, in 
Sūrat al-An‘ām (6:74): "And when Abraham said to his 
father Āzar, ‘Do you take idols for deities?’" Lexicographers 
and exegetes have proposed diverse perspectives regarding 
the nature and meaning of Āzar. From a comprehensive 
standpoint, these perspectives can be examined from two 
fundamental aspects: its ontological status and its semantic 
implications. This study employs a descriptive-analytical 
method with a linguistic approach, drawing upon library-
based research to elucidate the concept and function of this 
term in the Qurʾānic discourse. The research findings reveal 
multiple interpretations of Āzar: as a name for an idol; as a 
descriptive term denoting diligence and industriousness; as a 
word expressing reproof and prohibition of falsehood; as the 
name of Abraham’s servant; and as the father of Abraham 
during his period of polytheism, referred to as Ab. However, 
within Islamic tradition and post-Qurʾānic scholarship, Āzar 
has predominantly been perceived as the name of a polytheist 
and idolater, whom the Qurʾān designates as Ab (father) of 
Abraham. According to the predominant Shi‘a view, Āzar 
was either Abraham’s paternal uncle or his maternal 
grandfather. Conversely, the majority of Sunni scholars 
regard him as Abraham’s biological father. Nevertheless, 
several critical factors-such as the absence of Āzar’s name or 
title as Abraham’s father in the Biblical and historical 
sources, as well as the Qurʾānic distinction between "wālid" 
(Arabic: , lit: biological father) and "Ab" (Arabic: , lit: 
paternal figure)-support the conclusion that Āzar was not the 
actual biological father of Abraham. 
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 انتشار بر  :  خیتار 
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 : ها واژهکلید

انعتتام،  ۀستتور  74 یتتۀآزر، آ
 .)ع(میأب، ابراه

 

نستبت  )ع(میبه آن اشاره شتده و بته حضترت ابتراه میکه در قرآن کر  یاز کلمات
انعتام:  ۀستور  74 یۀبار در قرآن و در آ کیواژه فق   نیاست. ا« آزر» ۀدارد، واژ 

َّخِاذُ أصَْاناماً آلِهَاةً  هِ یالِْبَِ  مُ یوَ إِذْ قالَ إبِْراهِ ﴿ و  تیتماه رامتونیآمتده استت. پ ﴾آزَرَ أَ تتَ
شده استت  انیب یمختلف یها دگاهیشناسان و مفسران د  لغت یاز سو « آزر» یمعنا
کترد.  یو معنا بررست تیها را از دو جهت ماه آن توان ینگاه جامع، م کیدر که 

 یلتیتحل - یفیآزر با روش توص ۀواژ  یریو تفس یلغو  یپاوهش با هدف بررس نیا
مفهتوم و  نیتیدر تب یستع ،یا به کمک ابزار کتابخانته ،یشناخت زبان کردیو با رو 

 ۀدربار  دگاهید  نیاز آن است که چند یحاک ها افتهیواژه در قرآن دارد.  نیکاربرد ا
 یا پرکار و فعال، کلمته ،یوصف یبت، در معنا یبرا یشده است: نام انیب« آزر»

در دوران  )ع(می، پتدر ابتراه)ع(میاز باطل، نام ختدمتگزار ابتراه یزجر و نه یبرا
نام « آزر» ۀو بعد از نزول قرآن، اغلب واژ  یاسلام نگشرک و أب او، اما در فره

 ادیت )ع(میابراه« أب»شده که قرآن از او با عنوان  یپرست تلق مشرک و بت یفرد
بتود  )ع(میابتراه یجد مادر ایاو عمو  عه،یمشهور ش دگاهیکرده است. بر اساس د 

متعتدد  لیدلا  بهاند، اما  دانسته )ع(میابراه یقیاو را پدر حق زیسنت ن و مشهور اهل
و منتابع  نیدر عهتد )ع(میلقتب پتدر ابتراه ایعنوان نام  به« آزر»از جمله عدم ذکر

، «آزر»حاصتل شتد کته  جهینت نیا« أب»و « والد» انیقرآن م کیو تفک خییتار 
 .نبود میابراه یقیپدر حق

، ها ی قرآنا  آموزه .میآزر در قرآن کتر  ۀواژ  یادب یزبان لی(. تحل1403). دهیسپ ی،میمق ؛محمود دیسی، نیحس بیطاستناد: 
21(40،) 139- 158 .https://doi.org/10.30513/qd.2025.6488.2449 
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 مقدمه
های مختلف مفهومی برخوردار  تواند از لایه ویاه یک کلام حکیمانه می هر کلام و به

باشد که منافاتی با معنای اولیه و صریح آن کلام ندارد. هر لفظ یا عبارت قرآن کریم 
داشته باشد که علاوه بر برخورداری از یک معنای اولیه، ممکن است مفاهیم دیگری هم 

معانی این کتاب آسمانی را پیش روی ما نهد و بر تعدد و شمول معانی آن   ۀابعاد گسترد
 فزاید.بی

« آزر»واژۀ  ،باشد یکی از مفاهیم قرآنی، که از جهات مختلف دارای اهمیت می
وَ إذِْ ﴿سورۀ انعام آمده است:  74 ۀدر قرآن کریم تنها یک بار در آی« آزر»است. کلمۀ 

، اما در آیات ﴾لَ إبِْراهِیمُ لِْبَیِهِ آزَرَ أَ تتََّخِذُ أصَْناماً آلِهَةً إنِ یِ أرَاک وَ قَوْمَک فیِ ضَلالٍ مُبیِنقا
 ۀسور  85شعراء،  ۀسور  70انبیاء،  ۀسور  52مریم،  ۀسور  45الی  42توبه،  ۀسور  114

ده است. در این به آن اشاره ش« أب»ممتحنه، با تعبیر ۀسور  4زخرف و  ۀسور  26صافات، 
از نظر « آزر»یاد شده، مذمت شده است. واژۀ  «أب  ابراهیم»آیات کسی که از او به 

آمده و علامت ظاهری اعراب آن فتحه است. این فتحه « لبیه»دستورزبانی بعد از 
اعراب آن با علامت  ،«آزر»اعراب جر باشد که به دلیل غیرمنصرف بودن  ۀتواند نشان می

بوده و نام پدر « أبیه»تواند بدل از  می« آزر»شود. مطابق این تحلیل  ه میفتحه نشان داد
اعراب نصب باشد، که در این صورت  ۀنیز ممکن است این فتحه نشان .ابراهیم تلقی شود

بوده و نام پدر ابراهیم باشد و باید برای آن معنایی دیگر « ابیه»تواند بدل از  از نظر معنا نمی
به وجود آورده « آزر»ای دربارۀ ماهیت  اختلافات گسترده ۀهم زمینوجو کرد. این م جست

یک جهت آن بحث لفظی است که دربارۀ  :است. این واژه از دو جهت پیچیدگی دارد
قرا ت و معنای آن اختلاف شده است. بعضی آن را به رفع و بعضی به نصب قرا ت 

اختلاف دیگر  ؛شده استهای متعددی مطرح  دربارۀ مفهوم آن نیز دیدگاه .اند کرده
سنت دارد. به نسبت وی با  در مبانی کلامی شیعه و اهل دربارۀ این واژه که ریشه

گردد. بدیهی است که بخش مهمی از اختلافات میان مفسران ریشه در  بازمی )ع(ابراهیم
 .(54-28، ص1402 و همکاران، )نک: براتی مبانی کلامی آنان در تفسیر آیات قرآن کریم است

عنوان اولین پیامبر  به )ع(اختلافی دیگر دربارۀ آزر به استغفار حضرت ابراهیم ۀمسئل
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صاحب کتاب آسمانی، برای آزر مرتب  است، اما این مسئله که یکی از مسا ل چالش 
برانگیز کلامی در قرآن کریم بوده و مباحث درازدامنی در مذاهب اسلامی پیرامون آن 

طلبد. بنابراین  قیق حاضر بوده و مجال مستقل دیگری می، خارج از تحاست انجام گرفته
پاوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که در منابع ادبی و تفسیری چه 

ها با ظواهر آیات  انجام گرفته و کدام یک از این تحلیل «آزر» ۀهایی از واژ  تحلیل
باشد تا درک بهتر  یشناختی و تفسیری م های زبان سازگارتر است؟ این بررسی شامل تحلیل

 تر این واژه حاصل شود. و عمیق
ای که انجام شد، تألیف مستقلی با عنوان خاص  با مطالعه و بررسی: پیشینۀ بحث

وجوی مستقلی  همچنین با جست .تحلیل زبانی ت ادبی واژۀ آزر در قرآن کریم یافت نشد
و در این موضوع با این عنوان  ای علمی ۀهیچ مقال ،که درفضای مجازی انجام گرفت

از علی راد که صرفا  به « )ع(تحلیل انتقادی شبهات تبار ابراهیم» ۀجز مقال یافت نشد، به
. (141، ش1397)مشکوة،  و نسبت او با آزر پرداخته است )ع(بحث دربارۀ نسب ابراهیم

دیدگاه مشهوری که عموم پاوهشگران شیعی در آثار مرتب  با حضرت ابراهیم و پدر وی 
نام عموی « آزر»این است که  ،اند گرایش یافته و آن را تلقی به قبول کردهبه آن 
دربارۀ ساختار و معنای  ای بوده و این در حالی است که هیچ بحث تخصصی )ع(ابراهیم

رو در ادامه به تحلیل زبانی  اند. ازاین های مطرح دربارۀ آن انجام نداده این واژه و دیدگاه
 شود. صالت معنای لغوی و قرآنی آن بررسی میاین واژه پرداخته شده و ا

 شناسی آزر. واژه1

ای  دانند و برخی نیز آن را واژه شناسان و مفسران این واژه را غیرعربی می بسیاری از لغت
 اند. عربی دانسته

 آزر ۀبودن واژ . عربی1-1
 اند: بیان داشته دانند دربارۀ ریشه و ساختار آن نظراتی پاوهانی که این واژه را عربی می قرآن

 اند را اسمی عربی دانسته« آزر»شناسان که  اکثر مفسران و لغت :آزر ۀریشالف( 
آن را  ۀریش (257، ص3 ق، ج1412مظهری،  ؛102، ص3 ، ج1414؛ سمین، 147تا، ص )عکبری، بی

زْر» ۀبا فتح الف و سکون زاء، و برخی آن را از ریش« أَزْر» دانند. در مورد معنای  می« و 
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 های متعددی از سوی آنان بیان شده است: ن دو ریشه نیز دیدگاهای

 یعنی از او پشتیبانی« آزَرَهُ »اند:  )پشت( دانسته و گفته« ظهر»معنای را به « أزْر»برخی 
کرد و به او در کارش یاری رساند، پشت او را محکم کرد. در قرآن نیز چنین آمده است: 

ه  » ی؛ پشتم را ب  اُشْدُدْ ب  صاحب،  ؛382، ص7 ، ج1409)فراهیدی، ، (31)طه/« ه او محکم کنأَزْر 
، 1979زمخشری،  ؛102، ص1 ، ج1404فارس،  ابن ؛578، ص2 ق، ج1376جوهری، ؛ 85، ص9 ، ج1414

. راغب اصفهانی نیز گفته است: (204، ص3 ، ج1375طریحی، ؛ 13، ص1414؛ فیومی، 15ص
یعنی « آزره»یعنی نیروی شدید و « الزر»به معنای لباس است و « إزار»، از «أَزْر»اصل 

بستن و محکم کردن دامن  به معنای «شدّ الازار»او را یاری و تقویت کرد که اصلش از 
ها  یعنی آن (29)فتح/ « فَ زَرَهُ   کزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ ﴿فرماید:  گرفته شده است. خداوند می

کنند.  وند سپس زراعت را تقویت میش هستند که با جوانه زدن پر بار می همانند زراعتی
رَ   آزَرْتُهُ » های بنا را  ؛ پایه« البناء و آزَرْتُهُ   أَزَرْتُ »؛ او را یاری کردم و تقویت شد و «فَتَأَزَّ

)راغب اصفهانی، ؛ وزیرش شدم که اصلش با واو است «وازرته و آزرته»محکم کردم و 
و  578، ص2 ، ج1376)جوهری، گویند  می« هُ وَازَرْتُ »، « آزَرْتُ »جای  و عوام به (74، ص1412

بت» .(18-16، ص4 ، ج1414منظور،  ابن ر النَّ )راغب اصفهانی، یعنی گیاه پربار و قوی شد  ؛«تأزَّ
یرُ الحا  »و  (15، ص1979زمخشری،  ؛102، ص1 ، ج1404فارس،  ؛ ابن74، ص1412 هم به « تَأز 

، 1979)زمخشری، شود.  به آن متصل میتری است که  معنای تقویت دیوار با دیوار کوتاه
 .(15ص

)یاری و پشتیبانی( و قوت )تقویت و نیرومند  معنای ظهرعلاوه بر  ،در برخی منابع
از جمله: احاطه، مساوات، و پوشش بیان شده « أزْر»ی ساختن(، معانی دیگری نیز برا

، 4 ، ج1414منظور،  ابن؛ 48و2ش، ص1375بستانی،  ؛75، ص9 ، ج1421 سیده، )ابن است
 .(26، ص1 ، ج1413مهنا،  ؛71، ص1، ج1371قرشی،  ؛20، ص6 ، ج1414زبیدی، ؛ 18و17و16ص

شناسان آن را  شود این است که اکثر لغت حاصل می «آزر»واژۀ  ۀآنچه از بررسی ریش
دانند. در مورد ساختار این واژه  به معنای نیرومند کردن و یاری رساندن می «أَزْر» ۀاز ریش

 شود. هایی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می دیدگاهنیز 

دربارۀ  و دانند را عربی می« آزر»برخی از مفسرانی ماهیت  :ساختار آزر عربیب( 
 اند. برخی آن را بسی  و برخی دیگر مرکب دانسته: اند ساختار آن دو دیدگاه مطرح کرده
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 ان شده است:بسی  بودن این واژه در کلام مفسران به دو وجه بی
زْر»یا « أزْر»، از ریشه «أفْعَل»اسم عَلَم و بر وزن « آزر. »1  ؛147تا، ص )عکبری، بی «و 

 .(195، ص7 ، ج1418صافی، 
به معنای پشت است که در هر دو « أزْر»و مشتق از « أفْعَل»صفت بر وزن « آزر. »2

برخی  .(17ص ،2 ، ج1415درویش،  ؛159، ص7 ، ج1412)طبری، صورت، غیرمنصرف است 
زْر»به معنای قوت یا « أزْر»را در صورت دوم، مشتق از « آزر»  اند ثم دانستها  به معنای « و 

 کار خواهد بود. به معنای نیرومند یا گناه ،که در این صورت (184، ص4 ، ج1415)آلوسی، 

ذُ »برای صورت مرکب این واژه نیز سه حالت برای عبارت  خ  وَ إذِْ قالَ ﴿آیۀ  در « آزَرَ أَ تَتَّ

 بیان شده است: (74)انعام/ ﴾إبِْراهِیمُ لِْبَیِهِ آزَرَ أَ تتََّخِذُ أصَْناماً آلِهَةً 

ذُ »و عبارت  استاستفهام و أزْر بر وزن فَعْل  ۀاز همز  مرکب« آزر. »1 خ  به « آزَرَ أتَتَّ
ذُ »صورت   ۀست و در آیکه در این حالت أزر به معنای کمک و پشتیبانی ا بوده« أَأَزرا  تَتّخ 

، 4 ، ج1415آلوسی،  ؛311، ص2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  )ابن ، کمک علیه الله تعالی بودانعام 74
خواهد بود. « آیا راه کمک علیه الله در پیش گرفتی؟»آیه،  بنابراین معنای .(184ص

 معنای انتقالبه « أزْر»اول، استفهام انکاری و  ۀدر این حالت همز : عکبری نیز گفته است
باشد و معنای جمله چنین  له می عنوان مفعول ب آن بهای به عقیده دیگر( و نص )از عقیده

تا،  )عکبری، بی ؟گیری ها را معبود می خاطر سرگردانی و انحراف از دینت بت است: آیا به
 .(147ص

زْر». این واژه مرکب از همزه استفهام و 2 آزَرَ »و عبارت  است به معنای گناه« و 
خ   صورت بوده که واو مکسور به همزه تبدیل شده است؛ یعنی: آیا از روی  این به« ذُ أَتَتَّ

و  147تا، ص عکبری، بی ؛311، ص2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  )ابنگناه، بتان را معبود خود ساختی؟ 
 .(184، ص4 ، ج1415آلوسی، 

ذُ » . عبارت3 خ  مکسور و سکون زاء  ۀترکیبی از همز « إزرا  تتخذ»به صورت « آزَرَ أَ تَتَّ
ظاهرا  این وجه  .(311، ص2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  )ابنو بدون الف وقف نیز بیان شده است 

 استفهام در آن حذف شده است. ۀهمان حالت دوم است که همز 
شریفه  ۀآمیز بوده و از آی تکلف« آزر»سه توجیه اخیر از مرکب نشان دادن واژۀ 

 ا ظاهر آیه ارا ه داده است.تأویلاتی نامقبول و ناسازگار ب
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 ای غیرعربی. آزر واژه2-1
)فراء، دانند  را غیرعربی می« آزر»شناسان متقدم و متأخر، واژۀ  بسیاری از مفسران و لغت

، 2 ، ج1420بغوی،  ؛460، ص1 تا، ج سمرقندی، بی ؛578، ص2 ، ج1376جوهری،  ؛340، ص1 ، ج1980
و  259، ص3 ، ج1419کثیر،  و ابن 18، ص4 ، ج1414نظور، م ابن ؛169، ص2 ، ج1418بیضاوی،  ؛136ص
 ؛362، ص4 ش، ج1386و قمی مشهدی،  416، ص2 ، ج1423وکاشانی،  266، ص1 ، ج1416جزی،  ابن

شوکانی،  ؛186، ص4 ، ج1415آلوسی،  ؛257، ص3 ، ج1412مظهری،  ؛77، ص1، ج1389جوالیقی، 
اسم  :اند برخی نیز گفته .(195، ص7 ، ج1418 صافی، ؛26، ص1 ، ج1413مهنا،  ؛151، ص2 ، ج1414

، 1412)راغب اصفهانی، شده  1معرّب« آزر»است که به صورت « تارخ» )ع(پدر ابراهیم
، 1 ، ج1430)مصطفوی، است  «آزور»و این واژه معرّب از  (428، ص1، ج1394سیوطی،  ؛74ص
 موافقت دارد« الإزرة»و « الإزار»غیرعربی با لفظ عربی « آزر»یا گفته شده  (84ص

 .(77، ص1، ج1389)جوالیقی، 
 غیرعربی چند دیدگاه بیان شده است: ۀدربارۀ خاستگاه این واژ 

سیوطی  ،اند از کسانی که عبری بودن این واژه را گزارش کرده :. عبری بودن آزر1
به صورت   در متون عبری «آزر»هستند.  (52ش، ص1386) و معرفت (475، ص1 ش، ج1380)
این  اند که احتمالا   مستشرقان نیز معتقد .(455، ص3 تا، ج )جعفری، بی آمده است «العازار»

عاذار» ۀشد واژه صورت تحریف ل  ، 3ش، ج1395)موسوی، باشد  عبری  )العاذر، الیعزر( «ا 
که دانشمندان مسلمان بر اساس اسمی عجمی است « آزر»به نظر آرتور جفری  .(212ص

اند. گویا اصل دو  های مختلفی بیان کرده آن، دیدگاه ۀحدسیات خود دربارۀ اصل و ریش
)جفری، گردد  بازمی «العازر»در زبان عربی به صورت عبری  «آزر»و  «عازر»صورت 

 .(58، ص1371؛ نک: خزا لی، 112ت110ش، ص1385
سریانی  (151، ص3 تا، ج ابوالسعود، بی ؛704، ص1 ج، 1407)ابوحیان  :. سریانی بودن آزر2

نام پدر ابراهیم « آزر»بودن ریشۀ این واژه را نقل کرده است. در کشاف آمده است: 
، 2 ، ج1407 )زمخشری،های تاریخی، به لغت سریانی تارح آمده است  است که در کتاب

 به عربی برگردانده شدهو نیز برخی به استناد منابع کهن عهد عتیق که از سریانی  (39ص

                                                      
ب1  .لغتی که عرب آن را از زبان دیگر گرفته و پس از تغییر و تصرف به شکل لغت عربی درآورده باشد :. مُعَرَّ
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 «آذر»اند که ایرانیان، به صورت  ضب  کرده و آن را همان آزر دانسته« آثر»آزر را  است،
 .(91، ص1 ش، ج1385)فرهنگ و معارف قرآن، نویسند  به معنای آتش می

 ؛32، ص13 ، ج1420)فخر رازی، اند که این واژه اصالت فارسی دارد  . برخی قا ل3
ابوحیان،  ؛23، ص7 ش، ج1364قرطبی،  ؛136، ص2 ، ج1420بغوی،  ؛103، ص3 ج، 1416نیشابوری، 

ریشه  همو بعید نیست که آزر با آذر فارسی  (151، ص2 ، ج1414شوکانی،  ؛561، ص4 ، ج1420
و  atraو در زبان اوستایی  atraو در زبان پارسی باستان  Atraaباشد. آزر در زبان زندی 

atr athr atere رگاه تلفظ اوستایی است. حال هathr  با همۀ حروف خوانده شود و
 .(58، ص1371)خزا لی، شود.  قابل ارتباط می «تارخ»و  «تارح»و  «تاره»مقلوب گردد با 

 .(83، ص1 ، ج1430)مصطفوی، . نبطی بودن این واژه نیز نقل شده است 4
آن است و باید  نزد مفسران مشهورتر از عربی بودن« آزر»بنابراین غیرعربی بودن واژۀ 

ای غیرعربی شمرد که از زبان عبری یا فارسی گرفته شده است، هرچند  را واژه« آزر»واژۀ 
 سریانی یا نبطی بودن آن نیز احتمال داده شده است.

 مفهوم آزر در قرآن .2
ده شتصریح « آزر»به نام  ﴾وَ إذِْ قالَ إبِْراهِیمُ لِْبَیِهِ آزَرَ أَ تتََّخِذُ أصَْناماً آلِهَةً ﴿ :انعام 74 ۀدر آی

کنند اما اختلاف  یاد می )ع(عنوان پدر ابراهیم است. مفسران با استناد به ظاهر آیه از او به
از یک سو و عَلم یا وصف دانستن آن از سوی دیگر، سبب « آزر» ۀدربارۀ اصالت و ریش

 است:از این قرار  نظراتمختلفی را در معنای این کلمه مطرح کنند.  نظرات شده تا

 . نامی برای بت1-2
)فیروزآبادی، عنوان نامی برای بت بیان شده است  در برخی از منابع لغوی و تفسیری آزر به

برخی از محققان معاصر  .(22، ص6 ، ج1414زبیدی،  ؛27، ص7 ، ج1384مدنی،  ؛6، ص2 ، ج1415
« الازر»لفظ  ۀبا ریش است، را که نام یکی از خدایان مصر باستان بوده« ازوریس»نیز واژۀ 

دانند،  را نام بت می« آزر»رب  داده و بر این اساس احتمالا  « عزیر»و « عازر»های  و واژه
عباس ذکر کرده است، « اثر»اما از آنجا که یوسیبیوس مورخ یونانی نام پدر ابراهیم را 

« اتور»و « وراث»های  که احتمالا  شکلاست با توجیهاتی به این نتیجه رسیده  1عقادمحمود 
                                                      

 مصری و عضو فرهنگستان زبان عربی قاهره که پدرش عرب مصری و مادرش کرد بود. مورخ. نویسنده، 1
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به  «ساره»مانند  «ح»به   «ه»)تبدیل  «تیرح»و  «تیره»های  سو به صورت یکاز « اتیر»و 
تبدیل « آزر»و سرانجام به « اثر»ها به  همان شکل ،ل شده و از سوی دیگر( تبدی«سارح»

این نکته قابل توجه است که در منابع تاریخی  .(212، ص3ش، ج1395)موسوی،  شده است
عنوان یک بت وجود ندارد و این موضوع بیشتر  مستقیم به آزر به ۀا باستانی اشار مستقل ی

، (1325، ص4 ، ج1419) حاتم بیادر تفسیر  از جمله ،در تفاسیر اسلامی مطرح شده است
به نقل از  (211، ص1، ج1879 ؛158، ص7 ، ج1412)و طبری  (483، ص1 ، ج1426) هواری

شود:  نام بت شمرده شده است. بنابراین معنای آیه این می« آزر»عباس و مجاهد  ابن
، در (265، ص2، ج1408)زجاج، پنداری؟  ابراهیم به پدرش گفت: آیا آزر را خدای خود می

اما این ، ترین بت آنان بود که آزر نام بزر است آمده  (460، ص1 تا، ج )بی تفسیر سمرقندی
مفعول دوم « آزر»با ظاهر سیاق آیه ناسازگار است، زیرا مستلزم آن است که  دیدگاه

است. به همین دلیل « آلهة صناما  أ»، «تتخذ»باشد، در حالی که دو مفعول « تتخذ»
ر تقدیر گرفته است د را )لابیه عابد  آزر ...(« عابد»کلمۀ  ،این مشکلزمخشری برای رفع 

اما  ،(169، ص2 ، ج1418بیضاوی،  ؛32، ص13 ، ج1420ازی، فخر ر  ؛39، ص2 ، ج1407)زمخشری، 
 تقدیر نیز برخلاف اصل است.

 . در معنای وصفی2-2
 اند. در این باره سه نظر وجود دارد: را به معنای وصفی گرفته« آزر»برخی مفسران 

 )گمراه(، ت به معنای ضالای برای مذمّ  واژه« آزر»در برخی منابع  :الف( مذمّت
ف ش، 1386زمخشری،  ؛360، ص1375)بستانی،  که از پیری عقلش کم شده باشد( )آن خَر 

، 1414زبیدی،  ؛27، ص7 ، ج1384مدنی،  ؛6، ص2 ، ج1415)فیروزآبادی،  )لَنگ(أعرج  ،(161ص
 ؛32، ص13 ، ج1420)فخر رازی،  خطی )خطاکار(م و (82، ص1 ، ج1430مصطفوی،  ؛22، ص6 ج

بیان  (455، ص3 تا، ج جعفری، بی ؛342، ص7 ، ج1404ابوالفتوح رازی،  ؛170، ص13 ، ج1421ازهری، 
. هخاطر کفر و انحراف از حق مورد مذمت قرار داد و ابراهیم پدرش را بهاست شده 

که ابراهیم  یا این« ای خطاکار!»گونه است: ابراهیم به پدرش گفت:  بنابراین معنای آیه این
را به معنای « آزر»برخی نیز  .(265، ص2، ج1408)زجاج،  گفت «پدر  خطاکارش»به 

راغب  ؛460، ص1 تا، ج )سمرقندی، بی اند ؛ خطاکار گمراه معنا کرده«المخطئ الضال»
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 .(75، ص1412اصفهانی، 
؛ منحرف «مُعْوَج»یک نوع توهین و دشنام و به معنای  «آزر»ممکن است  :ب( دشنام

، 4 ، ج1422ثعلبی،  ؛176، ص4تا، ج ، بیطوسی ؛159، ص7 ، ج1412)طبری، باشد  از راه خیر 
. به نظر نَحّاس اعوج (170، ص6تا، ج عاشور، بی ابن ؛46، ص2 ، ج1422جوزی،  ابن ؛160ص

 .(17، ص2 ، ج1421)نحاس، ای بود که ابراهیم به پدرش گفت  ناگوارترین کلمه
)فخر است  خورده بوده در زبان آنان به معنای پیرمرد سال« آزر»گفته شده  :ج( پیرمرد

کسانی است  ۀاین دیدگاه بنابر عقید .(103، ص3 ، ج1416نیشابوری،  ؛32، ص13 ، ج1420رازی، 
در برخی  (125، ص2 ، ج1415)بغدادی، اند در قرآن لغات فارسی کمی وجود دارد.  که قا ل

شیخ »خورده،  ؛ پیرمرد سال«شیخ الهرم»؛ پیرمرد، «شیخ»در معنای « آزر»منابع دیگر نیز 
فت» و ؛ پیرمرد فانی«الهم ر  ، 4 ، ج1422ثعلبی، ؛ 17، ص2 ، ج1421)نحاس، آمده است. « پیر  خ 

، 4 ، ج1368قمی مشهدی،  ؛23، ص7 ج ،1364قرطبی،  ؛169، ص2 ، ج1418بیضاوی،  ؛160ص
 .(22، ص6 ، ج1414زبیدی،  ؛342، ص7 ، ج1404ابوالفتوح رازی،  ؛362ص

 از جمله:است، به این نظرات نقدهایی وارد شده 
ناسازگار است؛ زیرا وی در برابر  )ع(با ادب قرآن کریم و ابراهیمهای فوق  . دیدگاه1

راند، و احترام لب به سخن نگشود و حتی وقتی آزر او را از خود   جز به ادب ،پدرش آزر
ً ﴿آن حضرت در پاسخش گفت:   ﴾سَلامع عَلیَک سَأسَْتغَْفِرُ لکَ رَب یِ إنَِّهُ کانَ بیِ حَفِیا

آیات دیگری از قرآن کریم نیز گویای آن است  .(225، ص7 ، ج1374)طباطبایی،  (47)مریم/
 و احترام است خطاب  ادب ۀکه نشان (پدرم)؛ «أبتیا »او را با عبارت  که وی دا ما  

 .(79، ص13 ، ج1374)مکارم شیرازی، کرده است  می
به معنای توهین و دشنام، مستلزم آن است که یک لفظ  غیرعربی  « آزر». پذیرش 2

غیرعربی به قرآن کریم آن   ۀکه شرط ورود واژ  در حالی ،ناشناخته در قرآن راه یافته باشد
قل کنند و سپس قرآن یک لفظ ناشناخته را به لغتشان منت  ا  است که خود اعراب ابتدا

 .(170، ص6تا، ج عاشور، بی )ابن کریم آن را به کار بَرَد
عنوان منادا لحاظ  تواند به وصفی به معنای معوج و مخطی باشد، می« آزر». اگر 3

یه  یا مخط بَ  یمُ ل  بْراه  ذْ قالَ إ  ؛ یعنی ابراهیم به پدرش ئُ شود و آیه به این وجه خواهد بود: وَ إ 
ش، 1360طبرسی،  ؛175، ص4تا، ج طوسی، بی ؛265، ص2، ج1408)زجاج، کار! گفت: ای خطا
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بر اساس این دیدگاه، حرف ندا در آیه  (311، ص2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  ابن ؛151، ص8 ج
این سخن در صورتی پذیرفته است که  (342، ص7 ، ج1404)ابوالفتوح رازی، محذوف است 

شاذ است  ا از منادایی که وصف باشد نادر وزیرا حذف حرف ند ،اسم علم باشد« آزر»
 .(184، ص4 ، ج1415آلوسی،  ؛101، ص3 ، ج1414)سمین، 

را داشته باشد، « الشیخ الهرم»یا « ئالمخط»یا « المعوّج»معنای وصفی « آزر». اگر 4
معرفه خواهد بود که برخلاف قواعد زبان عربی « أبیه»در این صورت نکره و نعت برای 

، 2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  ابن ؛151، ص8 ش، ج1360طبرسی،  ؛265، ص2ق، ج1408)زجاج، است 
 .(561، ص4 ، ج1420ابوحیان،  ؛101، ص3 ، ج1414سمین،  ؛311ص

 . پرکار و فعال3-2
. این معنا به لغت سامی است، پرکار و فعال در عمل «آزر»شده برای  از دیگر معانی بیان

عربی است و این ماده با معنای  «آزر»عبری همان  «عزیر»و  «عازور»نزدیک است و 
 .(52ش، ص1386)نک: معرفت خودش وارد زبان عربی شد

 ای برای نهی از باطل. کلمه4-2
ای برای بازداشتن دیگری از کار ناشایست است. مطابق این  واژه« آزر»اند:  بعضی گفته

؛ از این عقیده باطل شرک «دَعْ هذا العقیدة»دیدگاه گویا ابراهیم به پدرش گفته است: 
 .(22، ص6 ، ج1414)زبیدی، دست بردار 

 گزار ابراهیم. خدمت5-2
عاذارا  »ۀ شد را صورت تحریف« آزر»برخی   دانند که بنابر )العاذر، الیعزر( عبری می« ل 

« الیعزر»و « الیعازر» .(212، ص3، ج1395)موسوی، ، نام خادم ابراهیم بوده است قعهد عتی
د کمک من است. یازده نفر به این اسم بودند که یکی از آنان، وکیل و خادم یعنی خداون

ناشی از تشویشی است « آزر»صورت  .(99، ص1377)مستر هاکس، ابراهیم بود  ۀامین خان
جای نام پدر  به ،که در داستان حضرت ابراهیم از عبری به عربی روی داده و در نتیجه

. این دیدگاه (112-110، ص1385)جفری، ذکر شده است ابراهیم، نام خدمتگزار با وفای او 
که آزر  صرفا  یک احتمال است و دلیلی بر درستی آن وجود ندارد و مانعی نیست از این

قرآن  ۀوی خادمی به نام آزر داشته، و آزر مورد اشار که  اینهم عموی ابراهیم باشد و هم 
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 نه خادمش. ،عموی وی بوده باشد
 در دوران شرک . نام پدر ابراهیم6-2

به که ایمان آورد،  نام پدر ابراهیم در زمان شرک بود و پس از آن« آزر»اند  برخی معتقد
گوید: برخی نام دوران شرک  جفری در نقد این دیدگاه می .ت یافت( شهر Terahتارخ )

دهند که نام  آتر، پهلوی آتر، پازند آدر و فارسی جدید آذر ارتباط می  اوستایی ۀبا واژ را 
 عنوان نام پدر ابراهیم ذکر شده است. در های ایرانی به و در تاریخ  اخیر، نام دیو آتش است

پسر »به ابراهیم نسبت داده شده، به معنای   های فارسی که نام پورآذر که در نوشته حالی
است و ربطی به نام پدرش ندارد، بلکه این عنوان ناظر به در آتش افکندن ابراهیم « آتش

 .(112-110ش، ص1385ی، )جفراست 
 . أب ابراهیم7-2

کید دارند« آزر»سورۀ انعام، بر پدر بودن  74برخی از مفسران با تمسک به ظاهر آیۀ   ،تأ
 آن،که معنای مجازی  در معنای پدر صلبی ابراهیم باشد یا این« أب»که  اما در این

 اند. اختلاف دارند و در این زمینه نظراتی را بیان داشته
شود که آنان  از سخنان بعضی از مفسران چنین استنباط می: حقیقی ابراهیم الف( پدر

ای  و عده« والد»دانند. برخی در کلامشان از عنوان  می )ع(را پدر حقیقی ابراهیم« آزر»
 ؛159، ص7 ، ج1412)طبری، اند  به پدر حقیقی بودن او تصریح نموده« أب»دیگر با لفظ 

و  311، ص2 ، ج1422عطیۀ اندلسی،  ابن ؛460، ص1 تا، ج سمرقندی، بی ؛17، ص2 ، ج1421نحاس، 
 .(183، ص4 ، ج1415آلوسی، 

)سفر پیدایش، که نام حقیقی پدر حضرت ابراهیم تارح یا تارخ بوده است  با توجه به این
اند که اسم اصلی پدر ابراهیم تارح و آزر  در جمع میان تارح یا تارخ و آزر گفته ،(11باب 

، 13 ، ج1420)فخر رازی،  او بوده و خداوند هم در قرآن، او را با لقبش یاد کرده استلقب 
بود، یهودیان معاصر  عنوان نام پدر ابراهیم در قرآن درست نمی زیرا اگر آزر به ،(32و31ص

کردند  پیامبر که همواره درصدد تکذیب او بودند، دربارۀ این نام نیز باید او را تکذیب می
یهودیان  ۀتوان گفت که این نام به دید در این مورد در دست نیست، می و چون خبری

طبری نیز با استناد به قرآن، معتقد است که  .(212، ص3، ج1395)موسوی،  درست بوده است
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شناسان که ابراهیم را منسوب به تارح  نام پدر ابراهیم است و در پاسخ به نسب« آزر»
خصی دو اسم داشته باشد و ممکن است که آزر دانند گفته است: محال نیست که ش می

شناسان را قابل  رازی اجماع نسب . البته فخر(159، ص7 ، ج1412)طبری، لقب تارح باشد 
زیرا معتقد است که اجماع حاصل تقلید مفسران بعدی از قبلی  ،داند استناد و معتبر نمی

شود و  الاحبار منتهی میاست و در نهایت به قول یک یا دو نفر مثل وهب بن منبه و کعب 
که در مقابل صریح قرآن قابل  باشددو برگرفته از منابع یهود و نصارا  بسا سخنان این چه

 .(32، ص13 ، ج1420)فخر رازی، اعتنا نیست 
 رود در مورد معلم هم به کار می« أب»در زبان عربی گاه واژۀ  :ب( معلم ابراهیم

را پدر روحانی حضرت ابراهیم « آزر»س بلاغی بر این اسا .(57، ص1412)راغب اصفهانی، 
در نقد این دیدگاه باید  .(210، ص2 ، ج1386)بلاغی، یعنی معلم نجاری او دانسته است ،

مورد بحث دلیل و  ۀگفت اگرچه اطلاق اب بر معلم در زبان عربی پذیرفته است، در آی
 ندارد.آزر معلم )پدر روحانی( ابراهیم باشد وجود که  ای بر این قرینه

عنوان جد مادری یا  به« آزر»در برخی منابع از  :ج. جد مادری یا عموی ابراهیم
شناسان را در این باره نقل  یاد شده است. زجاج اجماع نسب )ع(عموی حضرت ابراهیم

، 4 ، ج1368قمی مشهدی، ؛ 151، ص8 ، ج1360طبرسی،  ؛175، ص4 تا، ج )طوسی، بی کرده است
باشد، یکی از احتمالات آن  )ع(پدر ابراهیم« تارح»گوید: اگر  فخر رازی نیز می .(362ص

چنان که  .شود زیرا بر عمو هم، اسم أب اطلاق می ،عموی او باشد« آزر»است که 
نعَْبدُُ إلِهَک وَ إلِهَ آبائِک إبِْراهِیمَ وَ ﴿کند:  گونه حکایت می خداوند از فرزندان یعقوب این

 (خدای تو و خدای نیاکان تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را خواهیم پرستید)؛ « إِسْحاقَ إِسْماعِیلَ وَ 
و معلوم است که اسماعیل عموی یعقوب بود و بر او لفظ أب اطلاق شده  (133)بقره/

 .(32، ص13 ، ج1420)فخر رازی، است. پس در این آیه منظور از أب، عموی ابراهیم است 
زیرا اطلاق أب در این آیه بر اسماعیل،  ،به این آیه قابل نقد است البته استدلال فخر رازی

 عموی یعقوب، در کنار ابراهیم و اسحاق ممکن است از باب تغلیب باشد.
باورمندان این زیرا  ،رو است از منظر شیعه با چالشی اساسی روبه« آزر»نسبت ابوت به 

وَ الَّذینَ آمَنوُا أنَْ یسْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ وَ لَوْ ما کانَ لِلنَّبیِ ﴿ :توبه ۀسو  113 ۀمعتقدند آی نظر

توانند برای مشرکان استغفار کنند و از این  تصریح دارد که پیامبران نمی ﴾قرُْبى  کانوُا أوُلی
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ةٍ وَ ما کانَ اسْتغِْفارُ إبِْراهیمَ لِْبَیهِ إلََِّّ عَنْ مَوْعِدَ ﴿: توبه 114 ۀاند و بر اساس آی کار نهی شده

أَ مِنْه ِ تبََرَّ ا تبََینَ لَهُ أنََّهُ عَدوٌُّ لِِلَّ پس از فهمیدن کفر آزر، از او بیزاری  ، ابراهیم﴾ وَعَدهَا إیِاهُ فلَمََّ
 41 ۀجست و در حقیقت استغفار ابراهیم برای پدر و مادرش، در اواخر عمرش بوده که آی

دهد که آنان  که این آیه نشان می« لِوالِدیََّ  لِی وَ  رَبَّنا اغفِر﴿ابراهیم بر آن دلالت دارد: ۀ سور 
در دو مرحله برای پدرش  )ع(کند که ابراهیم اند. علّامه طباطبایی نیز بیان می مؤمن بوده

است و با لفظ « آزر»یکی قبل از هجرت که مرتب  با  است:درخواست استغفار کرده 
گیرد و با لفظ  ا در بر میبیان شده و دیگری بعد از هجرت که والدین حقیقی او ر « أب»
مفسران شیعه، به روایاتی  ثانیا   ؛(114، ص12ش، ج1374)طباطبایی،  بیان شده است« والد»

و طهارت پدران ایشان  )ص(اند که بر یکتاپرستی والدین و اجداد پیامبر استناد جسته
از خداوند من را »اند:  که فرموده )ص(دلالت دارند، مانند این روایت پیامبر اکرم

های پاک منتقل کرده و هیچ آلودگی جاهلیت به من نرسیده  های پاک به رحم صلب
سنت طهارت را به  این در حالی است که اهل .(176، ص2 ، ج1379شهرآشوب،  )ابن« است

 .(34، ص13 ، ج1411)فخر رازی، اند  کردهطهارت از محارم تعبیر 
شیعه بر اساس دلایل عقلی و کلامی، بر این باور است که پیامبران باید از طهارت  ثالثا  

زیرا اگر پدران پیامبر  ،نسب و اعتقاد برخوردار باشند تا توان هدایت مردم را داشته باشند
توانستند با سرزنش او به شرک  کردند و می مشرک بودند، مردم به دعوت او توجه نمی

رو، شیعه معتقد است که نام  ازاین .(340 ، ص7 ، ج1408ابولفتوح رازی، ) پدرانش اشاره کنند
شود  اش محسوب می عنوان عموی او یا جد مادری پدر حقیقی ابراهیم، تارح بوده و آزر به

 سورۀ انعام به صورت مجاز به کار رفته است. 74در آیۀ « أب»و واژۀ 
 هنیامده است، بلکه هم« آزر»ابراهیم، یک از منابع تاریخی اسم پدر  در هیچ رابعا  

اند، در کتب عهدین نیز همین نام آمده است و افرادی که پدر ابراهیم را  نوشته« تارخ»
که آزر لقب یا اسم دوم  از جمله این ،اند اند، به توجیهاتی نامقبول دست زده دانسته« آزر»

)نک: مکارم شیرازی، ه است وی بوده! در حالی که این لقب نیز در منابع تاریخی ذکر نشد
بنابراین دیدگاه مشهور نزد امامیه آن است که آزر عمو یا پدربزر   (.303، ص5 ، ج1374

مادری ابراهیم بوده است و دلیل آن علاوه بر همراهی لغت بر اطلاق اب بر عمو و 
ار اب و والد در مورد حضرت ابراهیم و نهی ابراهیم از استغف ۀپدربزر ، کاربرد دو واژ 
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 .است اش تا اواخر عمرش اش، و استغفار آن حضرت برای والدین«اب»برای 
« آزر»شخص دیگری غیر از  )ع(کند: پدر حقیقی ابراهیم علامه طباطبایی نقل می

معرفی شده و تورات نیز آن را « تارخ»بوده که قرآن از او اسم نبرده و در روایات، اسم او 
از قبیل جد و  ،آمده است که به غیر پدر« أب»کلمۀ مورد بحث ۀ تأیید نموده است. در آی

عمو، پدرزن و هر کسی که زمام امور آدمی را در دست دارد و هر کسی که بزر  و 
بلکه در او  ،پدر حقیقی ابراهیم نبوده« آزر»پس  .شود فرمانروای قوم است نیز اطلاق می

، 7 ، ج1374)طباطبایی،  خاطر آن عنوان او را پدر خطاب کرده است عنوانی بوده که به
 .(114، ص12و ج 540، ص9ج و234ص

که چرا به  که آزر نام پدر یا عمو یا جد مادری یا معلم ابراهیم باشد، در این فارغ از این
 های مختلفی بیان شده است: ملقب شد، دیدگاه« آزر»

 گفتند که می« آزر»رو به او  آن به معنای مددکار است و از« آزر» :الف( مددکار
 .(23، ص7 ، ج1364)قرطبی، کرد  ها یاری می قومش را بر پرستش بت

 )ظهر( و به معنای کسی که پشتیبان و   به معنای پشت «أزر»از « آزر» :ب( پشتیبان
 .(17، ص2 ، ج1421)نحاس،  استروی  حامی بزر  انحراف و کج

وزیر  ۀکلمو مشابه « کمر بسته به خدمت»به معنای « آزر»: ج( کمر بسته به خدمت
امور نمرود بود آزر لقب گرفت ۀ است و از آنجا که او وزیر مورد اعتماد و گردانند

 .(84، ص1 ، ج1430)مصطفوی، 
ممکن است پدر ابراهیم به سبب ملتزم بودن به عبادت بتی به نام  :بت ۀکنند د( عبادت

، 2 ، ج1418بیضاوی،  ؛39، ص2 ، ج1407)زمخشری، ، به این نام ملقب شده باشد «آزر»
 .(169ص

مدنی،  ؛6، ص2 ، ج1415)فیروزآبادی،  :هواز و رامهرمزای بین سوق ال  ( منسوب به منطقه ه
عاشور  ابن (53، ص1 ، ج1995یاقوت حموی،  ؛22، ص6 ، ج1414زبیدی،  ؛27، ص7 ، ج1384

گوید: نام پدر ابراهیم، تارح است و او در شهر غربت به آزر ملقب شد و آزر نام  می
ای بین  طور که در معجم یاقوت، آزر به منطقه ری بود که او از آنجا آمده بود، همانشه

هواز و رامهرمز معنا شده است. در فصل یازدهم از سفر پیدایش آمده است که سوق ال 
از نواحی رامهرمز « أُوْر»شهر تارح، پدر ابراهیم، أور الکلدانیین بود و در معجم یاقوت، 
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همان أور الکلدانیین یا جز ی از آنجا باشد. تارح و « آزر»ۀ منطق خوزستان است و شاید
پسرش ابراهیم، به قصد سرزمین کنعان از شهرشان أور الکلدانیین خارج شدند و در 

اما تارح در حاران مرد. اهل حاران  ،راهشان به شهر حاران رسیدند و در آنجا اقامت کردند
و  170، ص6 تا، ج عاشور، بی )ابنآمده بود « آزر» ۀچون او از ناحی ،خواندند می« آزر»تارح را 

171). 
ای  خود مشکلی ندارد و ممکن است آزر نام منطقه خودی هاین دیدگاه اگرچه ب

عنوان نام فرد، یعنی  شریفه به ۀجغرافیایی نیز بوده باشد، اما نتیجه آن این است که در آی
فرض است که آزر پدر واقعی ابراهیم و  تنی بر این پیشپدر ابراهیم به کار رفته باشد و مب

های قبل گذشت که قرآن کریم میان اب و والد  همان تارح باشد، اما نقد آن در بخش
ابراهیم تفاوت گذاشته است، زیرا ابراهیم از أب خود تبری جسته و از استغفار برای او نهی 

، بنابراین (41/)ابراهیم رت کرده است، اما برای والدین خود طلب مغف(114ه/)توباست  شده
 باشد.ابراهیم بوده  ۀواسط تواند پدر حقیقی و بی آزر نمی

 گیری نتیجه
ً آلِهَةً ﴿ :سورۀ انعام 74قرآن کریم در آیۀ  به نام  ﴾وَ إذِْ قالَ إبِْراهِیمُ لِْبَیِهِ آزَرَ أَ تتََّخِذُ أصَْناما

های مختلفی دربارۀ ساختار و  دیدگاه پاوهان تصریح نموده است. مفسران و قرآن« آزر»
عربی برای  ۀاند با ریش اند. از نظر ساختار، برخی تلاش کرده معنای این کلمه مطرح نموده

ای عبری، یا فارسی  ای غیرعربی، با ریشه این واژه معرفی کنند، اما بیشتر مفسران آن را واژه
این معانی  ،از نظر معنا برای آناند که به صواب نزدیک است و  سریانی دانسته و احیانا  

. نام شخص و 3. وصف ناشایست با قصد مذمّت یا دشنام؛ 2 ؛. نام بت1بیان شده است: 
؛ )ع(. نام خدمتگزار ابراهیم5ای برای زجر و نهی از باطل؛  .کلمه4به معنای پرکار و فعال؛ 

. 9 ؛)ع(دری ابراهیم. نام عمو یا جدما8؛ )ع(. لقب پدر ابراهیم7؛ )ع(. نام پدر ابراهیم6
ای از نواحی رامهرمز که  و منسوب به منطقه )ع(. نام پدر ابراهیم10؛ )ع(نام معلم ابراهیم

. دیدگاه مشهور شیعه آن است که آزر است شده میاهل آنجا بوده و به آنجا نسبت داده 
د، اما ان سنت او را پدر حقیقی او دانسته است و مشهور اهل )ع(عمو یا جد مادری ابراهیم

« آزر»در کتب عهدین و منابع تاریخی  زیرا اولا   ،این دیدگاه به دلایل متعدد مردود است
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بر غیر پدر حقیقی، از « أب»واژۀ  ثانیا   ؛عنوان نام یا لقب پدر ابراهیم ذکر نشده است به
 زیرا در ،با ظواهر قرآن سازگار نیست شود، ثالثا   جمله جد، عمو، معلم و ... هم اطلاق می

پرستی از او بیزاری  از استغفار برای پدرش نهی شده و به جهت بت )ع(قرآن کریم ابراهیم
 )والد( خود استغفار کرده است و این دلیل بر جسته است، در صورتی که وی برای پدر
جز والد او بوده است و از آنجا که والد فق  بر  این است که اب ابراهیم در قرآن فردی به

 گیریم که اب ابراهیم، پدر حقیقی او نبوده است. شود، نتیجه می می پدر حقیقی اطلاق
طهارت اصلاب پیامبران از شرک و مبنی بر مبانی کلامی شیعه، اساس همچنین بر 

تواند پدر حقیقی ابراهیم باشد و به احتمال زیاد عموی او یا  نمی« آزر»موحد بودن آنان، 
 شخصی دیگر بوده است.

 منابعفهرست 
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Prophets of God, upon the definitive establishment of 
divine punishment for disbelievers, have consistently 
shown absolute submission and have never resisted 
God’s decree. However, two Quranic cases have been 
interpreted by some exegetes as signs of disagreement 
with divine command; Prophet Noah’s (pbuh) plea 
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research employs a library-based approach and a 
descriptive-analytical method to examine these two 
cases by analyzing relevant exegetical views and 
Qur’anic verses. The research proceeded by first 
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interactions of these two prophets with disbelievers, 
followed by a systematic exegetical and interpretive 
analysis. Findings indicate that Prophet Noah (pbuh) 
was unaware of his son’s spiritual state and did not 
request exemption from punishment but rather sought 
clarification. Likewise, Prophet Abraham’s (pbuh) 
argument, given the commendable attributes ascribed to 
him in the Qur’an and his lack of certainty regarding the 
punishment, is interpreted as a praiseworthy effort 
motivated by compassion and a desire for guidance. 
Accordingly, neither case constitutes a breach of 
prophetic infallibility (Iṣmah) and personality, nor do 
these actions contradict the broader ethical and 
theological framework governing prophetic conduct. 
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 : ها واژهکلید

، )ع(یالهتت یایتتعصتتمت انب
، )ع(می، ابتتتتتراه)ع(نتتتتتوح

 .عذاب، کافران

 

، بعد از مسجل شدن عذاب بر کفار توس  خداوند، در مقابتل آن )ع(یاله یایانب
در دو  یانتد، ولت در برابر آن نشان نداده یمخالفت چگاهیفرود آورده و ه میسر تعظ

انتد:  مخالفتت نشتان داده ،یامتر الهت نیتبتا ا امبرانیتمورد ادعا شده استت کته پ
نستبت بته  )ع(میابتراه ستتنسبت به نجات فرزندش و درخوا )ع(درخواست نوح

)بتا مراجعته بته کتتب  یا که به روش کتابخانه قیتحق نیرفع عذاب از قوم لوط. ا
 یاستت، بته نقتد و بررست افتتهیسامان  یلیتحل - یفیتوص ۀو یمتعدد( و ش یریتفس
شکل بوده است که ابتدا  نی. روش کار بدپردازد یم اتیآ لیو تحل یریتفس یآرا

و ستپس  دیتبا مخالفان استخراج گرد  یاله یدو نب نیا لمربوط به تعام اتیتمام آ
کته  دهد یپاوهش نشان م یها افتهیعرصه پرداخته شد.  نیدر ا یو بررس لیبه تحل

 ا  یتنسبت به استحقاق مجازات فرزند خود علم نداشتت و ثان )ع(اولا  حضرت نوح
 یذهنترفتع ابهتام  یمطرح نکرد، بلکه صرفا  برا زیدرخواست نجات از عذاب را ن

با توجه بته صتفات  زین )ع(میرا مطرح ساخت. مجادله حضرت ابراه یخود، سؤال
عتذاب، از نتوع مجادلته  تیتعدم علتم بته قطع نیو همچن شانیا یشده برا مطرح

دو  نیتا یاز ستو  امبرانیتپ ریستا یۀبا رو  ینه مخالفت جه،ینت در ممدوح بوده است.
آنان رسول خدا نداده  یاخلاق تیشخص ایبرخلاف عصمت  یبزرگوار و نه اقدام
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 مقدمه
رو بودند.  با مخاطبین مختلفی روبه ،در مسیر رسالت خود )ع(انبیای الهی: طرح بحث

ها را به تصویر کشیده است. یکی از مخاطبین، کفار  قرآن کریم قسمتی از این ارتباط
ف )نصیحت، انذار، های مختل در ابتدا به صورت ،انبیای الهی در برابر ایشان ۀبودند و روی

تبشیر و ...( و سپس در آخرین مرحله، درخواست نزول عذاب و عدم شفاعت برای آنان 
شود و ایشان  دیده می )ع(بود. در این بین، گاه اختلافاتی در عملکرد انبیای الهی

اند. دو مورد نقض  درخواست رفع عذاب از کفار و حتی شفاعت از کفار را مطرح کرده
برای نجات فرزند کافر خود و  )ع(اند از: درخواست حضرت نوح عبارت در این عملکرد

نسبت به قوم لوط و درخواست رفع عذاب از آنان.  )ع(همچنین شفاعت حضرت ابراهیم
پردازد و به  مفسران در جوانب آن می یاین تحقیق به تحلیل این مسئله و نقد و بررسی آرا

 دهد. شبهات واردشده پاسخ می
 تحقیقاتی مرتب  با موضوع وجود دارد؛ از جمله:: پیشینۀ بحث

به « اشتراکات و اختصاصات دعوت انبیاء در قرآن» ۀنام ( در پایان1388کریمی )
( در 1399پور ) مباحث مربوط به چگونگی دعوت انبیای الهی پرداخته است. گلشن

های  ف و شیوهبه اهدا« های تبلیغ در دعوت انبیاء از منظر قرآن و حدیث روش»نامۀ  پایان
های هدایت انبیای قبل از  روش»( در 1397تبلیغ انبیای الهی تمرکز دارد. ابوالحسنی )

های هدایتی انبیای الهی در سورۀ اعراف  به شیوه« اعراف ۀدر سور  )ص(رسول خاتم
تبلیغی انبیاء در قرآن  ۀهای مشترک سیر  تحلیل مؤلفه»نامۀ  پاوه در پایان پرداخته است. امینی

( در 1396پور ) به بررسی رفتارهای رسولان الهی با مردم پرداخته است. ملک« مکری
اطلاعاتی نسبت به مخالفان انبیای الهی « شناسی مخالفان انبیاء در قرآن گونه»نامۀ  پایان
های تبلیغی  بررسی، تحلیل و مقایسه شیوه»نامۀ  ( در پایان1374دهد. ثابتی ) می

های تعامل آنان با مردم پرداخته  به برخی از شیوه« کرما و حضرت رسول )ع(نوح حضرت 
، ولی با این حال، پاوهشی که به  است. تحقیقات دیگری نیز از این دست وجود دارد

موضوع محل بحث و شبهات و سؤالات پرداخته باشد، مشاهده نشده است. تطهیر انبیای 
کند و این  بحث را بارزتر میاز انواع شبهات و سؤالات، ضرورت پرداختن به این  )ع(الهی
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 نماید. ها مشخص می باشد که تفاوت آن را با سایر نگارش های این تحقیق می از نوآوری
ای که در عملکرد انبیای الهی نسبت به  اینک به بررسی دو مورد نقض رویه

 پردازیم. درخواست رفع عذاب از کفار مطرح شده است می
 کافر خود جات فرزندنی برا )ع(درخواست نوح. 1

ِ إنَِّ ابْنیِ مِنْ أهَْلِی وَإنَِّ وَعْدکَ الْحَ ُّ وَأنَْتَ أحَْکمُ ﴿آیۀ  این ماجرا در  وَناَدىَ نوُحع رَبَّهُ فقَاَلَ رَب 

که: هنگامی که عذاب الهی به شکل  مطرح شده است. توضیح این (45)هود/ ﴾الْحَاکمِینَ 
مؤمنان سوار کشتی شدند، فرزند  گرفت و بر طوفان و سیلابی سهمگین کافران را در

امنی برای خود پنداشت، اما  ۀاز سوار شدن امتناع ورزید و بالای کوه را نقط )ع(نوح
مَعْزِلٍ یا بنُيََّ   نوُحع ابْنهَُ وَ كانَ في  وَ نادى... ﴿موجی سهمگین امانش نداد و او را غرق کرد! 

مِنَ الْماءِ قالَ لَّ عاصِمَ الْیَوْمَ   جَبَلٍ یعَْصِمُني  الَ سَ وي إلِىق ٭ارْكَْ  مَعنَا وَ لَّ تكَُنْ مَعَ الْكافِرینَ 

ِ إلََِّّ مَنْ رَحِمَ وَ حالَ بیَْنَهُمَا الْمَوْجُ فكَانَ مِنَ الْمُغْرَقینَ  پس از این  (43-42)هود/ ﴾مِنْ أمَْرِ اللََّّ
ه پیش خود را دریافت کرده بود، ش« اهل»که قبلا  وعدۀ نجات  )ع(ماجرا، نوح کو 

ِ إنَِّ   وَ نادى﴿خداوند برد که چرا وعدۀ الهی دربارۀ پسرش تحقق نیافت؟  نوُحع رَبَّهُ فقَالَ رَب 

اما پاسخ شنید که او از  (45)هود/ ﴾ وَ إنَِّ وَعْدكََ الْحَ ُّ وَ أنَْتَ أحَْكَمُ الْحاكِمینَ   مِنْ أهَْلي  ابْني
ه علم ندارد درخواست نکند! مبادا از اهل تو نیست و توصیه شد که نسبت به چیزی ک

قالَ یا نوُحُ إنَِّهُ لیَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إنَِّهُ عَمَلع غَیْرُ صالِحٍ فلَا تسَْئلَْنِ ما لیَْسَ لكََ بِهِ عِلْمع ﴿جاهلان باشد! 

ز سخن نیز از آن به خدا پناه برد و ا )ع(نوح (46)هود/ ﴾إنِ يِ أعَِظُكَ أنَْ تكَُونَ مِنَ الْجاهِلینَ 
ِ إنِ يِ أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْئلَكََ ما لیَْسَ لي﴿خود طلب رحمت و مغفرت کرد:  بِهِ عِلْمع وَ إلََِّّ   قالَ رَب 

 .(47)هود/ ﴾ أكَُنْ مِنَ الْخاسِرینَ   وَ ترَْحَمْني  تغَْفِرْ لي
های متعددی  در خصوص ماجرای نوح و فرزندش تعابیر موجود در این آیات، پرسش

گونه نشان داد با  نسبت به غرق شدن فرزندش واکنشی اعتراض )ع(ارد: چرا نوحوجود د
فاعت و تقاضای عفو که قبلا  به او فرمان داده شده بود، برای ستمگران )کافران( ش این

 .﴾رَقوُنَ فيِ الَّذینَ ظَلمَُوا إنَِّهُمْ مُغْ   وَ اصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْینُِنا وَ وَحْینِا وَ لَّ تخُاطِبْني﴿نکند؟ 
 ز مطرحسؤالات دیگری نی ،در کنار این پرسش اصلی )و موضوع بحث مقاله( (37)هود/

بین فرزند خود و دیگران تبعیض قا ل شد و رواب  نسبی، او را از  )ع(است: آیا نوح
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أعَِظکُ ﴿نباشد؟ « جاهلان»شود که از  می  توصیهضواب  الهی غافل کرد؟ چگونه همزمان 

برخوردار « رضا به قضای الهی»آیا پیامبر بزرگی چون او، از مقام  ﴾الْجاهِلین أنَْ تکَونَ مِنَ 
در  )ع(را از سوی نوح« طلب مغفرت»کند؟ آیا اقدامی که  نیست که چنین اعتراض می

پیامبران سازگار است؟ « عصمت»گردد، با  پی دارد و موجب خسران بدون مغفرت می
، «ابْنَهُ »کند:  او یاد می« پسر»را  )ع(نوح ۀشد  غرقاصولا  چرا قرآن در عین حال که فرزند 

 !؟﴾إنَِّهُ لیَسَ مِنْ أهَْلِک﴿نماید:  و خاندان نوح سلب می« اهل»انتساب او را به 
 کلیدی نیازمند تحلیل است: ها و شبهات، چند موضوع برای پاسخ این پرسش

هْلِک»مراد از عبارت . 1-1
َ
هُ لَیسَ مِنْ أ  چیست؟« إِنَّ

 ن باره چند دیدگاه یا احتمال مطرح شده است:در ای
نبود، بلکه در اثر خیانت زن نوح، در خانۀ آن  )ع(الف( آن پسر حقیقتا  پسر نوح

 ریان ظاهری )بدون اطلاع از خیانت آن زن(روی ج )ع(نوح حضرت به دنیا آمده بود، و 
جمله که فرمود:  این پسر من است ... و خدای تعالی نیز با بیان این ،گفت: پروردگارا

نْ أَهْل ک» هُ لَیسَ م  نَّ  و اطلاع داد.ه اپرده از روی کار برداشت و خیانت همسرش را ب ،«إ 

، 1372)طبرسی، نقل شده است  تابعین( ۀ)مفسران دور این مطلب از حسن بصری و مجاهد 
شدت رد  آن را به )ره(طبرسیمثل مرحوم  ،ولی مفسران بزر  جهان اسلام ،(254، ص5ج

 دلایل ایشان این است:اند. ازجمله  کرده

: با ظاهر قرآن منافات دارد که نوح عنوان فرزند خطاب کرد. آنجا که  او را به )ع(اولا 
 ؛(253، ص5، ج1408)طبرسی،  ﴾ وَ نادى نوُحع ابِْنهَُ ﴿گوید  خدا می

: انتساب چنین مطلبی ب گونه  از امثال اینها  پیامبران الهی جایز نیست و مقام آن هثانیا 
شده از وحی قرآنی، نسبت دادن هرگونه  کسب ۀاندیش مطالب منزه و مبراست. ذوق و

کند و آن را جزء اباطیل  آور و ننگینی به ساحت پیامبران الهی را رد می مطلب شرم
، 18ج، 1420؛ فخر رازی، 253، ص5، ج1408؛ طبرسی، 235، ص10، ج1393)طباطبایی، شمرد.  می
 ؛(357ص

: در حدیثی از ابنث گاه زنا  عباس روایت شده که گفته است: زنان پیامبران هیچ الثا 
زن نوح )که در قرآن ذکر شده( این بود که شوهرش را به دیوانگی نسبت نکردند و خیانت 
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که مردم را از ورود مهمانان بر  داد و خیانت زن لوط )هم که در قرآن ذکر شده( آن بود می
 ؛(253، ص5، ج1408؛ طبرسی، 494، ص5، ج1410)طوسی، ساخت.  او مطلع می

 ،که او، پسر همسر نوح بوداست بود. در روایتی چنین آمده  )ع(نوح ۀپسر مزبور، ربیب
 ،1363)قمی، شود  فرد اطلاق می« ابن»به پسر همسر، « طی» ۀنه پسر نوح و در لغت قبیل

که آیه را بر آن  است نشدهنازل « طی» ۀروشن است که قرآن، به لغت قبیل .(328، ص1ج
، دور از صحت است باشد حمل کنیم! حملی که دور از فصاحت و بلکه بدون قرینه

قرآن انطباقی ندارد! میبدی روایتی را )به و با پاسخ  (305، ص14ج، 1406)صادقی تهرانی، 
صورت مرسله و در حالی که در کتب حدیثی قبل از آن هم وجود ندارد( با همین 

امرأته من  لم یکن ابنه و انّما کان ابن»ه فرمود: انتساب داده ک )ع(امیرالمؤمنینمضمون به 
عیاشی هم  .(392، ص4، ج1371)میبدی، « زوج آخر، و لهذا قال: من اهلی و لم یقل: منّی

، 1380)عیاشی، دانست!  خود آن را نمی )ع(نوح کند که پسرش نبود و  در روایتی نقل می
 توان بر زبان جاری کرد! ربارۀ افراد عادی نیز نمیادعایی که د (149، ص2ج

زیرا خداوند سبحان در  ،این پسر از زمرۀ خاندان تو که وعدۀ نجاتشان را دادیم نیست
ها کسانی را که قصد غرق کردن  آنرا داد، از میان  )ع(آنجا که وعدۀ نجات خاندان نوح

 ﴾ إلَِّ  مَنْ سَبََ  عَلیَهِ الَْقوَْلُ   وَ أهَْلَک﴿با این جمله که فرمود:  ،آنان را داشت استثنا فرمود
، 1430؛ مکی، 1405، ص2، ج1422؛ زحیلی، 291ص، 1425؛ مغنیه، 233، ص10، ج1393)طباطبایی، 

 .(276، ص10، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 227ص
، 1420عاشور،  ؛ ابن181، ص6، ج1368)قمی مشهدی، این پسر بر دین و آ ین تو نیست. 

. روایتی مؤید این معنا وارد شده است که امام (817، ص1398؛ نیشابوری، 270، ص11ص
زیرا وی با  ،﴾ إنَِّهُ لیَسَ مِنْ أهَْلِک﴿فرمود:  )ع(فرمایند: خدای تعالی به نوح می )ع(صادق

هل او محسوب داشت امخالف بود، ولی کسانی را که پیروش بودند از خاندان و  )ع(نوح
 .(151، ص2، ج1380؛ عیاشی، 450، ص2، ج1415؛ فیض کاشانی، 253، ص5ج ،1408)طبرسی، 

ها بر ظواهر آیات در ادامه خواهد  این دو دیدگاه، مشکل خاصی ندارند. تطبیق آن
 آمد.
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هُ عَمَلٌ غَیرُ صَالِح  »مراد از جملۀ  .2-1  چیست؟« إِنَّ
 در مجموع شش نظریه در این باره مطرح شده است:

 )ع(لح است. خداوند از باب مبالغه در مذمّت، فرزند نوحالف( فرزند تو عمل غیرصا
؛ 176، ص6، ج1368؛ قمی مشهدی، 266، ص6، ج1425)آلوسی، را کار ناشایست نامیده است. 

 .(224، ص5ج ،1376؛ جعفری، 59، ص7، ج1369؛ طیب، 233، ص10ج ،1393طباطبایی، 
؛ 1146، ص6، ج1424خطیب،  ؛291، 1425)مغنیه، فرزند تو دارای عمل غیرصالح است. 

 .(239، ص1، ص142؛ حسینی شیرازی، ج227، 1430؛ مکی، 76، ص12، ج1419زحیلی، 
؛ بکری، 522، ص1، ج1419)واحدی، سؤال تو دربارۀ نجات فرزندت غیرصالح است. 

 .(88، ص2010
فرزند تو کسب غیرصالح است و استعمال لفظ کسب برای فرزند در روایات آمده 

هی »وایت است، مانند ر  بی
نأ کسأ هُ می

َ
د
َ
 وَل

َّ
ن هی وَ إی بی

نأ کسأ جُلُ می کلُ الرَّ
ْ
یبَ مَا یأ

أ
ط
َ
 أ
َّ
ن )قمی مشهدی، « إی

 .(448، ص3، ج1415؛ فیض کاشانی، 352، ص9، ج1368
 .(202، ص1419)عکبری، رکوب و سوار شدن او بر کشتی، غیرصالح است.

، 1419عادل،  )ابناست. عدم رکوب او به کشتی و ماندن او با کفار، عمل غیرصالح 
حٍ ». برخی در این حالت جملۀ (500ص هُ عَمَلٌ غَیرُ صَال  نَّ به فرزندش  )ع(را خطاب نوح« إ 
 .(348، ص1423)مکی، دانند  می

لَا تَسْأَلْنِ مَا لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ »مراد از عبارت . 3-1
َ
 چیست؟« ف

اند که  را برداشت کرده )ع(حبرخی از این تعبیر قرآنی، نوعی مذمت الهی، نسبت به نو 
لّا مَنْ سَبَقَ » یوقتی استثنا نَّ »مطرح شد، حضرت نباید عبارت «  عَلَیه  اَلْقَوْلُ   وَ أَهْلَک إ  إ 

ی نْ أَهْل  ی م  بْن  ، 1430)سخاوی،  برد، لذا این سؤال را مانند گناه در نظر گرفت کار می را به« ا 
)زحیلی،  اند ر اجتهاد توس  انبیای الهی شده. حتی برخی قا ل به جواز خطا د(384، ص1ج

 .(76، ص12، ج1419
 از جمله: ،در مورد این عبارت، نظریاتی وجود دارد

الف( نسبت به آنچه که از تصاریف خداوند است و تو به باطن آن علم نداری، در 
، 2، ج1407)ابوحیان،  نه نسبت به این اتفاق( ،آینده سؤال نکن )این نهی نسبت به آینده است



166  ..........................................................  

 

 40ش، 1403 زمستانپاییز و ، 21 ۀدور 

ام سؤال  پوشاندهیا به عبارت دیگر از آنچه که علم آن را بر تو  (227ص، 1430؛ مکی، 71ص
 .(372، ص4، ج1424؛ مغنیه، 392، ص4، ج1371)میبدی،  نکن )علم غیب(

( از چیزی که یقین نداری حصول آن صواب و موافق حکمت است سؤال نکن  ب
 .(139، ص4، ج1415؛ حقی بروسوی، 266، ص6، ج1425ی، ؛ آلوس509، ص1، ج1417)نووی، 
، 2، ج1415)خازن، از آنچه که علم به جواز درخواست آن را نداری، سؤال نکن.  ( ج

سؤال دارند  ۀنهی از سؤال قبل از اذن است، زیرا انبیا بعد اذن خداوند، اجاز  (478ص
 .(210، ص8، ج1440)نسفی، 

 نیز سه احتمال مطرح شده است:« سْأَلْن  فَلَا تَ »در کلمۀ « فاء»در مورد 

، 1411)صافی، « إن جاءک علم هذا فلا تسألنی»یعنی  ؛فاء فصیحیه و جواب شرط مقدر
 ؛(280، ص12ج

 ؛(492، ص4، ج1427)صالح، فاء استیناف 
 .(213، ص7، ج1997؛ طنطاوی، 235ص ،10، ج1393)طباطبایی، تفریع 

نْ أَهْل ک »عبارت  ،استینافیه باشد« فاء»در حالت دوم که  هُ لَیسَ م  نَّ ...« قَالَ یا نُوحُ إ 
ی»جواب سؤال حضرت در عبارت  نْ أَهْل  ی م   ابْن 

نَّ هُ فَقَالَ رَبِّ إ  و این  است« وَنَادَی نُوحٌ رَبَّ
از ماقبل جدا شده و یک دستور ...« فَلَا تَسْأَلْن  »رسد. عبارت  بحث به کلی به اتمام می

که در صورت عدم انجام این  کند مبنی بر این ای می و موعظهاست کلی به حضرت داده 
که جزء جاهلین باشد به  بعد از این ۀجزء جاهلین خواهی بود و حضرت در آی ،دستور

گونه  هیچ ،«فَلَا تَسْأَلْن  »مستأنفه بودن جملۀ برد. طبعا  با فرض جدایی و  خداوند پناه می
وارد نیست؛ لذا در  )ع(نوح اشکال و خطایی حتی به صورت ترک اولی هم به حضرت 

اینجا سؤالی اتفاق نیفتاده است و نهی از چیزی که اتفاق نیفتاده و پناه بردن از آن اشکال 
... ﴿مثل آیات  ،(279، ص10، ج1408؛ ابوالفتوح رازی، 217، ص1ج، 1369شهرآشوب،  )ابنندارد 

وَ ﴿، (24)انسان/ ﴾وَ لَّ تطُِعْ مِنْهُمْ آثمِاً أوَْ كَفوُراً ... ﴿، (65)زمر/ ﴾...أشَْرَكْتَ لیََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ  لئَنِْ 

 .(10)قلم/ ﴾لَّ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهینٍ 

 تحلیل و بررسی
شود که او، پسر واقعی و نَسَبی  داشت می در تحلیل باید گفت: از ظواهرآیات چنین بر

عنوان فرزند  به )ع(نوح بوده است، چراکه قرآن کریم، تأییدگونه انتساب او را به  )ع(نوح
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لٍ یا بُنَی  نُوحٌ ابْنَهُ وَ کانَ فی  وَ نادی»آورده است:  ، اما به جهت ناشایست بودنش، «مَعْز 
شد؛ به دیگر سخن، خداوند وعدۀ  ی که مشمول وعدۀ نجات بودند نمی«اهل»داخل در 

نْ کلٍّ زَوْجَین  اثْنَین  وَ أَهْلَک»را داده بود:  )ع(نوح «اهل»نجات  لْ فیها م  و « قُلْنَا احْم 
نَسَبی برای نجات کافی است،  ۀکرد صرف رابط که تصور می نیز به سبب این )ع(نوح

کوه کرد که پسرش، از  نَّ ابْنی»ش است: «اهل»چنین ش  نْ أَهْلی  إ  گونه پاسخ  ، اما این«م 
نْ أَهْل ک»شنید:  هُ لَیسَ م  نَّ این جریان، بخشی از حقیقتی مهم در معارف اسلامی «. إ 

نوح را )با وجود ای که فرزند  به گونه ،است: اصالت خ  مکتبی در برابر رواب  نسبی
منّا اهل »را بدون رابطۀ نسبی، « لمانس»کند و  خارج می« بیت نوح اهل»رابطۀ نسبی( از 

سازد. به همین سبب نیز وقتی قرآن خطاب به  می (333، ص8، ج1407)کلینی، « البیت
ِ وَ بَرَكاتهُُ عَلیَْكُمْ أهَْلَ الْبیَْتِ ... ﴿فرماید:  می )ع(ابراهیم تردید  بی ،(73)هود/ ﴾... رَحْمَتُ اللََّّ

 )ص(پیامبر« بیت اهل» ۀشود، چنان که در زمر  نمی« آزر»پرست او  شامل عموی بت
کید شده است « مودت»که بر « القربی»و خویشان حضرت  (33)احزاب/ آنان تأ
و دیگر افراد غیرصالح  )ص(همچون ابولهب عموی پیامبر ،، افرادی ناشایست(23)شوری/

 گیرند. ، قرار نمی)ص(مهدر بین فرزندان ا 
حٍ »عبارت  هُ عَمَلٌ غَیرُ صال  نَّ کید بر انحراف و آلودگی او  نیز به نظر می« إ  رسد نوعی تأ

است؛ یعنی اعمال ناشایست او به حدی تمام وجودش را فراگرفته است که گویا تجسم 
بنابراین، این احتمال که  .(116، ص9ج، 1371)مکارم شیرازی، عینی عمل ناصالح شده است. 

نبوده است، مردود است. همچنین این برداشت از عبارت که  )ع(وی، فرزند واقعی نوح
 وی، از طریقی نامشروع متولد شده است، سخنی بس سخیف و غیر قابل اعتناست.

که روزی از اصحاب خود پرسید: مردم  است نقل شده )ع(در روایتی از حضرت رضا
هُ »این عبارت  نَّ حٍ  إ  کنند؟ یکی از حاضران عرض کرد:  را چگونه تفسیر می« عَمَلٌ غَیرُ صال 

برخی معتقدند مفهوم آیه این است که فرزند حقیقی او نبود. امام فرمود: هرگز، بلکه او 
فرزند حقیقی نوح بود، ولی زمانی که عصیان و گناه کرد، خداوند او را از پدرش نفی 

خداوند را اطاعت  )خود را از ما بداند(، ولی ما باشد گونه که اگر کسی از همان .کرد
 .(258، ص1ج، 1407بابویه،  )ابن نکند، از ما نیست

« نهإ»ارجاع ضمیر  .های دیگر، غالبا  مخالف ظاهر آیه و فاقد دلیل معتبر است دیدگاه
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ه )در دیدگاه سوم(، یا به رکوب )در دیدگاه پنجم( یا به عدم رکوب )در دیدگا« الؤ س»به 
تا جایی که امکان برگشت ضمیر به لفظ ظاهر امکان  ،گی خلاف ظاهر استششم( هم

که « ابن»اینجا امکان ارجاع به کلمۀ ت و نیازی به ارجاع به مفهوم نیس ،داشته باشد
یا بنَُيَّ ... ﴿ :تصریح شده، وجود دارد. گرچه در چند آیه قبل مفهوم رکوب آمده است

چهار آیه بین این دو، برگشت ضمیر به  ۀفاصل ؛(42)هود/ ﴾تكَُنْ مَعَ الْكافِرینَ ارْكَْ  مَعنَا وَ لَّ 
نه رکوب یا عدم رکوب  ،دهد. همچنین سؤال از اهلیت بوده است رکوب را بعید نشان می

زیرا فرض بر این  ،ششم با بخش دیگر ماجرا در تناقض است ۀعلاوه، نظری او به کشتی. به
تواند عدم رکوب او،  لذا نمی ،شده است وده و نباید سوار میاست که فرزند نوح کافر ب

عمل غیرصالح باشد و اگر صرف ماندن او با کفار، عمل غیرصالح باشد، برگشت آن به 
 شود. اول و دوم است و دیدگاه جدیدی محسوب نمی ۀنظری

باید گفت: در قرآن کریم هیچ شاهدی وجود ندارد  )ع(نوح در تحلیل سؤال 
گاه بوده و در عین حال نسبت به غرق شدن وی « کافر»، از ()عنوح که  بودن پسر خود آ

گونه پسر نوح، عامل عدم  اند که چهره منافق اعتراض نموده باشد! برخی تصریح کرده
، 1393؛ طباطبایی، 117، ص9، ج1371)مکارم شیرازی،  شناخت دقیق او توس  پدر بوده است

در این خصوص وجود دارد، صرفا  دو نکته است:  . آنچه در ماجرای پسر نوح(266، ص6ج
رینَ »از همراهی او با کافران:  )ع(یکی نهی نوح و دوم نافرمانی او از « لا تَکنْ مَعَ الْکاف 
لی  قالَ سَآو»دستور پدر:  مُنی  إ  ای به صراحت از  حتی قرآن در هیچ آیه«. جَبَلٍ یعْص 

حٍ إ  »او سخن نگفته است، هرچند از عبارت « کفر» هُ عَمَلٌ غَیرُ صال  و نیز از عصیان « نَّ
کرد که  توان برداشت مبر و غرق شدن او )که عذابی برای کافران معاند بود( میفرمان پیا

او افزون بر ناپاکی عمل، آلودگی عقیده نیز داشته است، اما این تزلزل عقیدتی، در حد 
بْنی»وی مشمول  ،)ع(نوح پرده نبوده است و بدین جهت، در تصور  صریح و بی   لا تُخاط 

ذینَ ظَلَمُوا ی الَّ دانست که وعدۀ  خود می« اهل»گرفت، بلکه او را مصداقی از  قرار نمی« ف 
لاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیه  الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَن»نجات آنان داده شده بود:  این آیه، پیش از « أَهْلَک إ 

نوح، در « اهل»د. در این فرمان، آیات مربوط به جریان غرق شدن پسر نوح وجود دار 
تر، حکم غرق شدن او  اند و فق  کسی که قبل اهل نجات دانسته شده« مؤمنان»کنار 

لاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیه  الْقَوْلُ »صادر شده بود، استثنا شده است:  کرد  تصور می )ع(طبعا  نوح«. إ 
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دست و  با کافران هممصداق این استثنا، فق  همسر او است که وضعیت روشنی دارد و 
رو، به هنگام غرق شدن  ازاین .(266، ص6، ج1393؛ طباطبایی، 10)تحریم/ همسو است

 فرزندش، مبهوت شد و واکنش نشان داد.
که  ، با این)ع(نوح کفر فرزندش این است که از  )ع(شاهد دیگر بر عدم اطلاع نوح

ِ لَّ تذَرَْ عَلىَ وَ ﴿را درخواست کرد: « کافران ۀهم»خود از خداوند نابودی  قالَ نوُحع رَب 

، اما پسرش را دعوت کرد که سوار کشتی نجات اهل (26)نوح/ ﴾الْْرَِْ  مِنَ الْكافِرینَ دیََّاراً 
یا بنَُی ارْکْ  مَعنَا وَ لَّ تکَنْ ﴿و با کافران نباشد:  (233، ص10ج، 1393)طباطبایی، ایمان شود 

 .﴾مَعَ الْکافِرینَ 
را )که « طبیعی به فرزند ۀعشق و علاق»و « شدیدولیت احساس مسئ»بدیهی است 

، 9، ج1371)مکارم شیرازی، د نادیده گرفت. پیامبران نیز از این قانون مستثنی نیستند( نبای
گاه که حقیقت ماجرا بر  که این دو در برابر فرمان الهی و ضواب  شرعی، آن (117ص

از کافر بودن پسرش  )ع(حمکشوف گشت، رنگ باخت. از سوی دیگر، اگر نو  )ع(نوح
اطلاع داشت و صرف رابطۀ خانوادگی و عاطفی موجب شفاعت و واکنش او شد، باید 

 .(266، ص6، ج1393)طباطبایی، داد.  در مورد همسرش نیز انجام می
، از کفر صریح یا تزلزل عقیدتی فرزندش مطلع نباشد یا )ع(نوح که  از سوی دیگر، این

گاه باشد، منافاتی با علم غیب پیامبران نداردنبودن وی « اهل»از مشمول  ه به راکچ ،ناآ
تصریح قرآن، علم غیب مخصوص خداوند است و او صرفا  بخشی از آن را که صلاح 

 )ع(. حتی خود نوح(65؛ نمل/27-26)جن/دهد  بداند، در اختیار پیامبر و ولیّ خود قرار می
گاهی از غیب را نداردکند که ادعای  نیز تصریح می ِ وَ ﴿: آ وَ لَّ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدي خَزائنُِ اللََّّ

عملی برای بشریت  ۀکه الگو و اسو  . پیامبران الهی برای آن(31)هود/ ﴾...لَّ أعَْلمَُ الْغیََْ  
با تمام غرایز و علایق و سلایق بشری و در متن اجتماع با  باشند، بایستی مانند دیگران و

ای جدابافته که امور شخصی خود را نیز با  نه به صورت تافته ،لوازم آن زندگی کنند ۀهم
طبیعی است که بسان موارد فراوان  به پیش برند! بنابراین کاملا  « معجزه»و « علم غیب»

کم در  دیگر، پسر نوح ماهیت واقعی خود را از چشم پدر پنهان داشته و نوح او را دست
 ، مشمول عذاب قرار گیرد.دانست که چونان همسرش این حد از انحراف نمی

با خداوند، کمال ادب و تواضع موج  )ع(مهم دیگر این است که در نجوای نوح ۀنکت
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ای را به طور قاطع  نامید. او سؤال و خواسته« اعتراض»توان نام آن را  نمی ،واقع زند و به می
ی ، حکماست ای که برای خودش روشن نشده سازد و دربارۀ مسئله بر زبان جاری نمی

که پسر  نماید و این اش اشاره می الهی مبنی بر نجات خانواده ۀکند، بلکه به وعد صادر نمی
نَّ ابْنی»اش است:  او نیز یکی از افراد خانواده نْ أَهْلی  رَبِّ إ  نَّ وَعْدَک الْحَقُّ   م  و « وَ إ 

و پس از « کمینوَ أَنْتَ أَحْکمُ الْحا»کند:  کنندگان یاد می بلافاصله خدای را بهترین حکم
بوده و شایستگی نجات را نداشته است، با سخنی یابد فرزندش، ناصالح  که درمی آن

ِ إنِ یِ أعَُوذُ بِک أنَْ ﴿کند  سرشار از خشوع و ادب بندگی، طلب بخشش و رحمت می رَب 

بنابراین آنچه از  ﴾ خاسِرینأکَنْ مِنَ الْ   وَ ترَْحَمْنی  بِهِ عِلْمع وَ إلََِّّ تغَْفِرْ لی  أسَْئلََک ما لیَسَ لی
ذهنی خود  ۀه و متواضعانه برای رفع شبهشود، صرفا  پرسشی مؤدبان مشاهده می )ع(نوح

در سخنی استوار  )ره(قام رضا! علامه طباطباییبوده است و نه اعتراضی ناسازگار با م
 گوید: می

ه  ع    أَعُوذُ ب ک أَنْ أَسْئَلَک ما لَیسَ لی: »)ع(نوح این سخن  گواه آن است که « لْمٌ ب 
گوید: از  سؤال و درخواستی از طرف نوح واقع نشده است، چراکه او نمی اصولا  

گاهی داشتم به تو پناه می که درخواستی از  برم، بلکه از این درخواستی که به سبب عدم آ
گاهی داشته باشد به خدا پناه می برد. نیز به همین جهت، خداوند به او فرمود:  سر عدم آ

لْمٌ فَ » ه  ع  که نهی از اصل درخواست کردن است، چه، اگر « لا تَسْئَلْن  ما لَیسَ لَک ب 
، با (17؛ نور/143)اعراف/درخواستی مطرح شده بود حق سخن این بود که مانند موارد مشابه 

 .(266، ص6، ج1393)طباطبایی، رد صریح پاسخ داده شود. 
 )ع(نوح ،دهد نشان می« تکَونَ مِنَ الْجاهِلینإنِ یِ أعَِظُک أنَْ ﴿چنان که سخن خداوند: 

)طباطبایی، درخواست نجات فرزندش را مطرح نکرده بود، وگرنه از جاهلان شده بود. 
 .(337، ص10ج، 1393

در خواست نجات فرزندش  )ع(طور که در ادامه اشاره خواهد شد، سخن نوح همان
 نوعی رفع ابهام از ذهن خود بوده است. نبوده است و به

های  طرح خواسته برای رفع شبهۀ ذهنی و رسیدن به اطمینان و آرامش دل، نمونه
دیگری نیز در قرآن دارد؛ از جمله، درخواست مشاهده کیفیت زنده کردن مردگان توس  

گونه  کند. این ای دیگر، همین مقصد را دنبال می که از زاویه (260)بقره/ )ع(ابراهیم
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کیدی  ها و درخواست پرسش ی «بشر»، )ع(است بر این حقیقت که پیامبران الهیها، تأ
و در عین برخورداری از معرفت بالا، ممکن است شبهه  (11)ابراهیم /چونان دیگران هستند 

 و پرسشی در ذهن آنان شکل گیرد که نیازمند پاسخ باشد.
روی با  ، به هیچ)ع(نوح سازد که سؤال  توضیح یادشده این حقیقت را نیز روشن می

آلودی مشاهده  منافاتی ندارد، چراکه در این ماجرا، نه عمل گناه )ع(پیامبرانعصمت 
جز یات موضوع نیز چنان که گذشت، امری « ندانستن»شود و نه سخن ناشایستی.  می

کمال و معرفت، همین حد از درخواست و سؤال  ۀطبیعی است، اما اولیای الهی در اوج قل
کنند و به خدا  ند و از آن طلب مغفرت میدان را نیز در محضر ربوبیت، گناه می

رْ لی»گردند؛ بنابراین، جملۀ  بازمی لاَّ تَغْف  ای با صدور گناه از سوی او  ، ملازمه)ع(نوح « إ 
 ندارد.

قابل توجه این است که در اینجا، برخلاف موارد مشابه، پس از مغفرت  ۀنکت
این طرز  د ندارد! شاید پیام  ، سخنی از سوی خداوند مبنی بر بخشش او وجو )ع(نوح طلبی 

روی نداده که با تصریح به  )ع(این باشد که اصولا  خطا و اشتباهی از طرف نوح ،بیان
او تأیید شود، بلکه آن پیامبر الهی صرفا  برای رعایت ادب در محضر ربوبی، در « بخشش»

 قالب مذکور طلب مغفرت و رحمت کرده است.
عِظُک»مفهوم عبارت  .4-1

َ
ی أ نْ تَکونَ مِنَ اَلْجاهِلِینَ  إِنِّ

َ
 « أ

 هایی وجود دارد: در تفسیر این عبارت، دیدگاه
کنم که ابتدا درخواست هلاکت کفار را داشته باشی و سپس  الف( تو را موعظه می

 .(203، ص2، ج1427)سیواسی، درخواست نجات آنان را مطرح کنی. 

نَّ »و فق  عبارت  پیشتر گذشت که حضرت تقاضای نجات فرزندش را مطرح نکرد إ 
ی نْ أَهْل  ی م  ای به وعدۀ نجات اهل داشته باشد. به علاوه، نظر  را به کار برد، تا اشاره« ابْن 

که به  استمستأنفه و مستقل از ماقبل ۀ جمل...« فَلَا تَسْأَلْن  »استوارتر این بود که عبارت 
 صورت نهی مطلق وارد شده است.

 (213، ص7، ج1997)طنطاوی، ین درخواست نداشته باشی دهم که مثل جاهل تو را پند می
چون حب فرزند او را از تذکر و یادآوری نسبت به  ،و این سؤال را جاهلانه خوانده است
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لاَّ مَن سَبَقَ عَلَیه  ٱلقَولُ » :استثنا عربی معتقد است که رحمت  داشت. ابن باز« أَهلَک إ 
گونه به او فهماند  یدا کرد و خداوند اینغلبه پ )ع(پدری نسبت به فرزند، بر حضرت نوح

او جاهل  ۀ. به عقید(334، ص2، ج1410عربی،  )ابنکه این عمل یک صفت جاهلانه است 
خبر بوده و بر او پوشیده  ق آن بییکسی است که در ظواهر امور توقف کرده و از حقا

ا مقام ب سؤالی کنی که مناسبگویند:  است. برخی مشابه مطلب را مطرح کرده و می
 پیغمبر اولوالعزم نیست.

 گوید: یکی از مفسران در این زمینه می

که بدون دقت و نظر در وعدۀ الهی،  ظاهرا  سه ترک اولی از او صادر گشته یکی آن
ها داده شده  او را از کسانی که وعدۀ نجات به آن ؛خواهش نجات کنعان را نمود

که دعا و خواهش و مسئلت را به  دیگر آن ؛انجاز وعده کرد ۀمحسوب نمود و مطالب
که محبّت  آورد و از خداوند طلب حکم به عدل نمود، سوم آن صورت اعتراض و ادّعا در

کنعان را بعد از کفر و عصیان از دل بیرون نکرد و با وجود محبّت خدا محبّت نااهل را در 
ب الهی لذا مورد عتا ،دل جای داد که همان موجب صدور آن دو ترک اولای دیگر گشت

 .(85، ص3، ج1375)ثقفی تهرانی، گردید 

که  سازد علاوه بر این ها را مشخص می گفته، ضعف این برداشت توجه به تحلیل پیش
)احمدنااد؛ با اصول کلامی شیعه دربارۀ عصمت انبیای الهی از هر نوع خطا منافات دارد.

 .(، 1394مطیع؛ کلباسی، 
 ۀاهل تو نیست و همچنین از جاهلین به وعد چون او ،ج( از جاهلین به نَسَبت نباشی

نه کافرین  ،(475، ص2، ج1424)ماوردی، من هم نباشی، چون من قول نجات مؤمنین را دادم 
 را در حالی که فرزند تو کافر است.

تر گذشت.  است که پیش« انه لیس من اهلک»این نظر مبتنی بر تفسیر ناصواب از 
نسبت دادن اشتباه و خطا در یک مسئله بسیار ساده که پذیرش این نظریه باعث  ضمن این

نداند خداوند فق  مؤمنان را نجات  )ع(که نوح  ، ایناست )ع(و روشن به حضرت نوح
دهد و کفار در عذاب او گرفتار خواهند بود! همچنین این نظریه در جایی ممکن است  می

ایی در ظاهر کلام مطرح شده باشد و گفتیم تقاض )ع(مطرح شود که تقاضایی توس  نوح
 شود. دیده نمی
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ها  خاطر هوای نفس آن از کسانی نباشی که از خدا بخواهی حکمت و تقدیرش را به
، 1422؛ زحیلی، 84، ص12، ج1414؛ رضا، 81740ص، 1398)نیشابوری، باطل کند یا تغییر دهد 

ستان از تقدیر خداوند به نابودی کفار تعلق گرفته است و نباید مثل هواپر  .(1045، ص2ج
خداوند بخواهی که فرزند کافر تو را استثنا کند و درخواستی کنی که خلاف علم، 

نه  ،به نظر برخی مفسران این نهی و ارشاد برای آینده است ،حکمت و عدل من باشد
یعنی در آینده، چیزی که مخالف علم و حکمت من است، از من  ؛نسبت به کار گذشته

 .(227ص، 1430)مکی، درخواست نکن 
سازگار  )ع(شده در این دیدگاه با شخصیت والای اخلاقی پیامبران الهی مطالب مطرح

دهد که اصولا   هرچند اصل نهی از سؤال و درخواست، وجود دارد و نشان می ،نیست
 مطرح نشده است. )ع(نوح  ۀدرخواستی از ناحی

دهنده عصمت است؛ یعنی حضرت هیچگاه جزء  در واقع این نهی خودش نشان
و  (74)اسراء/ ﴾وَ لَوْ لَّ أنَْ ثبََّتنْاكَ لقَدَْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلِیَْهِمْ شَیْئاً قلَیلاً ﴿جاهلین نبوده است، مانند 

تْ بهِِ وَ هَمَّ بهِا لَوْ لَّ أنَْ رَأى﴿ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفحَْشاءَ إنَِّهُ مِنْ برُْهانَ رَب ِهِ   وَ لقَدَْ هَمَّ

 .(24)یوسف/ ﴾ عِبادِناَ الْمُخْلَصین
تن اختیار نسبت به انجام گناه، معصوم هستند که کلمات در عین داش )ع(انبیای الهی

تْنَاک» وءَ وَ اَلْفَحْشاءَ »و « ثَبَّ فَ عَنْهُ اَلسُّ نَصْر  کند،  می )ع(ی الهیدلالت بر عصمت انبیا« ل 
گیرد،  هم مصداق و مورد نهی قرار می )ع(ولی چون عصمت مانع نهی نیست، معصوم

 آن باشد. ۀدهند که انجام بدون این
نباشد: « جاهلان»شود نوح از  که توصیه می در تحلیل آیۀ مذکور باید گفت: این

لین» نَ الْجاه  ظُک أَنْ تَکونَ م  نیست، بلکه « فقدان علم»در اینجا به معنی  «جهل»، «أَع 
به معنی اصلی خود یعنی اقدام غیرعاقلانه است، چراکه درخواست نجات فرزند کافر پس 

گاهی از انحراف او، کاری جاهلانه و به دور از خرد تلقی می شود و روشن است که  از آ
های  گیرانه است که نمونه ای پیش نهی از آن، به معنی تحقق آن نیست، بلکه توصیه

نیز « فَلا تَسْئَلْن  ». چنان که نهی از سؤال (66-65؛ زمر/88)حجر/ددی در قرآن دارد متع
عصمت و عنایت »و درخواستی داشته است، بلکه « سؤال»بدین معنا نیست که نوح 

که او را از ارتکاب آن قبل از  (236، ص10جو  266، ص6، ج1393)طباطبایی، است « الهی
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ت فخر رازی ابتدا وجوه متعددی را برای اثبات صدور گناه دارد. یادکردنی اس وقوع بازمی
اند،  سازد، سپس به این دلیل کلی که پیامبران از گناه معصوم و ناشایست از نوح مطرح می

توجه به  (358، ص18، ج1420)فخر رازی، کند.  تمام این وجوه را حمل بر ترک اولی می
دهد که  خوبی نشان می نداشته است، بهکه اصلا  تقاضای نجاتی وجود  مطالب قبلی و این

وجوه مذکور توس  وی، از اساس باطل است و ناشی از ضعف تدبر در آیات و فهم 
 ها! آن

 در مورد فرزندش )ع(نوح ۀزمان مخاطب .5-1
؛ 161، ص6، ج1420)ابوحیان، در اینجا سه نظریه وجود دارد: قبل از غرق شدن فرزندش 

و بعد از غرق  (26، ص4، ج1416)نظام الاعرج، غرق شدن هنگام  (268، ص6، ج1420امین، 
 .(268، ص11، ج1420عاشور،  ؛ ابن31، ص12، ج1412)طبری، شدن فرزندش 

 ۀروشن است که اگر این سخن، پیش یا هنگام غرق شدن فرزندش باشد، شبه
 کند. را تقویت می« درخواست نجات نوح برای فردی کافر!»

این است که این عبارت بعد از غرق شدن ۀ دهند دارد، نشانترتیبی که در آیات وجود 
کند، کشتی بر کوه جودی آرام  زیرا در آیۀ قبل تصریح می ،فرزندش مطرح شده است

وَقیِلَ یا أرَُْ  ابْلعَِی مَاءَک وَیا سَمَاءُ أقَْلِعِی وَغِیضَ الْمَاءُ وَقضُِی الْْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ ﴿ :گرفت

بعد این عبارت مطرح شده است و آیۀ بعد، جواب خداوند به  ۀدر آیو  (44ود/)ه ﴾الْجُودِی
 :آخر دستور به هبوط از کشتی داده شده است ۀاست و در آی )ع(نوح این عبارت حضرت 

نْ مَعكََ   قیلَ یا نوُحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ عَلیَْكَ وَ عَلى﴿ لذا کاملا   ،(48 /هود) ﴾...أمَُمٍ مِمَّ
 ترتیب آیات در بیان داستان رعایت شده است.

ضرت قبل از غرق یا حین غرق شدن باشد، نیاز داریم ترتیب اگر بگوییم سؤال حاما 
آیات را به هم بریزیم؛ به این صورت که اول ماجرا تا پایان آرام گرفتن کشتی مطرح 

کند و دوباره  را مطرح می )ع(شود و سپس به بخش قبلی برگشته و ماجرای سؤال نوح می
  گوید: را پذیرفته و می آن)ره( مه طباطباییگردد. علا تی و فرود از آن برمیبه موضوع کش

وی بعد از حا ل شدن موج بین او و فرزندش  ۀمقتضای ظاهر حال این است که استغاث
کرده، واقع شده باشد، پس اگر در این آیات آن استغاثه را بعد از تمام شدن ماجرا ذکر 
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جز یات داستان در یک جا عنایت داشته، جز یاتی که  ۀبرای این بوده که به بیان هم
طور کامل در یک آیه بیان کند و ه انگیز است، تا نخست اصل داستان را ب اش هول همه

 .(349، ص10، ج1393)طباطبایی، مانده بپردازد  سپس به بعضی جهات باقی
با خداوند، بعد از غرق شدن او  )ع(نوح  ۀاطباین احتمال قوت بیشتری دارد که مخ

وَ قیلَ یا ﴿ :گونه است بوده و ترتیب آیات نیز شاهد محکم این مدعاست. ترتیب آیات این

ِ وَ قیلَ   ماءَكِ وَ یا سَماءُ أقَْلِعي  أرَُْ  ابْلعَي وَ غیضَ الْماءُ وَ قضُِيَ الْْمَْرُ وَ اسْتوََتْ عَلىَ الْجُودِي 

ِ إنَِّ ابْني  وَ نادى ٭قَوْمِ الظَّالِمینَ بعُْداً لِلْ  وَ إنَِّ وَعْدكََ الْحَ ُّ وَ أنَْتَ   مِنْ أهَْلي  نوُحع رَبَّهُ فقَالَ رَب 

عِلْمع قالَ یا نوُحُ إنَِّهُ لیَْسَ مِنْ أهَْلِكَ إنَِّهُ عَمَلع غَیْرُ صالِحٍ فلَا تسَْئلَْنِ ما لیَْسَ لكََ بِهِ  ٭أحَْكَمُ الْحاكِمینَ 

سؤال  ،شود طور که مشاهده می . همان(46-43)هود/ ﴾ إنِ يِ أعَِظُكَ أنَْ تكَُونَ مِنَ الْجاهِلین
چون در آیۀ بعد  ،بعد از آرام گرفتن کشتی و قبل از پیاده شدن از کشتی )ع(حضرت نوح

ا» نَّ سَلَامٍ م  ْ  ب  یلَ یا نُوحُ اهْب  د. در نتیجه، شو  دستور هبوط و نزول داده می (48)هود/ «ق 
نه درخواست نجات فرزندش  ،نوعی رفع ابهام از ذهن خود بوده است )ع(نوح سخن 

 ماند. یادشده باقی نمی ۀبنابراین، جایی برای شبه

 برای رفع عذاب از کفار قوم لوط )ع(. درخواست ابراهیم2
سورۀ هود آمده است.  برای رفع عذاب قوم لوط در )ع(ماجرای درخواست ابراهیم

وْعُ وَ جاءَتهُْ الْبشُْرى﴿ :فرماید وند در این باره میخدا ا ذهَََ  عَنْ إبِْراهیمَ الرَّ   یجُادِلنُا في  فلَمََّ

اهع مُنی ع  ٭قَوْمِ لوُطٍ  یا إبِْراهیمُ أعَْرِْ  عَنْ هذا إِنَّهُ قدَْ جاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَ إنَِّهُمْ  ٭إنَِّ إبِْراهیمَ لَحَلیمع أوََّ

 .(76-74)هود/ ﴾ابع غَیْرُ مَرْدوُدٍ آتیهِمْ عَذ
دارد که به  )ع(حضرت ابراهیم ۀمهمانی فرشتگان در خان ۀاین آیات اشاره به قضی

صورت ناشناس وارد شده و بعد از معرفی خود، هدف فرود خودشان را نزول عذاب بر 
 کنند. قوم لوط بیان می

 سالی حضرت اتفاق افتاد(، به کهناز بشارت فرزند )که در در این ماجرا ملا که، پس 
 ها شان رفتن به دیار قوم لوط و عذاب آن آن حضرت خبر داده بودند که مأموریت اصلی

شروع به مجادله کرده است تا شاید عذاب را از آن قوم  )ع(. در این هنگام، ابراهیماست
 .(326، ص10، ج1374)طباطبایی، برطرف سازد 
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درخواست رفع عذاب نکن چون عذاب بر  )ع(هیمابرا»فرشتگان در جواب گفتند: 
را  )ع(در این میان، قرآن کریم حضرت ابراهیم«. ها قطعی شده و قابل برگشت نیست آن

دهد. همین ستایش  مورد ستایش قرار می (75)هود/ «حلیم، اواه و منیب»به سه صفت 
ه است و مورد رضایت خداوند بود )ع(است که شفاعت حضرت ابراهیم این ۀدهند نشان

گونه نبوده است که حضرت نسبت به حکم عذاب، کراهت داشته باشد، زیرا در این  این
 نمود. باید از ذم استفاده می ،صورت به جای مدح

ی قَوْم  لُوطٍ »بحث اصلی آیه روی عبارت  لُنَا ف  که قبل از رسیدن به پاسخ  است« یجَاد 
رای قوم کافر در خواست رفع عذاب ب )ع(که چرا حضرت ابراهیم سؤال اصلی مبنی بر این

 در آیه مشخص شود.« جدل»نمود؟ باید مراد از 

 مراد از جدل در آیه .1-2
 اند از: سه احتمال در مورد این کلمه مطرح شده است که عبارت

و  )ع(وگوی حضرت با فرشتگان در مورد حضرت لوط الف( منظور از جدل، گفت
 اش بود. خانواده

توجه به صفاتی که در آیۀ بعد خداوند برای حضرت مطرح ب( منظور از جدل، با 
کید قرآن کریم هم بوده، می می وَجَادِلْهُمْ ﴿ :باشد کند، از نوع جدال احسن که مورد تأ

 جدال چون موجب تهییج )ره(،طبایی. در دیدگاه علامه طبا(125)نحل/ ﴾باِلَّتیِ هِی أحَْسَنُ 
)طباطبایی، باشد. « احسن»جویی و عناد است، باید بر وجه  خصم و کشاندن او به ستیزه

ای برای اثبات حق و نفی باطل و به تعبیر  . جدال احسن، مناظره(374، ص12، ج1374
و این مجادله، حق و ممدوح  بوده دیگر، ایراد و سؤال و جواب برای حرص بر یقین مطلب

خیر و نجات بشر )مانند . مجادله برای امر (106، ص6، ج1363عبدالعظیمی،  )شاه است
، بلکه گاهی لازم و صلاح است و مراد از جدال موضوع مورد بحث( ممنوع نیست

 ممدوح جهت متقاعد کردن طرف مقابل بوده است. ۀ، مناظر )ع(حضرت ابراهیم

 باشد که در ادامه خواهد آمد. ج( مراد از جدل، سؤال و جواب می
 شده در ذیل آیه ت ارائهنظریا .2-2

 رسیم. با نگاهی به کلمات مفسران، در مورد جدال در آیه به چند دیدگاه می
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 مجادله از روی حلم و مهربانی .1-2-2
به این جهت دربارۀ آن قوم مجادله کرد که پیغمبری حلیم بود و در  )ع(حضرت ابراهیم

شت که توفیق الهی شامل حال ایشان امید دا .کرد نزول عذاب بر مردم ستمکار عجله نمی
؛ 478، ص10، ج1374)طباطبایی، ، اصلاح شوند و به استقامت گرایش پیدا کنند ودآنان ش

 .(136، ص2، ج1413؛ حجازی، 1601، ص2، ج1422؛ زحیلی، 350، ص14، ج1406صادقی تهرانی، 
 )ع(که مشخص نکرده است که آیا حضرت ابراهیم این نظریه نقصی دارد مبنی بر این

شود و شامل هر دو  علم به قطعیت عذاب داشته است یا خیر؟ لذا مطلق محسوب می
 ﴾إنَِّهُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب ِک وَإنَِّهُمْ آتیِهِمْ عَذاَبع غَیرُ مَرْدوُدٍ ﴿گردد، ولی ظاهر عبارت  صورت می

عدم علم حضرت، به قطعیت عذاب بوده است و تقاضای رفع یا تأخیر عذاب ۀ دهند نشان
حلم و اوّاه بودن ایشان، قبل از علم به حتمیت عذاب بوده است، لذا معنا  ۀواسطه هم ب

ندارد که بعد از علم به قطعیت، حضرت به واسطۀ حلم خود، درخواست رفع یا تأخیر 
عذاب را مطرح کند و هیچ نبی الهی، به خودش اجازه نخواهد داد که در مقابل امر قطعی 

 ا مطرح کند.خداوند، تقاضای مخالفی ر 
 و مؤمنان قوم او )ع(مجادله دربارۀ حضرت لوط .2-2-2
؛ خطیب، 291، ص6، ج1420)امین، بود  )ع(در مورد خود حضرت لوط )ع(ابراهیم ۀمجادل
. در سورۀ عنکبوت به این مجادله اشاره (419، ص1، ج1415؛ نیشابوری، 1175، ص6، ج1424

ا جاءَتْ رُسُلنُا إبِْراهیمَ باِلْبشُْرى﴿ :شده است قالوُا إنَِّا مُهْلِكُوا أهَْلِ هذِهِ الْقَرْیَةِ إنَِّ أهَْلهَا   وَ لمََّ

ینََّهُ وَ أهَْلَهُ إلََِّّ امْرَأتَهَُ كانَتْ مِنَ  ٭كانوُا ظالِمینَ  قالَ إنَِّ فیها لوُطاً قالوُا نَحْنُ أعَْلمَُ بمَِنْ فیها لنَنَُج ِ

را همین  )ع(حضرت ابراهیم ۀاکثر مفسران منظور از مجادل (32-31)عنکبوت/ ﴾بِرینَ الْغا
ا» آیات و عبارت یهَا لُوط  نَّ ف  ، 12، ج1412؛ طبری، 132، ص12، ج1414)رضا، دانند  می« قَالَ إ 

، 2، ج1416؛ نسفی، 413، ص2، ج1407؛ زمخشری، 165، ص4، ج1415؛ حقی بروسوی، 49ص
 .(284ص

 یکار چه رایبه فرشتگان گفت: که شما ب )ع(روایت شده که ابراهیم )ع(راز امام باق
گفت: که اگر در میان قوم لوط  )ع(اید؟ گفتند: برای اهلاک قوم لوط. پس ابراهیم آمده

پس گفت: اگر در  .گفت: نه )ع(کنید؟ جبر یل ایشان را هلاک می ،صد مؤمن باشد
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گفت نه پس گفت اگر سی  )ع(جبر یلکنید؟  میان ایشان پنجاه مؤمن باشد هلاک می
گفت نه  )ع(گفت نه پس گفت: اگر یکی باشد جبر یل )ع(مؤمن باشد؟ جبر یل

به  در میان آن قوم است؟ فرشتگان گفتند که ما داناتریم  )ع(گفت: لوط )ع(ابراهیم
دهیم مگر زن او را.  و اهل او را نجات می )ع(باشند، لوط کسانی که در میان آن قوم می

 .(308، ص10، ج1408والفتوح رازی، )اب
حذیفه، قتاده و ... هم نقل  عباس، وگو )با عددهای مختلف( از ابن مشابه این گفت

، 3، ج1404؛ سیوطی، 485، ص12، ج1412؛ طبری، 210، ص2، ج1427)سیواسی، شده است. 
چون  ،کرد )ع(به عبارت دیگر، حضرت درخواست رفع عذاب از قوم لوط (341ص
ها باشند که در این عذاب هلاک شوند  در بین آن )ع(که مؤمنینی مثل لوطترسید  می
، رفع عذاب به واسطۀ )ع(گویند هدف ابراهیم برخی می .(300، ص11، ج1420عاشور،  )ابن

طبق نظر برخی مراد از  .(3439، ص5، ج1426)مکی، ها بود  میان آن )ع(وجود حضرت لوط
لُنَا فی  قَوْم  لُوط» به عبارت  ؛(513، ص1، ج1417)نووی، « فی شأنهم و أمرهم» یعنی ،«یجَاد 

هم در بین  )ع(وگو دربارۀ کیفیت عذاب و چگونگی نجات مؤمنین که لوط دیگر گفت
 .(234، ص3، ج1407؛ شبر، 106، ص6، ج1363عبدالعظیمی،  )شاهباشد  هاست می آن

ه هستند، یاین نظر  در نقد و بررسی این نظریه باید گفت: هرچند اکثر مفسران قا ل به
سورۀ هود، بحث  76 ۀهود سازگاری ندارد، چون در آی ۀولی اولا  با ظاهر سیاق آیات سور 

آنان  و مؤمنین قوم او مطرح نیست، بلکه قوم لوط و حتمیت عذاب بر )ع(حضرت لوط
أمَْرُ رَب كَِ وَ یا إبِْراهیمُ أعَْرِْ  عَنْ هذا إنَِّهُ قدَْ جاءَ ﴿ :فرماید خداوند میمطرح شده است. 

 .(76)هود/ ﴾إنَِّهُمْ آتیهِمْ عَذابع غَیْرُ مَرْدوُدٍ 
نه با  ،با آیات سورۀ عنکبوت سازگاری دارد ،مطرح شد )ع(ثانیا  روایتی که از امام باقر

عذاب کفار است و آیات سورۀ بارۀ سیاق، بحث در ۀاین آیات. در این آیات به قرین
علاوه، روایت توس   . بهاین دو ارتباطی با هم ندارند ن واعنکبوت مربوط به نجات مؤمن

از جهت سندی، به  که (153، ص2، ج1380)عیاشی، عیاشی در تفسیرش آورده شده است 
ار  »علت وجود شخصیت ناشناس و مجهولی به نام  یدَ اَلْحَمَّ ی یز   .استدچار ضعف « أَب 

ی قَوْم  لُوطٍ یجَاد  )است  آمدهدر آیه « قوم لوط ۀدربار »ثالثا  عبارت  نه خود  (لُنَا ف 
 .)ع(لوط
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 مجادله به معنای سؤال و جواب .3-2-2
 از جمله: ،. این سؤالات در بین مفسران متعدد استاستمجادله به معنای سؤال و جواب 

آیا  (447، ص3، ج2008؛ طبرانی، 234، ص3، ج1407)شبر،  علت عذاب این قوم چیست؟
گروهی  ۀ)ویا این عذاب حتمی است یا فق  برای ترساندن؟ آیا عذاب عام است یا خاص 

شهرآشوب،  )ابنرسد؟  شود یا رحمت الهی به ایشان می عذاب حتما واقع می خاص(؟ آیا
، 3، ج1407)شبر، اند؟  چرا استحقاق به عذاب استیصال پیدا کرده (225، ص1ق ج 1369

عبدالعظیمی،  ؛ شاه291، ص6، ج1420)امین، خواهد شد؟  چه )ع(تکلیف حضرت لوط (234ص
)نیشابوری، یابد؟  ها هلاک خواهد شد یا نجات می هم با آن )ع(آیا لوط (106، ص6، ج1363
 (440، ص1، ج1410

یا إبِْراهیمُ أعَْرِْ  عَنْ هذا إِنَّهُ قدَْ جاءَ أمَْرُ رَب كَِ وَ ﴿با سیاق  ،این نظریه مانند دیدگاه قبلی

سازگاری ندارد، چون در این نظریه بحث سؤال و  (76)هود/ ﴾نَّهُمْ آتیهِمْ عَذابع غَیْرُ مَرْدوُدٍ إِ 
را  )ع(عذاب و درخواست رفع آن توس  ابراهیم جواب مطرح است، ولی سیاق، بحث

 کند. مطرح می

لُنَا»علاوه بر این کلمۀ  که  و مانند آن، مگر این« یسألنا»نه  ،را آورده است« یجَاد 
لُنَا» در حالی که  ،از معنای اصلی خارج کرده و به معنای سؤال کردن بگیریمرا « یجَاد 

 نیازی به خروج از معنای اصلی نیست.

 مجادله دربارۀ مؤمنین قوم لوط .4-2-2
و جدال  (3439، ص5، ج1426)مکی، در آیه فق  مؤمنین قوم لوط بودند  «قوم»مراد از 

برای رفع یا تأخیر عذاب نسبت به گنهکاران نبود. البته به غیر از دو  )ع(حضرت ابراهیم
، 2، ج1424)ماوردی، های رقیه و عروبة، کسی به او ایمان نیاورده بود  دختر لوط به نام

 .(487ص
آیه بحث قطعیت عذاب بر  ۀزیرا ادام ،شود سوم به این نظریه هم وارد می ۀاشکال نظری

 کند و نامی از نجات مؤمنین این قوم نکرده است. ار را مطرح میکف
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 منتخب ۀنظری
 خداوند صادر شدهۀ روشن نبود که فرمان عذاب به طور قطع از ناحی )ع(برای ابراهیم

امیدی برای نجات این قوم باقی است و  ۀداد که هنوز روزن ، بلکه این احتمال را میاست
هنوز جایی برای شفاعت وجود  ،رود و به همین دلیل ها می احتمال بیدار شدن دربارۀ آن

دارد، لذا خواستار تأخیر این مجازات و کیفر بود، چراکه او حلیم و بسیار مهربان بود و نیز 
، 1387؛ رضایی اصفهانی، 176، ص9، ج1371)مکارم شیرازی، کرد  جا به خدا رجوع می در همه

اند که   ای گناه کرده گمان نداشت که این قوم به اندازه )ع(حضرت ابراهیم .(272، ص9ج
توان از عبارت  اطلاعی را می ها وجود ندارد و این بی دیگر فرصت رحمت الهی برای آن

مْ عَذَابٌ غَیرُ مَرْدُودٍ » یه  هُمْ آت  نَّ ک وَإ  هُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّ نَّ استفاده کرد که بعد از شنیدن این « إ 
 درخواست خود را تکرار نکرد.عبارت، دیگر 

تفاوت این دیدگاه با دیدگاه اول در این است که مبنای این نظریه، عدم اطلاع 
اه از حتمی شدن عذاب بوده است، ولی مبنای دیدگاه نخست، بر حلم و اوّ  )ع(ابراهیم

چه با وجود علم به حتمی بودن عذاب و  )ع(یعنی ابراهیم استوار است؛ )ع(بودن ابراهیم
 با عدم علم به آن، تقاضای رفع یا تأخیر مجازات را جهت اصلاح و توبه مطرح کرد. چه

این دیدگاه با ظاهر آیات سازگاری بیشتری دارد به این صورت که بعد از فهمیدن علت 
 ،کند حلم خود تقاضای رفع عذاب را از قوم کافر لوط مطرح می ۀنزول فرشتگان، به واسط

کند. نیازی نیست  عذاب، سکوت کرده و چیزی مطرح نمیولی بعد از فهمیدن قطعیت 
در هرجایی علم غیب داشته باشند که بگوییم حضرت با علم غیبش  )ع(انبیای الهی

این  ،دانسته که عذاب قطعی است، بلکه هر وقت اراده کنند یا خداوند صلاح بداند می
 علم را در اختیار آنان قرار خواهد داد.

شده برای ایشان و  با توجه به صفات مطرح )ع(ضرت براهیمح ۀاین اساس، مجادل بر
ممدوح است و اشکالی به حضرت  ۀهمچنین عدم علم به قطعیت عذاب، از نوع مجادل

وارد نیست که چرا حضرت برای رفع عذاب از کفار دعا کرده است. دعا قبل از دانستن 
درخواست بعد از امری طبیعی است و  ،شده قطعیت بوده و با توجه به اوصاف مطرح

 .باشدقطعیت نبوده که این اشکال وارد 
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 گیری نتیجه
در تقاضای رفع عذاب از کفار وجود ندارد و بعد از قطعیت  )ع(تفاوتی بین انبیای الهی

 اند. سر تعظیم فرود آورده )ع(عذاب تمام رسولان الهی

بعد از غرق شدن فرزندش بوده است و هدف ایشان فق  رفع  )ع(سؤال حضرت نوح
ابهام ذهنی خود بود و درخواست نجات فرزند کافر، هیچگاه از زبان ایشان صادر نشد. 

گاهی اطلاع نداشتاز کفر فرزند خود به  )ع(نوح حضرت  لذا این  ،واسطۀ نفاق شدید آ
 سؤال برای او ایجاد شد.

 ﴾إنَِّهُ قدَْ جَاءَ أمَْرُ رَب ِک وَإنَِّهُمْ آتیِهِمْ عَذاَبع غَیرُ مَرْدوُدٍ ﴿آیۀ  با توجه به  )ع(حضرت ابراهیم
از قطعیت و حتمیت عذاب بر قوم لوط باخبر نبود و به واسطۀ حلم خود دربارۀ  (76)هود/

،  ها توفیق توبه پیدا کنند ، شاید آنوگو کرد تأخیر عذاب بر کفار قوم لوط شروع به گفت
وگویی با  ولی بعد از متوجه شدن نسبت به حتمی بودن عذاب، دیگر هیچ مجادله و گفت

 باره نکرد. فرشتگان در این

 منابعفهرست 
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A mystical interpretation of Qurʾānic verses, grounded in 
rigorous exegetical principles and informed by the proper 
methodology of tadabbur (Arabic: , lit: deep contemplation), 
is not only possible but also essential, as it facilitates the 
discovery and extraction of novel meanings from the Qurʾān. 
This approach has been realized in numerous mystical exegeses. 
However, commentators in this tradition often fail to elucidate 
the methodological foundations underlying their novel 
understandings of the verses. Consequently, they are frequently 
accused of inconsistencies in tafsīr (Arabic: ) and taʾwīl 
(Arabic: ), an overreliance on associative meanings, 
subjective interpretations, and methodological arbitrariness. Yet, 
a clear articulation of their reasoning could enhance the 
credibility of their interpretations. Verses 82 and 83 of Sūrah an-
Nisāʾ (04), when interpreted through a conventional exoteric 
perspective, pertain to governance-related discussions. 
However, a meticulous examination of their internal and 
external textual context-especially in light of the preceding 
verse-reveals their potential to convey deeper meanings. 
Adopting a descriptive-analytical approach, this article seeks to 
elucidate the evidentiary basis and contextual indicators that 
substantiate a mystical interpretation of these verses, thereby 
unveiling their semantic depth. From this perspective, these 
verses explicitly affirm the esoteric knowledge of those 
endowed with the capacity for istinbāṭ (Arabic: , lit: 
deductive reasoning) concerning the inner dimensions of the 
Qurʾān. They further underscore the necessity of presenting 
such insights to the infallible (maʿṣūm, Arabic: ) and affirm 
the absence of contradiction among the genuine spiritual 
discoveries of mystics. Ultimately, these verses may allude to 
one of the highest stations in the mystical path, namely kitmān 
(Arabic: , lit: concealment of esoteric knowledge). 
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 : ها واژهکلید

کتمتتتان  ،یاستتتتنباط عرفتتتان
تتتتتدبر،  اق،یستتتت ،یعرفتتتتان

 .قرآن یباطن یها هیلا 

 

 یریتگ و بهره یریمتقن تفس یقرآن بر اساس قواعد و مبان اتیاز آ یخوانش عرفان
به کشف  تواند یم رایاست، ز  یممکن و البته ضرور یامر ح،یاز اصول تدبر صح

 ریاز تفاست یاریمهتم در بست نیت. انجامتدیاز قترآن ب یدیتجد میو استخراج مفتاه
فهتم  تیتفیک نیتیغالبا  به تب ر،یتفاس نیشده است، اما مفسران در ا یعمل ،یعرفان
 ریهمچون ناهماهنگی در تفس ییها به مقوله رو نی. ازاپردازند ینم هیاز آ دشانیجد

 یا و گونته یذوق یها برداشت ،یمعان یصرف بر تداع یۀ، تک قرآنی اتیآ لیو تأو 
 تیتتمقبول توانتتد یآنتتان متت لیتتدلا  نیتتیکتته تب آن حال شتتوند، یمتتتهم متت ،ییمبنتتا یبتت

کته بتر  انتد یاتیتنساء از آ ۀسور  83و  82 اتیدنبال داشته باشد. آ بهسخنانشان را 
 اقیست یبررست قیتاما از طر  اند، یناظر به مباحث حکومت شانیظاهر  ریاساس تفس

را بتازگو  یدیجد میمفاه توانند یقبل، م یۀنظر به آ اهیو  ها، به آن یو خارج یداخل
 نیو قترا لیتدلا  ،یلتیتحل-یفیبتر روش توصت هیتبا تک کوشد یمقاله م نی. اندینما
ها راه  آن ییمعنا یها هیبه لا  قت،یکند و در حق نییرا تب اتیآ نیاز ا یعرفان ریتفس

از علم اهل استنباط نسبت به باطن قترآن،  یروشن به اتیآ نینگاه، ا نی. بنابر اابدی
 یها افتتهی انیتو عتدم اختتلاف م )ع(آنتان بته معصتوم یهتا افتیدر  ۀلزوم عرضت

مقامتات ستلوک  نیاز برتتر  یکتی انگریتب تواند یدارد و م تیحکا انعارف یقیحق
 .باشد« کتمان» یعنیعارفان، 
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 مقدمه
وَ إذِا جاءَهمُْ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاعُوا بهِِ وَ لوَْ رَدُّوهُ ﴿در آیۀ  قرآن کریم: لهئبیان مس

سُولِ  و چون خبری  ؛(83)نساء/ ﴾...أوُلِي الْْمَْرِ مِنْهُمْ لعَلَِمَهُ الَّذینَ یَسْتنَْبِطُونَهُ مِنْهُمْ   وَ إلِىإلِىَ الرَّ
ای یامبر و اولیا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند و اگر آن را به پیمنی ی[ از ا ]حاکی

[ آن را  ست و نادرستتوانند در  اند که ]می ان آنان کسانییامر خود ارجاع کنند، قطعا  از م
طان یما  جز ]شمار[ اندکی، از شابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، مسلّ یدر 

عات دشمن ید. بر اساس تفسیر ظاهری، این آیه کسانی را که به پراکندن شایکرد  روی مییپ
آموزد خبر پیروزی یا شکست را نخست به  کند و به مسلمانان می اقدام کرده نکوهش می

 رهبران نظام اسلامی گزارش دهند.
رسد آیۀ شریفه ظرفیت برداشت  آنچه گذشت تفسیر ظاهری آیه است، اما به نظر می

نکات بیشتری را نیز داراست؛ نکاتی که با خوانش عارفانه و توجه ویاه به تعبیر 
طُونَهُ یَ » ی وجو  عارفان تفسیر خود را که در جست که نیچه ا ،قابل دریافت است« سْتَنب 

 ،1914)سراج طوسی،  کنند نامیده و به همین آیه استناد می« استنباط»معنای نهانی است، 
 .(24ص

که آیۀ قبل نیز از تدبّر در قرآن سخن گفته و سیاق داخلی، از وجود  نکتۀ مهم آن
وَ لوَْ  أَ فلَا یتَدَبََّرُونَ الْقرُْءَانَ ﴿کند. لیکن بیشتر مفسران، آیۀ  ارتباط میان این دو حکایت می

ِ لَوَجَدوُا فیهِ اخْتلِافاً كَثیراً  ند ا هرا جداگانه معنا کرده و گویا از یاد برد ﴾كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللََّّ
عنوان نمونه نک:  )به که توجه به سیاق، ازجمله راهکارهای راهیابی به بطن آیات است

ر متن یک آیه، در معنایی بسا لفظی د چه .(77، 7ج و 392، 5ج و 30، 3 ، ج1390طباطبایی،
)شاکر، ای از آیات، ظهور دیگری به هم رساند  ظهور داشته باشد، ولی در ضمن  مجموعه

 .(301ص ،1388
 :هاست رو در پی پاسخ بدین پرسش شده، نوشتار پیش   با توجه به نکات گفته

 مرجع ضمایر در آیات مورد بحث چیست؟
 ، چه کسانی هستند؟است آمدهکه در آیه « أولوا المر»مقصود از تعبیر 

 است؟  شدنی دریافت  تفسیری ی، چه نکات«خوف»و « امن» ۀپس از تعمیم مفاد واژ 
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 های درونی آیات قرآن کریم برقرار است؟ و فهم لایه« استنباط» ۀچه ارتباطی میان واژ 

نی آیات چگونه در برداشت عرفا ﴾ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْف﴿در ترکیب « امر»واژۀ 
 قابل استناد است؟

صورت  گفتنی است آیات مورد بحث صرف نظر از تفاسیر، در مقاله یا مقالاتی به
 اند. مستقل مورد بحث قرار نگرفته

 .مفاهیم و کلیات 1

 تفسیر عرفانی .1-1
های تفسیری است که سطوح معنایی آیات را در ساحات  تفسیر عرفانی ازجمله گرایش

این نوع تفسیر، بر این مبنا استوار است  کند. عقل سلیم استخراج می مختلف از راه تدبر و
توان به آن دست یافت. مفسر در تفسیر  است که می یکه قرآن افزون بر ظاهر، دارای بطن

عرفانی بر مبنای تعالیم عرفانی یا ذوق وجدانی  حاصل از شهود باطنی، به تأویل ظواهر 
 پردازد. آیات قرآن می

 استنباط. 2-1
)جوهری،  «به سطح آوردن چیزی که در عمق زمین قرار دارد»این واژه در لغت، یعنی 

توانند از  نامیده و معتقدند می« علم مستنب ». عارفان علم باطنی خود را (1162، 3 ، ج1407
، 2 ج ،ش1371، میبدی، 350ص ؛1 ج ،2000)نک: قشیری،  باطن قرآن، حقایقی را استخراج نمایند

 .(607ص
ر .3-1  تدب 
)راغب امور است  یبه معنای اندیشیدن در پشت و ماورا« دُبُر» ۀاز ریش« تدبّر»

 ،تا )طوسی، بیهمراه بوده « یشیاند عاقبت» و« یشیاند ژرف»که با  (307ص ،1412اصفهانی،
)نقی پورفر، آیند  و کشف حقایقی را به دنبال دارد که در ابتدای امر، به چشم نمی (270 ، 3ج

 شود ها آشکار می در آیات قرآن، چهرۀ باطن آن« تدبّر». بنابراین در پرتوی (371، ص1381
عرفا معتقدند تدبّر حقیقی، نوعی اجتهاد به معنای  نان. همچ(135ص، 1 ، ج1422 )آملی،

صرف توان در مسیر تحصیل استعداد امر باطنی است که فرد را برای دریافت فیوضات 
 .(533، 1 ، ج1410ربی، ع )ابنکند  خاص الهی آماده می
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 های آیه بر اساس خوانش عرفانی  ها و ترکیب بیان مفاهیم واژه .2

 «راهیابی به بطون قرآن»در مفهوم « استنباط» ۀ. استعمال واژ 1-2
جوشد،  یعنی آب از زمین جوشید. به آبی که برای نخستین بار از چاه می« نَبَ  الماء»
و استنباط به معنای استخراج  (9ص، 5 ج، 1367یر جزری، اث )ابن گویند می« نبی »و « نَبَْ  »

)جوادی  گویند« استنباط»است. همچنین به دست آوردن مطلبی را از راه ادله و شواهد، 
 .(662ص ،19ج ،1389آملی، 

مفسر در تفسیر عرفانی از طریق تدبّر، سلوک معنوی یا شهود، در این مسیر تلاش 
 .(108ص ،1397)نک: رودگر،  یابد ظاهر به باطن آیات راه میکند و با تحفّظ بر ظاهر، از  می

شود تا مفسر در پی تأویل   نظران، این واژه استعمال می رو به نظر برخی از صاحب ازاین
 .(286ص، 2 ، ج1410)زرکشی،  قرآن باشد

 ۀدیگر عالمان نیز بر اساس آیۀ مورد بحث، معتقدند برای هر کسی جایز است به انداز 
قل خود، مطالبی را از قرآن استنباط کند و تأویل نباید لزوما  مستند به روایات باشد فهم و ع

غزالی،  ؛4ص، 1 ج، تا یطوسی، ب ؛125ص، 3 ج ،1372طبرسی،  ؛253ص، 2 ، ج1417)فیض کاشانی، 
تک آیات، کلامی باطنی وجود ندارد تا مفسر بخواهد  ، زیرا برای تک (527ص، 3 ج ،تا بی

رو به برکت استخراج مبانی تفسیر صحیح عرفانی از  دان عرضه نماید، ازاینمطلب خود را ب
 )ع(بیت تواند تفسیری عرفانی در راستای تفسیر اهل درون آیات و روایات است که او می

)مقاتل بن  نخواهد بود سّریبسا فهم  بخش اعظم قرآن م چه ،ارا ه دهد. در غیر این صورت
 .(17 ،6 ، ج1423سلیمان، 
مثلا   ،اند تطبیق نموده )ع(را به معصومان« مستنبطین» ،ذیل این آیۀ شریفه اتروای

مُ »فرمایند:  می
ُ
 الحَلالَ وَ الحَراَ  وَ ه

َ
رآنی وَ یعرِفون

ُ
نَ الق  می

َ
نبیطون

َ
ذینَ یست

َّ
مُ ال

ُ
دٍ وَ ه آلَ مُحَمَّ

ه لقی
َ
ی عَلى خ

َّ
 للّ

ُ
ة اند، حلال  ها که اهل استنباط از قرآن آن ،است )ص(محمّد آل رادم ؛«الحُجَّ

. (260ص ،1 ، ج1380)عیاشی،  «دهند و ایشان حجت خدایند بر مردم و حرام را تشخیص می
اند و در  آیه در مرتبۀ اول در مقام مدح این ذوات مقدس است که اهل استنباط از قرآن لذا

اند و برای استخراج معانی  نانروی آ مرتبۀ بعدی، کسانی را ستوده که در این مسیر، دنباله
 .(229ص ، 2، ج1400هاشمی خو ی،  ؛86، ص1387)صدرالدین شیرازی،  کنند از قرآن تلاش می
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 . مرجع ضمائر با توجه به سیاق آیات2-2
ِ لَوَجَدوُا فیهِ  أَ فلَا یتَدَبََّرُونَ الْقرُْءَانَ ﴿بیشتر مفسران، آیۀ  اخْتلِافاً  وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللََّّ

ها اختلافی  اند که اگر کسی در آیات قرآن تأمل کند، بین آن ، را به این معنا دانسته﴾كَثیراً 
کند. این سخن صحیح است  نخواهد یافت و در نتیجه، به نزول الهی آن یقین پیدا می

 ۀشود آن است که چنانچه واژ  آنچه در این مقال مطرح می .لیکن معنای ظاهری آیه است
معنا خواهد  گونه نیمذکور ا ۀهای معنایی آیات بدانیم، جمل را به معنای فهم لایه« رتدبّ »

آورد تدبّر اصحاب واقعی تدبّر در قرآن، اختلاف وجود داشته باشد، باید  اگر میان ره»شد:
والّا میان بطون آیات هیچ اختلافی  ،بوده« الله یرند غَ ن ع  م  »بدانند که محصول فهم آنان 

کند که نتایج تدبر خویش را به  قیقا  به همین دلیل، آیۀ بعد آنان را دعوت مید .«نیست
 ارجاع دهند. «مرال ولواأ»

چرا کسانی که توان  تدبّر در قرآن را دارند، در این مسیر »فرماید: بنابراین گویا آیه می
صورت  ایشان، بر اساس معیارهای الهی ۀکه اگر تلاش مجتهدان آن کنند و حال کوتاهی می

بر  1گیرد، محصول استنباط ایشان الهی و درنتیجه از هرگونه نقص و عیب منزّه خواهد بود.
وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ ﴿در آیۀ « هُم»توان ضمیر  اساس همین سیر معنایی، می

سُولِ وَ إلِى  ﴾لْْمَْرِ مِنْهُمْ لعَلَِمَهُ الَّذینَ یَسْتنَْبِطُونَهُ مِنْهُمْ أوُلِي ا  الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ وَ لوَْ رَدُّوهُ إلِىَ الرَّ
سیاق همین  یتنها محذوری ندارد، بلکه اقتضا را ناظر به اهل تدبّر نیز دانست و این امر نه

ینَ »توان  است. بدیهی است در این نگاه و با توجه به سیاق داخلی آیه، می ذ 
مَهُ الَّ لَعَل 

ن طُونَهُ م  را نیز ناظر به متدبّران در قرآن دانست و بین این معنا و معنای ظاهری آیه « هْمیسْتَنب 
 . (22ص ،5 ، ج1390)نک: طباطبایی، منافاتی وجود ندارد

ِ لَوَجَدوُا فیهِ اخْتلِافاً كَثیراً ﴿توان عبارت   رو، می ازاین را ناظر به « وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللََّّ
یافت، حتما   ، زیرا مراحل درونی قرآن نیز اگر از نزد غیر خدا تنزّل می دانستباطن قرآن نیز 

به تعبیر دیگر، قرآن برحسب عوالم  .(128 ،1ش: ج1388)جوادی آملی،  «با هم مختلف بود

                                                      
 یکی آیات، سیر پیگیری به «قرآن در تدبّر» کهست ا رو ازآن گردد مطرح آیات، از تلقّی این شود می موجب آنچه .1

 ،«سیاق»به  توجه در اهمال و (392، صتا یب پورفر، نقی) دارد نظرها  آن ارتباط باطن در دقت و دیگری سر پشت
 همچنین و مانده محروم آیات در نهفته وسیع معانی   و کثیر خیر از خداوند، کلام در متدبّر فرد   شود می موجب

  (.12، صتا یب )میدانی،  بماند مخفی او بر قرآن اعجاز از عظیمی وجوه
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از دو طرف مخالف، بر جهت مخصوصی نازل  کهایی است که هر ی متعدّد دارای بطن
. (40ص ،2 ، ج1408شاه،  علی )سلطان ی وجود نداردرو، در آن تخالف حقیق شده و ازاین

همچنین در بیانی از امیرالمؤمنین ع(، آن حضرت به آیۀ مورد بحث استناد کرده و سپس 
ً كَثیراً »اند: از باطن عمیق آن سخن گفته ِ لوََجَدوُا فیهِ اخْتلِافا  وَ لوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللََّّ

َّ
ن وَ إی

رُ  اهی
َ
 ظ

َ
آن رأ

ُ
ق
ْ
... ال یق   عَمی

ُ
ه
ُ
ن  وَ بَاطی

یق  نی
َ
اگر این کتاب از سوی غیر خداوند نازل شده بود، ؛ «هُ أ

)شریف   یافتند. قرآن ظاهرش زیبا و باطنش عمیق و ناپیداست در آن اختلاف فراوان می
شود که میان معانی باطنی قرآن هیچ  . از سیاق این روایت استنباط می(18، 1414الرضی،

ی »که پس از آن نیز تعبیر  ویاه آن د، بهاختلافی وجود ندار 
ض 
َ
ق
أ
ن
َ
 ت

َ
 وَ َ

ُ
بُه  عَجَائی

ب َ
أ
ف
َ
 ت

َ
َ

 
ُ
بُه رَائی

َ
 به کار رفته است. ،رسد شود و غرا بش به پایان نمی هایش تمام نمی شگفتی ؛«غ

 لیکن برخی این معنا را قابل نقد دانسته و معتقدند: 

: با توجه به جملۀ صدر این آیه، ظاهر آن اس ت که ضمیر مفرد منصوب در کلمات اولا 
طُونَهُ »و « لعلمه»، «ردّوه» گردد و ارتباطی به  بازمی« و الخوفأمن ن المر م  أ»به « یسْتَنْب 

 معانی قرآن ندارد.
نْهُمْ »در « هم»: محتمل است ضمیر ا  یثان طُونَهُ م  ز با« مرولی الأ»و « رسول»به « یسْتَنْب 

آیه بر جواز استنباط معانی قرآن از آیات بدون استمداد از روایات  ،گردد که در این صورت
 دلالت ندارد.

گردد، باز هم آیه بر جواز تفسیر اجتهادی دلالت  به مردم باز« منهم»حتّی اگر ضمیر 
  مشروط شده )ع(علم آنان به معانی قرآن، به رجوع به معصوم ،، زیرا در این جمله ندارد
 .(119و  118ص ،2 ج ،1381)بابایی،  است

 مرجع خود باز نیتر  کیبایست به نزد  در نقد مطلب اول باید گفت گرچه ضمیر می
توان در عین حال که مرجع ضمیر را بر اساس تفسیر  گردد، لیکن در خوانش عرفانی می

  1کنیم، همزمان آن را به گزینۀ دیگری نیز برگردانیم. ظاهری، مشخص می
                                                      

که با ظاهر آیات منافات نداشته باشد، موجب  ی دستیابی به تأویل قرآن است و مادامیها روش ازجمله. این راهکار، 1
 و﴿نمونه، جوادی آملی ذیل آیۀ عنوان  به مضمون آیه، سطوح معنایی متعددی در نظر گرفت.شود بتوان برای  می
عوا» جملۀ در« لَه» ضمیر»نویسد:  می (204)اعراف/ ﴾لهَ فاستمَِعوا القرُءانُ  قرُِءَ  اِذا  های انسان برای« لَه فاستَم 

 اگر چون اند، متکلم مستمع کلام، استماع بر افزون، نادر مخاطبانی است، امّا قرآن، اند کلام مستمع که س متو 
 اساس، بر این. هست نیز کلام مستمع یقین، به متکلم، مستمع امّا نیست، متکلم شنوندۀ باشد، کلام شنوای کسی
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)نه « معنای قرآن و دریافت از آن»ارد ضما ر مذکور به جا مانعی ند اینبنابراین در 
 ت کند.خود قرآن( نیز بازگش

آید، سیاق داخلی آیات است. بنابراین مانعی ندارد  جا به کمک مفسر می آنچه در این
 ر مذکور به قرآن نیز بازگشت کند. یضما

دلالت دارد  )ع(نکتۀ دیگر، آن است که آیه از لزوم ارجاع فهم مفسر بر کلام معصوم
بنابراین چنانچه مفسر به  .و بین این مطلب و وابستگی تفسیر به روایت، فرق فراوانی است

توان  در روایات یافت، چگونه میبرای آن توان مؤیداتی نیز  فهمی از آیه دست یافت که می
مکرّر یاران خویش را به تأمل در  )ع(بیت که خود  قرآن و اهل آن آن را تخطئه نمود و حال

 .(126ص ،1ج ،1386)جوادی آملی،  اند آیات قرآن دعوت کرده
وِ الْخَوْف﴿. بررسی ترکیب 3-2

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الْْ

َ
 بر اساس خوانش عرفانی  ﴾أ

بر  )ع(ناظر به امارت و ولایت معصومان« مرولی الأ»در ترکیب « امر»بدیهی است واژۀ 
 ۀاین امارت تنها در امور تشریعی نیست، بر مبنای دریافت جدید از آی مردم است و چون

مفسر نیز قرار گیرند. این مضمون مکرّر در  یها افتیبایست مرجع در  مورد بحث، آنان می
 . (522ص ،1 ، ج1415)حویزی، روایات نیز آمده است 

، بر اساس قاعدۀ ﴾أوَِ الْخَوْفِ  وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ ﴿در ترکیب « امر» ۀمعنای واژ 
 ؛138ص ،1 ، ج1404فارس،  )ابن« النمّاءُ و البَرَکة» عبارت است از 1وضع معنا برای روح الفاظ،

رٌ »و هرگاه تعبیر  (31ص، 4 ، ج1404منظور،  ابن رجلٌ مباركٌ »به کار رَوَد، یعنی « و رجُلٌ أَم 
« مبارک»؛ از سوی دیگر، قرآن به واژۀ (32ص، 4 ، ج1404منظور،  )ابن« یقبل علیه المالُ 

و این واژه، به خیر کثیری اشاره دارد که گسترۀ آن، مُلک و ملکوت را  است وصف شده
إذِا ﴿ با توجه به این دو نکته، تعبیر .(448، ص60ج، 1400)جوادی آملی،  بر گرفته است در

                                                                                                                       
 ﴾حُب ِهِ   عَلى الْمالَ  تىَآ وَ ﴿مشابه این را ذیل آیۀ  (644، ص31ج ،1392 آملی، )جوادی« گردد برمی «الله» به« لَه»ضمیر
ه  » که ضمیر (177)بقره/ مشاهده کرد، ولی  توان یمنیز  گردد یبرم« مال»در آن، بر اساس تفسیر مشهور به « حُبِّ

رّ  ابتدایی مراحل که دارد کاملی یها انسان به بازگردد، نظر «الله» به چنانچه  مقام نهایی مراحل به و گذرانده را ب 
 (.111، ص9، ج1388آملی،  )جوادی  مال نه ،هاست آن محبوب وی راه در انفاق یا خدا و اند رسیده ابرار

 های ویاگی و شده وضع «معنا روح» برای اصطلاح به و عام مفهوم برای لفظ که است این قاعده، این از منظور .1
 هیچ به نیاز بدون و محذور بدون  الفاظ  ،رو نیازا .(21، ص1390 خمینی،)ندارند  دخالت معنا اصل در مصادیق،

 .(274، ص1، ج1389 آملی، جوادی) اند اطلاق قابل نیز مجرد مصادیق بر -مادی قیبر مصاد  علاوه -ای  قرینه
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های  تواند فهم لایه مطلب است که خدا می ، گویای این﴾جاءَهُمْ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ 
، نصیب خواص از «امور تکوینی»ای از  آن را در قالب مجموعه ۀباطنی قرآن و برکات ویا 

 یها افتییعنی اگر مفسر  متدبّر حقیقی، در فرایند واکاوی آیات قرآن، با در  ؛اهل تدبّر کند
که  مند شود، همچنان رهآن به ۀباطنی صحیحی مواجه شد، توانسته است از برکت ویا 

، 1 ج ،تا )زرقانی، بی«  برکة القرآن العظمی إنما هی فی تدبّره و تفهمه»برخی معتقدند: 
 .(193، ص3ج ،م2008نیز نک: روزبهان بقلی،  ؛476ص

، از آیات قرآن مدد بگیریم، «امر» ۀشده از کلم اگر بخواهیم در تبیین معنای گفته
امر هر آسمانی را به آن وحی کرد. ؛ ﴾كُل ِ سَماءٍ أمَْرَها  في  وَ أوَْحى﴿ ۀبه آی توان یم

بالای چیز دیگر و  است و در لغت یعنی آنچه مرتفع« سماء»، زیرا  استناد کرد (12)فصلت/
را هم « قلب»و محذوری ندارد بتوان  (267، ص5ج ،1368)مصطفوی،  محی  بر آن باشد.

، رفعت و بلندی  آن است و قلب نیز «سماء» ۀ، زیرا وجه تسمی سماء  وجود انسان دانست
)سلمی،  «رفعت یابد که حد و نهایتی ندارد یا گونه تواند به می« ایمان و معرفت»با 

آنان به  ۀملا که یا بدون واسط ۀواسط علوم به یدر القا« وحی». همچنین لفظ (46ش: 1369
دهد آیۀ  است که نشان میقرا نی  ها نی. ا(33ص ،4 ، ج1408شاه،  علی )سلطان رود کار می
بر دریافت الهامات الهی از سوی عارفان  (12)فصلت/ ﴾كُل ِ سَماءٍ أمَْرَها  في  وَ أوَْحى﴿شریفه 

وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرع ﴿در تعبیر « امر»تواند مبیّن تفسیر عرفانی کلمۀ  رو می دلالت دارد و ازاین

 باشد.  ﴾مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ 
شده از عالم امر معرفی نموده  صراحت، خود را نازل که قرآن به نی دیگر آنشاهد قرآ

ً مِنْ أمَْرِنا﴿است:  ، ص 18 ج، 1390)نک: طباطبایی،  (52)شوری/ ﴾وَ كَذلِكَ أوَْحَیْنا إلِیَْكَ رُوحا
زیرا امر محکم که به هیچ وجه قابل بطلان، محو و اثبات نیست، چیزی است که از  ،(75

که موجودات عالم  . ضمن آن(65، ص4 ، ج1408شاه،  علی )نک: سلطانشود  عالم امر نازل می
، 7 ج، 1386)بلاغی،شوند  اند، در طول زمان واقع نمی امر، چون مجرد از مقدار و ماده

الکتاب، از عالم امر محسوب  یز بر اساس نزول دفعی از امّ رو قرآن ن . ازاین(433ص
،  شود. بنابراین بدیهی است تفسیر قرآن را هم که امری ملکوتی است از عالم امر بدانیم می

به »یا « جانب خداست به سبب وحی»زیرا علم به چیزی، از سه حال بیرون نیست: یا از 
است. « ز صاحب وحی یا صاحب اتصالبه سبب تقلید ا»یا « سبب اتصال به عالم امر
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گوید. صاحب اتصال کسی است که به حقیقت  صاحب وحی از هوا و هوس سخن نمی
زند. شأن صاحب تقلید،  امر و آثار آن علم پیدا کرده، پس او نیز از هوا و هوس حرف نمی

 ها از جانب پروردگار ماست. غیر از این سه طایفه، بر آن ۀگوید: هم تسلیم است و می
هیچ کس جایز نیست که در ضرر و نفع اشیا نظر بدهد و به حلال و حرام بودن اشیا حکم 

 .(162، ص1، ج1408شاه،  علی )سلطان« کند
در عبارت مذکور، هم شامل امری باطنی از ناحیۀ خداست و هم « امر» رو واژۀ ازاین

ر زندگی ، زیرا گاهی د شامل امری معمولی که ممکن است انسان با آن مواجه شود
دهد که بر اثر آن، غالبا  انسان تمام توجهش  آور یا شورانگیز رخ می وحشت ییها انیجر 

ولی اهل آخرت در همان حال که عموم مردم به غفلت مبتلا  ،گردد معطوف آن رخداد می
 . (126ص ،1394)نک: مصباح یزدی،  شوند، متوجه خدا هستند می

یابد. بنابراین اهل  رت خاص موضوعیت میاهل قرآن به صو حال این موضوع در مورد 
ها  های باطنی آن هستند نیز با اموری )مفاهیم، برداشت هقرآن و عارفانی که درصدد فهم لای

 شوند که نباید لزوما  برای همگان بازگو نمایند. ی( از قرآن مواجه مییها افتیو در 
 ،این آیات مرتب  است ، با«باب الکتمان»با این نگاه، بعید نیست بتوان گفت روایات 

مَالی »خورد، مانند تعبیر  به چشم می« امر»ها، واژۀ  که در برخی از آن ویاه آن به تی
نِ احأ ا   می

َ
رِن مأ

َ
أ

ه لی
أ
ه
َ
ِ أ ب 

َ
نأ غ  می

ُ
ه
ُ
ت
َ
یان هُ وَ صی ُ

أ
نیز در « اذاعه»همچنان که واژۀ  .(223ص، 2 ، ج1407 )کلینی،«  سَبَ

 »این روایات آمده است: 
َ
اع
َ
ذ
َ
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، 2 ، ج1407 )کلینی،«  ك

، زیرا  . از این میان، تعبیر روایت  ذیل بیش از همه با مضمون آیۀ شریفه همگام است(224
گاه معنای آیه مورد بحث را در ذهن تداعی  در کاربستی عرفانی مطرح شده و ناخودآ

و»کند:  می
ُ
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أ
گمنامی که خدا  ۀخوشا به حال بند ؛«ین

اند، هر فتنۀ  های دانش هدایت و چشمه یها چراغ ها نیا نشناسند، ااو را شناسد و مردم او ر 
 کنند... ها برطرف شود و آنان اسرار را افشا و آشکار نمی و سختی از برکت آن کتاری

 .(225ص ،2 ، ج1407 )کلینی،
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، لازمۀ تفسیر عرفانی آیه، این است که برای کلمات 

نیز مفهومی فراتر از  ﴾أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ ﴿در تعبیر « وفخ»و « امن»
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« امر ۀاذاع»طور که برخی مفسران،  در حکومت قا ل شویم، همان« ناآرامی»و « امنیت»
خداست و  ۀدانسته و معتقدند چون هر امری از ناحی« ه إلی غیر مصدرهردّ »را به معنای 

به خداوند  ها یبازگشت کند، کسی که از امری شکایت کند و در سخت بایست به او می
؛ (137ص، 1 ، ج1426)عرابی،  را به او واگذار نکرده است« امر» قتیتوکل ننماید، در حق

گفت مراد از امری که با خوف همراه است، امور معمولی زندگی است  توان یرو م ازاین
حالتی است که انسان بیم  آن « خوف»، زیرا  ل داردکه ترس و ناآرامی را برای انسان به دنبا

اخبار بیمناک   ۀویا  عتا  یو این مفهوم، طب (235ص، 1400)عسکری،  دارد ضرری به او برسد
 تواند مصادیق متعددی داشته باشد. حکومتی نیست و می

د توان شود نیز مصداق دارد و این تعبیر می این نکته در مورد امری که با امن همراه می
، در «امن»، زیرا  اتفاقات شیرین و خوشایندی را که آرامش به دنبال دارند شامل شود

و مفاهیمی از قبیل  (133ص، 1 ، ج1404فارس،  )ابن« سکون قلب و طمأنینه نفس»اصل یعنی 
آن محسوب  ۀ، معنای ثانویه استکه در تفسیر ظاهری آیه مطرح شد« امنیت اجتماعی»

 شود. می
، )ع(و اولیا )ص(یعنی انبیا ،مجاری فیض خداوند ۀواسط فسری بهبنابراین اگر م

ها را به صاحبانش یعنی خود  این بزرگان ارجاع ندهد، در  و آن 1داشته باشد ییها افتیدر 
 حقیقت فهم مذکور را ضایع نموده است.

و چه انذار باشد  ،اگر امری از وحی، نصیب آنان شود»فرماید:  بنابراین صدر آیه می
که اگر آن را به  آن کنند و حال و بشارت آور، نزد دیگران فاش می بخش یمنیپیامی اچه 

کردند تا ایشان برای مردم بیان کنند و أولوا المر از بزرگان اصحاب  حضرت عرضه می
برای دیگران بیان کنند، بدون شک کسانی که آن وحی را از منشأ حقیقی خود استخراج 

عجیبه،  )ابن« رسول و بزرگان اصحاب»اند از  د و آنان عبارتیافتن کنند بدان علم می می
 هستند. )ع(، تنها معصومین«المرا ولو أ»که البته از نگاه شیعه، مراد از  (536ص ،1 ، ج1419

 قشیری نیز چنین مضمونی را مطرح کرده است: 
را به اند، کسی را نخواهند یافت که بتوانند اسرار خویش  زمانی که آنان از حق غافل»

                                                      
 »روایتی به نقل از امام باقر)ع( آمده است: در  .1
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رو بعضی راز خویش را برای بعضی دیگر از کسانی که از خودشان  آنان انتقال دهند، ازاین
کنند و اما مؤمنین، مولای آنان به اسرارشان عالم است و هرچه از معانی  هستند، اظهار می

رو نیازی ندارند  دهند. ازاین و حقایق برایشان بروز یابد، او را مخاطب خویش قرار می
 .(350ص ،1 ج ،2000 )قشیری،« ان را نزد مخلوق فاش کننداسرارش

مْن  أَو  الْخَوْف»توان مراد از  با توجه به آنچه گفته شد، می نَ الَْ را مفاهیم باطنی «  أَمْرٌ م 
، زیرا از یک نگاه، آنچه از محتوای مفاهیم  شود آیات قرآن دانست که نصیب اهل تدبر می

شود، یا مطالبی است که امنیت از زوال و نوید به بقا را  یباطنی قرآن نصیب اهل عرفان م
دهد یا انذاری است از غفلت در پیشگاه خدا. بنابراین بعید نیست رسالت مهم   بشارت می

تحرّک »طور که برخی  خلاصه شود، همان« انذار»و « تبشیر»راهیابی به باطن قرآن، در 
و بعضی  (92، ص2015)عنبر،  اند قرآن دانسته را نیز جزء تدبّر در« القلب ببشا ره و زواجره

، 1408 سعدی، ؛229، ص13 ج ،1415)آلوسی،  اند دیگر آن را محصول تدبّر در قرآن تلقّی کرده
 .تبشیر و انذاری که در سطوح مختلف برای مخاطبان گوناگون مؤثر واقع گردد ،(952

وَ ما نرُْسِلُ ﴿: است را نیز در این دو خلاصه نموده )ع(همچنان که قرآن، گاه رسالت انبیا

رینَ وَ مُنْذِرین تواند  لیکن این انذارها و تبشیرها زمانی می .(48)انعام/ ﴾ الْمُرْسَلینَ إلََِّّ مُبَش ِ
« مرولی الأرسول و »برای مردم  عادی مطرح شده و آشکار گردد که از طریق عرضه به 

که اگر آیه را فراتر از بحث تدبّر در قرآن، ناظر به اصل سنجی شده باشد. همچنان  صحت
گر دولت و سعادت و  یا بیان: بدانیم، اسرار آدمی نیز از دو حال بیرون نیست« کتمان»
 دهد.  است یا خبر از تلخی و ناکامی می یفرجام کین

و « امن» ۀ، کلم﴾الْخَوْفِ وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرع مِنَ الْْمَْنِ أوَِ ﴿در تبیین عرفانی  عبارت  لذا
سکون قلب »، در اصل یعنی «امن»، زیرا  تواند مفهوم خاص خود را بیابد نیز می« خوف»

که « امنیت اجتماعی»و مفاهیمی از قبیل  (133ص، 1 ، ج1404فارس،  )ابن «و طمأنینه نفس
عرفا . دقیقا  به همین دلیل اگر است آن ۀدر تفسیر ظاهری آیه مطرح شد، معنای ثانوی

اند سلامت خویش از آفات را  بتوانند به فهم معارف باطنی آیات دست یابند، موظف
ای که گنجایش آن را  و اسرار الهی را برای سینه (496ص ،1428)جیلانی، کتمان کرده 

دل از ذکر پر، و » :و به تعبیر میبدی (129و128، ص1363ای از علما،  )عدهندارد، بازگو نکنند 
 . (612ص، 2 ج ،1371)میبدی،  «زبان خاموش! سر از نظر پر، و خود را فراموش!
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)عسکری،  نیز حالتی است که انسان بیم  آن دارد ضرری به او برسد« خوف»کلمۀ 
تواند مصادیق  اخبار بیمناک  حکومتی نیست و می ۀویا  عتا  یو این مفهوم، طب (235ص، 1400

 اشد.متعددی داشته ب
 یها افتی)در  امر  همراه با امن یا خوف خودتوان گفت کسانی که  بنابراین می

نند، به مرحلۀ مخلَصین نرسیده و توان  استنباط ک را اذاعه می 1گونه یا انذارآور( بشارت
که سر از هر تعلّقی  ابدی ی، زیرا اشارات قرآن را تنها کسی درم معارف عمیق قرآن را ندارند

همچنان که ذیل آیه  ،(70، ص1369)سلمی، « کرده باشد کنچه در او هست پابه دنیا و آ
َّبَعْتمُُ الشَّیْطانَ إلََِّّ قلَیلاً ﴿فرمود:  که خداوند حفظشان  اند رتی. اینان اهل بص(83)نساء/  ﴾لَّتَ

و دچار حقارت ضعف  (230ص ،2 ، ج2000 )قشیری، نموده، خللی در قلبشان راه نیافته
 .(432ص، 1404)نک: شریف الرضی،  نیستند تا آنان را از درون به اذاعه دعوت کند

رْ یوَ لَوْ كانََ مِنْ عِندِ غَ ﴿ ۀکه بر اساس تفسیر ظاهری این آیات، اگر در آی دیگر این ۀنکت

ِ لوََجَدوُاْ فِ  وَ إذِاَ » ۀ، در آیاست یاد شده «اختلاف در قرآن»، از نبود  ﴾رًایهِ اخْتلَِافاً كَثِ یاللََّّ

نَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاَعُواْ بهِ کسانی که موجب اختلاف در میان صفوف  نیز ﴾ جَاءَهُمْ أمَْرع م ِ
اول را ناظر به عدم اختلاف میان  ۀطور اگر آی اند. همین شوند مذمّت شده مسلمانان می

دوم ایجاد اختلاف میان مفسران را که به دلیل عدم رد فهم  ۀهای باطنی قرآن بدانیم، آی لایه
رو، باز به لحاظ معنای  ازاین است. افتد مذمت کرده اتفاق می )ع(به کلام معصوم

توان ارتباط برقرار  گوییم، میان این دو آیه می که در این نوشتار از آن سخن می ای ثانوی
از مفسران، فهم خود از آیات را به ست که این دسته به آن جهت اکرد. پس مذمت آیه 

اند، در نتیجه سخنانشان دچار اختلاف  صادقی که صدق او آشکار باشد اسناد نداده
 .(119ص ،1 ج ،1378)نک: شهرستانی،  شود می

ِ عَلیَْكُمْ وَ رَحْمَتهُُ لَّتََّبعَْتمُُ الشَّیْطانَ إلََِّّ قلَ﴿ به همین دلیل، تعبیر ، ناظر به ﴾یلاً وَ لَوْ لَّ فضَْلُ اللََّّ
اند تا بر آن  کسانی است که عاقلانه، خود را مصون داشته و آبشخور پاکی را مهیّا نموده

؛ بنابراین اگر قلب به نور روحانیت منوّر نشود، در (847ص ،3 ، ج1424)خطیب،  وارد شوند
ن هاست تا وقتی که یقین مهمان آ قلب ۀماند و این، حال  هم های خواطر ناکام می ظلمت

                                                      
ی، به کل، آیات را در یک نگاه ندیگو  یمجا که در خطبۀ متقین از انس آنان با قرآن سخن  نیز آن )ع(. امیرالمؤمنین1

یهَا آیةٍ »   فی
 
وِیق

أ
ش
َ
یهَا آیةٍ »و « ت وِیف فی

أ
خ
َ
 (.193، ص1414)شریف الرضی،  اند هکردتقسیم «  ت
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ق یقینی را بعینه مشاهده خواهد یکه در این صورت، حقا (137ص، 1 ، ج1426)عرابی،  گردد
اند که به یقین  رو کسانی اهل کتمان اسرار الهی ازاین .(85ص ،9 ج ،تا )حقی برسوی، بی 1کرد

توان حلاوت اخلاص را در درون خود  ، زیرا تنها با کتمان این رازهاست که می اند رسیده
برای  )ع(همچنان که امام رضا  .(186ص ،2 ج و 120ص ،1 ج ،2008)نک: روزبهان بقلی، یافت 

وك»ند: ا هدعا نمود گونه نیشیعیانشان ا
ُ
اف
َ
ی  َ حَبََّ یخ یقی

ِّ
د  الصِّ

َ
مَان

أ
ت  لهم کی

َ
ك
ُ
ل
َ
أ سأ
َ
 أ
ب ِّ  إی
هُمَّ
َّ
 ؛«الل

پنهان دارند تا  ، اسرار الهی را«صدیقین»خواهم به آنان توفیق دهی همچون  خدایا از تو می
 .(62ص ،1411طاووس، )ابن  جایی که تنها از تو بیمناک باشند

 بر اساس خوانش عرفانی آیه« اذاعة» ۀ. بررسی واژ 4-2
شود و چنین فردی اهل  گفته می« مذیاع»در زبان عربی، به کسی که اهل اذاعه است 

الله  سالک الی . از نگاه علم عرفان،(328ص ،4 ج، 1375)طریحی،  کتمان اسرار نیست
 همچنان که از حکما نقل شده .(118ص، 1 ق ج1422)نک: آملی، بایست اهل کتمان باشد می

رو،  ازاین .(477ص ،1 ج، 1383)صدرالدین شیرازی، « قلوب الحرار قبور السرار: »است
نْهُمْ » ۀبرخی در معنای جمل طُونَهُ م  ینَ یسْتَنْب  ذ 

مَهُ الَّ دانند چه چیز را باید  می»اند: نوشته«  لَعَل 
و اساسا  راز  (667ص ، 1 ، ج1420بغوی،  ) «بگویند و کدام سخنان را مخفی نگاه دارند.

کید بر ردّ بر رسول مهم آن است که اذاعۀ چنین  ۀنکت .همین است )ع(مرولی الأو  )ص(تأ
د نیست رو، بعی انجامد و ازاین ها، به ضایع شدنشان می اموری قبل از اثبات صحت تامّ آن

ذیاع و للأسباب »دارای اشتراک معنایی باشند: « ضیع»و « ذیع» ۀریش فلان للأسرار م 
به کار « از بین رفتن»در معنای « اذاعه»همچنین فعل  .(211، ص1979)زمخشری، « مضیاع

یعَ به»رود:  می بَ به فَقَدْ أَذ  : أذاع المعصرات به»و  (99ص ،8 ، ج1404منظور،  )ابن« کُلُّ ما ذُه 
                                                      

آنچه این »نویسد:  اشاره کرد. وی می مجلسی محمدتقی توان به تجربۀ معنوی علامه از شواهد این مطلب می .1
ی، داریب و خوابکه شبی بین  پرداختم تا این یافتم، زمانی بود که به مطالعۀ تفاسیر می ها اضتیر ضعیف در زمان 

کردم. با خود گفتم در کمالات و خلق آن حضرت بیندیشم، پس هرچه بیشتر تأمل  خدا)ص( را مشاهدهرسول 
ی که تمام فضا را پر کرد. آنگاه که از این ا گونه بهکردم، عظمت و انوار آن حضرت بیشتر برایم آشکار شد، 

ه است که در آن بیندیشم. پس هرچه حالت خارج شدم، به من الهام شد قرآن خُلق آن حضرت است و شایست
شد تا جایی که دفعة واحده، علومی نامتناهی بر قلبم  کردم، حقا ق بیشتری نصیبم می بیشتر در یک آیه تدبر می
کردم، شاهد همین اتفاق بودم و تصدیق این معنا قبل از درک و شهود عینی  ای تدبر می خطور کرد. پس در هر آیه

هدفم از ذکر آن، ارشاد  کنیولنماید،  اقی برای من همچون امری است که عادتا  محال میاتفامکان ندارد و چنین 
 (.6ص ،1ج ،1368 آملی، حیدر نک: ؛ نیز127، ص13 ، ج1406 مجلسی،)« برادران است در راه خدا
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ابرهای فشرده آن را منتشر  ؛«أی: نشرت السّحب المعصرات ماءها فیه بکثرة فغیرت معالمه
های آن را  وفور در آن پخش کردند و ویاگی یعنی ابرهای فشرده، آب خود را به ؛کردند

 .(343، ص1، ج1428)میدانی،  «تغییر دادند
بَعْتُمُ الشَّ ﴿ . بررسی معنای ثانویۀ تعبیر5-2   ﴾لاا یطَانَ إِلاَّ قَلِ یلَاتَّ

 گونه نیاند، جملۀ اخیر را ا بسیاری از مفسرانی که به خوانش عرفانی این آیات اشاره نکرده
های  داشت و فرمان  ارجاع گزارش منافقان پرده برنمی ۀاگر خدا از فتن»اند:  معنا نموده

وردند و شایعات در خ داد، بسیاری از مردم فریب می نمی« المر اُولی» سیاسی نظامی را به
؛ لیکن بر اساس معنای جدیدی که در این مقال از «کرد، مگر مؤمنان پایدار آنان اثر می

اگر برای اهل تدبّر در قرآن، پیامی »فرمایند:  گوییم، آیات مورد بحث می آن سخن می
مطرح کنند،  )ص(که آن را برای رسول خدا بخش یا پیغامی آشفته بیاید، قبل از آن تیامن

 و آن را به رسول و أولی کنندکه اگر سکوت پیشه  آن کنند و حال نزد دیگران فاش می
المر برگردانند، خود  این مردم که حقیقت مطلب را استفسار کرده و در به دست آوردن 

 « .کنند، حقیقت را خواهند فهمید باطن آن تلاش می
خواهد بفرماید:  ود و میبا این اوصاف، خطاب  ذیل آیه به همین اهل تدبّر خواهد ب

 گونه نیشد و ا مر داده نمیولی الأاگر در مسیر فهم باطن قرآن، دستور  ارجاع به رسول و »
، جز دیکرد  یگشت، از شیطان تبعیت م فضل و رحمت خداوند شامل حالتان نمی

خبری هرگاه به ایشان »اند:  معنا نموده طور نیبا این نگاه است که برخی آیه را ا« .اندکی
که اگر متدبّران قرآن که  حالی کردند! در آمد، آن را آشکار و بازگو می از ایمنی یا بیم می

دین و  یو بعد از او به فقها )ص(ماند، آن را به رسول خدا چیزی برایشان پوشیده می
بردند، هرآینه دانایان و صاحبان  استنباط  ها باز می کردند و نزد آن واگذار می 1صاحبان امر

فهماندند و اگر فضل و رحمت  دانستند و به آنان می فهمیدند و می ها می ز میان آنا
کنید! جز اندکی که به نیروی ایمان  خداوندی بر شما نباشد، همگی از شیطان پیروی می

 .(208 ص ،1 ج، 1352)میبدی،  «باقی بودند
                                                      

فقها، زیرا  نه اند، مرجع )ع(معصومان ،دیآ یبرم سیاق از که چنان و شیعه مبنای ناگفته نماند در آیۀ مورد بحث، طبق .1
دل  تنها کسانی می و بسان قرآن از  اند قرآنتوانند مرجع نهایی فهم صحیح مفسر از آیات قرآن باشند که خود، ع 

 (.662، ص19، ج1389)نک: جوادی آملی،  اند محفوظفهمی مصون و  کج
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دانید،  آنچه نمی ید ویدانید بگو  آنچه می»نقل شده:  )ع(روست که از امام باقر  ازاین
)تا تفسیر کند   کند ای از قرآن استخراج می کسی آیهبسا  ، زیرا چه ید خدا داناتر استیبگو 

ای دورتر از میان آسمان و زمین سرنگون  به فاصله رو ( ازاین.و دلیل  مدعای خویش سازد
رو  ازاین .(42ص، 1 ، ج1407)کلینی،  گردد ]یا از معنی حقیقی آیه به این مسافت دور شود[

کید دارند که بهرۀ حکیم و عارف در عرض وحی معصوم،  عالمان عارف بر این نکته تأ
)جوادی آملی،  عرضه شود )ع(شهود معصوم  خطاناپذیر نیست و به همین دلیل، باید بر

. همچنین ادلۀ روایی زیادی وجود (68و 69ص ،1397 مهری، ؛نیز نک: مؤدب ؛415، ص1384
رجوع  )ع(بیت  بایست به اهل می ،برای استخراج بطون عمیق قرآن دهد دارد که نشان می

لَ » اگر در روایات با تعابیری مانند رو نی. ازا(30ص ،1411 )فانی اصفهانی، کرد
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های پیامبران بداند، با امر خداوند  هایی از خانواده استنباط علم او را در غیر برگزیده
شویم، بدان معناست که اگر  مواجه می (118، ص8 ، ج1407)کلینی،    مخالفت کرده است

عرضه نکند، در نتیجه آنچه از معانی  )ع(بیت  مفسر مطلب مستنبَ  خود را بر کلام اهل
 .کند، امری بدون مبنای روایی و نقلی باشد باطنی قرآن فهم می

در شرایطی نبودند که تمامی اسرار قرآن را  )ع(جاکه امامان معصوم  ناگفته نماند ازآن
تک آیات، کلامی باطنی وجود ندارد تا مفسر بخواهد  بازگو نمایند، ناگزیر برای تک
رکت استخراج مبانی تفسیر صحیح عرفانی از رو به ب ازاین .مطلب خود را بدان عرضه نماید

تواند از قرآن تفسیری عرفانی در راستای تفسیر  درون آیات و روایات است که او می
بسا فهم بخش اعظم قرآن میسّر نخواهد  ارا ه دهد. در غیر این صورت، چه )ع(بیت  اهل
 )ع(بیت  ی تعابیر  اهل. به همین دلیل، در برخ(17ص ،6 ، ج1423)نک: مقاتل بن سلیمان،  بود

نیز نک:  ؛66ص ،1413)نک: مفید،  برای غیرمعصوم نیز به کار رفته است« استنباط»تعبیر 
 که برخی مفسران اذعان دارند در طول تفسیر  خود ؛ بنابراین این(61، ص1397مؤدب، مهری، 

م هرگز متعرض مفاهی - که روایتی در فهم معانی باطنی قرآن نقل شده جز مواردی -
 .(8، ص1، ج1413)شیبانی،  شود اند، امر مطلوبی محسوب نمی باطنی نشده
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 گیرینتیجه
ِ لَوَجَدوُاْ فِ یغَ  عِندِ  مِنْ  كانََ  وَلوَْ  نَ ءَاتدَبََّرُونَ الْقرُْ یأفَلََا ﴿ن متعدد، تدبّر در آیۀ یبر اساس قرا هِ یرْاللََّّ

 هیآ لی. ذشود یم زیقرآن ن یباطن یبه معان یابیشامل تلاش مفسّر در راه، ﴾رًایاخْتلَِافاً كَثِ 
استوار  حیشهود متقن و صح ایتدبّر  حیصح یاهل عرفان بر مبان یها افتهیاگر  فهماند یم

 اختلاف خواهد داشت. گریکدینشده باشد، با 
نَ الْْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذَاَعُواْ بِهِ ﴿ تعبیر دهد  در آیۀ بعد، نشان می ﴾وَ إذِاَ جَاءَهُمْ أمَْرع م ِ

های جدید باطنی خویش از  شایسته نیست اهل تدبّر در قرآن، الهامات غیبی یا برداشت
برای دیگران بازگو کنند. از سوی دیگر، به دلیل  )ع(قرآن را قبل از عرضه به معصوم 

ت توان گفت: آیه به یکی از مقاما ، می«اذاعة»و کاربردهای واژۀ « امر»عمومیت واژۀ 
اشاره دارد. همچنین بر اساس قرا ن داخلی و خارجی، تعبیر « کتمان» یعنی ،اهل سلوک

بر علم اهل استنباط نسبت به باطن قرآن پس از  یروشن ، به﴾سْتنَبِطُونَهُ مِنهمْ یَ نَ یلعَلَِمَهُ الَّذِ ﴿
 کند. و مبانی ایشان حکایت می )ع(ارجاع به معصومان 

 سپاسگزاری
استخراج  33/ 26885 قراردادی دانشگاه مازندران با شماره سادکترپاین مقاله از طرح 

 داریم. اندرکاران محترم دانشگاه اعلام می دستاز گردیده است و سپاسگزاری خود را 

 فهرست منابع 
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 .قم: دار الذخا ر (.محمدحسن محرر
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Within the cosmic order, two profound metaphysical realities, Arsh (Arabic: 
, lit: Throne) and Kursī (Arabic: , lit: Footstool), have been subjects 

of extensive scholarly discourse, among which Allamah Ṭabāṭabā’ī and the 
mystical school of Ibn ʿArabī stand out as central figures. These two 
perspectives share both commonalities and divergences in their 
interpretations of the essence and nature of the Arsh and Kursī. Given that 
the Qurʾānic exegesis, mysticism (ʿirfān, Arabic: ), and rational theology 
(burhān, Arabic: ) are inherently interconnected, and considering that the 
interpretative framework of Arsh and Kursī in Ibn ʿArabī’s mystical school 
appears to differ from the interpretation of Allamah Ṭabāṭabā’ī, it is 
necessary to undertake an inquiry into these perspectives. This article, 
therefore, aims to critically and analytically examine and compare the 
metaphysical realities of the Arsh and Kursī from the viewpoints of Allamah 
Ṭabāṭabā’ī and the mystical teachings of Ibn ʿArabī, employing a 
descriptive-analytical and comparative methodology. Allamah Ṭabāṭabā’ī 
views the Arsh and Kursī as a unified metaphysical reality, encompassing 
both general and specific aspects. He asserts that these realities are located 
within the intellectual realm (ʿālam al-ʿaql, Arabic: ), and they are 
borne by carriers who uphold them both in this world and in the Hereafter 
(akhirah, Arabic: ). The Arsh in this context is singular, both in its 
worldly and eschatological manifestations. Conversely, Ibn ʿArabī’s mystical 
tradition posits that the Arsh takes a circular form, originating in the world of 
al-ʿĀlam al-Mithāl (the World of Image, Arabic: ), and is distinct from 
other forms of Arsh. The Kursī, understood as the earthly paradise (Jannat al-
Arḍ, Arabic: ), is situated within this specific Arsh. Furthermore, the 
Arsh is carried by four beings, in contrast to the Arsh carried in the 
eschatological realm, which is borne by eight beings. The key findings of 
this article can be summarized as follows: 1. Arsh and Kursī are two distinct 
metaphysical realities, each representing a different aspect of God’s active 
knowledge (ʿilm faʿlī, Arabic: ). 2. The primary carriers of the Kursī 
are four beings, who are conceptually linked to the Arsh due to their 
association with the Kursī. 3. According to specific traditions (riwāyah, 
Arabic: ), certain perfected human beings (al-insān al-kāmil, Arabic: 

) may be regarded as carriers of the Arsh. 4. The attribution of the 
Atlantean Sphere (falak atlas, Arabic: ) and the Sphere of Spheres 
(falak al-aflāk, Arabic: ) to the Arsh, as described in the Ptolemaic 
model of astronomy, is erroneous. 5. The Arsh is a singular metaphysical 
reality with multiple attributes, including ʿazīm (Arabic: , lit: great), 
karīm (Arabic: , lit: generous), and majīd (Arabic: , lit: glorious), which 
describe its essence, rather than its separate types. 6. Based on the apparent 
meanings in the traditions, the Arsh in both the worldly and eschatological 
realms is one and the same. 
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ها بته بحتث و  آن ۀدربار  شمندانیوجود دارند که اند یبه نام عرش و کرس قتیدو حق ،یهست ۀدر منظوم
اشتاره کترد.  یعربت ابن یو مکتب عرفتان ییبه علامه طباطبا توان یها م اند که از جمله آن پرداخته یبررس

 نیتهستند. حال، با توجه بته ا یاشتراکات و افتراقات یدارا یعرش و کرس قتیحق انیدر ب دگاهیدو د  نیا
ارا ته شتده از عترش و  ریتفست حتال نیو درع ستتندین گریکتدیاز  یمطلب که قرآن، عرفان و برهان جتدا

 نیظتاهرا  متفتاوت استت، بنتابرا یاز عترش و کرست ییعلامه طباطبا ریبا تفس یعرب در مکتب ابن یکرس
 نی. بنابراردیقرار گ یآن مورد بررس دنگاشته شود و ابعا نهیزم نیادر  یقیکه تحق کرد یم جابیضرورت ا

 یلتیتحل - یفیها را با روش توص آن گاهیو جا یعرش و کرس قتیاست که حق نیهدف پاوهش حاضر ا
 یمورد بحث و واکتاو یعرب ابن یو مکتب عرفان ییاز منظر علامه طباطبا یقیو به صورت تطب یو انتقاد

 نیت. اباشتد یمت لیاجمتال و تفصت یداند که دارا یم یواحد قتیرا حق یقرار دهد. علامه عرش و کرس
عرش  نیو ا کنند یو آخرت حمل م ایها را در دن دارند که آن ینیدر عالم عقول قرار دارند و حامل قیحقا

استت کته در  یا رهیتعرش صورت دا یعرب مکتب ابن دگاهیاست، اما از د  یکیو آخرت  ایمحمول در دن
 هیتهمان عرش رحمان است کته آستمان بهشتت استت و بتا بق شعر  نی. اردیگ یآغاز عالم مثال شکل م

 گریعرش قرار دارد. از طرف د  نیبهشت است در درون ا نیهم که زم یاقسام عرش تفاوت دارد و کرس
 کننتد یکه هشتت نفتر آن را حمتل مت امتیو با عرش محمول در ق کنند یعرش را چهار نفر حمل م نیا

دو  ی. عترش و کرست1خلاصته کترد:  لیتدر متوارد ذ تتوان یرا مت قیتحق یتفاوت دارد. اهم دستاوردها
. حاملان چهارگانته 2. ندیآ یخداوند به شمار م یهستند و از مراتب علم فعل گریکدیاز  یمجزا قتیحق

 ات،یت. مطابق بتا روا3. شوند یرش نسبت داده مبه ع یهستند و به اعتبار کرس یبالصاله مربوط به کرس
. اطلاق فلک اطلس و 4ممکن است جزو حاملان عرش محسوب شوند.  همکامل  یها از انسان یبرخ

. عترش 5. باشتد یاستت، نادرستت مت یوستیبطلم ئتتیه یها افتهیفلک الافلاک بر عرش که مطابق با 
وصف عترش محستوب  دیو مج میکر  م،یظچون ع یواحد است که شئون متعدد دارد و اوصاف یقتیحق

 .است یکیو آخرت  ایعرش محمول در دن ات،ی. مطابق ظاهر روا6نه از اقسام عرش.  شوند، یم

و مکتتب  ییاز منظر علامته طباطبتا یعرش و کرس قتیحق یقیتطب ی(. بررس1403). داود ،آباد میکر  ۀزاد حسنی؛ مرتض ی،بامر زادهاستناد: 
 https://doi.org/10.30513/qd.2025.6185.2404. 232-205 (،40)21، ه ی قرآن  آموزه ی.عرب ابن یعرفان
 . سندگانینو ©                                                                                           .یرضو  ی: دانشگاه علوم اسلامناشر
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 مقدمه
چینش نظام هستی و مراتب آن همواره مورد توجه اهل معرفت بوده است. از جمله مراتب 

 ای دارند، عرش و کرسی است. و حقایقی که در نظام هستی و عوالم خلقی جایگاه ویاه
ها را به صورت  در این نگاشته، سعی بر این است که حقیقت عرش و کرسی و جایگاه آن

عربی مورد بحث و واکاوی قرار  تطبیقی از منظر علامه طباطبایی و مکتب عرفانی ابن
 دهیم. بنابراین در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤالات خواهیم بود:

عربی  طباطبایی و مکتب عرفانی ابن . حقیقت عرش و کرسی از دیدگاه علامه1
 چیست؟

یک از  عربی، عرش و کرسی در کدام . از دیدگاه علامه طباطبایی و مکتب ابن2
 مراتب هستی قرار دارند؟

 . آیا عرش و کرسی مجرد تام هستند یا هویتی مثالی دارند؟3
 . حاملین عرش و کرسی چه کسانی هستند؟4
 ت؟. نسبت عرش و کرسی با یکدیگر چیس5
 . نسبت عرش و کرسی با بهشت و جهنم چیست؟6
 . تفاوت و تشابه دو دیدگاه در باب عرش و کرسی چیست؟7
 . پیشینۀ تحقیق1

ای با عنوان عرش و کرسی از دیدگاه آیات و  نامه : آقای علی کرمی در پایانعام ۀپیشین
نامه  است. در پایانروایات با توجه به تفسیر المیزان این موضوع را مورد بررسی قرار داده 

که باید تبیین و تحلیل نشده است و از  چنان مذکور، حقیقت و جایگاه عرش و کرسی آن
 سوی دیگر، به صورت تطبیقی بحث نشده است. 

ای در این زمینه به نحوی که عرش و  نامه و مقاله : هیچ کتاب، پایانخاص ۀپیشین
عربی مورد  ی و مکتب عرفانی ابنکرسی را به صورت تطبیقی از دیدگاه علامه طباطبای

 بحث قرار دهد، نگاشته نشده است.
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 . روش تحقیق2
ای و به لحاظ  افزارهای رایانه ای و نرم روش تحقیق در این نوشتار به لحاظ شیوه، کتابخانه

 ای و انتقادی است.  هدف توصیفی، تحلیلی، مقایسه
 . عرش و کرسی از منظر علامه طباطبایی3

  ها بین روند و در مورد حقیقت آن مراتب نظام هستی به شمار میعرش و کرسی از 
اندیشمندان و مفسران اختلاف نظر وجود دارد. ما در این مرحله سعی داریم به تبیین 
حقیقت عرش و کرسی از منظر علامه طباطبایی پرداخته و جایگاه این حقایق را در 

 منظومۀ هستی به صورت دقیق بیان کنیم. 
 ی علامه طباطباییشناس روش. 1-3

روش تفسیر قرآن به قرآن است ، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ۀروش برگزید
به   در این روش تا جایی که امکان تبیین و تفسیر آیات (1397یاری،  راد؛ عماری اله )مهدوی

طرح  رسد. بنابراین نوبت به منابع دیگر نمی، وسیلۀ آیات دیگر قرآن وجود داشته باشد
اند. از سوی  مناسبتی یا استطرادی، علمی ۀعرفانی یا فرضی ۀمکاشف، فلسفی، مباحث ادبی

کند. با این حال معمولا  روایات  ایشان از روایات هم استفاده می، در پایان هر بحث، دیگر
. علامه در الرسا ل التوحیدیه (51و  32، ص1389)عظیمی، نه تفسیری ، داند را تطبیقی می

گیری از آیات و  کند و سپس با بهره مبانی فلسفی و عرفانی تبیین می ۀمطالب را بر پایابتدا 
که بیشتر مطالب این  این  توجه به پردازند. با روایات به تأیید و استحکام این مطالب می

در هم تنیدگی این دو روش ، پاوهش از تفسیر المیزان و الرسا ل التوحیدیه استخراج شده
ابتدا مطالب به صورت عقلی تبیین شده و در ، این معنا که در برخی موارد به، مشهود است

ابتدا تفسیر قرآن به قرآن صورت ، اند و در موارد دیگر ادامه به آیات و روایات مستند شده
 گرفته و به طور نسبی از روایات و مطالب فلسفی نیز استفاده شده است. 

 شناختی علامه طباطبایی  مبانی هستی .2-3
مستلزم بیان ، ها در منظومۀ هستی ازآنجاکه درک حقیقت عرش و کرسی و جایگاه آن

شناختی علامه  لذا بررسی مبانی هستی، چینش نظام هستی و ساختار کلی آن است
، ناپذیر است. علامه طباطبایی اگرچه در کتاب نهایة الحکمة طباطبایی امری اجتناب
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در کتاب الرسا ل ، حدت وجود نشده استتشکیک در وجود را مطرح کرده و متعرض و 
وجود و توحید  ۀکند و قا ل به وحدت حق مسئلۀ وحدت وجود را مطرح می، التوحیدیه

آنگاه با استشهاد به آیات و روایات متعدد به تأیید این  شود. اطلاقی ذات اقدس اله می
 (17-6ص، 1415)طباطبایی، داند  توحید می ۀپردازد و آن را آخرین درج سخن می

 . حقیقت عرش و کرسی3-3
در این بخش به تعریف مفاهیم عرش و کرسی از حیث لغت و اصطلاح خواهیم 

 پرداخت.
 معنای عرش .1-3-3

علامه ، معانی متعددی ذکر شده است. با این حال، برای عرش، معنای لغوی: در لغت
ش در اصل به را پذیرفته و معتقد است: عر  «عرش» معنای طباطبایی نظر راغب در باب

معنای چیزی است که دارای سقف است و جمع آن عروش است. نشیمنگاه سلطان را 
 .(148، ص8تا، ج )طباطبایی، بی ندا ههم به اعتبار بلندی آن عرش نامید

ای از وجود است که مقام صدور احکام تفصیلی  معنای اصطلاحی: عرش مرتبه
مثال و ماده را در بر ، که مجردموجودی منبس  است ، موجودات است. در واقع عرش

شود  و زمام جمیع حواد  و اسباب به آن منتهی می (141، ص1415)طباطبایی، گیرد  می
 .(150، ص8تا، ج )طباطبایی، بی

 معنای کرسی .2-3-3
خذ شده است. این ریشه به ا «سین –راء  –کاف » ۀاز ریش «کرسی» ۀمعنای لغوی: کلم

های  به تخت و پایه، جزای یک سازه است. به همین دلیلمعنای به هم پیوستن و اتصال ا
کلمه ، گویند. در بسیاری از موارد کرسی می، شوند آن که توس  نجار به هم وصل می

 .(336، ص2تا، ج )طباطبایی، بی گردد کرسی به جای مُلک و حکومت نیز استفاده می
علم الهی است که ای از  مقام ربوبی و مرتبه، معنای اصطلاحی: کرسی در اصطلاح

موجودات به آن وابسته هستند و تمام حقایق اشیا در آن ثبت و ضب  شده است  ۀهم
 .(336، ص2تا، ج )طباطبایی، بی
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 اطلاقات عرش و کرسی .4-3
ها را در موارد  توان آن کند که می علامه طباطبایی برای عرش و کرسی اطلاقاتی ذکر می

 ذیل خلاصه کرد:
ای از  قلم مرتبه، هان هستی( و نفس کلی )لوح محفوظ(: در ج. عقل اول )قلم اعلا1

، لوح، مراتب وجود است که موجودات به صورت اجمال و بسی  در آن تحقق دارند
ای است که  ای دیگر است که شامل وجود تفصیلی حقایق است و مرکب نیز مرتبه مرتبه

 نحوی با عرش اتحاد دارند هر دو حالت اجمال و تفصیل در آن وجود دارد و این مراتب به
 .(157، ص1415)طباطبایی، 

چنین ، علی: در کتاب کافی حدیثی نقل شده است که مضمون آنا. ملکوت 2
 ... و هو الملکوت الذی أراه الله أصفیاء و أراه خلیله فقال: : )ع(فقال امیرالمؤمنین»است:

« (57/)انعام ﴾الْرَِْ  وَ لِیکَُونَ مِنَ الْمُوقنِیِنَ  وَ کَذلَِکَ نرُِی إبِْرَاهِیمَ مَلکَُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ ﴿
در باب اتحاد عرش و ملکوت معتقد  )ع(علامه طباطبایی با ظهورگیری از کلام امام علی

اما باید توجه داشت که مقصود از ملکوت در ، عرش و ملکوت یکی است، است در اینجا
رش نمایانگر مقام اجمال و زیرا ع، نه ملکوت اسفل، ملکوت اعلی است، این عبارت

، 8تا، ج ، بیطباطبایی)باطن غیب است و با ملکوت اعلی سنخیت و تناسب بیشتری دارد 
 .(165ص

 جایگاه عرش و کرسی در نظام هستی .5-3
در این بخش سعی داریم جایگاه و مرتبۀ عرش و کرسی را در منظومۀ هستی مورد بحث 
قرار دهیم و مشخص کنیم که این حقایق در کدام عالم از عوالم خلقی جای دارند و 

 اند.  های مربوط به آن را پذیرفته احکام و ویاگی
گردد و به  از میعلامه همگام با دیدگاه عرفا معتقد است نظام هستی از مقام ذات آغ

و  34، 30، 29، 19، 9، ص1415، طباطبایی) شود یعنی عالم ماده ختم می، ترین مرتبه نازل
علامه معتقد به وحدت و یگانگی عرش و ، طور که پیش از این بیان شد همان . (71

و ازآنجاکه جایگاه ملکوت اعلی در عالم  (165، ص8تا، ج )طباطبایی، بیملکوت اعلی است 
ای از  توان گفت عرش حقیقت و مرتبه می (50، ص1370)جامی،  مجردات تام است عقول و



 211  ........... آباد یمزاده کر  داود حسن، یبامر زاده یمرتض .../ یی واز منظر علامه طباطبا یعرش و کرس یقتحق یقیتطب یبررس

 

اما این حقایق غیبی در کدام مرتبه از مراتب عالم ، مراتب و موجودات عالم عقل است
عقل جای دارند؟ علامه طباطبایی معتقد است که عرش باطن عالم تجرد و همان عالم 

تر از آن   عالم عقول عرضی و هر آنچه که پایینیعنی ، عقول طولی است و کرسی ظاهر آن
رسد این دیدگاه علامه  . البته به نظر می(151، ص1415)طباطبایی، رود  به شمار می، است

 زیرا ایشان منکر وجود عقول عرْضی است، چندان با مبانی فلسفی وی سازگار نیست
 .(320-318، ص1428)طباطبایی، 

 هینسبت عرش و کرسی با علم ال .6-3
طباطبایی،  ) آیند عرش و کرسی از مراتب علم فعلی حق تعالی به شمار می، از دیدگاه علامه

. از این منظر که هر حقیقتی نزد 1 . علم فعلی از دو جنبه قابل بررسی است:(33، ص1415
 .آید از معلومات خداوند به حساب می، خداوند حاضر و موجود است و به همین دلیل

نزد او حاضر و معلوم هستند ، عنوان مخلوق و فعل خداوند متعال هعرش و کرسی نیز ب
. در مواردی که یک موجود به حقایق عالم علم داشته 2 ؛(339، ص2، ج1417طباطبایی،  )

آید. این  معلومات او جزو معلومات خداوند متعال به حساب می، باشد. در این حالت
ایر موجودات است و از این حیث موجود را از این حیث که مشتمل بر صورت علمی س

عنوان مرتبه علم فعلی خداوند  به، رود ای برای نمایش علم حضرت حق به شمار می که آینه
تنها به برخی از موجودات اختصاص دارد که قابلیت ، شود. البته این ویاگی نامیده می

، رو ازاین   تند.ها هس تر را دارند و مشتمل بر صور آن  حکایتگری از مادون و مراتب پایین
 شوند. عنوان مراتب علم فعلی حق تعالی شناخته می تنها برخی از موجودات به

عرش و کرسی از این جهت که صور تمام حواد  و وقایع  (270، ص1363، )صدرالمتألهین
شوند. این مطلب با  عنوان مراتب علم فعلی خداوند محسوب می به، ها وجود دارد در آن

 ۀروایات مختلفی قابل اثبات است. صاحب تفسیر المیزان با استناد به آی استناد به آیات و
، گیری از روش تفسیر قرآن به قرآن و بهره (255/)بقره ﴾وَسِعَ کرْسِیه السَّمَاوَاتِ و الْْرَِْ  ﴿
ها و زمین به آن  داند که تمامی موجودات آسمان را به معنای مقام ربوبی می« کرسی»

توان گفت  ها مملوک و معلوم این مقام هستند. بنابراین می آن ۀاند؛ زیرا هم وابسته
ای از مراتب علم فعلی خداست که بنیاد تمامی عالم بر آن استوار است و  مرتبه« کرسی»
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. در برخی از روایات (336، ص2، ج1417طباطبایی،  ) همه چیز در آن ثبت و ضب  شده است
عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبد »ت: عنوان علم الهی توصیف شده اس نیز کرسی به

مواتی و الْرض. قال: علمه  السَّ
ُ
یه سی عَ کرأ  وسی

، 1416، ق)شیخ صدو « الله عن قول الله عز  و جل 
 .(327، ص1ج

توان به حضور موجودات نزد عرش و معلوم عرش واقع شدن  همچنین از آیاتی که می
لََ  السَّمَاوَاتِ وَ الْْرَِْ  فىِ سِتَّةِ أیامٍ ثمَُّ اسْتوََى هُوَ الَّذِى خَ ﴿زیر است:  ۀآی، ها را نام برد آن

 عَلىَ الْعَرْشِ یعْلمَُ مَا یلِجُ فىِ الْْرَِْ  وَ مَا یخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا ینزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا یعْرُجُ فیِهَا وَ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیر از آنجایی که نظام عالم ماده  (4/)حدید ﴾هُوَ مَعکَمْ أینَ مَا کنتمُْ وَ اللََّّ
ثابت و برقرار ، لذا در آن مقام، برگرفته از مقام عرش است و در آنجا معلوم و حاضر است

ها  صورت و وجوه تمامی موجودات و مخلوقات و وجودهای آن، پس در آن مقام، است
 .(143، ص1415طباطبایی،  ) به طور جمعی و بسی  حضور دارند

به تبیین مرتبه علمی بودن  )ع(اطبایی همچنین با استناد به روایتی از امام باقرعلامه طب
 البر و البحر »پردازد:  عرش می

 قال: و هذا تأویل قوله تعالَّ: ، ف  العرش تمثال ما خلق الله ف 
عْلوُمٍ ﴿ لهُُ إلََِّّ بقِدَرٍَ مَّ ن شَیءٍ إلَِّ عِندنَاَ خَزَائنِهُُ وَ مَا ننَُزِ  ، 55، ج1404)مجلسی، ؛ «(21/)حجر ﴾وَإنِ مِ 

در این ، حقایق هستی در عرش موجود است. بدین ترتیب ۀصورت و مثال هم (34ص
عنوان  عرش به، رو ازاین   فعلیت تمام موجودات مادون نزد خدای متعال حاضر است.، مقام

شود. بنابراین عرش علم فعلی به وجودهاست که  یکی از مراتب علم خداوند محسوب می
در بسیاری از روایات نقل شده از ، شود و به همین دلیل وجودات در آن یافت میم

که  . چنان(144، ص1415طباطبایی،  ) تفسیر شده است« علم»به « عرش»، بیت اهل
 العرش خلقه الله »فرمود:  )ع(امیرمؤمنان

 
من أنوار أربعة ... و نور أبیض منه  -تعالَّ  -إن

. امام (10، ص55، ج1404)مجلسی،  «حمله الله الحملة أبیض البیاض و هو العلم الذى
 »نیز در این زمینه فرمود:  )ع(صادق

 
بَعَة رأ

َ
ا وَ أ

َّ
ن  می

 
بَعَة رأ

َ
 أ
 
یة مَانی

َ
مُ ث

ْ
ل عی
ْ
ل
َ
شُ ا عَرأ

ْ
ل
َ
شِ وَ ا عَرأ

ْ
ل
َ
 ا
ُ
ة
َ
حَمَل

 ُ
َّ

للّ
َ
اءَ ا

َ
نأ ش مَّ  .(132، ص1، ج1393)کلینی،  «می

 حاملین عرش و کرسی  .7-3
الَّذِینَ یحْمِلوُنَ الْعرَْشَ وَ ﴿و « (69/)حاقه ﴾وَ یحْمِلُ عَرْشَ رَب ِک فوَْقهَُمْ یوْمَئذٍِ ثمَانیِةع ﴿آیاتی نظیر 
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دلالت بر وجود  (7/)غافر ﴾مَنْ حَوْلهَُ یسَب حُِونَ بِحَمْدِ رَب هِِمْ وَ یؤْمِنوُنَ بِهِ وَ یسْتغَْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنوُا
روشنی  به« یومئذٍ ». تقیید حمل عرش به (146، ص1415طبایی، )طبا حاملینی برای عرش دارد

)طباطبایی، ظهور در این دارد که هشت نفر بودن حاملان عرش مخصوص روز قیامت است 
 »شود که حاملین عرش ملا که هستند:  . از برخی روایات استفاده می(401، ص19تا، ج بی

 
ان

اما روایات ، (143، ص1415)طباطبایی، « الملائکه تحمل العرش و لیس العرش کهیئه الشیر
کند: چهار نفر از اولین و  دیگری وجود دارد که حاملان عرش را غیر از ملا که معرفی می

شوند و  می )ع(موسی و عیسی، ابراهیم، اما چهار نفر اولین شامل نوح، چهار نفر از آخرین
ر روایات دیگری نیز . د)ع(حسن و حسین، علی، اند از: محمد چهار نفر آخرین عبارت

و چهار نفر از هر کس که خدا بخواهد  )ع(بیت آمده که حاملین عرش چهار نفر از ما اهل
. علامه معتقد است که وجه جمع بین این روایات بدین نحو (402، ص19تا، ج )طباطبایی، بی

 این که برخی روایات حاملان عرش، بنابراین، است که ازآنجاکه عرش به معنای علم است
 .(172، ص8)طباطبایی، ج منافاتی با هم ندارد، را فرشته و برخی دیگر غیرفرشته بدانند

نقل شده است بدین مضمون که حاملان عرش چهار نفر  )ع(حدیثی از امام صادق
 حمله العرش أحدهم»هستند: 

 
على صوره بن آد  یسبَزق الله بولد آد  و ... فاذا کان یو  ، ان

فاذا  ». با توجه به ادامه روایت که فرمودند: (147، ص1415)طباطبایی، « القیا  صاروا ثمانیه

شود که این چهار نفر مربوط به حاملان عرش در  معلوم می« کان یو  القیا  صاروا ثمانیه
باشند و این مطلب را روایتی از رسول خدا  و آن هشت نفر مربوط به قیامت می هستنددنیا 

 ﴾یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه﴿ۀ ل تفسیر آیکند. ایشان در ذی نیز تأیید می
امروز عرش خدا را چهار نفر « یحمله الیو  أربعه و یو  القیامه ثمانیه»فرمود:  (17/)حاقه

 .(401، ص19تا، ج )طباطبایی، بیکنند و روز قیامت هشت نفر  حمل می
 السَّ »برای کرسی نیز حاملانی ذکر شده است: ، در برخی از روایات

 
ن ماء و الْرضَ و ای

ی 
ه

ه بإذنی اللّ
َ
 أملاکٍ یَحملون

ُ
یِ الکرسی  وله أربعه  جو

 ف 
 
ن خلقٍ مخلوق ما می ، طباطبایی)« ما فیهی

که علامه طباطبایی معتقد است  این  . با توجه به(138، ص1، ج1380؛ عیاشی، 147، ص1415
، گرفته شده اندیکی در نظر ، که هر دو از سنخ علم هستند که عرش و کرسی به اعتبار آن

توان گفت حاملان چهارگانه به هر دو نسبت داده شده است. البته با این  رو می ازاین
باشند و به اعتبار کرسی به عرش  تفاوت که حاملان چهارگانه بالاصاله مربوط به کرسی می
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 .(147-146، ص1415)طباطبایی،  شوند نسبت داده می
 نسبت عرش و کرسی به یکدیگر .8-3
که قرآن آن را با وصف عظمت  باشد. چنان تر می  ای است که از کرسی عظیم مرتبهعرش 

و کرسی درون عرش قرار دارد  (27/)نمل ﴾هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ ﴿ کند: توصیف می
 .(165، ص8و ج 3340-337، ص2تا، ج )طباطبایی، بی

نسبت و رابطه عرش و آید این است که  آنچه که از ظاهر آیات و روایات به دست می
با این تفاوت که ، اتحاد است و عرش و کرسی یک حقیقت واحدی هستند ۀکرسی رابط

یکی صورت اجمالی و دیگری صورت تفصیلی ، یکی ظاهر و دیگری باطن، گاهی اوقات
آن حقیقت و شیء واحد بیان شده است و گاهی اوقات یکی را محی  بر دیگری و آن 

عرش و کرسی در واقع دو جنبه از ، اند. به عبارت دیگر ردهدیگری را محاط قلمداد ک
باشند که به لحاظ اجمال و تفصیل قابل تقسیم به دو مرتبه هستند.  یک حقیقت واحد می

)طباطبایی، عرش نمایانگر مقام اجمال و کرسی نشانگر مقام تفصیل اشیا است ، به عبارتی
باشند و دو جنبه از یک  می عرش و کرسی با هم متحد، . به طور کلی(167، ص8ج

 .(341، ص2)طباطبایی، ج حقیقت هستند که ظاهر آن حقیقت کرسی و باطن آن عرش است
نقل  )ص(از رسول خدا )ع(اکنون به مستندات این مدعا خواهیم پرداخت. امام علی

آیه الکرسی را از  ؛«أعطیت آیه الکرسی من کب   تحت العرش»کنند که فرمود:  می
اند. بنابراین منظور از کرسی همان زیر عرش  در زیر عرش است به من داده ای که گنجینه

 )ص(رسول خدا، . در روایتی دیگر(338)طباطبایی، صاست و عرش محی  به آن است 
 أرض فلاه و »فرمودند: 

 
 کحلقه ملقاه ف

 
 جنب الکرسی إلا

 
ما السماوات و الْرضون السبع ف

 .(149، ص8ج)طباطبایی، « الکرسی عند العرش کذلک
هریک ، شوند کند که وقتی عرش و کرسی به طور جداگانه ذکر می علامه بیان می

ها نیز  ترین ابواب غیب هستند و خود آن زیرا عرش و کرسی از مهم، معنای خاصی دارند
غیب هستند. کرسی نمایانگر باب ظاهر غیب است و عرش نمایانگر باب باطنی غیب 

هر دو از این جهت که مقام غیب و منبع ، به عبارت دیگر. (340، ص2)طباطبایی، جاست 
معانی ، اما زمانی که هر دو در کلام بیان شوند، مشابه اند، پیدایش و ظهور موجوداتند
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زیرا مقام غیب به رغم ، ای از غیب اشاره دارد متفاوتی خواهند داشت و هریک به مرحله
اش دارای دو درب است: یکی درب ظاهری که به این عالم متصل و مشرف  یکپارچگی

 .(166، ص8)طباطبایی، جاست و دیگری هم درب باطنی که پس از آن قرار دارد 
 نسبت عرش و کرسی با موجودات عالم  .9-3

آیات و روایات مختلفی به ارتباط و نسبت عرش و کرسی با موجودات عالم اشاره دارند. 
دار تمام وقایع و اسباب آن وقایع است و همچنین  ای است که عهده رش مرتبهدر واقع ع

در عرش ، شوند ای که تحت تدبیر حق تعالی اداره می صور تمام مخلوقات و امور کونیه
. حضور این صور در عرش به صورت اجمالی و بسی  (150)طباطبایی، صوجود دارند 

باشد  انواع مختلف از وجود منبس  می در حالی که کرسی مقام تفصیل و جدایی، است
 .(147، ص1415)طباطبایی، 

پردازد  از منظر علامه کرسی همان مقام ربوبی است که به تدبیر امور عالم می
و عرش و تخت کنایه از مقام سلطنت است و مردم با شنیدن  (337، ص2تا، ج )طباطبایی، بی

باشد  و اداره شئون آن می مور مملکتبرند که مرکز تدبیر ا ای پی می این واژه به نقطه
ُ الَّذِی خَلََ  السَّمَاوَاتِ وَ ﴿توان گفت آیه:  . بنابراین می(148، ص8ج تا، بی ،طباطبایی) إنَِّ رَبَّکُمُ اللَّ 

ی به معنای تسل  و استیلا (3/)یونس ﴾الْرََْ  فیِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََی عَلَی الْعَرْشِ یدُبَ ِرُ الْمَْرَ 
که هیچ موجودی از قلمرو تدبیرش خارج نیست.  به طوری، خداوند بر ملک خود است

ش رسانیده و نیازهای هر صاحب نیازی ا هر موجودی را تحت نظامی دقیق به کمال واقعی
« المر یدبر»شود:  تدبیر او بیان می، سازد. به همین دلیل پس از ذکر استوا را برآورده می

. در واقع این آیه در مقام توصیف ربوبیت و تدبیر تکوینی خدای (148، ص1415)طباطبایی، 
نقل شده است بدین  )ع(. یا روایتی از امام صادق(164، ص8تا، ج )طباطبایی، بیمتعال است 

مضمون که کرسی درب ظاهری غیب است و طلوع هر چیز بدیعی از آنجاست و پیدایش 
ها  موجودات عالم از آن درب است و عرش علم به کیفیت موجودات و هستی آن ۀهم

است. در واقع عرش و کرسی منشأ ایجاد و آفرینش موجودات عالم است و بیانگر این 
در آن عالم به نحو اتم و بسی  ، مطلب است که صورت و حقیقت موجودات عالم مادی

 . (148، ص1415، طباطبایی)باشند.  موجود می
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 نسبت به عرش و کرسی با بهشت و جهنم .10-3
کند بدین مضمون که عرش آسمان  علامه در کتاب الرسا ل التوحیدیه روایتی را نقل می

ولی به صورت جز ی و تفصیلی به تبیین این ، «أن العرش سقف الجنة»بهشت است: 
 .(126، ص1، جتا طباطبایی، بی) مسئلۀ نپرداخته است

 عربی ر مکتب عرفانی ابن. عرش و کرسی از منظ4
 عربی خواهیم پرداخت. در این بخش به تبیین عرش و کرسی از منظر مکتب عرفانی ابن

 عربی شناسی مکتب عرفانی ابن . روش1-4
، عربی ابن. مند ارا ه نشده بود عربی به صورت یک دستگاه نظام عرفان نظری قبل از ابن

مند کردند. عرفان  رفان نظری را نظامشاگردان و شارحان او بودند که روش و مبانی ع
شهودی را برگزیده است.  - علمی است که روش کشفی، شناسی نظری از دیدگاه روش

ها  برای تبیین و تحلیل آن، کند وقتی یک عارف با روش شهودی حقایق را کشف می
نیازمند زبان عرفی و علمی است به همین دلیل عرفا به کتب فلسفی مراجعه کردند و از 

-74، ص1393پناه،  )یزداناصطلاحات فلسفی برای تبین حقایق شهودی دریافتی وام گرفتند 
75). 

 عربی شناختی مکتب عرفانی ابن . مبانی هستی2-4
به این معنا که تا ، شناختی عرفانی نقش اساسی در تبیین حقایق هستی دارد مبانی هستی

ه عرش و کرسی و نسبت حقیقت و جایگا، که چینش نظام هستی روشن نگردد زمانی
پاسخ دقیق به ، ها با موجودات عالم به طور دقیق مشخص نخواهد شد. به عبارت دیگر آن

. آیا عرش و کرسی موجوداتی 1شناسی است:  سؤالات ذیل در گرو تبیین مبانی هستی
. جایگاه عرش و کرسی در کدام مرتبه از منظومۀ هستی قرار 2بسی  یا مرکب هستند؟ 

مثالی یا مادی هستند؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مبانی ، رش و کرسی مجرد تام. ع3دارد؟ 
ترین  ترین و محوری شناختی عرفانی و ساختار نظام هستی خواهیم پرداخت. مهم هستی

به طوری که تمام ، بحث وحدت شخصی وجود است، شناسی عرفانی اصل در هستی
وحدت شخصی وجود ، دیدگاه عارف مباحث دیگر مبتنی بر این بحث خواهد بود. از

، صرف و نامتناهی که همان حق تعالی است، که یک وجود بسی  این  ست ازا عبارت
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تجلیات و شئون ، ها همه جلوه، سطوح و مراتب هستی را فراگرفته است و غیر از او ۀهم
همان وجود واحد ، مصداق بالذات و حقیقی وجود و موجود، ند. از منظر عرفانهستوی 

بنابراین  .باشند موجود می، اطلاقی حق تعالی است و کثرات به حیثیت تقییدیه این وجود
، 1390نااد،  )امینیبلکه کثرت در مظاهر و شئون آن وجود است ، کثرت نیست، در وجود

 .(137ص
 . حقیقت عرش و کرسی3-4

. این دو تعینات خلقی قرار دارندۀ عرش و کرسی از مراتب نظام هستی هستند که در سلسل
ای در چینش نظام هستی  عرفا هستند و جایگاه ویاه ۀمورد قبول و اتفاق نظر هم، حقیقت

به تبیین حقیقت عرش و کرسی از دیدگاه مکتب عرفانی ، لذا در این مرحله، دارند
 عربی خواهیم پرداخت. ابن

 عربی معتقد است عرش دو اطلاق در زبان عرف و لغت دارد:  عرش در لغت: ابن
 ؛مراد از آن ملک و سلطنت است (1
 .(147، ص1تا، ج عربی، بی )ابنتخت معمولی است ، ( مراد از آن2

شکل کروی و ، اولین چیزی که تحقق یافت، عرش در اصطلاح: در ابتدای عالم مثال
که به تمام عالم ملک و صور  (147، ص1379)فرغانی، واری به اسم عرش بود  صورت دایره
اقسام  ۀ. این عرش همان عرش رحمان است که با بقی(333، ص1423)جندی، احاطه دارد 

 .(553تا، ص )همدانی، بیعرش تفاوت دارد 
عربی،  )ابنباشد  عربی معتقد است کرسی در لغت به معنای علم می کرسی در لغت: ابن

 .(361، ص3تا، ج بی
از  )فلک اول، عرش است(کرسی در اصطلاح: کرسی در اصطلاح همان فلک دوم 

مانند ، افلاک ثوابت است که خداوند آن را در درون عرش آفرید و نسبت آن به عرش
 .(443، ص2010)فناری، ای است در بیابان  حلقه

 . اطلاقات عرش و کرسی4-4
 اند که عبارت است از: اهل معرفت برای عرش و کرسی اطلاقاتی ذکر کرده

ب از اطلاقات عرش و کرسی . عقل اول/ نفس کلی: عقل اول و نفس کلی به ترتی1
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 .(53، ص1336عربی،  )ابنروند  شمار می به
. فلک الفلاک/ فلک المنازل: از منظر عرفا عرش همان فلک الفلاک و فلک 2

-449، ص2010)فناری، باشد  اطلس است و کرسی هم همان فلک مکوکب یا منازل می
451). 

 .(805، ص1370)آشتیانی، عرش رحمان است ، . قلب مؤمن3
 . اقسام عرش5-4

 اند از:  از منظر عرفا عرش دارای اقسامی است که عبارت
عرش هویت یا همان عنصر اعظم: عرشی که به ضمیر ، عرش مشیت، ( عرش حیات1

. این عرش را (7/)هود ﴾کَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الْمَاء وَ ﴿اضافه شده و جایگاه خداوند است: « ه»
وَ ﴿حیات است:  ۀوی آب قرار دارد و آب مایبدین جهت عرش حیات گویند که بر ر 

 . (30 /)انبیاء ﴾جَعلَْناَ مِنَ الْمَاء کُلَّ شَیءٍ حَی ٍ 
 عقل اول )قلم اعلی( است. ( عرش مجید: که همان 2
 )لوح محفوظ( است.  ( عرش عظیم: که همان نفس کلی3
مثال قرار ست که در آغاز عالم ا ای دایره ( عرش رحمان: مراد از آن، همان صورت4
 دارد.
، 1336عربی،  )ابن( عرش کریم: همان کرسی است که در درون عرش قرار دارد 5

 .(53ص
البته این نکته قابل ذکر است که عرشی را که در اینجا و از دیدگاه مکتب عرفانی 

 عرش رحمان و عرش کریم )کرسی( است وهمان ، دهیم عربی مورد بررسی قرار می ابن
 باشد. عرش مجید و عرش عظیم به صورت استطرادی می، بحث از عرش حیات

 . جایگاه عرش و کرسی در منظومۀ هستی6-4
ترین مسئله در عرفان اسلامی و  ترین و مبنایی مهم، طور که پیش از این بیان شد همان 

وحدت شخصی وجود  ۀمسئل، عرفان اسلامی ۀترین مسئل همچنین دشوارترین و پیچیده
، ای گذاشته است. بر اساس این دیدگاه ویاه ، تأثیرعرفان اسلامی است که بر تمام مباحث

مفهوم وجود بیش از یک مصداق حقیقی ندارد و آن ذات حق تعالی است و کثرات 
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همان تطورات و شئون آن ذات یگانه هستند و این ظهورات و شئون به حسب ، امکانی
مراتب و مراحل در  ها شدت و ضعف دارند و از اینجاست که ظهور حق در موطن آن

وسعمان به چینش نظام هستی در  ۀکند. لذا ما به انداز  نظام و عالم هستی معنا پیدا می
 عربی خواهیم پرداخت: دستگاه عرفانی ابن

 . مقام ذات1-6-4
حتی قید ، که عاری از هر گونه قید استعنوان اولین مرتبه از مراتب هستی  مقام ذات به
باشد و  . ذات خداوند جامع تمام کمالات و حقایق می(708، ص1423)جندی، اطلاق است 

تعینات در آن مقام به نحو  ۀبلکه هم، تشخص و تعین ندارد، هیچ حقیقتی در مقام ذات
 .(217، ص1370)کاشانی،  باشند استهلاکی و اطلاقی موجود می، اندکاکی

 . تعین اول2-6-4
هیچ گونه تعینی وجود ندارد و تعینات پس از نزول از آن مقام اطلاقی آغاز ، در مقام ذات

ترکه،  ؛ ابن212، ص2010)فناری، شوند. تعین اول همان صورت علم ذات به ذات است  می
اسما به نحو یکسان در آن مرتبه موجودند  ۀ. البته برخلاف مقام ذات که هم(125، ص1360

، تعین اول با اسم احد سروکار دارد و این اسم .داردو هیچ اسمی بر سایر اسما غلبه ن
، 1360ترکه،  ؛ ابن357، ص1393پناه،  )یزدانحاکم بر این مقام است و بر دیگر اسما غلبه دارد 

 .(35، ص1370؛ جامی، 191ص
 . تعین ثانی3-6-4

و تعین ثانی در مرتبۀ بعد از تعین اول قرار دارد. این تعین همان حضرت واحدیت و مظهر 
صورت تعین اول است و برخلاف تعین اول که کثرت و تمایز در آن به نحو اجمالی 

  ؛38، ص1370)جامی، باشند  اشیا در تعین ثانی دارای کثرت و تمایز تفصیلی می، است
 .(51، ص1، ج1428فرغانی، 

 . عالم عقل4-6-4
عالم عقل ، دارداولین مرتبه از تعینات خلقی که بعد از صقع ربوبی و تعینات حقی قرار 

حسی و خیالی نیست. این عالم دارای موجوداتی  ۀاست و آن عالمی است که قابل اشار 
، عقل اول )قلم اعلی، عرش مجید( و  اند از: عنصر اعظم )عرش حیات( که عبارتاست 
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و  259، ص1، ج1422؛ آملی، 50-49، ص1370)جامی،  )لوح محفوظ، عرش عظیم( نفس کلی
 .(56-53، ص1336، عربی ؛ ابن26، ص5ج

 . عالم مثال5-6-4
یکی از حضرات خمس است که در حد فاصل میان عالم ، عرفانی ۀعالم مثال در اندیش

عالم ، . از نظر اهل معرفت(97، ص1375؛ 17، ص1381)قیصری، اجسام و ارواح قرار دارد 
. از جمله (316-311، ص2تا، ج عربی، بی )ابنشود  مثال به دو قسم متصل و منفصل تقسیم می

 اند از: حقایقی که در عالم مثال وجود دارند عبارت
شکل کروی و ، اولین چیزی که تحقق یافت، أ. عرش رحمان: در ابتدای عالم مثال

که محی  به عالم  (57، ص1336عربی،  )ابنعرش بود  ای( به نام ای )دایره صورت استداره
که شکل آن کروی است این  این  . دلیل(333، ص1423)جندی، باشد  صور و ملک می

، 2010)فناری، ها و صورتش در نهایت لطافت است  ترین شکل بسی ، است که کره
همان عرش رحمان است که مافوق آن هیچ موجود جسمانی نیست و ، . این عرش(495ص

از . این عرش اولین فلک (553تا، ص )همدانی، بیاقسام عرش تفاوت و تمایز دارد  ۀبا بقی
 .(525، ص1368)آملی، ت ثوابت )عرش، کرسی، فلک اطلس و فلک مکوکب( اسأفلاک 

ب. کرسی: کرسی فلک دوم از افلاک ثوابت است که خداوند آن را درون عرش 
. این کرسی (149، ص1تا، ج عربی، بی )ابنآفرید و در آن فرشتگانی از جنس خودش قرار داد 

 .(443، ص2010ری، فنا  ؛53، ص1336عربی،  )ابنهمان عرش کریم است 
 . عالم ماده6-6-4

ترین و  آخرین مرتبه و مرحله از عوالم خلقی عالم ماده است. این عالم در پایین
شهادت مطلق و عالم ، ترین مراتب وجود قرار دارد. از این عالم به عالم ظاهر ضعیف

 .(218، ص1370)آشتیانی، اند  ملک تعبیر کرده
عرش مجید و عرش ، عرش حیات، شناختی عرفانی هستیبه طور خلاصه: در نظام 

اما عرش رحمان و کرسی ، عظیم مربوط به مجردات تام هستند و در عالم عقول قرار دارند
 اند. هویتی مثالی دارند و در عالم مثال واقع شده
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 . حاملان عرش و کرسی7-4
، روز قیامت عربی برای عرش حاملینی ذکر شده است که این حاملان در در مکتب ابن

عربی خود را نیز از حاملان  . ابن(508، ص2010)فناری، هشت نفر و در دنیا چهار نفر هستند 
. البته این ادعا که برخی عارفان بتوانند از (431، ص3تا، ج عربی، بی )ابنعرش شمرده است 

ندارد؛ چراکه ، روایات آمده است عرش قرار بگیرند منافاتی با آنچه در حاملان
و چهار نفر از هر کس که خدا  ینداند: چهار نفر از حاملین عرش از ما فرموده )ع(بیت اهل

عنوان حاملان عرش  علما به، در روایتی دیگر نیز. (401، ص19تا، ج )طباطبایی، بیبخواهد 
المؤمنی   »اند: معرفی شده :... فالذین یحملون العرش هم العلماء الذین حملهم )ع(فقال أمب 

 .(78-75، ص54، ج1399؛ جوادی آملی، 405، ص5، ج1383جمعه حویزی،  )ابن« الله علمه ... 
عربی معتقد است عرش رحمان با عرش محمول  این نکته نیز قابل ذکر است که ابن

عرشی که در قیامت هشت فرشته آن را حمل ، تفاوت دارد. به عبارت دیگر، در قیامت
تا،  عربی، بی )ابنکنند  آن را حمل میغیر از عرش رحمان است که چهار فرشته ، کنند می

 .(436، ص2ج
 . نسبت عرش و کرسی با یکدیگر8-4

ای  عربی معتقد است کرسی در درون عرش قرار دارد و نسبت آن به عرش مثل حلقه ابن
. بنابراین چون عرش مظهر وجود (59، ص1336عربی،  )ابناست که در بیابان افتاده است 

)فناری، اسم محی  است به کرسی و مادون آن احاطه دارد مطلق و همانند قلم و صورت 
خورشید یک جزء از هفتاد »همچنین در بعضی روایات آمده است که:  (442، ص2010

، 1381زادۀ آملی،  )حسن« جزء نور کرسی و کرسی یک جزء از هفتاد جزء نور عرش است
 .(230، ص4ج

شود که همان نفس  ظاهر میز روح عرش که قلم است روح کرسی ا ،فناریبه اعتقاد 
، 2010)فناری، شود  حرکت کرسی ظاهر می، کلی است و همین طور از حرکت عرش

نسبت بین عرش و کرسی نسبت اجمال و تفصیل است. کثرت ، . از سوی دیگر(442ص
پس احکام و ، نسبی در قلم اعلی مخفی و مجمل است و عرش هم مظهر قلم اعلی است

ولی کثرات در لوح محفوظ مفصل هستند و ، وجود دارند اشیا در آن به نحو اجمال
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شیا و احکام در کرسی به نحو مفصل ابنابراین ، کرسی هم مظهر لوح محفوظ است
 .(151، ص1379)فرغانی، باشند  می

یعنی ، داند احاطی می ۀعرش و کرسی با افلاک دیگر را نیز رابط ۀعربی رابط ابن
، آن را احاطه کرده است و در درون کرسیکرسی در درون عرش قرار دارد و عرش 

عالمی از آن ، و در درون هر فلکی - فلکی در درون فلک دیگر -افلاک آفریده شد 
 .(149، ص1تا، ج عربی، بی )ابنکنند و آنان فرشتگان هستند  فلک آفرید که آبادش می

 . نسبت عرش و کرسی با تعینات خلقیه9-4
باشد و روح کرسی هم نفس کلی  مظهر قلم میچون عرش ، قلم اعلا است، روح عرش

 .(496و  450، ص2010)فناری، چون کرسی مظهر لوح محفوظ و نفس کلی است ، است
 . نسبت عرش و کرسی با بهشت و جهنم10-4

جعل سقف الجنة هذا الفلک »عرش سقف بهشت است: ، از منظر اهل معرفت
زمین ، و سطح محدب کرسی کریم (123، ص1تا، ج عربی، بی )ابن« و العرش)الطلس( و ه
« سطح الفلک المکوکب الذی هو سقف النار، و جعل أرض هذه الجنات»بهشت است: 

شود که عرش  خوبی فهمیده می به، . بنابراین از این عبارات(435، ص3تا، ج عربی، بی )ابن
پس ، سقف جهنم، زمین بهشت است و مقعّر آن، آسمان بهشت است و محدّب کرسی

 عرش و کرسی قرار دارد و طبقات جهنم زیر کرسی قرار دارند. بهشت بین
 . نسبت عرش و کرسی با انسان کامل11-4

شناسی عرفانی  بررسی نسبت عرش و کرسی با انسان کامل پیوند وثیقی با مبانی انسان
مسئلۀ سریان انسان کامل در عالم است. توضیح این مطلب ، دارد. یکی از این مبانی

اسم جامع الله دارای جامعیتی است که ، قدماتی است. از منظر اهل معرفتنیازمند ذکر م
اسما جز ی را در  ۀاز یک سو به نحو اندماجی هم زیرا ، سازد آن را از سایر اسما متمایز می

اسما حاضر است و ازآنجاکه بین اسم الله و انسان  ۀدر دل هم، بردارد و از سوی دیگر
یعنی انسان کامل مظهر هویت الهیه  ؛هر و مظهر وجود داردکامل اتحادی از نوع اتحاد ظا

یعنی  ؛هر دو شأن را داراست، توان گفت که انسان کامل نیز به حکم این اتحاد می .است
او نیز در دل ، کثرات در وجود او مندمج و مستحیل هستند و از سوی دیگر ۀاز جهتی هم
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آیند. به  شئون وجودی او به حساب مینوعی از  ها به آن ۀممکنات جریان دارد و هم ۀهم
الیقینی با اعیان و اسما متحد  نحو حق انسان کامل در سفر سوم عرفانی به، عبارت دیگر

مراتب هستی رابطه و اتحاد وجودی برقرار  ۀبا هم، تبع این اتحاد و سریان گردد و به می
ات وی به حساب نتیجه تمامی حقایق هستی از مظاهر انسان کامل و شئون در، سازد می
آیند. بنابراین حقیقت انسان به این اعتبار در جمیع حقایق وجود دارد و از حیطه وجود  می
انسان کامل با موجودات عالم عقل که ، در نتیجه   .باشد هیچ حقیقتی خارج نمی، او

مچنین حقایق اند از: عقل اول )عرش مجید(، لوح محفوظ )عرش عظیم( و ه عبارت
ها رابطه عینیت دارد.  مثال یعنی عرش رحمان و کرسی متحد است و با آن موجود در عالم

ها چیزی نیست جز همان حقیقت انسان کامل در این مرتبه.  در واقع هرکدام از آن
خود را عرش الله معرفی کرده است که مصداق ، هم به این اعتبار« ع»امیرالمؤمنین علی

ة باء بسم الله، أنا جنب الله الذى فرطتم فیه و أنا أنا نقط»باشد:  بارز و اتم انسان کامل می

«. القلم و أنا اللوح المحفوظ و أنا العرش و انا الکرسی و انا السماوات السبع و الْرضون
 .(654-643، ص1370؛ آشتیانی، 376، ص2، ج1422؛ آملی، 118-117، ص1375)قیصری، 

 دربارۀ عرش و کرسی . تفاوت و شباهت دو دیدگاه 5
دو دیدگاه در تبیین عرش و کرسی دارای اشتراکات و افتراقاتی هستند که در اینجا به این 
 ها خواهیم پرداخت. هم آنابیان 

عربی در تبیین  . تفاوت و شباهت روش علامه طباطبایی و مکتب عرفانی ابن1-5
 حقیقت عرش و کرسی 

 ها . شباهت1-1-5
حقیقت ، اهل معرفت ۀنظر با شیو  هم همگام و، ر کتاب الرسا ل التوحیدیهد)ره( علامه

ها را با روش عقلی و اصطلاحات فلسفی تبیین  کند و آن عرش و کرسی را مطرح می
کند. بنابراین در هر دو  از آیات و روایات به صورت تطبیقی استفاده می، کند و در آخر می

 نقل و شهود جایگاه ویاه و مهمی دارند. ، دیدگاه عقل

 ها  . تفاوت2-1-5
عنوان دو حقیقتی که در قرآن  عرش و کرسی را به، لامه طباطبایی در تفسیر المیزانع
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بعضی از  ۀعرض، دهد و با روش تفسیری قرآن به قرآن مورد بحث قرار می، اند مطرح شده
حقیقت آن دو را تبیین ، آیات بر بعضی دیگر و همچنین ارجاع متشابهات به محکمات

فلسفی و مکاشفۀ عرفانی ، بحث خود را مباحث نظری گاه کند و به هیچ وجه تکیه می
کند. بنابراین  دهد و تنها از آن مقدماتی که با بحث سنخیت دارد استفاده می قرار نمی

، اند طرح مباحث فلسفی و عرفانی در تبیین حقیقت عرش و کرسی مناسبتی یا استطرادی
از طریق شهود دریافت  عنوان دو حقیقتی که عرش و کرسی را به، عربی اما مکتب ابن

کید می دهند و خود ابن مورد بحث قرار می، شده کند و با استفاده از  عربی این مسئله را تأ
از  بعضا  ، اصطلاحات عرفانی و تخصصی فلسفی عرش و کرسی را تبیین و در ضمن بحث

 کند.  آیات و روایات به صورت تطبیقی استفاده می
 ی دو دیدگاهها در مبان ها و تفاوت . شباهت2-5

بدین معنا که تنها وجود  ، در وحدت وجود با هم اشتراک نظر دارند، هر دو دیدگاه
کثرات و تجلیات او مصداق بالعرض وجود  ۀحق تعالی است و هم، نهایت و اطلاقی بی
باشند. بنابراین علامه همگام با دیدگاه عرفا معتقد است نظام هستی از مقام ذات آغاز  می
 شود. عالم ماده ختم میشود و به  می

 ها در حقیقت عرش و کرسی  ها و شباهت . تفاوت3-5

 ها  . شباهت1-3-5
عرش را در ، دو دیدگاه در معنای لغوی عرش با هم اشتراک نظر دارند به طوری که هر دو

 .تخت و سریر معمولی .2 ؛سلطنت و تخت پادشاه، ملک .1دانند از:  لغت عبارت می
دانند و برای آن  عرش و کرسی را از موجودات عالم هستی می، همچنین هر دو دیدگاه

وجود حقیقی قا ل هستند که یک نوع رابطه و نسبت احاطی و تدبیری نسبت به ، دو
موجودات مادون خود دارند و واسطه در رساندن فیض الهی از مجاری مافوق به مراتب 

 و تفصیل است. مادون هستند و نسبت این دو موجود به یکدیگر نسبت اجمال 
 ها  . تفاوت2-3-5

به طوری که ، این دو دیدگاه در مورد معنای لغوی کرسی با هم اختلاف نظر دارند -1
فرماید: کرسی به معنای به هم وصل کردن اجزای ساختمان است و به  علامه طباطبایی می
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ولی ، چون اجزای آن توس  نجار به هم چسبیده است، گویند تخت هم کرسی می
 داند.  عربی مراد از کرسی در لغت را علم می ابن

نحو  داند که تفاوت آن دو به امر واحدی می، علامه عرش و کرسی را در حقیقت -2
عرش و کرسی دو چیز هستند. ، عربی در حالی که در مکتب ابن، اجمال و تفصیل است

 فلک اول از افلاک ثوابت است و کرسی فلک دوم. ، عرش
تر   عربی در این زمینه به صواب نزدیک رسد دیدگاه مکتب ابن می نقد و بررسی: به نظر

ها و زمین تا فرارسیدن فرمان حق تعالی و ظهور  زیرا مطابق آیات قرآن حفظ آسمان، است
اما ، شود گر صفت حافظ خداوند محسوب می کرسی است که تجلی ۀقیامت کبرا برعهد

وَ ﴿ هم پیچیده شوند: ها در سمانقدرت خدا قرار گیرد و آ ۀزمانی که زمین در قبض

پذیرد.  رسالت کرسی پایان می ﴾الْْرَُْ  جَمیعاً قبَْضَتهُُ یوَْمَ الْقِیامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِیَّاتع بیِمَینِهِ 
ۀ بلکه سخن از اعاد، در روز قیامت نیز سخن از بازگشت کرسی نیست، از سوی دیگر

گردد که  . بنابراین مشخص می﴾كَ فوَْقهَُمْ یَوْمَئذٍِ ثمَانیَِةع وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَب ِ ﴿ باشد: عرش می
عرش و کرسی در واقع دو موجود متفاوت هستند. هرچند عرش بر کرسی احاطه دارد و 

تر است؛ یعنی عرش در دنیا و آخرت و در عالم ماده و غیب   آن از کرسی وسیع تأثیر ۀدامن
)جوادی آملی، کنونی است  ۀول تدبیر نشئدر حالی که کرسی مسئ، حضور و نفوذ دارد

 .(133-127، ص12، ج1398
 ها در اطلاقات عرش و کرسی  ها و شباهت . تفاوت4-5

 . شباهت 1-4-5
در هر دو دیدگاه برای عرش و کرسی اطلاقاتی ذکر شده است و مشترکا  قلم اعلی و لوح 

 دانند.  محفوظ را از اطلاقات عرش می
 . تفاوت 2-4-5

تر   کند و به صورت مفصل اطلاقات دیگری را هم برای عرش و کرسی ذکر می عربی ابن
 ؛. عقل اول1توان به:  کند. از جمله این اطلاقات می ها بحث می در مورد وجه اطلاق آن

 . قلب مؤمن اشاره کرد.3 ؛. فلک الفلاک و فلک اطلس2
، ست استسخنی نادر ، نقد و بررسی: اطلاق فلک اطلس و فلک الافلاک بر عرش
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شمسی یا  ۀگانه مربوط به کرات منظوم های هفت زیرا سخن قرآن کریم در مورد آسمان
، گانۀ هیئت بطلیموسی نیست؛ اخترشناسان قدیم بر این باور بودند که قمر های نه فلک

های  اند که در آسمان عنوان هفت کوکب مشتری و زحل به، مریخ، شمس، زهره، عطارد
نامیدند که در فلک هشتم  عنوان ثوابت می های ثابت را به ستاره ۀهمگانه جا دارند و  هفت

دانستند  گانه می های هفت ای را محی  بر فلک هشتم و آسمان ستاره قرار دارند و فلک بی
هیئت  ۀنامیدند. با بطلان نظری و این فلک نهم را فلک اطلس و فلک الافلاک می

زیرا فلک هشتمی به نام فلک ثوابت ، شدنداساس شناخته  این تصورات نیز بی، بطلیموسی
این  ۀوجود خارجی ندارد. قرآن هم، و فلک نهمی به نام فلک الافلاک یا فلک اطلس

ینَة  الکواکب»داند: آسمان اول می ۀها را زیرمجموع ستاره ز  نْیا ب 
ماءَ الدُّ ا السَّ و این « وَ زَینَّ

موات  » دهد: کرسی قرار می ۀها را زیرمجموع آسمان و دیگر آسمان یهُ السَّ عَ کرس  وس 
 . (111-110، ص29، ج1392، جوادی آملی)« والَرض...

 ها در اقسام عرش  ها و شباهت . تفاوت5-5
مجید و عظیم را ، اند و اوصافی مثل کریم علامه طباطبایی تقسیمی برای عرش ذکر نکرده

ربی که برای ع نه محملی برای تقسیم عرش. برخلاف ابن، داند فق  وصف عرش می
. 3 ؛. عرش مجید2 ؛. عرش حیات1اند از:  ذکر کرده است که عبارتاقسامی   عرش 

 ؛داند عربی این عروش را قسیم هم می . عرش کریم. ابن5 ؛. عرش رحمان4 ؛عرش عظیم
یعنی دارای وجه اشتراک و افتراق هستند و هر کدام از این موجودات یک حقیقت متمایز 

 هاه و کار کردی ویاه و مخصوص به خود در نظام هستی و سلسلاز دیگری است و جایگ
 مراتب عالم دارد. 

 نقد و بررسی. 1-5-5
بندی  زیرا این نوع تقسیم، ها ناصواب است دربارۀ تمایز عرش رسد دیدگاه عرفا  به نظر می

ی بند  عروش یا برگرفته از شهود است یا ظهورگیری از آیات قرآنی. حال اگر این نوع تقسیم
، های اهل معرفت همیشه یقینی نیستند ازآنجاکه کشف، بر پایه شهود و برگرفته از آن باشد

یعنی ، توان به آن اعتماد کرد. گفتنی است که تنها صاحبان کشف معصوم زیاد نمی
اند؛ انسان کامل  سهو و نسیان مصون، غفلت، پیامبران و امامان معصوم از هرگونه خطا
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باط دارد و کشف او ملکی یا رحمانی است؛ اما دیگران گاهی بر اثر معصوم با متن واقع ارت
 کنند. خل  مثال متصل و منفصل یا مبدأ شیطانی داشتن شهودشان اشتباه و خطا می

 (113-111، صجوادی آملی)
اما اگر این نوع نگاه عرفا مبتنی بر ظهورگیری از آیات قرآنی است که این امر نیز با 

و  (26/)نملعظیم ، (16/)مؤمنوناوصاف کریم ، زیرا در قرآن، نداردسیاق آیات همخوانی 
عنوان اقسام آن. بنابراین اوصاف  نه به، اند عنوان اوصاف عرش ذکر شده به (15/)بروجمجید 

، (77/)واقعهکه برای قرآن اوصافی چون کریم  متعدد دال بر حقایق متعدد نیست. چنان
ذکر شده است و تعدد اوصاف دال بر  (2/یوسف)و عربی  (87/)حجرعظیم ، (1/)قمجید 

های متعددی  حیثیات و جنبه، بلکه یک حقیقت است که دارای شئون، تعدد قرآن نیست
که عرش حقیقتی واحد است  این  رسد دیدگاه علامه در باب به نظر می، در نتیجه  است. 

 کریم و مجید وصف عرش محسوب، که شئون متعدد دارد و اوصافی چون عظیم
ظهورگیری مورد    با ظاهر آیات همخوانی بیشتری دارد و این، نه از اقسام عرش، شوند می

ة مختلفة، له ف  کل سبب وضع ف  »باشد: تأیید روایات نیز می القرآن  إن للعرش صفات کثب 

الرحمنُ عَلىَ ﴿: یقول المُلک العظیم و قوله ﴾رَبُّ العرَشِ العَظیم﴿ صفة على حدة؛ فقوله: 

، 1404)مجلسی، « یقول على المُلک احتوى؛ وهذا ثلک الکیفوفیة ف  الْشیاء...  ﴾استوَى العَرشِ 
، های مختلف عرش حقیقتی واحد است که به لحاظ، . مطابق این روایت(30، ص55ج

ها و شئون متعددی داراست. در واقع هر مقامی ممکن است در  صفات مختلف و ویاگی
 د.جامع چند شأن وجودی باش، عین بساطت

 ها در بیان چینش نظام هستی  ها و شباهت . تفاوت6-5
عالم ، عالم عقول، واحدیت، احدیت، مراتب هستی از جمله مقام ذات، در هر دو دیدگاه

مثال و عالم ماده با همین ترتیب بیان شده و این بدین معناست که علامه در چینش نظام 
 هستی همگام و هم نظر با اهل معرفت است. 

 گاه عرش و کرسی در دو دیدگاه . جای7-5

 ها . شباهت1-7-5
عرش و کرسی مربوط به عالم کون و تعینات خلقی هستند و عرش و ، در هر دو دیدگاه
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ها مقدم بر آفرینش عالم ماده است و  کرسی موجودات مجردی هستند که آفرینش آن
 ها حضور دارد. های موجودات مادون در آن فعلیت
 ها . تفاوت2-7-5

در واقع حقایقی هستند که هر ، عربی بیان شده است امی که برای عرش در مکتب ابناقس  
عرش حیات که ، جایگاهی متفاوت از دیگری دارد. در این دیدگاه، یک در نظام هستی

ارواح مهیمه قرار دارد. عرش مجید  ۀهمان عنصر اعظم است در عالم عقل و در مرتب
عقل و آغاز عالم تسطیر است. عرش عظیم  که جایگاه آن عالمهمان عقل اول است 

آن در عالم عقل و بعد از عرش مجید )عقل اول( قرار  ۀهمان نفس کلی است که مرتب
دارد. عرش رحمان و عرش کریم )کرسی( در عالم مثال قرار دارند. در واقع عرش 
حیات، مجید و عظیم در عالم عقول قرار دارند و از مجردات تام هستند، اما عرش رحمان 

عربی دامنه و  ر مکتب ابن)کرسی( در ابتدای عالم مثال قرار دارند. بنابراین د و کریم 
 گیرد. عرش رحمان فق  عالم مثال و ماده را در بر می ۀگستر 

پذیرد و این عرش  یک عرش است و عروش متعدد را نمی اما علامه فق  قا ل به وجود
داند و جایگاه عرش و کرسی را  ها را موجودات مجردی می هم با کرسی متحد است و آن

عالم مثال و عالم ، آن عالم عقول ۀداند که دامن ات تام میمجرد ۀدر عالم عقول و در زمر 
علا و عقول طولی است و اگیرد. از منظر ایشان عرش مربوط به ملکوت  ماده را در بر می

 کرسی هم مربوط به عقول عرضی. 
 نهد میارواح مهیمه  ۀجایگاه عرش را بلافاصله بعد از مرتبسو، علامه از یک 

محل حضور اجمالی اشیا  نیزو آن را عالم تدبیر و صدور احکام و  (139، ص1415)طباطبایی، 
توضیحات علامه از عرش با عرش مجید )عقل اول، قلم اعلا( از منظر داند که این  می

عربی تطابق دارد. به عبارت دیگر، عرش در منظر علامه همان عرش مجید  مکتب ابن
 عرش رحمان تفاوت دارد. عربی است و با  )عقل اول و قلم اعلا( در مکتب ابن

عنوان محل تفصیل اشیا  همچنین با توصیفاتی که علامه از کرسی دارد و آن را به
داند، این کرسی همان عرش  کند و جایگاه آن را عالم عقل و بعد از عرش می مطرح می

عربی است و با کرسی مطرح شده در  عظیم )نفس کلی و لوح محفوظ( در مکتب ابن
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کرسی از دیدگاه علامه مجردات تامی  تفاوت دارد. بنابراین عرش وعربی  مکتب ابن
عربی  ولی عرش رحمان و کرسی در مکتب ابن، هستند که در عالم عقول قرار دارند

 ها عالم مثال است.  مجردات مثالی هستند و هویت مثالی دارند و جایگاه آن
 های دو دیدگاه در مورد حاملان عرش  ها و تفاوت . شباهت8-5

 ها  . شباهت1-8-5
دانند که این حاملان در دنیا چهار نفر و  هر دو دیدگاه عرش الهی را دارای حاملانی می

فرشته هستند و تعدادی دیگر از ، در آخرت هشت نفر هستند که تعدادی از این حاملان
 و اولیا.  انبیا

 ها  . تفاوت2-8-5
 )ص(و محمد )ع(موسی، )ع(عیسی، ع()ابراهیم، )ع(علامه طباطبایی از میان پیامبران نوح

عربی فق  اسم حضرت  در حالی که در مکتب ابن، داند را جزو حاملان عرش می
عربی خود  عنوان حامل عرش ذکر شده است. همچنین ابن به )ص(الله و رسول )ع(ابراهیم

 کند.  را از حاملان عرش معرفی می
دنیا با عرش محمول در آید که عرش محمول در  عربی برمی از ظاهر کلمات ابن

یعنی عرش محمول در دنیا همان عرش رحمان است که ، و فرق دارند ندآخرت دو چیز 
عرش فصل و قضاست که بر ، ولی عرش محمول در قیامت، استدر ابتدای عالم مثال 

 واحد است. ، علامه عرش محمول در دنیا و آخرتدید اما از ، روی زمین محشر قرار دارد
دربارۀ تفاوت عرش محمول در دنیا و آخرت با  دیدگاه عرفا  ،به نظر  :نقد و بررسی

یحمل عرش ربک فوقهم ﴿ۀ در تفسیر آی )ص(زیرا رسول الله، ظاهر روایات سازگاری ندارد

تا،  )طباطبایی، بی «ةثمانی ةو یو  القیام ةیحمله الیو  أربع» فرمود: (17/)حاقه ﴾ةیومئذ ثمانی
به یک عرش « یحمله»در « ه»آید که ضمیر  روایت چنین برمی. از ظاهر این (401، ص19ج

 کنند و روز قیامت هشت نفر. واحد اشاره دارد که امروز چهار نفر آن را حمل می
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 . تفاوت دو دیدگاه در مورد احکام و روابط عرش و کرسی 9-5

 ها . شباهت1-9-5
  و محاط قلمداد در هر دو دیدگاه نسبت عرش و کرسی را نسبت اجمال و تفصیل و محی

دانند و واسطه در  اند و نسبت کرسی به عرش را مانند نسبت حلقه به بیابان می کرده
 رساندن فیض به موجودات مادون هستند. 

 ها  . تفاوت2-9-5
مثال ، داند که دامنه آن موجودات عالم عقل علامه عرش و کرسی را حقیقت واحدی می

تری برای آن در رابطه با تدبیر عوالم و موجودات  گیرد و نقش پررنگ و ماده را در بر می
 ۀشود و دامن  عربی عرش رحمان از عالم مثال آغاز می اما در مکتب ابن، مادون قا ل است

 شود. آن فق  عالم مثال و ماده را شامل می
های دو دیدگاه در مورد نسبت عرش و کرسی با بهشت و  ها و شباهت . تفاوت10-5
 جهنم 

 اند بهشت و جهنم موجود و از مخلوقات خدای متعال، در حال حاضر، دیدگاه هر دو بنابر
خلقت بهشت و جهنم در عالم  ،عربی . در مکتب ابناستو جایگاه بهشت در زیر عرش 

عرش آسمان بهشت  ،مثال و بعد از خلقت عرش و کرسی و در درون آنهاست. در واقع
سقف جهنم. پس بهشت بین عرش ، است و محدّب کرسی زمین بهشت است و مقعّر آن

که از دیدگاه علامه بهشت در  اما این، اند و کرسی قرار دارد و طبقات جهنم زیر کرسی
با این حال ، مشخص نیست ا  صریح، کدام یک از مراتب و عوالم هستی قرار دارد

ازآنجاکه ایشان معتقد است بهشت زیر عرش قرار دارد و عرش هم از موجودات عالم 
 توان استنباط کرد که جایگاه بهشت در عالم عقول قرار دارد.  می، عقول است

 گیری نتیجه
 توان در موارد ذیل خلاصه کرد: ترین نتایج بحث را می مهم

عرش و کرسی دارای  ۀعربی در زمین . دیدگاه علامه طباطبایی و مکتب عرفانی ابن1
 اشتراکات و افتراقاتی است.
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 ای دارند. عقلی، نقلی و شهودی در تبیین حقایق جایگاه ویاهاز منظر هر دو دیدگاه، روش . 2
 باشند. مختار این است که عرش و کرسی دو حقیقت مجزای از یکدیگر می ۀ. نظری3
 آیند. . عرش و کرسی از مراتب علم فعلی خداوند به شمار می4
های هیئت  الافلاک بر عرش که مطابق با یافته . اطلاق فلک اطلس و فلک5

 باشد. نادرست می، سی استبطلمیو 
عرش ، عرش مجید، : عرش حیاتدارداقسامی   عربی عرش  . طبق دیدگاه مکتب ابن6
طباطبایی قا ل به وجود یک عرش  مان و عرش کریم )کرسی(، اما علامهعرش رح، عظیم

 و کرسی است.
مختار این است که عرش حقیقتی واحد است که شئون متعدد دارد و  ۀ. نظری7

 .نه از اقسام عرش، شوند کریم و مجید وصف عرش محسوب می، ون عظیماوصافی چ
عرش مجید و عرش عظیم متعلق به عالم ، عربی عرش حیات . از منظر مکتب ابن8

اما علامه طباطبایی عرش و ، عقول و عرش رحمان و کرسی متعلق به عالم مثال هستند
 داند. کرسی را از موجودات مربوط به عالم عقول می

عربی عرش محمول در دنیا با عرش محمول در آخرت با هم تفاوت  ز دیدگاه ابن. ا9
 ولی از منظر علامه عرش محمول در دنیا و آخرت یک حقیقت هستند.، دارند

و به اعتبار کرسی به عرش  اند . حاملان عرش و کرسی بالاصاله مربوط به کرسی10
 شوند. نسبت داده می

 . باشندهای کامل هم ممکن است جزو حاملان عرش  برخی انسان ،روایات بنابر. 11

 ظاهر روایات عرش محمول در دنیا و آخرت یکی هستند.. مطابق 12

 منابعفهرست 
 قرآن کریم. .1
 .. قم: مؤسسة النشر الإسلامیالتوکیدق(. 1416بابویه، محمد بن علی. ) ابن .2
 .تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی. تمهید القواعد(. ش1360الدین. ) ترکه، صا ن ابن .3
 .. بیجا: مطبعه العلمیهنور الثقلین(. ش1383جمعه حویزی، عبدعلی. ) ابن .4
 .. لیدن: مطبعة بریلعقلة المستوفزق(. 1336الدین. ) عربی، محی ابن .5
 .. بیروت: دارالصادرالفتوک   المکیةتا(.  الدین. )بی عربی، محی ابن .6
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 .آموزشی و پاوهشی امام خمینی ۀ. قم: مؤسسمد عرف ن کک(. ش1390نااد، علی. ) امینی .7
 .. تهران: انتشارات امیرکبیرشرح مقدمه قیصری فصوص الحکم(. ش1370الدین. ) جلال آشتیانی، سید .8
 .. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگیج مع الأسرار و منبع الأنوار(. ش1368آملی، سید حیدر. ) .9
 .محسن موسوی تبریزی. تهران: وزارت ارشاد اسلامی . محقق: سیدر المحی  الأعظمتفسیق(. 1422حیدر. ) آملی، سید .10
 .. تهران: وزارت ارشاد اسلامینقد النصوص ف  شرح نقش الفصوص(. ش1370جامی، عبدالرحمن. ) .11
 .. قم: بوستان کتابشرح فصوص الحکمق(. 1423الجندی، مؤیدالدین. ) .12
 .قم: اسراء. تسنیم(. ش1399جوادی آملی، عبدالله. ) .13
 .. قم: بوستان کتابهزار و یک کلمه(. ش1381زادۀ آملی، حسن. ) حسن .14
 .. تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفهمف تیح الغیب(. ش1363صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم. ) .15
 .. قم: مؤسسة النشر الاسلامیالرس ئل التوکیدیهق(. 1415محمدحسین. ) طباطبایی، سید .16
 .نشر اسلامی ۀ. قم: مؤسسنه یه الحکمهق(. 1428طباطبایی، محمدحسین. ) .17
 .. قم: دفتر تبلیغات اسلامیالمیزان ف  التفسیر القرآنتا(.  طباطبایی، محمدحسین. )بی .18
 .. قم: ذوی القربیه ی تفسیر قرآن کریم ه  و گرایش روش(. ش1389عظیمی، امین. ) .19
 .. تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیةالعی ش  تفسیرق(. 1380عیاشی، محمد بن مسعود. ) .20
 .. قم: دفتر تبلیغات اسلامیف رض مش رق الدراری شرح ت ئیه ابن(. ش1379فرغانی، سعیدالدین. ) .21
 .. بیروت: دارالکتب العلمیهف رض منته  المدارک ف  شرح ت ئیه ابنق(. 1428فرغانی، سعیدالدین. ) .22
 .. بیروت: دارالکتب العلمیهبین المعقول و المشهود مصب ح الانسم(. 2010فناری، محمدحمزه. ) .23
 .. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگیشرح فصوص الحکم(. ش1375قیصری، داود. ) .24
 .ایران ۀ. تهران: مؤسسۀ پاوهشی حکمت و فلسفرس ئل قیصری(. ش1381قیصری، داود. ) .25
 .یدار. قم: انتشارات بشرح فصوص الحکم(. ش1370. )قکاشانی، عبدالرزا .26
 .جا: دارالثقلین . بیاصول ک ف (. ش1393بن یعقوب. ) کلینی، محمد .27
 .الوفاء ۀبیروت: مؤسس بح رالانوار.ق(. 1404مجلسی، محمدباقر. ) .28
تحلیل تطبیقی قاعده ترادف واژگتان در تفستیر (. »ش1397مهدوی راد، محمدعلی؛ عماری اله یاری، زهرا. ) .29

 .37-3(، 20)15، ه ی قرآن  آموزه«. قرآن با رویکرد معناشناسی در تفسیرالمیزان و التحریر و التنویر
 .خطی( ۀ)نسخ کل فصوص الحکمتا(.  همدانی، سیدعلی. )بی .30
 .وزشی و پاوهشی امام خمینیآم ۀ. قم: مؤسسمب ن  و اصول عرف ن نظری(. ش1393پناه، یدالله. ) یزدان .31
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Preferential exegetical principles constitute rigorous 
methodological frameworks enabling an exegete to ascertain the 
most authoritative interpretation among competing hermeneutical 
perspectives. One such principle, frequently invoked within the 
exegetical tradition, is the rule of “Prioritizing Qurʾānic Verses 
Over Contradictory Opinions.” According to this principle, the 
exegete privileges an interpretation consonant with the apparent 
signification of other thematically affiliated verses over 
hermeneutical positions that diverge from or contradict this 
coherence. This study undertakes a comparative-exegetical 
inquiry into the application of this principle by two of the most 
eminent contemporaneous exegetes of the Shīʿī and Sunnī 
traditions, ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī and Ibn ʿĀshūr, with particular 
focus on their interpretations of the Qurʾānic verses concerning 
the encounter of transgressors with the angels (al-Furqān, 25:22) 
and intercession (al-Baqarah, 2:48). Adopting a descriptive-
analytical approach, this research scrutinizes the extent to which 
these exegetes have engaged with and operationalized the 
preferential principle in their respective commentarial 
methodologies. The findings demonstrate that ʿAllāmah 
Ṭabāṭabāʾī systematically applies this principle in his 
hermeneutical deliberations on the aforementioned verses. By 
meticulously analyzing the syntagmatic and paradigmatic 
structures of Qurʾānic discourse, he construes yawm (Arabic: , 
lit: the day) in al-Furqān 25:22 as denoting the moment of death, 
thereby unequivocally repudiating alternative exegeses that depart 
from this reading. Conversely, Ibn ʿĀshūr exhibits an apparent 
disregard for the preferential principle in his exegesis of this 
verse, thereby incorporating and validating opposing 
interpretative positions. However, concerning al-Baqarah 2:48, 
both exegetes acknowledge the principle’s validity and affirm the 
plausibility of intercession contingent upon divine sanction, 
though ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī’s argumentation is considerably more 
robust and hermeneutically substantiated than that of Ibn ʿĀshūr. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
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 :افتیدر  خیتار 
10/4/1403 
 :یبازنگر  خیتار 
23/9/1403 
 : رشیپذ خیتار 
6/12/1403 

 انتشار بر  :  خیتار 
28/12/1403 

 
 : ها واژهکلید

 ۀقاعتتتد ،یقتتتیتطب ریتفستتت
 ،ییعلامه طباطبتا ،یحیترج
 .عاشور ابن

 

هتا قتول  آن ۀلیوست قترآن به اتیتآ ریکه مفستر در تفست اند یضوابط یحیقواعد ترج
متورد  یحتیاز قواعتد ترج یکتی. کند یم ییاقوال مختلف شناسا انیراجح را از م

 نیتاست. بتر استاس ا« مخالف یقرآن بر آرا اتیآ میتقد» ۀاستناد مفسران، قاعد
 یتۀهمستو بتا آ اتیتآ گترید  اهررا که مطابق با ظ یقول ه،یآ ریقاعده، مفسر در تفس

 یمقاله بررس نی. هدف ادهد یم حیمورد نظر باشد را بر قول مخالف مفسران ترج
و  ییعلامته طباطبتا ،یو ستن عهیعصتر شت هممفستران  نیتر  دو تن از مهم کردیرو 
و  (22)فرقتان/ ملاقتات مجرمتان بتا ملا کته  اتیتقاعتده در آ نیتعاشور، بته ا ابن

 کتردیو بتا رو  یلتیتحل - یفیمقالته بتا روش توصت نیتاست. ا (48)بقره/ شفاعت 
 نیتمورد بحتث در ا یحیترج ۀمفسران به قاعد کردینوشته شده است. رو  یقیتطب

برده از  نتام ات  یتآ ریدر تفست ییعلامه طباطبتا دیو مشخص گرد  شد یبررس هیدو آ
 گتر،ید  ات  یتمورد بحث استفاده کرده است و با توجه بته ظتاهر آ یحیترج ۀقاعد

مختتالف را  یفرقتتان را روز متتر  دانستتته و آرا ۀستتور  22 یتتۀدر آ «ومیتت»از  ادمتتر 
مورد نظتر غافتل  یحیترج ۀاز قاعد هیآ نیا ریعاشور در تفس است. اما ابن رفتهینپذ

 28 یتۀآ ریاستت. در تفست رفتتهیشده و از آن استفاده نکرده و اقوال مختالف را پذ
مورد نظر توجه داشته و امکتان  یحیترج ۀبقره، اگرچه هر دو مفسر به قاعد ۀسور 

از  تتر یقتو  اریعلامه بس کردیرو  یول اند، رفتهیبا اذن خداوند را پذ گرانیشفاعت د 
 .عاشور است ابن

قرآن بر  اتیآ میتقد» یحیترج ۀاز قاعد یریگ بهره یقیتطب ی(. بررس1403)ی. مهد ،انیهمت؛ معصومه دهیس، یفاطماستناد: 
. 250-233(، 40)21، هاااااا ی قرآناااااا  آموزه .عاشتتتتتتور و ابن ییدر نظتتتتتتر علامتتتتتته طباطبتتتتتتا« مختتتتتتالف یآرا

https://doi.org/10.30513/qd.2025.6141.2393 
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 مقدمه
نظریات گوناگونی را نظران علوم قرآنی اقوال و  در تفسیر آیات قرآن، مفسران و صاحب

های  ها و مسلک اند و تنوع این نظرات نشان از دقت نظر اینان و تفاوت دیدگاه ارا ه کرده
ای است  خورد که گاهی اقوال به گونه تفسیری دارد. اهمیت موضوع در جایی به چشم می

یک  که همۀ اقوال از نظر بیان مطلب در ها صحیح باشند و یا این که امکان ندارد همۀ آن
رتبه قرار ندارند. پس باید دید که ملاک ترجیح یک قول بر اقوال دیگر چیست و این 

که تحلیل و بررسی انتخاب ملاک ترجیح  ملاکات تحلیل و نقد شوند. با توجه به این
کنندۀ شیوۀ صحیح تفسیر و انتخاب قول راجح  نوعی بیان اقوال در تفاسیر شیعه و سنی به

ا مراجعه به نص قرآن و شناخت آیات همسو با آیۀ مورد تفسیر، در تفاسیر است، باید ب
قواعد ترجیح متعلق به نص قرآن از جمله قاعدۀ تقدیم آیات قرآن بر آرای مخالف بررسی 

زبان تاکنون مورد تحقیق نبوده است و  های فارسی شود. همچنین قواعد ترجیح در نوشته
 ۀن عرصه باشد. این مقاله با تکیه بر قاعدتواند راهگشای پاوهشگران در ای این پاوهش می

ملاقات  ۀمخالف، به دنبال بررسی تطبیقی تفسیر دو آی یترجیحی تقدیم آیات قرآن بر آرا
و  1عاشور در نظر علامه طباطبایی و ابن (48 )بقره/ و شفاعت (22 )فرقان/ مجرمان با ملا که

تفسیر صحیح  ،ها در این راستاست تا از این رهگذر تحلیل و نقد تعلیلات آن ،در نهایت
 آیات روشن گردد.

های  بحث قواعد ترجیح در پاوهش ۀپیشین ،گرفته جوی انجامو  بر اساس جست
سنت تحقیقاتی در تفاسیر مهم خود  تنها محققان اهلو پاوهشگران شیعه یافت نگردید 

بالنص  ةتحت عنوان قواعد الترجیح المتعلقدانشگاهی ای  هاند، از جمله رسال انجام داده
 نامعبیر بنت عبدالله نعیم و کتابی با  ۀعاشور فی تفسیره التحریر والتنویر نوشت عند ابن

 ۀبالنص القرآنی فی ضوء ترجیحات الرازی نوشت ةدراسات فی قواعد الترجیح المتعلق
کتاب قواعد الترجیح عند المفسرین  ،ها عبدالله بن عبدالرحمن الرومی. علاوه بر این

به موضوع قواعد ترجیح پرداخته  ،دکتر حسین حربی، بدون تمرکز بر تفسیر خاصی ۀنوشت
ای  است. بنابراین هیچ تحقیق مستقلی با این موضوع در تفاسیر شیعی نسبت به هیچ آیه

                                                      
 (289-285، ص1399کرامتی و دیگران، )نک: مهدی  التحریر و التنویرشور و تفسیر عا ابن برای آشنایی بیشتر با .1
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 ۀدر دو آیانجام نشده است و این مقاله بر آن است که یکی از قواعد مهم ترجیحی را 
ای، رأی برخی از مفسران را  ملاقات و شفاعت بررسی کند و با ساختاری مقارن و مقایسه

 د.نمایدر مورد این قاعده تحلیل و نقد 
 شناسی مفهوم. 1

که عنوانی مرکب است، هر دو بخش عنوان  برای تبیین مفهوم قواعد ترجیح، با توجه به این
 شود. تبیین می

 قواعد. 1-1
 .است و قاعده در لغت معانی و کاربردهای متعددی دارد «قاعده»مع ج «قواعد»

فارس و فیّومی نیز با  معنا کرده است و فراهیدی، ابن «پایه و اساس»منظور قاعده را  ابن
فارس،  ؛ ابن142، ص1، ج1410)فراهیدی،  اند به این معنا اشاره کرده «قواعد البیت»عبارت 

توان گفت قاعده  شناسان می بر تعاریف لغتبنا .(510، ص2ج ،تا ؛ فیومی، بی108، ص5، ج1404
 گیرد. موارد دیگر قرار می گاه   به معنای اصل و اساسی است که پایه و تکیه

توان گفت  معانی متعددی بیان شده است که می« قاعده»برای تعریف اصطلاحی 
؛ طریحی، 510، ص2ج ،تا )فیومی، بی است« کلی بودن قاعده»ها ویاگی  آن ۀوجه مشترک هم

گونه معنا کرده است: قاعده  تهانوی قاعده را این .(14ص ،1395؛ بابایی، 131، ص3، ج1416
امری است کلی که در هنگام شناسایی احکام جز یات از آن، بر تمامی جز یات خود 

توان گفت قاعده  در بیان مفهوم قاعده می .(1177-1176، ص5، ج1996)تهانوی،  منطبق باشد
کلی و ثابت است که زیر آن اموری جز ی وجود دارند که متعلق به آن هستند و بر امری 

 شوند. آن منطبق می
 ترجیح. 2-1

به  «راجح»در معنای وزن و زیادی به کار رفته است و « رجح» ۀدر لغت از ماد «ترجیح»
ر زمانی به کا« رجّحت ترجیحا  » (489، ص2، ج1404فارس،  )ابندار  معنای سنگین و وزن

، 2، ج1414منظور،  )ابن مورد نظرش رجحان و وزانتی داده است یءرود که گوینده به ش می
، 1420)حمیری، است  به معنای رجحان دادن به یکی از اقوال« الترجیح»رو  ازاینو  (445ص

توان گفت در  و کاربردهای آن می« رجح» ۀبا توجه به معنای لغوی ماد .(2438، ص4ج
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بنابراین در مواردی که  .این ماده، معنای میل و رغبت وجود داردکاربردهای گوناگون 
گزیند،  یابد و آن را می شخصی در میان اقوال مختلف، قولی را دارای وزانت و رجحان می

 به آن قول متمایل شده و آن را بر قول دیگر ترجیح داده است. ،در حقیقت
و خصوصیاتی که سبب  ها ترجیح در اصطلاح اصولیون عبارت است از ویاگیاما 

و این  (185، ص2، ج1386)مظفر، شود  تقدم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری می
با این توضیح  ،اصطلاح در میان اصولیون در باب تعادل و تراجیح اصول به کار رفته است

ها و معیارهای  د، با در نظر گرفتن ملاکنکه زمانی که دو دلیل متعارض وجود داشته باش
 شود. ها بر دیگری ترجیح داده می یکی از آن مشخص،

توان گفت: ترجیح تقویت قولی از اقوال  در تبیین مفهوم ترجیح در دانش تفسیر می
شرعی بر آن قول و یا مطابقت آن قول با قواعد  ۀمفسران و پذیرش آن به سبب دلالت ادل

 تفسیری است.
 قواعد ترجیح. 3-1

 .شود است که در کتب تفسیری متقدمین یافت نمیاز عناوین نوظهوری  «قواعد ترجیح»
چنین عنوانی  ،های مرتب  با تفسیر اثری در میان متأخرین نیز در تفاسیر شیعه و کتب دانش

سنت یافت  های اهل نامه تنها در برخی کتب و پایانو بررسی آن نیافتیم و این مفهوم 
به بیان مفهوم قواعد  شود. دکتر حسین حربی یکی از محققان اهل تسنن است که می

 ةغلبیأمور أقواعد الترجیح عند المفسرین: ضواب  و » ترجیح و تعریف آن پرداخته است:
تا،  )حربی، بی« فی تفسیر کتاب الله تعالی ةقوال المختلفالراجح من ال ةیتوصل بها إلی معرف

 .(39، ص1ج
ها یک  استناد به آنکه مفسر با  اند توان گفت: قواعد ترجیح قواعدی بر این اساس می

گزیند. این قواعد هرچه باشند، همین  یا چند قول را از میان اقوال مختلف تفسیری برمی
قواعد  ،توانند به مفسر در انتخاب یک قول از میان اقوال مختلف کمک کنند که می

 گیرند.  ترجیح نام می
 مخالف یتقدیم آیات قرآن بر آرا ۀتبیین قاعد .2

یک  :شود ای از قرآن کریم، با دو تفسیر مختلف مواجه می تفسیر آیه در در مواقعی مفسر
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موافق با اقوال و  ،مورد نظر مفسر است و تفسیر دیگر ۀتفسیر مطابق با آیات همسوی آی
 ۀقاعد .یکی از دو طرف را ترجیح دهد دناچار بای بهمفسر  .آرای مفسران دیگر است

مورد  ۀوارد، ظاهر آیات همسو و مفسر آیترجیحی مذکور بیانگر این است که در این م
ترجیحی،  ۀبنابراین مفسر با توجه به این قاعد .تفسیر، بر آرا و اقوال مفسران مقدم است

 باشد. گزیند که مطابق با آیات همسو می تفسیری را برمی
 عاشور در مورد این قاعده  دیدگاه علامه و ابن .3

 ۀاشور بیانگر آن است که هر دو مفسر، قاعدع کنکاش در تفاسیر علامه طباطبایی و ابن
علامه  .اند ترجیحی مورد نظر را قبول داشته و در برخی موارد از تفسیرشان از آن بهره برده

طباطبایی از جمله مفسرانی است که در تفسیر قرآن معتقد است: قرآن در دلالت خود رسا 
برخی از  به یا تعارض معنایی  و گویاست و فهم مفاد ظاهری آن متوقف بر غیر نیست و تشا

، طباطبایینک: نیز ؛ 9، ص1، ج1417)طباطبایی،  به کمک آیات دیگر قابل حل است ،آیات
توان گفت یکی از مبانی تفسیری علامه در المیزان،  بر این اساس می .(18ص ،1396

 استقلال قرآن در دلالت است و بر اساس همین مبنا در تفسیر آیات از آیات همسو کمک
به نظر ایشان حتی آیاتی که از  .گذارد مخالف را کنار می یگیرد و در این راستا آرا می

وضوح  شوند، از جهت مفهوم )مراد استعمالی( در نهایت   تشابهات قرآن محسوب میم
 .(9، ص1، ج1417)طباطبایی، ها فق  در مراد جدی این آیات است  است و تشابه آن

زیرا در  ،نوعی بیانگر برتری روش تفسیر قرآن به قرآن است ترجیحی مورد نظر به ۀقاعد
مورد نظر مفسر، بر اقوال دیگر  ۀاین قاعده، قول موافق با ظاهر آیات همسو و مفسر آی

در حقیقت استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن  ،مورد نظر ۀکارگیری قاعد برتری دارد و به
توان  بنابراین علامه طباطبایی را می .شود ه مییدجای تفسیر المیزان د  است که در جای

مورد نظر بهره برده و بیان  ۀاز قاعد ،یکی از مفسرانی دانست که در موارد متعدد تفسیری
 آیات همسو را بر آرای مخالف ترجیح داده است.

اگرچه در او  .عاشور نیز همانند علامه طباطبایی به این قاعده توجه داشته است ابن
 ،مثالرای ب .ولی در مواردی به آن عمل نموده است ،قاعده تصریح نکردهتفسیرش به این 

در شرح برخی مفردات آیات قرآن و همچنین در توضیح آیات مجمل و نیز آیات مطلق از 
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 122ۀ آیات مفسر استفاده کرده است تا مراد واقعی آیات روشن شود. وی در تفسیر آی
ای از قرآن کریم، قول موافق با ظاهر آن  ه به آیه، با اشار «فقه» ۀتوبه، در تبیین کلمسورۀ 

در او  .(230، ص10، ج1420عاشور،  )ابن آیه را پذیرفته و فقه را اخص از علم دانسته است
بقره، با اشاره به آیات همسو، برخلاف قول کسانی سورۀ  48ۀ در تفسیر آی ،مورد دیگری

بیان برخی از آیات همسو، ظاهر  با توجه به ،دانند که شفاعت را منحصر در خداوند می
ترجیحی مورد نظر، بهره  ۀعبارتی از قاعد آیات همسو را بر اقوال دیگر ترجیح داده و به

تواند در اختیار دیگران نیز قرار گیرد  با اذن خداوند می ،برده و معتقد است شفاعت
 .(471-470، ص1، ج1420عاشور،  )ابن

 تطبیق قاعده بر آیات .4

 ملاقات مجرمان با ملائکه ۀآی .1-4
یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ وَ یقَوُلوُنَ حِجْراً   یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلائكَِةَ لَّ بشُْرى﴿ فرماید: میقرآن کریم 

بینند  ( اما روزی که فرشتگان را می،رسند ها به آرزوی خود می )آن»؛ (22 )فرقان/ ﴾مَحْجُوراً 
گویند ما را  می لکه روز مجازات و کیفر آنان است( و)ب ،روز بشارت مجرمان نخواهد بود

 «.ما را معاف دارید! ،امان دهید
است که  )ص(گیری کفار در عدم پذیرش دعوت پیامبر اکرم این آیه پاسخ به بهانه

؛ نازل شده و به «؟بینیم ها را نمی شوند و ما آن چرا ملا که بر ما نازل نمی»گفتند:  می
هیچ ماده  ،اما در آن روز ،روزی ملا که را خواهید دادیدنیز شود که شما  ها متذکر می آن

شیرازی  )مکارم کنند ها نخواهد بود و از ترس این ملاقات تقاضای امان می و بشارتی برای آن
 .(54، ص15، ج1371، و همکاران
است. این روز چه روزی است که « یوم» ۀنظر است کلمدای که در این آیه م نکته

کنند؟ برخی از مفسران، در پاسخ به این پرسش معتقدند  کفار ملا که را مشاهده می
شریفه، روز قیامت است و برخی دیگر معتقدند منظور روز مرگشان  ۀدر آی« یوم»منظور از 

ترجیحی مورد نظر علامه  ۀاست. در راستای انتخاب قول صحیح و توجه به قاعد
 شود. ن دو بیان و بررسی میعاشور، دیدگاه ای بایی و ابنطباط
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 دیدگاه علامه طباطبایی. 1-1-4
شریفه را منطبق بر روز مر  کفار، یعنی روزی که از  ۀدر آی« یوم» ۀعلامه طباطبایی کلم

لهی را مشاهده اعذاب  ۀو معتقد است کفار هنگام مرگشان ملا ک داند میروند،  دنیا می
برای اثبات علامه کنند.  اه از شدت خوف و وحشت، تقاضای امان میگ کنند و آن می

شریفه، روز مر  کفار است، بر  ۀدر آی« یوم» ۀکه مراد از کلم مدعای خویش و این
ظاهر  2،(97)نساء/و  1(93)انعام/ همسو ۀترجیحی مورد نظر، با استناد به چند آی ۀاساس قاعد

 .(200، ص15، ج1417)طباطبایی،  رجیح داده استآن آیات را نسبت به اقوال مخالف دیگر ت
که این آیات به ملاقات کفار و مجرمان با ملا که  علامه با استناد به آیات فوق و این 

جاکه بنابر نص آیات، این ملاقات قبل از  در هنگام مرگشان اشاره دارد، معتقد است: ازآن
تواند قیامت باشد، زیرا در  مورد نظر نمی ۀدر آی« یوم»گیرد، معنای  قیامت نیز صورت می

 )ص(گویی و تهدید کسانی که در عدم پذیرش رسالت پیامبر چنین مواقعی برای پاسخ
شود  باید اولین روزی که این ملاقات محقق می قاعدتا   ،تقاضای ملاقات ملا که را داشتند

عذاب  ۀو ملا کالموت  بیان گردد و آن روز همان روز مرگشان است که ایشان با ملک
 3.(201، ص15، ج1417)طباطبایی،  کنند ملاقات می

 عاشور دیدگاه ابن. 2-1-4
را بر روز مر  مجرمان تطبیق « یوم» ۀعاشور برخلاف علامه طباطبایی که کلم ابن
به آن تصریح او اگرچه  .، روز قیامت است«یوم» ۀدهد، معتقد است منظور از کلم می

ای  گونه ملاقات مجرمان با ملا که در روز قیامت، به ۀحظولی با توصیف ل ،نکرده است

                                                      
اگر »؛ ﴾عَذابَ الْهُونِ إِذِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أیَْدِیهِمْ أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْیوَْمَ تجُْزَوْنَ   وَ لوَْ ترَى﴿. 1

لا که دست دراز کرده، که جان خود بیرون گیرند، و م ببینی زمانی را که ستمگران در سکرات مر  قرار می
 «. دهید، امروز به عذاب خواری کیفر خواهید شد

ِ واإنَِّ الَّذِینَ توََفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْفسُِهِمْ قالوُا فیِمَ كُنْتمُْ قالوُا كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فيِ الَْْ ﴿. 2 سِعةًَ رِْ ، قالوُا أَ لمَْ تكَُنْ أرَُْ  اللََّّ

اند، ملا که به ایشان  گیرند، در حالی که به خود ستم کرده کسانی که ملا که جانشان را می»؛ ﴾فتَهُاجِرُوا فیِها
پرسند: مگر زمین فراخ نبود  گویند در زمین زیردست دیگران بودیم. می گویند: در دنیا در چه کار بودید؟ می می
 «.در آن هجرت کنیدکه 

اند و دیدگاه علامه را در مورد روز ملاقات قبول دارند  بایی، مفسران دیگری نیز بر این عقیده. غیر از علامه طباط3
؛ 278، ص7، ج1375، قرشی ؛93، ص6، ج1419کثیر،  ابن؛ 454، ص11، ج1404عنوان نمونه نک: حسینی همدانی،  )به

 (.688، ص1، ج1408؛ سعدی، 182، ص3، ج1426هواری، 
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به روز قیامت اشاره کرده  برند، تلمیحا   سمت آتش می عذاب، مجرمان را به ۀکه ملا ک
 1.(34، ص19، ج1420عاشور،  )ابن است

 ی بررس. 3-1-4
)روز قیامت و « یوم» ۀشده در مورد مصداق کلم مطرح میان احتمالات  علامه طباطبایی از 

ترجیحی )تقدیم آیات  ۀرسد از قاعد روز مر (، روز مر  کفار را برگزیده و به نظر می
سورۀ  22ۀ ه است. ایشان با استفاده از آیاتی همسو با آیمخالف( استفاده نمود یقرآن بر آرا

دیگر ترجیحی مورد نظر، تفسیر مطابق با این آیات را بر آرای  ۀ، بر اساس قاعدفرقان
که به  اند ها استفاده کرده است آیاتی د. از جمله آیاتی که علامه از آنهد میترجیح 

  وَ لَوْ ترَى﴿ ۀشریف ۀآیدر  ،نمونه رایب .ملاقات کفار با ملا که در روز مرگشان اشاره دارند

عَذابَ  رِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْیَوْمَ تجُْزَوْنَ إذِِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائكَِةُ باسِطُوا أیَْدِیهِمْ أخَْ 

اند، و  رفته ی هنگامی که )این( ظالمان در شداید مر  فروو اگر ببین» ؛(93 )انعام/ ﴾الْهُونِ 
گویند: جان خود را خارج سازید! امروز در برابر  ها را گشوده، به آنان می فرشتگان دست

ای  ات او تکبر ورزیدید، مجازات خوارکنندههایی که به خدا بستید و نسبت به آی دروغ
عذاب با ظالمان هنگام مرگشان اشاره شده  ۀصراحت، به ملاقات ملا ک به، «خواهید دید

 .(200، ص15، ج1417)طباطبایی،  است
كُنْتمُْ قالوُا إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاهُمُ الْمَلائكَِةُ ظالِمِي أنَْفسُِهِمْ قالوُا فیِمَ ﴿: آمده استای دیگر  در آیه

ِ واسِعةًَ فتَهُاجِرُوا فیِها  ؛(97 )نساء/ ﴾كُنَّا مُسْتضَْعفَِینَ فيِ الْْرَِْ ، قالوُا أَ لمَْ تكَُنْ أرَُْ  اللََّّ
اند، ملا که به  گیرند، در حالی که به خود ستم کرده کسانی که ملا که جانشان را می»

                                                      
الله مکارم از این  آیت .شریفه، روز قیامت است ۀدر آی «یوم»عاشور معقتدند مراد از  با ابنعقیده  . برخی مفسران هم1

ابتدا هر دو دیدگاه را مطرح  ،چه روزی است...« ةیوم یرون الملا ک»که  در بیان این او .دسته از مفسران است
که در  نماید میبه سیاق آیات بعد اشاره  آندر تأیید و  پذیرد میروز قیامت را  بیانگر  گاه دیدگاه  آنو کرده است 

که  بر این ددان میای  گویند و همین را قرینه تجسم حال مجرمان در روز رستاخیز سخن میمورد روز قیامت و 
طبری با استناد  .(58، ص15، ج1371، و همکاران )مکارم شیرازی در این آیه روز قیامت است« یوم» ۀمنظور از کلم

فخر رازی معتقد است از میان مفسران تنها  .(3، ص19، ج1412)طبری،  به روایتی نیز همین دیدگاه را برگزیده است
 اند را بر روز مر  مجرمان تطبیق داده و دیگر مفسران همگی بر روز قیامت تطبیق داده «یوم» ۀعباس کلم ابن

شریفه روز قیامت  ۀدر آی« یوم» ۀکه منظور از کلم گری نیز بر اینمفسران دی .(450، ص24، ج1420)فخر رازی، 
؛ 66، ص5، ج1404؛ سیوطی، 97، ص8، ج1420؛ ابوحیان، 360، ص4، ج1412)نک: طبرسی، دارند است تصریح 

 (.559، ص4، ج1423؛ کاشانی، 200، ص6، ج1415آلوسی، 
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. ویند در زمین زیردست دیگران بودیمگ گویند: در دنیا در چه کار بودید؟ می ایشان می
در این آیه نیز به ملاقات  «.؟پرسند: مگر زمین فراخ نبود که در آن هجرت کنید می

، 1417)طباطبایی،  ها در روز مرگشان اشاره شده است وشنود آن ظالمان با ملا که و گفت
 .(200، ص15ج

ات کفار با ملا که در علاوه بر آیات فوق، آیات دیگری نیز وجود دارد که به ملاق
فكََیْفَ إذِا توََفَّتهُْمُ ﴿ برای مثال، این آیات را ببینید: .هنگام مر  و جان کندن اشاره دارد

ها چگونه خواهد بود هنگامی  حال آن» ؛(27 )محمد/ ﴾ الْمَلائكَِةُ یَضْرِبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَ أدَْبارَهُمْ 
ها  حالی که بر صورت و پشت آن کنند در می  که فرشتگان مر  روحشان را قبض

إذِْ یتَوََفَّى الَّذِینَ كَفَرُوا الْمَلائكَِةُ یَضْرِبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَ أدَْبارَهُمْ وَ ذوُقوُا   وَ لوَْ ترَى﴿ ؛«زنند می

انگیز کفار را به هنگامی که فرشتگان مر   اگر وضع عبرت» ؛(50 )انفال/ ﴾ عَذابَ الْحَرِی ِ 
گفتند عذاب سوزنده را بچشید، مشاهده  ها می زدند و به آن ها می آنبه صورت و پشت 

گاه می کردی، از سرنوشت رقت می خشن  ۀ. در این آیات نیز به مواجه«شدی بار آنان آ
 ملا که و کفار هنگام مر  و جان کندن اشاره شده است.

هنگام  آید که ملاقات مجرمان و ظالمان با ملا که از مجموع آیات فوق به دست می
شود  نیز استفاده می و...( 6 ؛ تحریم/31 )مدثر/از برخی آیات دیگر  .مرگشان قطعی است

که مراد  بنابراین این .کفار در روز قیامت نیز حتمی و ضروری استکه ملاقات ملا که با 
کدام روز است؟ روز مر  یا  (22 )فرقان/ ﴾...ةیوم ترون الملائک﴿ ۀشریف ۀدر آی« یوم»از 

 همچنان محل بحث است.  قیامت،
جیح این قول بر رأی مخالف، علاوه بر بیان و تر  شعلامه طباطبایی در انتخاب دیدگاه

درستی  به ،آیات دیگر قرآن که به ملاقات مجرمان با ملا که در روز مرگشان تصریح دارند
بر جاکه ملاقات کفار با ملا که در روز مر   کند که ازآن ظریف اشاره می ۀنکتاین به 

بنابراین در جایی که خداوند در مقام تهدید  ،ها در روز قیامت مقدم است ملاقات آن
به اولین ملاقات  ،کردند کافرانی است که برای ایمان نیاوردنشان ندیدن ملا که را بهانه می

کند که همان روز مر  است نه روز  ترین ملاقات ایشان با ملا که اشاره می و نزدیک
 .(201، ص15، ج1417)طباطبایی،  قیامت

و ازیرا  ،، کمی مبهم است«یوم» ۀعاشور در بیان مصداق کلم رسد کلام ابن به نظر می
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 .برند سمت آتش می عذاب مجرمان را به ۀملا ک ،گوید که در آن از ملاقاتی سخن می
 جاکه در مورد عالم برزخ نیز از بهشت و دوزخ برزخی سخن گفته شده است، کلام ازآن
 ۀدر آی« یوم» ۀاز کلم بدین بیان که مراد ،تواند گویای هر دو وجه باشد عاشور می ابن

تواند باشد و هم روز قیامت و شاید این همان تفصیلی باشد که  شریفه، هم روز مر  می
اند و  ن اشاره کردهه آب «أو» ۀشریفه، با کلم ۀدر آی« یوم» ۀبرخی مفسران در تفسیر کلم

؛ 274، ص3، ج1407)زمخشری،  روز مر  است یا روز قیامت« یوم» ۀز کلممعتقدند منظور ا
 .(478، ص4، ج1386؛ نهاوندی، 482، ص7تا، ج یطوسی، ب
با وجود  ،اند جا قا ل به تفصیل شده عاشور، در این که برخی مفسران و شاید ابن این

قتی ملاقات با زیرا و  ،رسد صحیح به نظر نمی ،ن اشاره کرده استه آای که علامه ب نکته
به چه دلیل باید از ملاقات روز  ،گیرد عذاب قبل از قیامت )روز مر ( صورت می ۀملا ک

 ؟گیرد ، صورت میها پس از مر  و ملاقات زمان مر  قیامت سخن گفته شود که مدت
همان روز مر  و « یوم» ۀو منظور از کلماست رسد بیان علامه صحیح  بنابراین به نظر می

انسان  ،عالم برزخ باشد که متصل به روز مر  است. در این روز بنابر آیات دیگر قرآن
 کند. عذاب را مشاهده می ۀگناهکار ملا ک

 شفاعت ۀآی .2-4
ً وَ لَّ﴿ فرماید: میقرآن کریم  ً لَّتجَْزِي نفَْسع عَنْ نفَْسٍ شَیْئا  فاعَةع وَ لَّیقُْبَلُ مِنْها شَ  وَ اتَّقوُا یَوْما

و از آن روز بترسید که کسی به جای » ؛(48 )بقره/ ﴾یؤُْخَذُ مِنْها عَدْلع وَ لَّ هُمْ ینُْصَرُونَ 
شود و نه غرامت و بدل قبول خواهد  می شود، و نه شفاعت پذیرفته دیگری مجازات نمی

 .«شوند شد و نه یاری می
 ۀها آی برخی از آن .اند هدر تفسیر این آیه به مبحث شفاعت پرداخت مفسران عموما  

اند و معتقدند از این آیه و برخی آیات  شریفه را بیانگر عدم وقوع شفاعت در قیامت دانسته
در  .(307، ص1، ج1414)رشید رضا،  شود مشابه دیگر، نگاه انکاری قرآن به شفاعت معلوم می

برخی از مفسران با برشمردن آیات مرتب  دیگر معتقدند قرآن کریم وقوع شفاعت  ،مقابل
ادامه، این موضوع را در در  .(224، ص1، ج1372)طبرسی،  را بیان کرده و تذکر داده است

در  مؤلفان این دو تفسیر راو دیدگاه  کنیم میتفاسیر المیزان و التحریر و التنویر بررسی 
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 .نماییم مورد بحث، ارزیابی می ترجیحی   ۀان از قاعدگیری ایش راستای بهره
 دیدگاه علامه طباطبایی. 1-2-4

تفصیل به مبحث  به ،شریفه با استناد به آیات مرتب  دیگر ۀدر تفسیر آیطباطبایی علامه 
 ۀکه در تفسیر آی (307، ص1، ج1414)رشید رضا،  به مفسرانیاو شفاعت پرداخته است. 

اند، انتقاد  به انکار وقوع شفاعت در قرآن پرداخته ،ات مشابه دیگرشریفه بدون توجه به آی
کرده است. ایشان معتقد است در قرآن کریم دو دسته آیات در مورد اثبات شفاعت وجود 

 زمر/؛ 4 )سجده/ 1ددان مینخست آیاتی است که شفاعت را منحصر در خداوند  ۀدارد: دست
شفاعت را با اذن و رضایت خداوند برای دیگران  کهاست دوم آیاتی  ۀدست .(51 و انعام/ 44

 2.و...( 87 مریم/ ؛255/ بقره ؛44 زمر/ ؛56 )انعام/ نیز جایز دانسته است
به کمک جمع میان این دو دسته آیات، معتقد است: آیات منکر شفاعت برای  علامه

 ۀکنند اثباتطور مستقل از دیگران است و آیاتی که  بیان نفی شفاعت به غیر خداوند، در
                                                      

ٍ وَ لَّ شَفِیعٍ أَ ما لكَُمْ مِنْ ﴿. 1 غیر او سرپرست و شفیعی ندارید، آیا باز  هشما ب» ؛(4 )سجده/  ﴾فلَا تتَذَكََّرُونَ دوُنهِِ مِنْ وَلِي 
و شفیعی برایشان  غیر او ولیّ  هب» ؛(51 )انعام/  ﴾لیَْسَ لهَُمْ مِنْ دوُنِهِ وَلِيٌّ وَ لَّ شَفِیعع ﴿؛ «؟گردید هم متذکر نمی

ً ﴿؛ .«نیست ِ الشَّفاعَةُ جَمِیعا  «.اش مال خداست و شفاعت همهبگ» ؛(44 )زمر/ ﴾قلُْ لِِلَّ
عاشور  ابن که درحالیشود،  که ذکر می استناد نموده است ش. علامه طباطبایی به آیات متعددی در اثبات دیدگاه2

 مورد نظر است. ترجیحی   ۀاز قاعداین دو مفسر  وری   و این بیانگر تفاوت بهره کند، می تنها به دو آیه استناد
کیست که  .ها و آنچه در زمین است او راست آنچه در آسمان» ؛(255 )بقره/ ﴾یشَْفعَُ عِنْدهَُ إلََِّّ بإِذِنِْهِ مَنْ ذاَ الَّذِي ﴿ .1

که از خود را اند، و همچنین آثاری  آنان کرده کی کداند اعمالی را که ی  میبدون اذن او نزد او شفاعتی کند؟ او 
 .«اند جای نهادهه ب

 .«که او اجازه دهد هیچ شفیعی نیست مگر بعد از آن» ؛(3 )یونس/؛ ﴾نْ بعَْدِ إِذنِْهِ ما مِنْ شَفِیعٍ إلََِّّ مِ ﴿ .2
 .«کنند مگر کسی را که خدا راضی باشد و ایشان شفاعت نمی» ؛(28 )انبیاء/ ﴾ وَ لَّ یشَْفعَوُنَ إلََِّّ لِمَنِ ارْتضَى﴿ .3
، وَ هُمْ یعَْلمَُونَ وَ لَّ یمَْلِكُ الَّذِینَ یدَعُْونَ مِنْ دوُنِهِ ﴿ .4 ِ هایی که مشرکین  آن» ؛(86 )زخرف/ ﴾الشَّفاعَةَ إِلََّّ مَنْ شَهِدَ باِلْحَ  

حق  هدرگاه او شفاعت کنند که به توانند ب یتنها کسانی م .شفاعت کسی نیستند کخوانند، مال جای خدا میه ب
 .«شهادت داده باشند، و در حالی داده باشند که عالم باشند

حْمنِ عَهْداً لَّ یَ ﴿ .5 شفاعت نیستند مگر تنها کسانی که نزد  کمال» ؛(87 )مریم/ ﴾مْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلََّّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ
 .«خدا عهدی داشته باشند

حْمنُ وَ رَضِيَ لهَُ قوَْلًَّ ﴿ .6 بخشد مگر از  امروز شفاعت سودی نمی» ؛(110 )طه/ ﴾یوَْمَئِذٍ لَّ تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ إلََِّّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّ
 .«او اجازه داده باشده کسی که رحمان ب

 دهد مگر کسی که یاو برای کسی سودی نم شفاعت نزد» ؛(23 )سبأ/ ﴾وَ لَّ تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ عِنْدهَُ إِلََّّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ ﴿ .7
 .«برایش اجازه داده باشد

ُ لِمَنْ یشَاءُ وَ یرَْضىوَ كَمْ مِنْ مَلكٍَ فِي السَّماواتِ لَّ تغُْنِي شَفاعتَهُُمْ شَیْئاً إِلََّّ مِنْ بعَْدِ ﴿. 8  چه بسیار» ؛(26 )نجم/ ﴾أنَْ یأَذْنََ اللََّّ
 .«که خدا برای هر که بخواهد اذن دهد هایند و شفاعتشان هیچ سودی ندارد مگر بعد از آن که در آسمان فرشتگان
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را برای دیگران الهی شوند، شفاعت غیرمستقل و با اذن و رضایت  شفاعت محسوب می
در مواردی که شفاعت برای دیگران با اذن و رضایت  ،به عبارت دیگر .کند اثبات می

خداوند جایز دانسته شده است، نشان از تملیک خداوند به ایشان است و منافی اختصاص 
 ت.شفاعت به خداوند نیس

کند که منکر وقوع شفاعت در قرآن شده و آیاتی  یسپس به قول کسانی اشاره م ایشان
ها شفاعت را با اذن و رضایت خداوند در مورد دیگران جایز دانسته است را  که در آن

إلا »اند که با ادعایشان مخالف نباشد. این مفسران در عبارات  ای تفسیر کرده گونه به
اند  ، اذن و رضایت را به خواست و مشیت خداوند تفسیر کرده«ضیإلا لمن ارت»و « بإذنه

و معتقدند مشیت خداوند این است که غیر از خودش کسی نتواند شفاعت کند. علامه 
واضح  ،گوید: برای کسانی که با اسلوب کلام عرب آشنا باشند ها می اینبه در پاسخ 

مضاف به کار رفته است، وقوع ها مصدر  است که در مواردی مثل این عبارات که در آن
نیست که اذن و رضایت در این آیات  فتنیو به هیچ وجه پذیر  ،قابل انکار نیست ،شفاعت

معنای خواست و  ،فرض که در این آیات بهبه معنای مشیت باشد. ایشان معتقد است 
ِ وَ  وَ لَّیمَْلِكُ الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دوُنهِِ ﴿ ۀآیا در آیاما  ،باشدمراد مشیت  الشَّفاعَةَ إلََِّّ مَنْ شَهِدَ باِلْحَ  

جا نیز استثنای مشیت است؟ علامه  توان چنین چیزی گفت؟ آیا در این نیز می ﴾هُمْ یعَْلمَُونَ 
و این  داند میانگاری در مواجهه با آیات قرآن  سپس چنین سخن گفتن را نوعی سهل

ترین  چه برسد به بلیغاست تا ته ها نیز ندانس بازاری کلام کوچه ۀرا حتی شایست سخنان
 .(168-167، ص1، ج1417)طباطبایی،  قرآن ،کلام
 عاشور دیدگاه ابن. 2-2-4

 .اجماعی میان مسلمانان است ای لهئشریفه معتقد است شفاعت مس ۀعاشور در تفسیر آی ابن
اه )مرتکبان گن اعره در مورد تعلق شفاعت به اهل کبا رو البته به اختلاف معتزله و اشا

اثبات  برایو گیرد  تعلق نمی ایناناشاره کرده است که معتزله معتقدند شفاعت به  کبیره(
اند.  استناد کرده سورۀ غافر 18سورۀ بقره و آیۀ  254آیۀ به آیاتی چون  دمدعای خو 

شفاعت برای اهل کبا ر را پذیرفته و در پاسخ به معتزله معتقد  ۀعاشور اما وقوع و فاید ابن
بدین معنا که شفاعت برای کفار صورت  ،برده همگی در مورد کفار است است آیات نام



246  ..........................................................  

 

 40ش، 1403 پاییز و زمستان، 21 ۀدور 

 28در آیۀ « لمن ارتضی»تعبیر  به ،این سخن ردر استدلال بو ای ندارد. ا گیرد یا فایده نمی
و کند  میسبأ، و برخی احادیث اشاره سورۀ  23ر آیۀ د ﴾ذن لهألَّ لمن إ﴿تعبیر و  اانبیسورۀ 

نافی شفاعت در مورد کفار  کند که آیات   شفاعت اقتضا می ۀمعتقد است جمع میان ادل
 1.(471-470، ص1، ج1420عاشور،  )ابنباشد نه مسلمانان گنهکار 

 یبررس. 3-2-4
و رضایت خداوند را با اذن  ،علامه طباطبایی با توجه به آیاتی که شفاعت برای دیگران

جمع میان این آیات و آیات منکر امکان شفاعت برای دیگران، قول با و اند،  ممکن دانسته
و این همان  ،اند رد کرده است مفسرانی که از این آیات نفی مطلق شفاعت را فهمیده

 ترجیحی مورد نظر است. ۀگیری ایشان از قاعد بهره
در قرآن کریم آیاتی  زیرا اولا   ،دیدگاهی صحیح استنظر دیدگاه علامه طباطبایی  به

و آن را منوط به اذن و  داند میصراحت شفاعت دیگران را ممکن  وجود دارد که به
 ند از: ا رضایت خداوند دانسته است. برخی از این آیات عبارت

حْمنِ عَهْداً ﴿ .الف آنان هرگز »؛ (87 )مریم/ ﴾لَّ یمَْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إلََِّّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّ
 .«شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارد کمال

حْمنُ وَ رَضِيَ لهَُ قوَْلًَّ ﴿ .ب در آن »؛ (109 )طه/ ﴾یَوْمَئذٍِ لَّ تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ إلََِّّ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّ
رحمان به او اجازه داده و بخشد جز کسی که خداوند  روز شفاعت هیچ کس سودی نمی

 .«به گفتار او راضی است
هیچ شفاعتی نزد او جز برای » ؛(23 /أ)سب ﴾ وَ لَّ تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ عِنْدهَُ إلََِّّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ ﴿ .ج

 .«ه، سودی ندارددکسانی که اذن دا
ُ لِمَنْ یَشاءُ وَ وَ كَمْ مِنْ مَلكٍَ فيِ السَّماواتِ لَّ تغُْنيِ شَفاعَتهُُمْ ﴿ .د شَیْئاً إلََِّّ مِنْ بعَْدِ أنَْ یأَذْنََ اللََّّ

بخشد  ها سودی نمی ها که شفاعت آن ناو چه بسیار فرشتگان آسم» ؛(26 )نجم/ ﴾ یَرْضى
 «.)شفاعت( دهد ۀاضی باشد اجاز که خدا برای هر کس بخواهد و ر  مگر پس از آن

                                                      
تواند شفاعت کند،  عاشور معتقدند: انسان کافر نمی همانند ابن( 379، ص1، ج1364)نک: قرطبی، مفسران . برخی 1

هایی که مورد توجه خداوند  ولی انسان ،(48)مدثر/  ﴾ فمَا تنَْفعَهُُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِینَ ﴿فرماید:  طور که قرآن می همان
وَ لَّ ﴿و  (28)انبیاء/  ﴾وَ لَّ یشَْفعَوُنَ إلََِّّ لِمَنِ ارْتضَى﴿فرماید:  ه قرآن میچراک ،شود باشند، شفاعت ایشان قبول می

 .(23)سبأ/  ﴾ تنَْفعَُ الشَّفاعَةُ عِنْدهَُ إلََِّّ لِمَنْ أذَِنَ لهَُ 
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افرادی که از جانب خداوند اذن دارند  شفاعت   ۀظاهر آیات فوق به امکان وقوع و فاید
گونه شفاعت در  ظاهر منکر هر به توان با دیدن برخی از آیات   بنابراین نمی دارد.تصریح 

 .پس جمع علامه طباطبایی جمع خوبی است .مقابل را نادیده گرفت این آیات   ،قیامت
نیز  ،غیر از خداوند، ما در قرآن کریم در مورد اثبات علم غیب برای دیگران ،این علاوه بر

آیاتی که منکر علم غیب دیگران شده و علم غیب را  ؛بینیم گونه آیات را می همین
و آیاتی که علم غیب را برای  1و...( 65 نمل/ ؛59 )انعام/ اند مخصوص خداوند دانسته

جا نیز جمع بین  در آن 2.(27-26 )جن/ دنکن دیگران نیز با اذن و رضایت خداوند اثبات می
تواند علم  هر که را اراده کند میاو خداست و  ،علم غیب یات این است که مالک مطلق  آ

 و این منافاتی با اختصاص علم غیب به خداوند ندارد. ،غیب بخشد
علامه طباطبایی  .عاشور همانند علامه طباطبایی به آیات شفاعت نگاه نکرده است ابن

و آیات  و...( 87؛ مریم/255 )بقره/ کنندگان در توجه به آیات شفاعت، آیات ناظر به شفاعت
عاشور تنها  ولی ابن ،را با هم دیده است و ...( 28؛ انبیاء/23)سبأ/ شوندگان ناظر به شفاعت

ای  کنندگان اشاره و به شفاعت ندا شوندگان ای اشاره کرده که ناظر به شفاعت به دو آیه
مورد  ۀبا این بیان نوع نگاه این دو مفسر به آیات همسو با آی 3.(28 انبیاء/؛ 23 )سبأ/ ندارند

تر  عاشور با توجه عمیق بیانگر آن است که علامه طباطبایی برخلاف ابن (48 )بقره/نظرشان 
 به نظر تفسیری رسیده است. ،تری به آیات مرتب  و گسترده

 گیری نتیجه
در ترجیح اقوال  ،سیر برخی از آیاتتف که در اند عاشور از مفسرانی علامه طباطبایی و ابن

                                                      
 غیب( همه در نزد خداست وهای غیب )یا کلیدهای  خزانه» ؛(59 )انعام/ ﴾دهَُ مَفاتحُِ الْغیَِْ  لَّ یعَْلمَُها إِلََّّ هُوَ وَ عِنْ ﴿. 1

ُ وَ ما یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ ﴿؛ «داند کسی آن را نمیجز او   )نمل/ ﴾ قلُْ لَّ یعَْلمَُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْْرَِْ  الْغیََْ  إلََِّّ اللََّّ
گاه نیستند و نمی» ؛(65 برانگیخته دانند کی  هیچ کس از کسانی که در آسمان و زمین هستند از غیب آ
 .«شوند می

 او هیچ .الغیب خداست معال  » ؛(27-26 )جن/ ﴾ مِنْ رَسُولٍ   غَیْبِهِ أحََداً إِلََّّ مَنِ ارْتضَى  عالِمُ الْغیَِْ  فلَا یظُْهِرُ عَلى﴿. 2
گاه نمی  «.سازد مگر رسولی که او را برگزیده، و از آنان راضی شده کس را بر اسرار غیبش آ

 اند عاشور به آیات مرتب  با موضوع شفاعت استناد نموده همچون علامه طباطبایی و ابن. برخی از مفسران 3
؛ رازی، 379، ص1، ج1364؛ قرطبی، 157، ص1، ج1411؛ زحیلی، 224، ص1، ج1372)طبرسی، 

 .(265، ص1، ج1408
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اند. در بررسی  ترجیحی مورد نظر بهره برده ۀقاعد از قواعد الترجیح و خصوصا   ،تفسیری
بقره، مشخص شد علامه سورۀ  48فرقان و سورۀ  22آرای تفسیری ایشان پیرامون آیات 

مورد نظر بر  ۀا آیترجیحی تقدیم ظاهر آیات مرتب  ب ۀاز قاعد این دو آیهطباطبایی در تفسیر 
 22 ۀدر آی «یوم»مراد از  ،آرای مخالف استفاده کرده است و با توجه به ظاهر آیات دیگر

عاشور اگرچه در  ابن .فرقان را روز مر  دانسته و آرای مخالف را نپذیرفته استسورۀ 
اما در تفسیر  ،مزبور بهره برده است ۀ( از قاعدهبقر سورۀ  48آیۀ آیات )مثل تفسیر برخی 

در « یوم»آن بهره نبرده است و مراد از  ترجیحی مذکور غافل شده و از ۀاین آیه از قاعد
شریفه را بدون توجه به ظاهر آیات دیگر، روز قیامت تفسیر کرده است. در مورد تفسیر  ۀآی
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 مزبور در تفسیر این آیه ضعیف عمل نموده است.

 منابعفهرست 
 قرآن کریم .1
 .التاریخ العربی ةمؤسس :بیروت .تفسیر التحریر و التنویر ق(.1420. )عاشور، محمد طاهر ابن .2
 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی :قم . للغةمعجم مق ئیس ا ق(.1404. ) فارس، احمد بن زکریا ابن .3
 .دار الکتب العلمیة : بیروت .تفسیر القرآن العظیمق(. 1419دمشقی. )کثیر، اسماعیل بن عمرو  ابن .4

 .دار صادر -دار الفکر  :، بیروتلس ن العرب ق(.1414. )منظور، محمد بن مکرم ابن .5
 .دار الفکر :بیروت (.محقق: جمیل صدقی)البحر المحی   ق(.1420. )ابوحیان، محمد بن یوسف .6

 .مجمع الفکر الاسلامی :، قمفرائد الاصول ق(.1428. )انصاری، مرتضی بن محمد امین .7

دار  :بیتروت (.محقتق: عطیته علتی عبتدالباری)، روح المعا ن  ق(.1415. )آلوسی، محمود بن عبدالله .8
 .الکتب العلمیه

 .انتشارات سمت :تهران .قواعد تفسیر قرآن ق(.1395. )اکبر بابایی، علی .9

 .مکتبه لبنان ناشرون :بیروت .کش ف اصطلاک   الفنون و العلوم م(.1996. )تهانوی، محمد علی .10

 .دار القاسم :ریاض .قواعد الترجیح عند المفسرین تا(. . )بیحربی، حسین بن علی بن حسین .11



 249  ... یانهمت یمهد ی،معصومه فاطم یدهس .../مخالف یقرآن بر آرا یاتآ یمتقد» یحیترج ۀاز قاعد یریگ بهره یقیتطب یبررس

 

 .نشر لطفی :تهران .انوار درخش ن در تفسیر قرآن ق(.1404. )حسینی همدانی، محمد .12

دار  :دمشتق (.محقق: حسین بن عبداللته العمتری)، شمس العلومق(. 1420. )حمیری، نشوان بن سعید .13
 .الفکر

مصتحح: )، روض الجن ن و روح الجن ن فا  تفسایر القارآن ق(.1408. )ابوالفتوح حسین بن علیرازی،  .14
 .بنیاد پاوهشهای اسلامی :مشهد (.محمدمهدی ناصح، محمدجعفر یاحقی

 ه.دار المعرف :بیروت .المن ر تفسیر ق(.1414. )ضا، محمدرشید ر  .15

 دار الفکر.  . دمشق:  العقیدة و الشریعة و المنهج  التفسیر المنیر ف  (.ق1411) زحیلی، وهبه. .16

الکتتاب  . بیتروت: دارالکشا ف عان کقا ئق غاوامت التنزیالق(. 1407. )بن عمر زمخشری، محمود .17
 العربی. 

 ة. بیتروت: مکتبته النهضتتیسیر الکریم الرکمن ف  تفسیر کلام المن ن ق(.1408سعدی، عبدالرحمن. ) .18
 العربیه. 

 الله مرعشی نجفی.  عمومی آیت ۀ. قم: کتابخانالدر المنثورق(. 1404بکر. ) بیاسیوطی، عبدالرحمن بن  .19

 . قم: بوستان کتاب. قرآن در اسلامش(. 1396طباطبایی، سید محمدحسین. ) .20

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. المیزان ف  تفسیر القرآنق(. 1417سید محمدحسین. ) طباطبایی، .21

 . تهران: ناصرخسرو.مجمع البی ن ف  تفسیر القرآنش(. 1372فضل بن حسن. ) طبرسی، .22

مرکتز  :قتم (.گرجتیابوالقاستم مصتحح: ، ) تفسیر جواماع الجا مع (.  ق1412طبرسی، فضل بن حسن. ) .23
 . مدیریت حوزه علمیه قم

 . بیروت: دار المعرفه. ج مع البی ن ف  تفسیر القرآنق(. 1412طبری، محمد بن جریر. ) .24

 . تهران:کتابفروشی مرتضوی. مجمع البحرینق(. 1416طریحی، فخرالدین. ) .25

 . بیروت: دار احیاء الترا  العربی.التبی ن ف  تفسیر القرآن(.  تا یبطوسی، محمد بن حسن. ) .26

  حیاء الترا  العربی.إدار  بیروت: .مف تیح الغیبق(. 1420فخر رازی، محمد بن عمر. ) .27

 . قم: نشر هجرت. کت ب العینق(. 1410فراهیدی، خلیل بن احمد. ) .28

 . قتم: دارالمصاب ح المنیار فا  غریاب الشارح الکبیار للرافعا تا(.  فیومی، احمد بن محمد مقری. )بی .29
 الرضی. 

 . تهران: انتشارات بعثت. تفسیر اکسن الحدیثش(. 1375اکبر. ) قرشی بنایی، علی .30

 : ناصرخسرو.  . تهران الج مع لأکک م القرآنش(. 1364قرطبی، محمد بن احمد. ) .31
 معارف اسلامی.  ۀ. قم: مؤسسالتف سیر ةزبدق(. 1423الله بن شکرالله. ) کاشانی، فتح .32

ها ی  آماوزهعاشتور،  بررسی انتقتادی تفستیر ابن .ایوبسید محمد؛ اکرمی، مرتضوی،  ؛کرامتی، مهدی .33
 . 283-304(، 31)17، قرآن 

 ۀچاپخانت :تهتران (شترح فارستی: ستید عبداللته اصتغری، )اصول الفقهش(. 1386مظفر، محمدرضا. ) .34



250  ..........................................................  

 

 40ش، 1403 پاییز و زمستان، 21 ۀدور 

 .نهضت

 . ه. تهران: دار الکتب الإسلامیتفسیر نمونهش(. 1371. )و همکاران مکارم شیرازی، ناصر .35

 نشر بعثت.  . قم:نفح   الرکمن ف  تفسیر القرآنش(. 1386نهاوندی، محمد. ) .36

 جا: دار البصا ر. . بیتفسیر کت ب الله العزیزق(. 1426هواری، هود بن محکم. ) .37

 
 
 



 

 

 بقره ۀ: سور یمورد ۀکاربست کفر در قرآن مطالع

 
The Application of Kufr in the Qurʾān 

A Case Study of Sūrah al-Baqarah 

Mohammad Ebrāhīm Roshanzamīr¹  | Mostafa Mahdavī 

Arjmand
2  

1. Associate Professor, Department of Qurʾānic and Ḥadīth Sciences, Razavi University of Islamic 
Sciences, Mashhad, Iran. Email: roshanzamir@razavi.ac.ir 

2. Corresponding Author, PhD Student in Qurʾānic and Ḥadīth Sciences, Razavi University of 
Islamic Sciences, Mashhad, Iran. Email: mahdavi.argmand@gmail.com 

Article Info ABSTRACT 
 

Article type:  

Review Article 

 

Article history:  

Received 9 August 2024 

Received in revised form 21 
October 2024 

Accepted 25 February 2025 

Available online 9 March 
2025 

Keywords:  

Kufr (Arabic: ), Absence 

of Islam, Application of 

Kufr, Ahl-al-Kitāb (Arabic: 

), Polytheist. 

 

A precise understanding of religious terminology 
necessitates not only an awareness of its lexical and 
terminological meanings but also a thorough examination of 
its Qurʾānic and ḥadīth-based applications. Failure to 
account for this dimension may lead to misinterpretations of 
scriptural texts. This study, employing a descriptive-
analytical methodology, investigates the application of the 
term kufr (Arabic: ) in the Qurʾān with reference to a 
specific juridical definition, namely "the absence of Islam". 
Given the extensive occurrence of kufr in the Qurʾān, this 
research confines its scope to Sūrah al-Baqarah. The 
findings indicate that the usage of kufr and its derivatives in 
Sūrah al-Baqarah does not correspond unequivocally to its 
theological and juridical definition. The Ahl-al-Kitāb 
(People of the Book), despite their claim to faith, are 
designated as kuffār (Arabic: , lit: disbelievers) due to 
their hostile stance towards their own prophets, divine 
injunctions, and the Prophet Muḥammad (PBUH). 
Likewise, the polytheists of Mecca are categorized as kuffār 
not merely due to their non-Muslim status but owing to their 
particular attributes and adversarial conduct, despite the 
completion of divine proof (Arabic: , Romanized: 
itmām al-ḥujjah) against them. Thus, an analysis of the 
contextual nuances of verses addressing kufr, whether 
concerning the Ahl-al-Kitāb (Arabic: ), polytheists, 
or hypocrites, along with an examination of specific 
instances referenced in the Qurʾān, demonstrates that the 
designation kāfir (Arabic: ) does not universally apply to 
every non-Muslim individual per se. 
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 یو اصتطلاح یلغتو  یافزون بر ضرورت شناخت معنتا ،ینیفهم درست واژگان د 
نکتته،  نیتدارد. عدم توجه به ا اتیکاربردشان در قرآن و روا یبه بررس ازیها، ن آن
 یلتیمقاله که بتا روش تحل نی. اشود یم اتیو روا اتیفهم نادرست از آ ساز نهیزم
 فیاز تعار  یکیرا معطوف به  آنکفر در قر  ۀکاربست واژ  افته،یسامان  یفیتوص -

بستامد  لیتکرده است. به دل یاست، بررس« عدم اسلام»آن، که عبارت از  یفقه
. افتتیبقره اختصاص  ۀکاربست آن، به سور  یکفر در قرآن، واکاو ۀواژ  ۀگسترد

 ۀکفتر و مشتتقات آن در ستور  ۀکته کتاربرد واژ  دهتد یمقاله نشان م نیا یها افتهی
 یرغم ادعا کتاب به اطلاق ندارد. اهل یو کلام یفقه فیعر ت نیبقره، نسبت به ا

و  یختود، دستتورات الهت یایتاند که در مقابل انب رو کافر دانسته شده ازآن مان،یا
بته علتت داشتتن  زیتخصمانه داشتند. مشترکان مکته ن ی، موضع)ص(اکرم امبریپ

کتافر  ،یالهت یهتا صفات خاص و رفتار خصمانه، بتا وجتود اتمتام حجت یبرخ
مربوط به کفر، اعم از آنچته مربتوط بته  اتیآ اقیشدند. لذا با توجه به س واندهخ

بتا در نظتر گترفتن  زیتکتاب است و آنچه مربتوط بته مشترکان و منافقتان، و ن اهل
« کتافر» ۀکه واژ  شود یها سخن گفته، روشن م از آن اتیکه آ یمشخص قیمصاد 

 .شود یبودن نم رمسلمانیصرف غ به یشامل هر فرد
 ۀ: ستور یمتورد ۀمطالعت ؛(. کاربست کفتر در قترآن1403)روشن ضمیر، محمدابراهیم؛ مهدوی ارجمند، مصطفی. استناد: 

 https://doi.org/10.30513/qd.2025.6243.2410. 276-251 (،40)21، ه ی قرآن  آموزه .بقره
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 مقدمه
های لغت، به کاربرد  ها، باید افزون بر مراجعه به فرهنگ در فهم معانی واژه: بیان مسئله

های  گاه که به صورت واژه ها آن اصطلاحی آن واژه نیز توجه کرد، زیرا بسیاری از واژه
گیرند و گاهی در  روند، مفهومی متفاوت از معنای لغوی به خود می اصطلاحی به کار می

واجب در  تفاوتی دارند. برای نمونه، معنای اصطلاحیعلوم مختلف، معانی اصطلاحی م
. افزون (75، ص1418)ربانی، علم کلام با معنای اصطلاحی آن در فقه کاملا  متفاوت است 

ها نیز توجه  بر توجه به معانی لغوی و اصطلاحی واژگان، باید به کاربرد قرآنی یا روایی آن
روند، اما در قرآن یا روایات  نایی به کار میهایی که در اصطلاح، در مع کرد، چه بسیار واژه

شود که این  کاربردی متفاوت دارند. انس پاوهشگر با این معانی  اصطلاحی باعث می
های مرسوم در سایر علوم و نه در ضمن سیاق قرآنی، مطالعه شوند  ها با همان تعریف واژه

چنان این مفاهیم  گاهی آنگردد، حتی  و در نتیجه، زمینۀ فهم نادرست آیات قرآن مهیا می
 زین یقرآن اقیدر ضمن س اتیآ ۀمطالعاصطلاحی در ذهن پاوهشگر رسوخ کرده است که 

 های اصطلاحی بر آیات قرآن باشد. مانع تحمیل این تعریف تواند ینم
یکی از واژگانی که محور تعداد زیادی از احکام فقهی، دنیوی و اخروی قرار گرفته، 

است. این واژۀ پربسامد در کتاب و سنت، در فقه و کلام نیز بحث شده و « کفر»واژۀ 
تعاریفی برایش بیان گردیده است. در این پاوهش نظر خود را معطوف به همان مواردی 

وبوی فقهی و کلامی دارد. برای نمونه، یکی  ها رنگ ر آنکه کاربرد واژۀ کفر دکنیم  می
است. حال اگر این کُبری )هر غیرمسلمانی کافر « عدم اسلام»از تعاریف کفر در فقه 

 عْلمَُواا وَ  غِلْظَةً  فیكُمْ  لْیَجِدوُا وَ  الْكُفَّارِ  مِنَ  یلَوُنكَُمْ  الَّذینَ  قاتلِوُا مَنوُاءَایا أیَُّهَا الَّذینَ ﴿آیۀ  است( را به

َ  أنََّ  ها باید  ترین گروه کفار بجنگید. آن ای مؤمنان، با نزدیک»؛ (123)توبه/ ﴾الْمُتَّقینَ  مَعَ  اللََّّ
، ضمیمه کنیم، نتیجه این خواهد شد که باید با «خشونت و سرسختی را در شما ببینند...

بینند! ترین کشور غیرمسلمان وارد جنگ شویم تا خشونت و سرسختی را در ما ب نزدیک
، هنگام مطالعۀ آیات قرآن، امثال این کنند یتنفس م یو کلام یفقه یکه در فضا یکسان

گاه خود تطبیق  استدلال را به بهانۀ آیات متعدد که در مورد کفر وجود دارد، در ناخودآ
گیرند که مردمان کشورهای غیرمسلمان یا فلان شخص غیرمسلمان  دهند و نتیجه می می
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 اند. احکام دنیوی و اخرویمستحق تمام این 
با توجه به آنچه گفته شد، این پاوهش درصدد است تا کاربست مفهوم کفر در قرآن را 

پاوهش حاضر به ، میکفر در قرآن کر  ۀکاربست واژ  یگستردگ لیبه دلبررسی کند. 
 اختصاص یافته است.بقره  ۀسور بررسی آیات مربوط به کفر در 

در کاربرد قرآنی، کفر به  ایاست که آآن هش پاو  نیا یسؤال اصل: سؤال پژوهش
 ایجاهل به اسلام  ایمسلمان ریهر غ ایآ ،گریبه عبارت د معنای مطلق )عدم اسلام( است؟ 

 یعنوان کافر جا لیکفر( ذ یو کلام یفقه فیمختلف در تعر  ی)بر اساس مبان یمنکر
 رد؟یگ یم

نسبت به  یمحدودتر ۀر یدا یادیکم در موارد ز  دست ،کفر در قرآن :پژوهش یۀفرض
 ریمسگیریم.  گفته را از دو راه پی می اثبات فرضیۀ پیشکفر در فقه و کلام دارد. مفهوم 

 دوم ریمس اطلاق آن را محدود کند.تواند  عبارت از بررسی سیاق آیات است که می اول
 عنوان کافر نام برده است. های مصادیق افرادی است که قرآن از آنان به بررسی ویاگی

در  یپرشمار یها در قرآن، پاوهش« کفر»مفهوم و کاربرد  ۀدربار : یشینۀ پژوهشپ
 «میکفر در قرآن کر  ۀواژ  ییمعنا ۀحوز » ۀمقال .قالب مقاله و پارسا انجام شده است

مانند فسق، فجور،  یرامونیآن با کلمات پ ۀکفر و رابط ۀواژ  ییمعنا ۀحوز ، (1384)شهیدی، 
 یقرآن ۀواژ  یشناخت زبان یبررس» ۀمقال ۀسندینو  .کند می یظلم، اعتداء و اسراف را بررس

 شنهادیکفر پ ۀواژ  یرا برا «انکار خداوند»و  «یناسپاس»دو معادل  (1391آذرنوش، ) «کفر
، (1394ی، باباخانی؛ افتخار) «میاستکبار در قرآن کر  یمعناشناس»در مقالۀ  داده است.

کفر  ۀواژ  یخیتار  یشناس یمعن» ۀمقال در همنشینی استکبار با واژۀ کفر بررسی شده است.
کفر از منظر  یی، تحول معنا(1395 ،یخان قره)« در قرآن ینحو  نیتا تضم یاز کاربست جاهل

 ۀدر مقال (1396ی )قا م یمرتض است. گردیده یبررس ،یخیتار  یشناس یمعن
در  میاشاره کرده است که قرآن کر  «میکفر در قرآن کر  یهنر یپردازر یتصو »

ص بهره برده و پس یه و تشخیلیل و استعارات تمثیشتر از تمثیکفر، ب یهنر یرپردازیتصو 
ان یکه همان محتوا و هدف مورد نظر از ب ینید  یاساس ۀشیر، به ابراز اندیش تصو یاز نما

 ،یمانیسل)« در قرآن یا و کفر دومرحله مانیا» ۀمقال نویسندۀ گردد. یمثال است، برم
مطابق  یکس یکه باورها این یکی :در قرآن دو مرحله داردکفر که است  ی، مدع(1399
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 لیتحل» ۀدر مقال( 1400ی )روانیا جواد با حق عناد داشته باشد. کهنیا گریحق نباشد و د 
کفر  ی، برا«یقرآن یشناس بر مراتب کفر و ضلالت و اصطلاح یمبتن ریموهم تکف اتیروا

و کفر  ،یکفران نعمت، ترک اوامر اله ،یکفر استضعاف ،یدر قرآن پنج مرتبه: کفر جحود
همچون نجاست،  یموجب ترتب احکام فقه هک یاست کفر یبرا ت قا ل است و مدع

 ای« و رسالت  دیانکار توح»گردد، صرفا   یو قتل و... م حهیحرمت ازدواج، حرمت ذب
تحول  یبررس» ۀمقال ۀسندینو  است.« به انکار خدا و رسول یمنته یانکار ضرور»

کفر از  یۀمفهوم اول سدینو  یم (1400 ،یثان یرستم)« کفر در قرآن ۀواژ  یخیتار  یمعناشناس
پوشش، به  ایکه کفر ازمعن یا گونه به افته،یتا نزول قرآن، تحول و گسترش  یجاهل ۀدور 

تحلیل مفهوم ». مقالۀ نسبت به او بدل شده است یانکار نعمت و ناسپاس ایانکار خدا و 
، به تحلیل (1403ضمیر؛ مهدوی ارجمند، )روشن« ه و کلام و پیامدهای فقهی آنکفر در فق

مفهوم کفر در فقه و کلام و انتقاد از آن پرداخته و در مقام اثبات وجودی بودن مفهوم 
 کفر بوده است.

گفته آن است که در این پاوهش تمام  های پیش اما تمایز پاوهش حاضر با پاوهش
ن متیقن یا محتمل در سیاق و نظارت آیات بر افراد خاص مطالعه آیات از دو زاویۀ قرای

شود و هدف از این نوع مطالعه نیز تعیین میزان اطلاق موضوع کفر در قرآن است. هیچ  می
های یادشده در بالا، از این زاویه و با این هدف به موضوع کفر در قرآن  یک از پاوهش

ری و برخی مراتب کفر و برخی دیگر حوزۀ های هن ها جنبه اند؛ برخی از آن نپرداخته
های دیگر را مورد توجه  های لغوی در زبان معنایی و برخی ترجمۀ کفر و برخی هم ریشه

 اند. قرار داده
 . بررسی کفر در سورۀ بقره1

برای بررسی مفهوم کفر در سورۀ بقره، شایسته است کاربست این واژه را با توجه به افراد و 
هایی  بندی کنیم. یکی از گروه آنان نسبت کفر داده شده است، دسته هایی که به جریان

 اسرا یل است. اند، بنی ویاه در سورۀ بقره، منتسب به کفر شده که در قرآن، به
 اسرائیل . کاربست کفر در تبیین سیرۀ بنی1-1

اسرا یل  عصر نبوی و همچنین تمام مخاطبان جهانی خود در پهنۀ  قرآن برای پندگیری بنی
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اسرا یل و بیان مقاطع حساس آن و رویکردهای ایشان در مقابل  تاریخ، به تبیین تاریخ بنی
ها تبیین سیرۀ  آن مقاطع پرداخته است. در این زمینه چند نمونه بیان شده که برخی از آن

ها پس از مبعو   و برخی دیگر تبیین سیرۀ آن )ص(ماسرا یل پیش از نبوت پیامبر اکر  بنی
شدن رسول خداست. در نوشتۀ پیش  رو، از سیرۀ ایشان پیش از بعثت با نام صدر اول، و 

 شود.  پس از بعثت با نام عصر نبوی یاد می
 اسرائیلِ صدر اول . کاربست کفر در تبیین سیرۀ بنی1-1-1

ها و ابتلاها و  در حقیقت، با بیان نعمتاسرا یل و  قرآن کریم با تبیین تاریخ بنی
ها هشدار دهد که مسیر پیشینیان  خواهد به عصر نبوی ها می های صدر اولی گیری موضع

ها داشته است تا از این رهگذر زمینه برای انتخاب صحیح  چه دستاورد شومی برای آن
 ها فراهم شود. عصر نبوی

بودند؛ ذبح فرزندان و به اسارت رفتن ها  اسرا یل صدر اول گرفتار بدترین عذاب بنی
وار از دریا عبور  . موسی آمد و پس از یک دوره گرفتاری، ایشان را معجزه(49)بقره/ زنان 

که امتی که در کنف مدیریت  . عجیب آن(50)بقره/ دارد و فرعونیان را در دریا غرق کرد 
بار رهایی  ی نکبتمنجی الهی با عنایت مستقیم خداوند و معجزات روشن، از آن زندگ

صراحت  آورد و قرآن به پرستی می شان روی به گوساله روزۀ منجی یافتند، در غیاب چهل
. پس از عفو و توبه و طبیعتا  گذر زمان، (51)بقره/ 1کند معرفی می« ظلم»این رفتار را 

آوریم.  یاند ما تا آشکارا خدا را نبینیم به تو ایمان نم ها به موسی گفته گروهی از زبدگان آن
. با این حال، دوباره زنده (55)بقره/ ها را گرفت و فوت شدند  با این درخواست صاعقه آن

در جریان تیه بر ایشان منّ و سلوی نازل شد، ولی باز  .(56 )بقره/ 2شدند شاید شاکر شوند!
)بقره/ از منّ و سلوی ابراز خستگی کردند و طلب پیاز و عدس و سبزیجات و... نمودند 

را بگویند، « حطّة». هنگام ورود به آن آبادی از ایشان خواسته شد سجده کنند و لفظ (61
 3اما باز ظالمانه در آن لفظ تغییر ایجاد کردند و آن را نگفتند و عذاب برایشان نازل شد

وار تهیه شد؛ سنگی که دوازده چشمه داشت و چشمۀ هر  . آبخوری ایشان معجزه(59)بقره/
                                                      

 (.51)بقره/  ﴾بعَْدِهِ وَ أنَْتمُْ ظٰالِمُونَ  لیَْلةًَ ثمَُّ اتَّخَذتْمُُ الْعِجْلَ مِنْ أرَْبعَِینَ وَ إِذْ وٰاعَدنْٰا مُوسىٰ ﴿ .1
 (.56)بقره/  ﴾ثمَُّ بعَثَناكُم مِن بعَدِ مَوتِكُم لعَلََّكُم تشَكُرونَ ﴿ .2
 (.59)بقره/  ﴾نَ یفَسُقوفبَدََّلَ الَّذینَ ظَلمَوا قوَلًَّ غَیرَ الَّذي قیلَ لهَُم فأَنَزَلنا عَلىَ الَّذینَ ظَلمَوا رِجزًا مِنَ السَّماءِ بِما كانوا ﴿ .3
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وار به بازیگری  ها باز در جریان شنبه، بوزینه ، اما با تمام این(60قره/ )بطایفۀ مشخص بود 
اسرا یل هر چه توانستند  . در جریان گاو بنی(65)بقره/ رو آوردند و عاقبت بوزینه شدند 

. (71-67)بقره/ را محکم کنند اسرا یلی  های بنی تلاش کردند پایۀ مَثَل معروف  بهانه
، (63)بقره/ اکثریت به سه میثاق الهی )استوار ماندن بر اساس کتاب خدا و ذکر آیات آن 

زکات  عبادت خدا و احسان به والدین، اکرام ایتام، معاشرت نیکو، اقامۀ نماز و اعطای
پشت  (85و  84)بقره/و میثاق جلوگیری از خونریزی و اخراج مردم از دیار  (83)بقره/ 

ها، تجاوز از حدود و قتل انبیای  به دلیل این سیرۀ کافرانه، عصیان کردند. در نهایت،
 1.(61)بقره/ الهی، مستحق ذلت و بیچارگی و غضب الهی شدند 

های الهی و سپس کافر خواندن صاحبان  مجموع این رفتارها و نعمات و اتمام حجت
ل در فهم حقیقت و دهد که کفر در این آیات، نوعی اشکا نشان می 2(93)بقره/ این رفتارها 

نپذیرفتن آن به دلیل نداشتن ادلۀ کافی برای پذیرش نیست، بلکه ایستادگی در مقابل اتمام 
ها گذاشتن و نادیده گرفتن  حجت مکرر الهی و فهم صریح و شفاف و پا روی آن

 هاست. آن
، اند ها از همان ابتدا ادعای ایمان داشته شود که آن در ضمن، از این آیات فهمیده می

ها حتی در همان صدر اول راجع به اکثریت ایشان، کفر  ولی تفسیر قرآنی از شخصیت آن
 است نه ایمان. 

 )ص(اسرائیل عصر پیامبر . کاربست کفر در تبیین سیرۀ بنی2-1-1
های خداوند بر  اسرا یل  عصر نبوی را مخاطب قرار داده و با یادآوری نعمت قرآن بنی

ها خواسته  گیری اشتباه برایشان رخ داده، از آن دلیل موضع اسلاف ایشان و حوادثی که به
است که به رسول خدا و آوردۀ او ایمان بیاورند و به مقابله با آن نپردازند. سخن از معامله 

کم پذیرش  نشان از آن دارد که دست (159)بقره/  3ها و کتمان آن (41)بقره/ بر سر حقایق 
                                                      

ِ ذلِكَ بأِنََّهُمْ كانوُا یكَْفرُُونَ بِ یاتِ ﴿ .1 لَّةُ وَ الْمَسْكَنةَُ وَ باُ  بِغضٍََ  مِنَ اللََّّ ِ ذلِكَ  وَ ضُرِبتَْ عَلیَْهِمُ الذ ِ ِ وَ یقَْتلُوُنَ النَّبیِ یِنَ بِغیَْرِ الْحَ   اللََّّ

 (. 61)بقره/  ﴾   بِما عَصَوْا وَ كانوُا یعَْتدَوُن
ِ وَ یقَْتلُوُنَ النَّبیِ یِنَ بِغیَْرِ الْحَ  ِ  ﴿ .2  ﴾أَ فتَؤُْمِنوُنَ ببِعَْضِ الْكِتاَبِ وَ تكَْفرُُونَ ببِعَْض(؛ 61)بقره/ ذلِكَ بأِنََّهُمْ كانوُا یكَْفرُُونَ بِ یاتِ اللََّّ

 (.93)بقره/ ﴾الْعِجْلَ بِكُفْرِهِم وَ أشُْرِبوُاْ فىِ قلُوُبِهِمُ ﴿ (؛85)بقره/
ُ وَ یلْعنَهُمُ اللَّعِنوُنَ امِن بعَْدِ مَا بیَنَّ   الَّذِینَ یكْتمُُونَ مَا أنَزَلْناَ مِنَ الْبیَناَتِ وَ الْهُدىَإنَِّ ﴿ .3  ﴾هُ لِلنَّاسِ فىِ الْكِتاَبِ أوُْلئَكَ یلْعنَهُمُ اللََّّ

  (.159)بقره/ 
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شد. از ایشان  دین اسلام، بر حسب معادلات ظاهری باعث به خطر افتادن دنیای آنان می
گاهانه حق و باطل را در هم نیامیزند  . این هشدارهای قرآنی و (42)بقره/ خواسته شد آ

ها صرفا   رساند که این شود انسان را به قطع می دیگر مواردی که در سیر آیات مشاهده می
اند و به همین  ینه نیست، بلکه رخ داده یا در شُرف رخ دادن بودههشدارهایی بدون زم

 ها پرداخته است. دلیل، قرآن به آن
)بقره/ های ما در غلاف است  اند: دل ها در پاسخ به نصایح قرآن و نبی مکرم گفته آن

، اما قرآن این ادعا را ظاهر قضیه شمرده و عمق آن را دوری از رحمت خدا به دلیل (88
 .(88)بقره/  1انسته استکفر د

که پیش از اسلام در مقابل کفار مکه به انتظار برای ظهور نبی اکرم افتخار  ایشان با این
دانستند، اما پس از بعثت، با تمام شناختی که از  کردند و آن را سبب فتح خویش می می

. قرآن (89قره/ )ب 2داشتند از پذیرش او سر باز زدند و به مقابله با او پرداختند )ص(پیامبر
. (90)بقره/ 3ضمن کافر خواندن ایشان، این چرخش را تجاوز متکبرانه از حق دانسته است

اند  ها خود را تنها مؤمن به چیزی معرفی کرده هنگام درخواست ایمان آوردن به قرآن، آن
 .(91)بقره/ 4اند سوی خودشان نازل شده است و خود را نسبت به غیر آن کافر دانسته که به

ای است که ایشان اساسا   کتاب و مشرکان با مؤمنان به گونه مواجهۀ کافران  از اهل
بیان  5از سورۀ بقره 105تمایل ندارند هیچ گونه خیری به مؤمنان برسد. این واقعیت در آیۀ 

کتاب و مشرکان  های روانی کافران  از اهل شده است. بر اساس این آیه، از جمله ویاگی
 خوش ندارند خیری به مؤمنان برسد.مکه این است که 

شود  این سؤال ایجاد می« من ربکم»که مقصود از خیر چیست، با توجه به قید  در این

                                                      
ُ بِكُفْرِهِمْ ﴿. 1  (.88)بقره/  ﴾فقَلَیلاً ما یؤْمِنوُنبلَْ لعَنَهَُمُ اللََّّ
قع ل ِمَا مَعهَُمْ وَ كانَوُاْ مِن قبَْلُ یسْتفَْتِحُونَ عَلىَ الَّذِی﴿. 2 ِ مُصَد ِ نْ عِندِ اللََّّ ا جَاءَهُمْ كِتاَبع م ِ ا عَرَفوُاْ كَفرَُواْ وَ لمََّ ا جَاءَهُم مَّ نَ كَفرَُواْ فلَمََّ

ِ عَلىَ الْكَ   (.89)بقره/  ﴾فِرِینبِهِ فلَعَْنةَُ اللََّّ
ُ بغَْیا أنَ ینز ِ ﴿ .3 ُ مِن فضَْلِهِ عَلىَ بئِسَْمَا اشْترَوْاْ بِهِ أنَفسَُهُمْ أنَ یكْفرُُواْ بِمَا أنَزَلَ اللََّّ   مَن یشَاءُ مِنْ عِباَدِهِ  فبَاَءُو بِغضٍََ  عَلىَ   لَ اللََّّ

هِین  (.90)بقره/  ﴾غَضٍَ  وَ لِلْكَافِرِینَ عَذاَبع مُّ
ُ قاَلوُاْ نؤُْمِنُ بِمَا أنُزِلَ عَلیَناَ وَ یكْفرُُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ﴿. 4 قاً ل ِمَا مَعهَُمْ  قلُْ فلَِمَ  وَ إِذاَ قیِلَ لهَُمْ ءَامِنوُاْ بِمَا أنَزَلَ اللََّّ وَ هُوَ الْحَ ُّ مُصَد ِ

ؤْمِنیِن ِ مِن قبَْلُ إنِ كُنتمُ مُّ  (.91)بقره/  ﴾تقَْتلُوُنَ أنَبیِاءَ اللََّّ
ُ ما یوََدُّ ﴿ .5 لَ عَلیَْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَب ِكُمْ وَ اللََّّ یخَْتصَُّ بِرَحْمَتهِِ مَنْ یشَاءُ وَ الَّذینَ كَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ وَ لََّ الْمُشْرِكینَ أنَْ ینُزََّ

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعظَیمِ   (.105)بقره/  ﴾اللََّّ
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ها، امدادهای  که آیا مقصود امور خاصی چون وحی، نزول قرآن، نصر و غلبه در جنگ
قصود غیبی و مانند آن است یا عموم خیرات مدنظر است؟ برخی با توجه به همین قرینه، م

. (635، ص1، ج1420عاشور، ؛ ابن344، ص1، ج1372)طبرسی، اند  از خیر را وحی و شرایع دانسته
کتاب این خیر را همان نزول کتاب دانسته و نسبت به مشرکان  برخی دیگر نسبت به اهل

و برخی دیگر، احتمال  (136، ص2، ج1369)طیب، ها و رونق آیین نبوی  پیروزی در جنگ
 .(99، ص1، ج1418)بیضاوی، اند  این را مطرح کردهتر از  گسترده
ها به نزول خیر از جانب پروردگار نیست، زیرا  لزوما  حاکی از باور آن« من ربکم»قید 

ممکن است این قید در مقام القای نگاه توحیدی قرآن و تبیین مسیر رسیدن خیر از دیدگاه 
کتاب و مشرکان، هر امری است  قرآن باشد. به هر حال، قدر متیقن از خیر  مبغوض اهل

 عنوان پیروان مکتب و آیین نبوی شود.  که باعث رشد و اعتلای مسلمانان به
سؤالی که باید به آن توجه داشت این است که آیا حکم آیه عام است و امروزه نیز 
تمام کافران کتابی و مشرکان عالَم خوش ندارند چنین خیری به مسلمانان برسد؟ آیا 

ستفاده کرد که آیه خود متکفل موضوع شده است و از عمق جان  تمام کافران و توان ا می
 دهد؟ مشرکان در پهنۀ تاریخ خبر می

در دنیای معاصر شاهدیم بسیاری از افرادی که بر اساس معنای مشهور در زمرۀ کافران 
نان هایند، همسو با مسلما قرار دارند، در دفاع از مردم مسلمانی که زیر ظلم صهیونیست

های مدنی، شکنجه و زندان  دارند و حتی در این مسیر متحمل محرومیت قدم بر می
شود که آیا واقعا  آیه از ژنتیک کافران  شوند. با توجه به این نکته، این شک حاصل می می

ها خوش ندارند هیچ گونه خیری که باعث اعتلای  دهد که آن کتابی و غیرکتابی خبر می
ن برسد؟ قدر متیقن از آیه این است که گروهی از کفار و مشرکان به مسلمانان شود به ایشا

جهت مطامع دنیایی و از دست دادن موقعیت خویش و اموری از این دست، با کسانی که 
اند درگیر شده و در مسیر این درگیری چنان بغض ایشان را به دل  پیرو پیامبر اسلام شده

 شود، نصیبشان گردد. عث اعتلای ایشان میهیچ خیری که با خواهند نمیاند که  گرفته
رغم  کتاب حکایت از کتمان حقایق، علی در ماجرای تغییر قبله، تعابیر قرآن دربارۀ اهل
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ور شدند که  جا در لجاجت غوطه ها تا بدان . علاوه بر این، آن(144)بقره/  1وجود علم دارد
. مسئله (145)بقره/ تو نخواهند شد  ای بیاوری تابع قبلۀ فرماید برای ایشان هر نشانه قرآن می

ها حتی نسبت به فرستادۀ  فق  علم به قبله و کتمان و عدم پذیرش آن نبوده است، بلکه آن
اند، اما با این حال  شناخته ای شناخت داشته که فرزندان خود را می گونه جدید الهی به

 .(146)بقره/  2حاضر نبودند ایشان را بپذیرند
بدانیم و چه در قرینه بودن آن شک کنیم، در هر دو صورت، باعث چه سیاق را قرینه 

گردد مقصود از کفر در این آیات را مواجهۀ  شود و باعث می جلوگیری از اطلاق می
خصمانه با امر روشن الهی و امتناع از پذیرش آن بدانیم. این مواجهه گاهی با رسول الهی 

ه است. علاوه بر این، استفاده از صیغۀ و گاهی در مقابل آیات و دستور الهی انجام شد
و همچنین  ﴾...و  الَّذینَ أوُتوُا الْكِتاب  الْكِتابَ   تیَناهُمُ آالَّذینَ كَفَرُوا الَّذینَ ﴿ماضی در بیشتر موارد 

دهد  نماید، نشان می هایی که نهایتا  حال افراد مشخصی در همان زمان را ارا ه می صیغه
ابۀ قضیۀ خارجیه است. به عبارت دیگر، این آیات از افراد مث موضوع در آیات مذکور به

هایی وجود دارد که  گویند، هرچند در این آیات ملاک مشخصی در همان زمان سخن می
 اند. فرا زمانی و مکانی

 . پیوند سحر و کفر3-1-1
اسرا یل صدر اول در ذیل حکومت  نیز از جمله اعمال بنی 3سورۀ بقره 102سحر در آیۀ 

شود و آن ویاگی  آید، اما به دلیل ویاگی خاص آن، جداگانه بحث می ن به شمار میسلیما
عبارت از پیوند وثیق سحر و کفر است. بر اساس این آیه، روشن است که شیاطین در عهد 

اند که محتوای آن کفر بوده است. این محتوای کافرانه با  سلیمان به بیان اموری پرداخته
ت، چه به این صورت که تمام آن محتوا مربوط به سحر بوده یا سحر نیز پیوند داشته اس

برخی از آن ساحرانه و برخی دیگر ادعاهای باطلی بوده است که در پی اجرای سحر یا 
                                                      

ب ِهِمْ وَ مَا ﴿. 1 ا یعْمَلوُنَ وَ إنَِّ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْكِتاَبَ لیَعْلمَُونَ أنََّهُ الْحَ ُّ مِن رَّ ُ بِغاَفِلٍ عَمَّ  (.144)بقره/  ﴾اللََّّ
نْهُمْ لیَ﴿. 2  (.146)بقره/  ﴾كْتمُُونَ الْحَ َّ وَ هُمْ یعْلمَُونَ الَّذِینَ ءَاتیَناَهُمُ الْكِتاَبَ یعْرِفوُنهَُ كَمَا یعْرِفوُنَ أبَْناَءَهُمْ  وَ إنَِّ فرَِیقاً م ِ
حْرَ وَ ما أنُْزِلَ   وَ اتَّبعَوُا ما تتَلْوُا الشَّیاطینُ عَلى﴿ .3 مُلْكِ سُلیَْمانَ وَ ما كَفرََ سُلیَْمانُ وَ لكِنَّ الشَّیاطینَ كَفرَُوا یعُلَ ِمُونَ النَّاسَ الس ِ

قوُنَ بهِِ وَ مارُوتَ وَ ما یعُلَ ِمانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یقَوُلَّ إنَِّما نحَْنُ فتِنْةَع فلَا تكَْفرُْ فیَتَعَلََّمُونَ مِنْهُما ما یُ  عَلىَ الْمَلكََیْنِ ببِابِلَ هارُوتَ  فرَ ِ

ِ وَ یتَعَلََّمُونَ ما یَ  ینَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلََِّّ بإِذِنِْ اللََّّ هُمْ وَ لَّ ینَْفعَهُُمْ وَ لقَدَْ عَلِمُوا لمََنِ اشْترَاهُ ما بیَْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بضِار ِ ضُرُّ

 (.102)بقره/  ﴾ لهَُ فيِ الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لبَئِسَْ ما شَرَوْا بهِِ أنَْفسَُهُمْ لوَْ كانوُا یعَْلمَُون
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شده است. قرآن اثبات این جرم برای شیاطین را به این شکل بیان کرده  تعلیم آن مطرح می
دادند که بر هاروت و  حتوایی را تعلیم میاند و به مردم سحر و م است: شیاطین کافر گشته

 . (102)بقره/ماروت نازل شد 
اند یا فراتر در فرایند  روشن نیست شیاطین تنها به دلیل ارتکاب سحر کافر خوانده شده

سحر و یا پس یا پیش از آن، ادعاها و یا سخنان دیگری نیز مطرح بوده است؟ برخی 
اند که گویا سحر  را طوری بیان کرده روایات، هرچند سندشان ضعیف است، مسئله

 ه،یبابو  بن؛ ا473، ص1409 ،)ع( یحسن بن عل)عسکری، عجین با ادعاهای کافرانه بوده است 
. در برخی دیگر از روایات، سحر تنها گناه کبیره شمرده شده، اما (267، ص1، ج1378

. (564، ص 3، ج1413 بابویه، ؛ ابن286، ص2، ج1429)کلینی، مساوی با کفر دانسته نشده است 
در مقابل، روایات دیگری نیز هست که سحر را قرین شرک دانسته یا صرف یادگیری 

، 1385حیون،  )ابناند  سحر را کفر دانسته و جریمۀ ارتکاب به این گناه را قتل معرفی کرده
. فقیهان شیعی صرف ارتکاب سحر را کفر ندانسته و (152، ص1413؛ حمیری، 482، ص2ج

، 22، ج1404؛ نجفی، 30، ص3، ج1410 ،یانصار)اند  ردن آن را کفر معرفی کردهحلال شم
 .(86ص

ی موصول در آیه و ابهامی که مصداق آن دارد و «ما»با توجه به کاربست مکرر 
همچنین سحر و ابهامات آن، روشن نیست مقصود آیه این است که ارتکاب سحر 

ای است که ارتکاب کفر در دل  گونه ها به خود کفر است یا مجموع آن آموزش خودی به
وضوح فهمید که ارتکاب این عمل  توان از این آیه به شود. بنابراین نمی ها انجام می آن
 خود مساوی با کفر است. خودی به

 . کفر جالوت و سپاهیانش4-1-1
ا بَرَزُواْ لِجَالوُتَ وَ جُنوُدِهِ قاَلوُاْ رَبَّناَ أفَْرِغْ ﴿اساس آیۀ بر  وَ ثبَ ِتْ أقَْداَمَناَ وَ  عَلیَناَ صَبراً وَ لمََّ

، جالوت و سپاهیان او در نگاه سپاهیان طالوت (250بقره/ ) ﴾فِرِینَ االْكَ  انصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ 
شود که آیا کفر جالوت، کفر در عقیده  این سؤال مطرح می گروهی کافر بودند. در اینجا

کافر نامیده شود؟ ورود به مباحث تاریخی  بود؟ آیا صرفا  عدم درک واقعیت سبب شد او
از حوصلۀ این بحث خارج است و تنها به یک شاهد قرآنی در زمینۀ روش تعامل او با 
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پیامبر آن زمان  بیان قرآن، فرمانروا )ملک( از سویشود. بر اساس  اسرا یل اشاره می بنی
ا روشن است که شده است. هرچند گسترۀ فرمانروایی طالوت روشن نیست، ام تعیین می

اسرا یل فرمانروایی در این حیطه را از  فرمانش در امور جنگ نافذ بوده است. اساسا  بنی
پرسد آیا پس از تعیین فرمانده  نظامی  اند. وقتی پیامبر از ایشان می پیامبر خویش طلب کرده

رۀ گشای فهم سی دهند که گره ها پاسخی می احتمال سرپیچی شما وجود دارد یا خیر، آن
که از دیار  گویند چرا باید از فرمان جنگ سرپیچی کنیم، درحالی ها می جالوت است. آن

ایم. این جمله نشان از رخداد یک فاجعه در آن  خویش و از میان اهل خود رانده شده
اسرا یل دارد. جالوت که یا خود فرمانروای مطلق جبهۀ مقابل بوده یا  مقطع از تاریخ بنی

شان، باعث کوچ اجباری امتی شده و لابد اموال و اولاد ایشان را غصب فرمانده نظامی ای
کرده و زنانی را هم به بردگی گرفته است. سیرۀ جالوتیان برای ذهن ما آشناست و در 

 صدر اسلام و البته امروز هم تکرار شده است.
هی و امت بنابراین مقصود از کافران در این آیه جالوتیانی هستند که در مقابل پیامبر ال

 اند. او ایستاده و ایشان را از دیار خود اخراج کرده
 . کفر مشرکان2-1

 نماید. های آنان را بیان می قرآن در تبیین کفر مشرکان، برخی ویاگی

 عناد و قلوب نفوذناپذیر. کافران دارای 1-2-1
عَلیَهِمْ ءَ أنَذرَْتهَُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لََّ إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُواْ سَوَاءع ﴿که مراد از کسانی که در آیۀ  در این

ُ عَلى ٭ یؤْمِنوُنَ   ﴾ أبَْصارِهِمْ غِشاوَةع وَ لهَُمْ عَذابع عَظیم  سَمْعِهِمْ وَ عَلى  قلُوُبهِِمْ وَ عَلى  خَتمََ اللََّّ
های آنان برشمرده شده، همۀ کافران هستند یا افراد خاصی از آنان،  گیویا  (7-6بقره/ )
 اند: فسران نظرات مختلفی بیان کردهم

. گروهی از مشرکان که یأس از ایمانشان حاصل شده است. مراد بودن این گروه، به 1
 شود: دو بیان از آیه استفاده می

الف. تعریف به موصول، تعریف به عهد است؛ عهدی که زعیمان شرک را مانند 
 گیرد. ور در عنادند، در بر می ابوجهل که غوطه

صول مفید استغراق است، اما تخصیص خورده است. تخصیص این عام به دو ب. مو 
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شوند.  ای از کفار مؤمن می بینیم عده شود: اول، مشاهده و حس که می صورت محقق می
، به «لا یؤمنون»در نتیجه، اگر آیه خاص نباشد، با واقعیت منافات دارد. دوم، به قرینۀ 

براین مراد از این آیه، شدیدترین انواع کفر خورد. بنا عدۀ خاصی از کفار تخصیص می
 خواهد بود.

اند که مهر کفر بر ایشان خورده است. به عبارت دیگر، این جمله  . مراد افرادی2
 است.« حقت علیهم الضلالة»مثابۀ  به

 .(245، ص1، ج1420عاشور، )ابن. مراد سران یهود هستند، مانند حیی بن اخطب 3
باشد و چه گروه دوم یا سوم، هر سه نظر در یک نقطه  چه مقصود از آیه گروه اول

 که آیه در نهایتْ عمومیت ندارد. اشتراک دارند و آن این
نیز دو احتمال مطرح کرده است: سران کفر و کسانی که  کش فدر زمخشری 

. البته روشن است که مصادیق (47، ص1، ج1407)زمخشری، اند  تصمیم قطعی بر کفر گرفته
 احتمال تا حد زیادی بر یکدیگر انطباق دارند. خارجی این دو

اند که کفر  در آیه کسانی« الذین کفروا»گوید: مراد از  باره می دراینالمیزان صاحب 
ریشه دوانده است. تساوی انذار و عدم انذار نشان همین  های ایشان و انکار در قلب

ها بزرگان کفار و  ندار بودن کفر در وجود ایشان است. بعید نیست منظور از آ ریشه
ها که در مقابل دین عناد و لجاج داشتند و از هیچ تلاشی برای  رؤسای ایشان باشند؛ همان

ضربه زدن فروگذار نکردند و تا هنگام هلاکت ایمان نیاوردند. تعبیر تساوی انذار و عدم 
ه خواهد توان در مورد تمام کفار دانست، زیرا در این صورت، باب هدایت بست انذار را نمی
« إن الذین کفروا»رسد اساسا  تعبیر  که قرآن منادی هدایت است. به نظر می آن شد، و حال

که قرینه بر خلافش اقامه  در قرآن اشاره به همان کافران اول بعثت داشته باشد، مگر آن
هستند که « سابقون الولون»بدون قرینه همان « الذین آمنوا»طور که مراد از  شود، همان

 .(52، ص1،ج1390 ،ییطباطبا)ها به کار برده است  لیل تعظیم ایشان این تعبیر را در حق آنبه د 
هایی مانند  وجود عهد ذهنی، واقعیت تأثیر انذار بر برخی از کفار،  با توجه به قرینه

توان نتیجه گرفت  قرینۀ متنی  تساوی انذار و عدم انذار و خبر از ایمان نیاوردن ایشان، می
یه در عصر نزول اطلاق نداشته و تمام افرادی را که بر اساس تعاریف فقهی و که این آ

شده است، بلکه تنها شامل افرادی بوده که   گیرند، شامل نمی کلامی ذیل کفر جای می
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 کردند. اند و در عناد با دین از هیچ کاری فروگذار نمی تصمیم قطعی بر کفر گرفته
 قرآن . مبارزان عاجز در برابر تحدی2-2-1

رغم عدم توفیق در برابر هماوردطلبی قرآن،  افراد مرددی که به 1سورۀ بقره 24بر اساس آیۀ 
اند.  کنند، شایستۀ ورود به آتش  مهیاشده برای کافران همچنان به حقانیت قرآن اقرار نمی

 این بدان معناست که ایشان در زمرۀ کافران قرار دارند.
ارا ه شدن قرآن به مردم است. بنابراین کسانی که  طبیعی است که تردید در قرآن، فرع

اند یا این کتاب آسمانی به هر دلیل،  اساسا  قرآن بر ایشان تلاوت نشده و آن را نیاموخته
 موضوع فکر ایشان واقع نشده است مشمول این آیه نیستند. 

 سیرۀ مستمر کفار مکه در قبال مؤمنان. 3-2-1
رِ یسْئلُ ﴿متنی در آیۀ  شواهد درون الْحَرَامِ قتِاَلٍ فیِهِ قلُْ قتِاَلع فیِهِ كَبیِرع وَ صَدٌّ عَن  ونَكَ عَنِ الشهَّ

ِ وَ كُفْرع  ِ وَالْفِتنَْةُ أكَْبرَ مِنَ الْ  سَبیِلِ اللََّّ قَتلِْ وَ لََّ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْبرَ عِندَ اللََّّ

یرُدُّوكُمْ عَن دِینكُِمْ إنِِ اسْتطََاعُواْ وَ مَن یرْتدَِدْ مِنكُمْ عَن دِینِهِ فیَمُتْ وَ هُوَ   نكَُمْ حَتىَ یزَالوُنَ یقاَتلِوُ

 ﴾كَافِرع فأَوُْلئَكَ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ فىِ الدُّنْیا وَ الَّخَِرَةِ  وَ أوُْلئَكَ أصَْحَابُ النَّارِ  هُمْ فیِهَا خَلِدوُنَ 
اند. مشرکان از حکم قتال  از آن دارد که طراحان سؤال، مشرکان و کافران ، نشان(217بقره/)

که به حکم قتال پرداخته شده باشد، به جرا م طراحان  اند، ولی در پاسخ بیش از آن پرسیده
دهد که پرسش ایشان حقیقی نبوده و به دلایل دیگری  سؤال پرداخته است. این نشان می

که ایشان واقعا  حکم ماه حرام و جنگ در آن را  مطرح شده است، یعنی چنین نیست
ندانسته باشند، بلکه سؤال را با طعنه بیان کردند که چه شد شما که ادعای احترام ماه 

اید؟  حرام را داشتید،ادعای خود را نقض نموده و به جنگ در چنین ماهی اقدام کرده
خطا در این ماه درگیر  عمد یا گویا دلیل طرح سؤال، اشکال به مسلمانانی است که به

؛ قرطبی، 71، ص1، ج1363)قمی، کند  جنگ شدند. شأن نزول نیز همین معنا را تأیید می
زیبایی علاوه بر پاسخ به سؤال و اقرار به حق در مسئله، جرا م  . قرآن به(40، ص3، ج1364

واند از آن دهد که جریان باطل بت ای پاسخ نمی کند و به گونه تر ایشان را یادآوری می بزر 
 وسیلۀ آن بر مسلمانان بتازد. برداری کند و سوار بر پاسخ قرآن شود و به بهره

                                                      
 .﴾قوُدهَُا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكافِرینوَ   فإَنِْ لمَْ تفَْعلَوُا وَ لنَْ تفَْعلَوُا فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتی﴿ .1
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ها به درگیری با شما ادامه خواهند  کند که آن سپس خ  سیر جریان کفر را روشن می
داد تا اگر امکان آن فراهم شود شما را از دین خود منصرف نمایند و وارد جبهۀ خود 

تر  جبهۀ کافران و تبیین  ز پاسخ به سؤال و یادآوری جرا م بزر کنند. در نهایت، پس ا
ها، روی سخن را به مسلمانان کرده و ایشان را انذار داده است که هر کس  مسیر آیندۀ آن

اثر  از دین خود منصرف شود و در حال کفر از دنیا برود، اعمالش در دنیا و آخرت بی
 گردد و همراه دا می آتش خواهد شد. می

اق آیه نشان از آن دارد که سخنْ دربارۀ افراد خاصی است که در آن زمان سی
شود. پر واضح است که  نوعی قضیۀ خارجیه محسوب می اند. در حقیقت، آیه به زیسته می

ای خاص از کافران مکه انجام شده است. جرا م  پرسش از ماه حرام توس  عده
ها بوده است؛ جرا می مانند  آنکم در برخی از موارد، مخصوص  شده هم دست انجام

ها داشته است. با این حال، سخت است  اخراج مسلمانان از مکه که اختصاص به آن
ای در وصف تمام کافران تا قیام قیامت و  را جمله« ولا یزالون یقاتلونکم»بتوانیم جملۀ 

 حتی در آن زمان بدانیم.
 از دیدن آن . ناشنوایی سخن حق، لال بودن در بیان حق و کوری4-2-1

شوند، خود را تابع روش آبا و اجداد خویش معرفی  وقتی کافران به ایمان دعوت می
حتی اگر پدران ایشان مسا ل را پردازش »کنند. قرآن پس از پاسخ به ایشان با جملۀ  می

زند. بر اساس این  ، برای تبیین حال ایشان مثلی می«نکرده و راه زندگی را نیافته باشند؟!
شنوند. سپس  مانند که جز صداهایی مبهم چیزی نمی کافران گلۀ گوسفندی را میمَثَل، 

ها را کران، گنگان و کوران معرفی کرده که اهل پردازش و  یک مرحله بالاتر رفته و آن
 1سنجش مسا ل نیستند.

 . متجاوزان کافر5-2-1
ِ الَّذِینَ ﴿دو آیۀ  َ لََّ یحِ ُّ الْمُعْتدَِینَ وَ قاَتلِوُاْ فىِ سَبیِلِ اللََّّ و  (190بقره/ ) ﴾یقاَتلِوُنكَُمْ وَ لََّ تعَْتدَوُاْ إنَِّ اللََّّ

نْ حَیثُ أخَْرَجُوكُمْ وَ الْفِتنَْةُ أشََدُّ مِنَ الْقتَلِْ وَ لََّ ﴿ تقُاَتلِوُهُمْ وَ اقْتلُوُهُمْ حَیثُ ثقَِفْتمُُوهُمْ وَ أخَْرِجُوهُم م ِ

، (191بقره/ ) ﴾فاَقْتلُوُهُمْ  كَذاَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِینَ  یقاَتلِوُكُمْ فِیهِ فإَنِ قاَتلَوُكُمْ   حَتىَ  عِندَ المَسْجِدِ الحَرَامِ 
                                                      

1 .﴿ َ َّبِعُ مَا ألَْفیَناَ عَلیَهِ ءَاباَءَناَ أوََ لوَْ كا ُ قاَلوُاْ بلَْ نتَ  .﴾نَ ءَاباَُ هُمْ لََّ یعْقِلوُنَ شَیئا وَلََّیهْتدَوُوَ إِذاَ قیِلَ لهَُمُ اتَّبِعوُاْ مَا أنَزَلَ اللََّّ
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گوید که علاوه بر اخراج مؤمنان از دیارشان، آتش فتنه را  وضوح از کافرانی سخن می به
نوعی  ده است بهها سخن به میان آم اند. بنابراین موضوع کافرانی که از آن نیز افروخته

 شوند. کافران سیاسی است که با مؤمنان سر جنگ داشتند و دشمن ایشان محسوب می

 های کافران مکه. ویژگی6-2-1
وَ مَ الْقِیامَةِ زُینَ لِلَّذِینَ كَفَرُواْ الْحَیوةُ الدُّنْیا وَ یسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَ الَّذِینَ اتَّقَوْاْ فوَْقهَُمْ یوْ ﴿

ُ یرْزُقُ مَن یشَاءُ بغِیَرِ   .(212بقره/ ) ﴾حِسَابٍ  اللََّّ
نمایی زندگی  گوید آراسته در تبیین این آیه می المیزانهرچند علامه طباطبایی، صاحب 

 دنیا ویاۀ کافران اصطلاحی نیست، بلکه تمام کسانی که حقیقتی از حقایق دینی را
اند که دنیا برای ایشان خود  پوشانده یا نعمتی از نعماتی دینی را تغییر داده باشند، کافرانی

سورۀ  6. اما این بیان با سخن علامه در ذیل آیۀ (110، ص2، ج1390)طباطبایی، را آراسته است 
در این « الذین کفروا»نویسد: مقصود از  بقره ناسازگار است. علامه در تبیین آن آیه می

اند. با این حال، علامه این  مورد و دیگر موارد قرآنی، در صورت نبود  قرینه، کفار مکه
ای تردید همراه است  بیان کرده که با گونه« فالشبه أن یکون المراد»مطلب را با عبارت 

 .  (52، ص1، ج1390)طباطبایی، 
در  حل تنافی به دو صورت ممکن است: الف. علامه به دلیل همان تردیدی که

عبارتش نهفته است، از نظر خود برگشته است. ب. این موارد را از جمله موارد  دارای 
 قرینه بدانیم.

حامل « فالشبه»رسد هیچ کدام رهگشا نباشد. درست است که  اما به نظر می
مقداری تردید است، ولی این عبارت در آن سیاق بیشتر به حکم محقق پس از فحص 

ای برخلاف  تنها قرینه ولیه و بدون تحقیق. در مورد قرینه هم نهشبیه است تا یک فرضیۀ ا
و یسخرون من »معنای کفار مکه وجود ندارد، بلکه قرینه بر همان معنا قا م است. عبارت 

ای است  شده در کافران مکه است، خود قرینه که بیانگر اخلاق زشت  نهادینه« الذین آمنوا
 «.الذین کفروا»بر مقصود از 

آیه در مقام ترسیم نگاه مطلق کافران )به رسد  به آنچه گذشت، به نظر می با توجه
بیان کرد( و حتی مطلق کافران در زمان صدر اسلام نباشد، بلکه  المیزانمعنایی که 
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مقصود گروهی از کافران صدر اول هستند که به دلیل مطامع دنیوی، از پیامبر و دین او 
 روانی، به جان مؤمنان افتادند. یجاد فشاررویگردان شدند و با حربۀ تمسخر و ا

 . کفر منافقان3-1
در آیۀ نوزدهم سورۀ بقره در ضمن بیان مثلی برای تبیین حال منافقان، آنان را کافر نامیده 

در تعریف منافق، این نکته شایستۀ یادکرد است که  1.(110، ص2، ج1390)طباطبایی، است 
منافق در حقیقت، شخصی است که علاوه بر دارا بودن صفت کفر که حقیقت  وجود 

، نیرنگباز هم هست. واضح است که منافق به معنای عمومی آن )هر گونه دورویی( اوست
نوعان خود، به نظر نیست، بلکه منظور آن دسته از منافقانی است که در خلوت با هممد

 .(14)بقره/ کنند  استهزای مؤمنان اقرار می
 . کفر با احتمال اشتراک بین چند گروه4-1

های آنان بین چند  که ویاگی رفته استدر برخی آیات سورۀ بقره، از کفر کسانی سخن 
 مشترک است یا احتمال اشتراک وجود دارد. کتاب، منافقان( )مشرکان، اهلگروه 
 فهمان . کج1-4-1

ا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ فیَعْلمَُونَ أَ ﴿در آیۀ  ا بعَوُضَةً فمََا فوَْقهََا  فأَمََّ َ لََّ یسْتحَْىِ أنَ یضْرِبَ مَثلًَا مَّ نَّهُ إنَِّ اللََّّ

ُ بهَِذاَ مَثلًَا  یضِلُّ بِهِ  ا الَّذِینَ كَفَرُواْ فیَقوُلوُنَ مَاذاَ أرََادَ اللََّّ ب هِِمْ وَ أمََّ كَثیِرًا وَ یهْدِى بهِِ  الْحَ ُّ مِن رَّ

ینَ کَفَرُواه مراد از موصول )ک ، در این(26)بقره/  ﴾نكَثیِرًا وَ مَا یضِلُّ بهِِ إلََِّّ الْفاَسِقِی ذ 
( الَّ

، 1، ج1420عاشور،  )ابن: یهودیان،کفار مکه، هر دو گروه هستسه احتمال  حداقل چیست،
 . (353ص

 چند نکته در این آیه روشن است: شده دربارۀ آیه، های مطرح رغم احتمال به
را در شأن « بعوضة»اند که استفاده از الفاظی مانند  الف. زمینۀ نزول آیه افرادی بوده

 اند. دانسته خداوند متعال نمی
ارادۀ الهی از بیان چنین مثلی برای ایشان سخت بوده است. این سخن لزوما  ب. فهم 

اند، بلکه شاید در پی فهم مقصود نهایی  داشتهبدان معنا نیست که ایشان فهمی از مَثَل ن

                                                      
ُ مُحیطع باِلْكافِرینوَ . ..﴿. 1   .﴾اللََّّ
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ااند. اگر ادامۀ آیه ) بوده یر  ه  کَث   ب 
لُّ ...( جز ی از سخن کافران باشد وجه ابهام، اضلال و یض 

اند که قرآن صرفا  هدایتگر است و نباید  پنداشته هدایت دیگران است. گویا چنین
شوند را شایستۀ قرآن  آن گمراه میواسطۀ  کننده باشد و بیان مثلی که برخی به گمراه

اند. اما اگر این، ادامۀ سخن ایشان نباشد و پاسخ خداوند متعال باشد، در این  دانسته نمی
شود که ابهام در فهم مقصود نهایی بوده و نه در فهم  صورت، به قرینۀ پاسخ، روشن می

 معنای مثل.
فهمی سخن  جج. ایمان مقتضی فهم صحیح از سخن خداوند و کفر مقتضی ک

 خداوند است.
 رغم تبیین کافی  . منکران حق به2-4-1

ً فأَحَْیاكُمْ ثمَُّ یمیتكُُمْ ثمَُّ یحْییكُمْ ثمَُّ إلِیَهِ   تكَْفرُُونَ   كَیفَ ﴿آیۀ دربارۀ مخاطب  ِ وَ كُنْتمُْ أمَْواتا باِلِلَّ

جماعت مشرک  «تَکْفُرُونَ   کَیفَ »اند مخاطب در  ، برخی گفته(28)بقره/  ﴾ترُْجَعوُنَ 
حیای دوم نیز نبودند  هستند، زیرا یهودیان منکر خدا نبودند، همچنان عاشور،  ناب)که منکر ا 

رسد این استدلال صحیح نباشد. برخی مفسران از جمله  . به نظر می(368، ص1، ج1420
ِ وَ رُ ﴿اند که مراد از  عاشور تصریح کرده خود ابن  (150)نساء/  ﴾سلُِهإنَِّ الَّذِینَ یكْفرُُونَ باِلِلَّ
، 6، ج1364؛ قرطبی، 125، ص5، ج1390؛ طباطبایی،296، ص4، ج1420عاشور،  ابن)اند  یهودیان

 . (5ص
همان فاسقانی باشند که در دو آیۀ قبل به آنان اشاره « کیف تکفرون»چنانچه مخاطب 

ست این گویا خداوند متعال با این تبدیل  عنوان، خواسته ا 1،(27و  26 ه/بقر )شده است 
 را مساوی با کفر یا آشکارکنندۀ کفر بداند. سطح از فسق )اعتراض به تمثیل به بعوضه(

 نما . کفر فرشته یا فرشته3-4-1
کرده  گونه در میان ملا که زیست می که شیطان از همان ابتدا کافر بوده و منافق دربارۀ این

در « کان»تگی به معنای یا به علت سرپیچی از اطاعت  امر به سجده کافر شده است، بس

                                                      
1
ا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ فیَعْلمَُونَ أَ ﴿.  ا بعَوُضَةً فمََا فوَْقهََا  فأَمََّ َ لََّ یسْتحَْىِ أنَ یضْرِبَ مَثلًَا مَّ ا الَّذِینَ كَفرَُواْ إنَِّ اللََّّ ب ِهِمْ  وَ أمََّ نَّهُ الحَْ ُّ مِن رَّ

 ُ ِ مِن بِهَاذاَ مَثلًَا  یضِلُّ بهِِ كَثیِرًا وَ یهْدِى بِهِ كَثیِرًا  وَ مَا یضِلُّ بهِِ إلََِّّ الْفاَسِقِینَ الَّذِینَ ینقضُُونَ عَ  فیَقوُلوُنَ مَا ذاَ أرََادَ اللََّّ هْدَ اللََّّ

ُ بِهِ أنَ یوصَلَ وَ یفْسِدوُنَ فىِ الْْرَِْ   أوُْلئَكَ هُمُ ا  .﴾لْخَاسِرُونَ بعَْدِ مِیثاَقِهِ وَ یقْطَعوُنَ مَا أمََرَ اللََّّ
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)بقره/  ﴾نَ وَ اسْتكَْبرَ وَ كانََ مِنَ الْكَافِرِی  ئكَةِ اسْجُدوُاْ لَّدَمََ فَسَجَدوُاْ إلََِّّ إبِْلِیسَ أبَىَ وَ إذِْ قلُْناَ لِلْمَلا﴿آیۀ 
)قرطبی، « صار»کم دو قول وجود دارد: الف.  ، دست«نَ اک»ربارۀ معنای دارد. د (34

معنای اصلی خودش که عبارت از اتصاف شخص یا شیئی به  . ب.(296، ص1، ج1364
یک صفت در زمان گذشته است. دربارۀ زمان اتصاف به کفر نیز دو نظر مطرح است: 
الف. اتصاف به کفر پیش از نزول آیه. ب. اتصاف به کفر قبل از امتناع و استکبار. 

اند  اند ناچار شده ب کردهکسانی که قول اتصاف به کفر قبل از امتناع و استکبار را انتخا
. اگر منظور از (412، ص1، ج1420عاشور،  )ابنبگویند شیطان در علم خداوند کافر بوده است 

شود در علم خدا کافر بوده است یعنی او در حقیقت حتی در باطن خود  که گفته می این
کافر دانسته او در هنگام امر به سجده  هم مرتکب کفر نشده است و خداوند متعال می

شود، این معنا با ظاهر الفاظ همخوانی ندارد مگر با توسل به مجاز. اما اگر منظور این  می
کرده است  باشد که شیطان در باطن خود کافر بوده و منافقانه در میان ملا که زیست می

و اکنون با امتناع و استکبار در مقابل امر خدا کفرش را بروز داده است، این معنا با ظاهر 
 همخوان است.« کان» لفظ

، آیه نص در این مطلب است که امتناع و استکبار در مقابل «صار»با پذیرش معنای 
کند بگوییم  ما را ملزم می« کان»خداوند متعال باعث کفر است. اما بقا بر معنای اصلی 

 از جمله آثار بیرونی کفر، امتناع و استکبار در مقابل امر خداست.
 ت روشن تا واردانِ در تاریکی. از کافرانِ آیا4-4-1

تبع  کفر مسبوق به دو مرحله است: مرحلۀ اول آمدن انبیا و به 1سورۀ بقره 253کفر در آیۀ 
آن، آیات روشن حق. مرحلۀ دوم اختلاف مردم پس از دیدن آن آیات. کفر مطرح در این 

میده است. که مسبوق به حضور بینه و اختلاف است، به قتال هم انجا آیه، علاوه بر این
سرپرست  2573های ظالم معرفی شده و در آیۀ  عنوان انسان به 2542همین کافران در آیۀ 

                                                      
1
لْناَ بعَْضَهُمْ عَلىَ ﴿.  سُلُ فضََّ ُ وَ رَفعََ بعَْضَهُمْ درََجَاتٍ وَ ءَاتیَناَ عِیسىَ ابْنَ مَرْیمَ الْبیَناَتِ وَ أیَدنْاَهُ   تِلْكَ الرُّ ن كل مَ اللََّّ نْهُم مَّ  بعَْضٍ م ِ

ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِینَ مِ بِرُوحِ الْقدُسُِ  نْ ءَامَنَ وَ مِنهُم مَّن وَ لوَْ شَاءَ اللََّّ ن بعَْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الْبیَناَتُ وَ لكِنِ اخْتلَفَوُاْ فمَِنهُم مَّ ن بعَْدِهِم م ِ

َ یفْعلَُ مَا یرِیدُ  ُ مَا اقْتتَلَوُاْ وَ لكِنَّ اللََّّ  .﴾كَفرََ وَ لوَْ شَاءَ اللََّّ
ا رَزَقْنَ ﴿. 2 ن قبَْلِ أنَ یأتْىَ  یوْمع لََّّ بیَعع فیِهِ وَ لََّخُلَّةع وَ لََّ شَفاَعَةع وَ الْكَافرُِونَ هُمُ الظَّالِمُونَ یأیَهَا الَّذِینَ ءَامَنوُاْ أنَفِقوُاْ مِمَّ   .﴾اكُم م ِ
نَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّذِینَ كَفرَُواْ أوَْلِیاُ هُمُ الطَّغُ ﴿. 3 ُ وَلىُّ الَّذِینَ ءَامَنوُاْ یخْرِجُهُم م ِ نَ النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ   وتُ اللََّّ یخْرِجُونهَُم م ِ

 .﴾أوُْلئَكَ أصَْحَُ  النَّارِ  هُمْ فیِهَا خَلِدوُنَ 
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ها موجودات طغیانگری دانسته شده است که باعث خروج ایشان از نور و ورود در  آن
شود. پایان این مسیر به همراهی مدام با آتش معرفی شده است. در آیۀ  وادی تاریک می

اقان این کفر معرفی شده؛ نمرودی که با تبختر ادعای زنده کردن و یکی از مصد 2581
مبهوت ماند و در نهایت، به دلیل ظلمی که به  )ع(میراندن داشت و با استدلال ابراهیم

 شدگان درآید. حقایق داشت خداوند متعال نخواست او نیز به جرگۀ هدایت
 . کافران رباخوار5-4-1

تطبیق شده، بین مفسران  2(276)بقره/ که کفر به چه معنایی بر رباخوار  در تبیین این
اند. ایشان علت این  را همان رباخوار شمرده« کفار»اختلاف است. گروهی مقصود از 

، 1412 ،یطبر؛ 328، ص1، ج1425 قطب،)اند  تطبیق را حلال شمردن  حرام روشن الهی دانسته
ایشان شود کفری به کفر  ارتکاب ربا باعث می . انجام عامدانه و اصرار بر(70، ص3ج

. برخی (672، ص2، ج1372 ،یطبرس)وانده شوند )با صیغۀ مبالغه( خ« کفار»افزوده گردد و 
اند، اما آن را مانند بسیاری از آیاتْ ناظر به  را منطبق بر رباخوار دانسته« کفار»هرچند واژۀ 

فر از نتایج طبیعی حرکت در مسیر کفر اند، زیرا ک انحراف عملی از جادۀ ایمان دانسته
است و ارزش ایمان به عمل است و هر چه ایمان از عمل فاصله بگیرد تفاوتش با کفر از 

. گروه دیگر، واژۀ (146، ص5ج، 1419الله،   فضل)شود  تر می جهت عملیاتی اندک و اندک
اند.  مختلفی ارا ه کردههای  را بر رباخوار منطبق ندانسته و برای دیدگاه خود تبیین« کفار»

گونه بیان را ناظر به مبالغه در حرمت ربا دانسته و آیه را در مقام بیان این نکته  برخی این
. (321، ص1ج ،1407 ،یزمخشر)اند که ربا در زمرۀ اعمال کافران است و نه مسلمانان  شمرده

اند ارتباط  سته و گفتهای معترضه در وس  احکام ربا دان برخی دیگر اساسا  این فقره را جمله
دانند  این جملۀ معترضه به احکام ربا این است که این کافران هستند که ربا را مانند بیع می

شوند. قرآن با این بیان بر آن است که بگوید مسلمان  اهل ربا در حقیقت  و مرتکب آن می

                                                      
ُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إبِْرَاهِ  مَ یأَ لمَْ ترََ إِلىَ الَّذِى حَاجَّ إبِْرَاهِ ﴿. 1 لَ أنَاَ أحُْىِ وَ أمُِیتُ  قاَلَ الَّذِى یحْىِ وَ یمِیتُ قاَ  رَبى   مُ یفىِ رَب ِهِ أنَْ ءَاتئَهُ اللََّّ

َ یأتْىِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ  مُ یإبِْرَاهِ  ُ لََّ یهَدِى الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ  فإَنَِّ اللََّّ  .﴾بهِا مِنَ الْمَغْرِبِ فبَهُِتَ الَّذِى كَفرََ وَ اللََّّ
بوَاْ لََّ یقوُمُونَ إلََِّّ ﴿ .2 بوَاْ وَ  الَّذِینَ یأكُْلوُنَ الر ِ أحََلَّ  كَمَا یقوُمُ الَّذِى یتخََبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ الْمَس  ذلَِكَ بأِنََّهُمْ قاَلوُاْ إنَِّمَا الْبیَعُ مِثلُْ الر ِ

ُ الْبیَعَ  ب ِهِ فاَنتهََى اللََّّ ن رَّ بوَاْ فمََن جَاءَهُ مَوْعِظَةع م ِ مَ الر ِ ِ وَ مَنْ عَادَ فأَوُْلئَكَ أصَْحَُ  النَّارِ هُمْ فلَهَُ مَا سَلفََ وَ أمَْرُهُ إِ   وَ حَرَّ لىَ اللََّّ

ُ لََّ یحِ ُّ كلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ  .فیِهَا خَلِدوُنَ  دقَاَتِ وَ اللََّّ بوَاْ وَ یرْبىِ الصَّ ُ الر ِ  .﴾یمْحَُ  اللََّّ
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 .(558، ص2، ج1420عاشور،  ابن)گرفتار صفات مشرکین شده است 
اند یا عموم  به این سؤال پاسخ داده شود که مخاطب این آیات مسلمانانشایسته است 

مخاطبان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان؟ به عبارت دیگر، آیا قرآن به دنبال مسلمان کردن 
مردم در مرحلۀ اول و سپس قرار دادن ایشان در مسیر رشد در مراحل بعدی است و اصولا  

 مرحلۀ اول )مسلمان کردن مردم( محقق نشد، ازکه اگر  با کافران کاری ندارد یا این
عدی که عبارت است از کاستن جرا م مخاطبان و رشد دادن شخصیت ایشان مراحل ب

 دارد؟  هرچند کافر باشند، دست بر نمی
اند، اما  رسد گرچه مطلوب قرآن رشد دادن افرادی است که مسلمان شده به نظر می

بینیم  کتاب مکرر می توجه باشد. در قضایای اهل چنین نیست که به افراد غیرمسلمان، بی
ها از جوانب مختلف بررسی  شود، شخصیت آن دعاهای ایشان به بحث گذاشته میکه ا
شکال را به ایشان نشان می می خواهد به  دهد و از آنان می گردد و قرآن با تعابیر مختلف، ا 

 اصلاح خود بپردازند.
در آیۀ مورد بحث نیز اگر از این زاویه بنگریم و مخاطب را کافران لحاظ کنیم، ممکن 

عنوان معضلی اجتماعی و  گوییم خداوند متعال در این آیات، رباخواری  کافران را بهاست ب
نهد. او با توصیف حالات رباخوار، از همگان خواسته است از این  اقتصادی به بحث می

عمل اجتناب کنند. قرآن پذیرش این موعظۀ الهی را پوششی بر خطاهای گذشته دانسته و 
وعظه را باعث خلود در آتش معرفی کرده است. در انتها بازگشت به ربا پس از این م

خداوند سنت خود را رشد دادن صدقه و از بین بردن ربا معرفی کرده و فرموده است که 
 های بسیار اهل کفر و گنهکار را دوست ندارد.  انسان

را در سیاق ارتداد مسلمان معنا کنیم، « کفار»شود نتوانیم واژۀ  این نگاه باعث می
بلکه این واژه در وادی اصرار به کفر و گناه ترجمه خواهد شد. با این بیان، استفاده از 

 شود. تر می نیز قابل فهم« أثیم»صیغۀ مبالغه و واژۀ 
اند و از ایشان  کند که گرفتار ربا بوده خداوند در ادامه روی سخن را به مؤمنانی می

کند که در  البته ایشان را نیز تهدید مینظر کنند و  مانده صرف خواهد از رباهای باقی می
نظر نکردن از این مسئله، خدا و رسول با ایشان نیز سر جنگ خواهند  صورت صرف

 داشت.
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در این آیات توصیف حال « کفار»اگر این نگاه را بپذیریم، روشن است که واژۀ 
: تلاش شود اند. با این توصیف، دو هدف پیگیری می کافرانی است که گرفتار رباخواری

کید حرمت ربا برای مؤمنان و  برای موعظۀ کافران و برگرداندن ایشان به مسیر رشد؛ و تأ
برحذر داشتن ایشان از افتادن در مسیری که عاقبتش خلود در آتش و از دست دادن 

 محبت الهی است.
د را بای« کفار»گاه  اما اگر این نگاه را نپذیریم و مخاطب آیات را مسلمانان بدانیم، آن

در چهارچوب ارتداد معنا کنیم، یعنی کسانی که ربا را حلال دانسته و پیوسته مشغول آن 
اند، از اسلام  اند و پس از بیان و نهی روشن الهی، دوباره به رباخواری ادامه داده شده

 اند. خارج شده و وارد جرگۀ کفر شده

 . درخواست پیروزی بر کافران6-4-1
آید که  چنین برمی المیزاناز نوع بیان  1سورۀ بقره، 286آیۀ دربارۀ مقصود از کافران در 

ت پیروزی بر کافران به مقصودْ مطلق  کافران است. از نظر علامه طباطبایی، طرح درخواس
آن معناست که دعوت عمومی به دین اولین مطلبی است که پس از عقد قلب بر شنیدن و 

 .(444، ص2، ج1390)طباطبایی، اطاعت کردن به ذهن ایشان خطور کرده است 
باره باید یادآور شد چه آیه مدنی باشد و چه مکی، در هر حال، خداوند متعال  دراین

زبان حال یا مقال مؤمنان مکه یا مدینه را در این آیه بیان کرده است. گروهی مانند مؤمنان 
یشان آماج طرف برای جنگ با ا صدر اسلام که یا در حال شکنجه شدن بودند یا از همه

شدند، درخواست پیروزی بر کافران را داشتند. اما مقصود آنان چه کسانی  یورش می
اند که مال و  خواهد بود؟ آیا جز این است که مقصود ایشان از این کافران همان کسانی

اند؟ بسیار بعید است که مقصود  کرات با ایشان وارد جنگ شده اموال ایشان را ستانده و به
صرت بر کافران دعوت عمومی به دین باشد. چنین معنایی با ظاهر آیه و سیاق ایشان از ن

زندگی مؤمنان صدر اول همخوان نیست. اگر بخواهیم اصرار به عمومیت داشته باشیم، 
توان مطرح کرد وجود دو احتمال و اجمال آیه و در نهایتْ اخذ به  کمترین اشکالی که می

                                                      
ُ نفَْساً إلََِّّ وُسْعهََا  لهََا مَا كَسبَتَْ وَ عَلیَهَا ﴿. 1 مَا اكْتسََبتَْ رَبَّناَ لََّ تؤَُاخِذنْاَ إنِ نَّسِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ وَ لََّ تحَْمِلْ عَلیَناَ لََّ یكل ِفُ اللََّّ

لْناَ مَا لََّطَاقةََ لنَاَ بهِِ وَاعْفُ عَنَّا  مْناَ أنَتَ مَوْلََّناَ فاَنصُرْناَ وَ اغْفِرْ لنَاَ وَارْحَ إصِْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ عَلىَ الَّذِینَ مِن قبَْلِناَ رَبَّناَ وَ لََّ تحَُم ِ

 .﴾فِرِینَ اعَلىَ الْقوَْمِ الْكَ 
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 اند. جا همان کافرانی است که با مؤمنان دشمنی کرده قدر متیقن است. قدر متیقن در این
 های نامتعارفها/ درخواست . پرسش7-4-1

لوُاْ ئأمَْ ترُِیدوُنَ أنَ تسَْ ﴿اند و به ایشان گفته شد:  سورۀ بقره، مسلمانان مخاطب 108در آیۀ 

آیا »؛ ﴾یمَانِ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبیِلمِن قبَْلُ  وَ مَن یتبَدََّلِ الْكُفْرَ باِلَّْ   رَسُولكَُمْ كَمَا سُئلَ مُوسىَ 
های نامتعارف را پیش  ها/ پرسش اسرا یل در طرح درخواست خواهید همان روش بنی می

پس از این استفهام  تحذیری، شایسته بود بفرماید: و هر کس چنین «. بگیرید؟
ا عوض کرده درخواست/ پرسشی را مطرح کند فلان جزا برای او مطرح است. اما عنوان ر 

و پس از این استفهام تحذیری، فرموده است: هر کس ایمان را با کفر معامله کند مسیر 
 صحیح را گم کرده است.

ها، یکی از دو فرضیۀ زیر محتمل  در تبیین نسبت جملۀ دوم و اول و بیان ارتباط آن
رح هایی کفر است. احتمال دوم، ط ها/ درخواست است: احتمال اول، طرح چنین پرسش

 هایی سرآغازی برای مقصد کفر است. ها/درخواست چنین پرسش

شود و قدر متیقن در چنین جایگاهی  چون هر دو فرضیه محتمل است، معنا مجمل می
های نامتعارف،  ها/پرسش توان بگوییم طرح درخواست می همان فرضیۀ دوم است. بنابراین

 سوی کفر است. سرآغاز مسیر حرکت به 1اسرا یل مرسوم بود، گونه که در بنی آن
؟ هستاین است که چه ارتباطی بین طرح پرسش یا درخواست و کفر  محتملسؤال 

ها از لحاظ روانی، توانایی ابراز مخالفت صریح ندارند یا به دلایلی چنین  گاهی انسان
و  های گوناگون کنند با طرح پرسش جاست که سعی می دانند، این مخالفتی را صلاح نمی

های نامتعارف، از عملیاتی شدن جلوگیری کنند. بنابراین  ایجاد ابهام یا طرح درخواست
 طرح پرسش یا درخواست نامتعارف در دنیای واقعی نشان  امتناع از پذیرش است.

 . همنشینی کفر و تکذیب و تقابل آن با تبعیت8-4-1
، پس از (39بقره/) ﴾لئَكَ أصَحْابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالِدوُنَ یاتنَِا أوُْ  وَ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَ كَذَّبوُاْ بِ ﴿آیۀ 

کنندگان نازل شده است. خداوند به آنان وعدۀ هدایت  حکم به هبوط، خطاب به هبوط

                                                      
؛ 138/ : اعرافگرانیمانند د  یانی؛ داشتن خدا72تا  67/ه : بقر لیاسرا  یها در داستان گاو بن پرسش ۀعنوان نمون به. 1

 .55/ هخدا: بقر  دنید 
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داده و فرموده کسانی که تابع هدایت شوند ترس و اندوهی بر ایشان نیست. در مقابل، 
ت قرار داده شده و آنان اهل آتش دانسته پنداران آیا تابعان هدایت، کافران و دروغ

بلۀ کفر و تکذیب با تبعیت نشان از آن دارد که کفر تنها امری اعتقادی اند. مقا شده
ای برای  دهد و باعث طراحی مسیر جداگانه نیست، بلکه در عمل نیز خود را نشان می

 شود. زندگی می
 . کفر به خدا و روز قیامت9-4-1

ذاَ بلَدَاً ﴿در آیۀ  ِ  مِنْهُمْ  آمَنَ  مَنْ  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  أهَْلَهُ  وَارْزُقْ  آمِناًوَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِیمُ رَبِ  اجْعلَْ هَٰ  باِلِلَّ

هُ إلِىَٰ عَذاَبِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ قلَِ  فأَمَُتِ عهُُ  كَفَرَ  وَمَنْ  قاَلَ  خِریوْمِ الْآ وَالْ  ، (126قره/)ب ﴾یلًا ثمَُّ أضَْطَرُّ
در این آیه دارای معنایی با بار سلبی فراوان « کفر»کند که  تناسب جزا و عمل حکم می

اگر مراد کفر در مانند  این آیات، صرف مسلمان نبودن باشد، این تناسب در برخی باشد. 
  رود. موارد از بین می

 گیری نتیجه
بقره و مشتقات آن، نسبت به شده روشن گردید واژۀ کفر در سورۀ  های انجام با بررسی

توان آن تعاریف را بر این واژۀ قرآنی بار کرد.  تعریف فقهی و کلامی اطلاق ندارد و نمی
کتاب مشاهده شد کفر قرین ادعای ایمان است، اما قرآن با توجه به سیرۀ  در سیرۀ اهل

کرم های خصمانه در مقابل انبیای خود، دستورات الهی و نبی م گیری ها و موضع آن
اسلام، ایشان را کافر دانسته است. در مورد مشرکان مکه نیز این امر روشن شد که مجموع 

شده برای ایشان و رفتار خصمانه به رغم اتمام حجت الهی، سبب شده  صفات مطرح
کافر خوانده شوند و احکام سنگینی بر ایشان بار گردد. با توجه به سیاق کاربست ایشان 

کتاب و چه در آیات مربوط به مشرکان و  در آیات مربوط به اهلکفر در این سوره )چه 
اند، روشن شد واژۀ کفر در این  ها سخن گفته منافقان( و مصادیق مشخصی که آیات از آن

 شود. سوره، مطلق غیرمسلمانان )به تعریف فقهی و کلامی( را شامل نمی

 فهرست منابع
 قرآن کریم، )ترجمۀ حسین انصاریان(. .1
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The propagator of faith shoulders a momentous 
responsibility, treading a path first paved by the divinely 
commissioned prophets, who expended their utmost efforts in 
guiding and reforming humanity. Understanding their daʿwah 
(Arabic: ) discourse is, therefore, an indispensable 
necessity for contemporary religious preachers. This study, 
adopting a descriptive-analytical approach, explores the 
prophetic discourse of daʿwah in Sū rah Hū d, which presents 
a structured framework outlining the methodology of 
prophetic invitation. The findings indicate that the prophets 
mentioned in Sū rah Hū d consistently called their people 
towards monotheism and devotion to God, urging them to 
abandon corruption and sin while addressing their social and 
economic concerns. In this endeavor, they employed a variety 
of persuasive techniques, including warning (Arabic: , 
Romanized: indhā r), recounting admonitory narratives, 
perseverance (Arabic: , Romanized: ṣ abr), refusal of 
material compensation, and fostering fraternity and 
compassion. Given that most people reacted antagonistically 
towards the prophetic discourse, a significant section of this 
study examines the obstacles that led nations to reject divine 
guidance. These impediments include blind imitation of 
ancestors, accusations against prophets, arrogance, 
intellectual stagnation, and submission to the ruling elite. The 
prophets, however, systematically countered these barriers 
with strategic approaches aimed at dismantling societal 
resistance. The prophetic discourse of Sū rah Hū d, when 
analyzed comprehensively, offers applicable and adaptable 
insights for modern-day preachers and religious scholars, 
equipping them with timeless principles of daʿwah. 
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 غ،یتتتبل اء،یتتهتتود، انب ۀستتور 
 .گفتمان

 

 امبرانیتنهتاده استت کته پ یریرا به دوش دارد و گتام در مست یمبلّغ رسالت مهم
 شیتمام توان ختو  ت،یو اصلاح بشر  تیآن بوده و در جهت هدا ۀآغازکنند یاله

مبلغتان  یبترا یآنتان، ضترورت یغیشناخت گفتمان تبل ن،یاند. بنابرا را به کار بسته
منستجم  یهود که نظتام ۀسور  یۀبر پا یلیتحل - یفیمقاله به روش توص نیاست. ا

را کته نامشتان در  ییایانب یغیگفتمان تبل نهد، یم اریرا در اخت ایدعوت انب ریاز مس
کته  دهتد یشتده نشتان مت انجام ی. بررستکنتد یمت یسوره ذکر شده، واکتاو نیا
و متردم را از فستاد و  خوانده یفرا م دیو توح یخود، به خداپرست غیدر تبل امبرانیپ

 یدگیآنان رست یو اقتصاد یو به امور اجتماع اند داده یخدا سوق م یسو  گناه، به
ماننتد  انتد، کرده یاستتفاده مت یغیگوناگون تبل یها وهیراه از ابزارها و ش نیر او د

آموز، صبر و استقامت، درخواست نکتردن متزد،  عبرت یها سرگذشت انیانذار، ب
واکتنش  ایتانب یغتیتبل تمتانمردم در برابتر گف شتریجاکه ب . ازآنیو دلسوز یبرادر

هتا از  اشتاره دارد کته ستبب شتده ملت یاز مقاله به موانع یبخش دادند، ینشان م
 یخودپستند ،یزن از گذشتگان، اتهتام دیکنند، همچون تقل یخوددار ایدعوت انب

 یمناستب ستع ۀو یبا شت امبرانیاز صاحبان قدرت که پ یرویو پ دنینورز  شهیو اند
مبلغتتان امتتروز،  یگفتمتتان بتترا نیتتا ۀ. مجموعتتشتتتندهتتا دا در برطتترف کتتردن آن

 .است یساز لو قابل معاد یکاربرد
، ها ی قرآنا  آموزه .هتود ۀدر ستور  ایتانب یغتی(. گفتمتان تبل1403)ی، سجاد. محمدآباد نااد نیحس ی، حسن؛خرقاناستناد: 
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 مقدمه 
سوی  انبیا که در قرآن بیان شده، تبلیغ به ۀترین وظیف مهم: بیان موضوع پژوهش

، پذیر های وحیانی است. آنان سعی داشتند با گفتمانی صحیح و فهم یکتاپرستی و آموزه
دعوت به  ،اول ۀاین وظیفه را به اقوام خویش منتقل کنند. هدف اصلی تبلیغ انبیا در مرتب

اتی است که دامنگیر اقوامشان مبارزه با آف ،دوم ۀو در مرحل ،یکتاپرستی و مبارزه با شرک
های  ناچار انبیای الهی برای رسیدن به هدفشان از شگردها و روش پس به .شده است

اثر ساختن حرکت تبلیغی  دشمنان دین سعی در بی ،اند. در مقابل مختلفی استفاده کرده
های بزر  مکی است که به گزارش دعوت انبیای الهی  هود از سوره ۀاند. سور  انبیا داشته

 پرداخته و گفتمان تبلیغی هفت تن از پیامبران بزر  را گزارش کرده است. 
ها و  در گفتمان تبلیغی پیامبران سه عنصر قابل پیگیری است: اهداف، روش

مخصوص یک پیامبر پیامبران مشترک است و گاه فق   ۀها گاه بین دو یا هم روش موانع. 
هود نیز به عواملی اختصاص یافته که سبب شده تا اقوام در مقابل  ۀاست. بخشی از سور 

 گیری کنند. تبلیغ انبیا جبهه

تحلیلی سامان یافته است، در پی پاسخ به این  -این پاوهش که به شیوۀ توصیفی
هایی  و روشچه اهداف  شانپرسش است که با توجه به سورۀ هود، پیامبران در تبلیغ

با تحلیل سورۀ هود، ابتدا  ،رو بودند. برای انجام این پاوهش داشتند و با چه موانعی روبه
سوی حق  های آنان در دعوت مردم به شیوه ،اهداف تبلیغی انبیا استخراج شده و در ادامه

 .ایم اشاره کردهها از دعوت انبیا  به عوامل سرباز زدن امت پایان،، و در اند گردیدهبررسی 
های تبلیغی پیامبران در قرآن،  های تبلیغ در قرآن و شیوه شیوه ۀدربار : ۀ پژوهشپیشین

از های تبلیغی آنان،  های قرآنی و شیوه از جمله کتاب اسوه ،آثاری نگارش یافته است
تک پیامبران و دیگر  های تبلیغی تک که به بررسی شیوه (1379) مقدم مصطفی عباسی

اخته است. همچنین کتاب تبلیغ بر پایۀ قرآن و حدیث اثر های قرآنی پرد شخصیت
غ را از خلال آیات و احادیث دنبال کرده شهری مباحث مربوط به تبلیغ و مبلّ  محمدی ری

 است.
(، 1387محمدحسین ایروانی )نوشتۀ های تبلیغی انبیاء در قرآن،  روش ۀنام پایان
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های اختصاصی  ای عمومی و روشه های تبلیغی انبیا در قرآن را در دو بخش روش روش
 34روش گفتاری و  33عمومی، های  روشدر بخش نامه،  در این پایانبیان کرده است. 

 شیک شمار  به یک ،های اختصاصی پیامبران روشو  فهرست شدهروش تبلیغ عملی 
تحلیل عناصر  ۀنام مانند پایان ،وجود دارد هایی نیز پاوهشهود  ۀسور  ۀه است. دربار یدرد گ

دانشگاه علامه ش در 1395که در سال مریم هداوند نوشتۀ هود،  ۀهای کوتاه سور  داستان
 از آن دفاع شده است.طباطبایی 

ما که تحلیل گفتمان تبلیغی قصص قرآن در یک سوره است پاوهش در مورد موضوع 
که یک سوره را  آنحاضر افزون بر  ۀ. امتیاز مقالیافت نشدهود، اثر خاصی  ۀویاه سور  و به

های تبلیغی  از منظر گفتمان تبلیغی انبیا بررسی کرده، آن است که میان اهداف و شیوه
بحث به مبلغان امروزی نیز نموده تفکیک کرده و به موانع تبلیغ نیز پرداخته است و سعی 

 ران الگوگیری صورت گیرد.بکشانده شود و از کار پیام
 . مفاهیم بحث1

 . گفتمان1-1
های فرهنگی دیرزمانی نیست  در زبان فارسی و حوزه (discourse) «گفتمان»ح اصطلا

و « وعظ و خطابه»، «سخن»، «گفتار»که کاربرد گسترده یافته است. این اصطلاح به 
گرچه به معنای تجلی زبان در گفتار یا  ترجمه شده است. این مفهوم« درس و بحث»

کید می بهولی بر زبان  ،شود کار برده می نوشتار به )عضدانلو، شود  عنوان حرکت و عمل تأ
 .(16، ص1380

یا « مراجعة الکلام»در زبان عربی است که « خطاب»معادل این واژه کلمۀ 
منظور،  )ابندلالت دارد « سوی فهمنده دهی سخن به جهت»دهد و بر  معنا می« گوو  گفت»

رساندن معنا به »از جمله:  ،ریفی ذکر شده استا. برای خطاب تع(361، ص1 ، ج1414
این خطاب گاه گفتاری است و گاه «. شنونده از طریق سخن، همراه با پیوستگی و ترتیب

 پردازد. در عرف اصولیان نیز خطاب به خود   نوشتاری و با تفصیلی نسبی به موضوع می
 . (24، ص1426)عموش، شود  کلام اطلاق می

تمان فرایندی ارتباطی است که در دو آید که گف دست میه های مختلف ب از پاوهش
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های گفتاری یا نوشتاری پیاپی  ارچوبی زبانی که جملهه. چ1آید:  ارچوب پدید میهچ
مثل آن چیزی که در  ،کنند یا فرستندگانی به مخاطبان خود ارسال می  است که فرستنده

ها و  رفها، ع ارچوبی غیرزبانی که شامل عادته. چ2دهد؛  گو و مانند آن رخ میو  گفت
شود.  اطلاق می« شناسی گفتمان قوم»گردد و به آن  ها می ها، اخلاق و نظیر آن سنت

: فرستنده، شود می گفتمان از آن جهت که رخدادی کلامی است از چند عنصر تشکیل
تأثیر آشکاری در استراتای  و هدف. هدفْ  ،مخاطب خاص یا عموم، پیام یا موضوع

های  د، انتخابآور  هایی که نظام زبانی برای او فراهم می فرستنده دارد و از میان گزینه
گذارد  کند و گاه در شکل گفتار و شیوۀ ساخت آن تأثیر می مشخصی را بر او تحمیل می

نماید  شود، تفسیر می و بسیاری از تغییرهای سبکی را که با فرایند تعبیرهای زبانی همراه می
 .(22، ص1426)عموش، 

 بلیغیتبلیغ و گفتمان ت. 2-1
و بلیغ  (301، ص1، ج1404فارس،  )ابندر لغت به معنای رسیدن به چیزی است « بلغ» ۀماد

، 8، ج1414منظور،  )ابنخوبی برساند  کسی است که نیکو سخن گوید و آنچه در دل دارد، به
یعنی « تبلیغ»دست آورد که معنای ه توان ب . با توجه به سخن لغویین می(420-419ص

تبلیغ » .مقصود و غرض گوینده را تفهیم کند کاملا  ای که  گونه به ،رسانیدن مطلب
ای و مذهبی و مسلکی و روشی و یا  یعنی خواندن کسی را به دینی و عقیده« کردن

 . (6395، ص4، ج1377)دهخدا، « کننده قصد دارد کشاندن کسی به راهی که تبلیغ

های برخاسته از نظام  نوعی از گفتمان است که از مجموعه نشست« گفتمان دینی»
فکری و نظری ادیان تشکیل شده و هدف آن ایجاد جریان اجتماعی برای اصلاح و 

های دینی و درست اندیشیدن و درست رفتار کردن است   عقاید، باورها و آموزه یارتقا
)که « گفتمان تبلیغی»اگر گفتمان دینی را چنین تعریف کردیم، ). (6، ص1381دژاکام، )

ارتباط کلامی »د: نمو توان تعریف  می جا تبلیغ دینی است( را چنین ما در این البته مقصود
های دینی و اصلاح باورها و رفتارهای آنان و  غ با مخاطبان جهت انتقال عقاید و آموزهمبلّ 

 «.ای توحیدی و صالح ساختن جامعه

خبر  انسانی است که بدون وساطت فردی از افراد بشر، از سوی خداوند متعال« نبی»
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پیامبران فراوانی از سوی خداوند  ،در طول تاریخ بشر .(403، ص1415)حلی، دهد  می
تنها  ،هزار و در بعضی از روایات 124 ،اند که شمارشان بر طبق روایت مشهور فرستاده شده

)حویزی، اند  ها بوده هزار از غیر آن 4اسرا یل و  هزار از بنی 4هزار نفر ذکر شده است که  8
 یطور کل اما به ،. قرآن کریم شمار پیامبران را مشخص نساخته است(537، ص4ج، 1381

ای برایشان آمده است:  که انذارکننده فرموده است که هیچ امتی در گذشته نبوده مگر این
ةٍ إلََِّّ خَلا فیها نذَیرع ﴿  . (24)فاطر/  ﴾وَ إنِْ مِنْ أمَُّ

پذیر  این وظیفه را داشتند که دین را گفتمان شاندر تبلیغ ،عنوان مبلّغان دین الهی انبیا به
 خوبی در جان و روح مردم اثربخش باشد. ارا ه دهند تا مفاهیم دینی به

 هود و ساختار آن ۀسور . 3-1
یک جزء  های مئین و در حدود دو سوم   از سوره ،آیه دارد و از نظر حجمی 123هود  ۀسور 

 ۀره در مکه نازل شده و مکی است. سور تمامی این سو  ،بیشتر مفسران ۀگفت هقرآن است. ب
 ،یونس و پس از آن ۀسور  ،یازدهمین سوره است که پیش از آن ،هود در ترتیب قرآنی

قرآن است که بعد از سورۀ  ۀودومین سور  پنجاه ،یوسف قرار دارد، اما در ترتیب نزول ۀسور 
)صعیدی، اسراء و کمی پیش از هجرت نزول یافته است  ۀیونس نازل شده که پس از سور 

 .(57، ص1382؛ معرفت، 184، ص1992
یابد که این سوره عناصر دعوت الهی را که  هود تدبر کند درمی ۀکسی که در سور 

های  با سنجش میان انسان ،های عقلی توحید، رسالت و رستاخیز باشد، از طریق برهان
 (آیه 24)نخست سوره کند. این مطلب در ربع  ز آن بازگو میایمان و افراد گریزان ا مستعد  

 ۀگوید تا وحدت دعوت هم سپس سوره از پیامبران گذشته سخن می .عرضه گردیده است
 را هشدار دهد. کنندگان آرامش ببخشد و تکذیب )ص(انبیا را بیان نماید و به پیامبر

نوح، هود، صالح،  ۀقص که چنان ،دهد سوره را تشکیل می ۀداستان پیامبران بخش عمد
. هر داستان در این سوره توان یافت میدر این سوره را  )ع(براهیم، لوط، شعیب و موسیا

با ماقبل و مابعد خود کاملا  مرتب  است و با سیاق سوره تناسب دارد و قصه، صحنه، 
کارکرد قصه در قرآن  ۀدهند همگی پیوستگی شگفتی دارند که نشان ،نوشت اندرز و پی

 ریم است.ک
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هود همانند موقعیت سُور دیگر مکی است، که در آن از تثبیت اصول  ۀموقعیت سور 
دعوت انبیای الهی مطرح  در خصوصادله بر آن، رد شبهاتی که معارضان  ۀدین، اقام

این دربارۀ کردند، سخن از روز قیامت و آنچه از ثواب و عقاب است، بیان شده است.  می
 .(128-126، ص1976)شحاته، بحث شده است نیز قبلی یعنی یونس  ۀدر سور  ،ها ویاگی

 هود ۀ. اهداف تبلیغی پیامبران در سور 2
 شبه دنبال ،اهداف انبیا آن نتیجه و مقصودی است که پیامبران از دعوت و ارشاد مردم

ترین اهداف تبلیغی  محقق شود. در این بخش به مهم مردمبودند تا در عقیده و عمل 
 .پردازیم می است، هود آمده ۀپیامبرانی که داستانشان در سور 

 کید بر توحید و نفی آلههأت. 1-2

به شهادت آیات مختلف  .ترین اصل تبلیغ انبیاست اصل توحید و نفی شرک، اولین و مهم
توحید  ؛د، نخستین گفتارشان توحید بودشدن مبعو  به نبوت میها که  قرآن، هر یک از آن

توحید مراتبی دارد:  (.341، ص7، ج1373مکارم شیرازی، ) در عبادت ویاه بهها  در تمام شاخه
و توحید در عبادت  ،توحید در ذات، توحید در صفات، توحید افعالی، توحید در اطاعت

 .(131-21ص، 5، ج1385شهری،  )محمدی ریکه بالاترین مرتبۀ خداشناسی است 
چه غیر  هود رسالت نزول قرآن را فراخواندن به توحید و نفی پرستش هر ۀسور 

َ إنَِّني﴿دارد:  خداست اعلام می بادت ع (2)هود/ ﴾لكَُمْ مِنْهُ نذَیرع وَ بَشیرع   ألَََّّ تعَْبدُوُا إلََِّّ اللََّّ
 ۀینندشایستۀ آفر فق   عملاظهار خضوع و خشوع و نهایت فروتنی و ذلت است و این 

خداوند مشروط به تحصیل  . عبادت  (314، ص17 ، ج1420 )فخر رازی،مدبر و مهربان است 
 )فخر رازی،آید  توحید در عبودیت در پی دیگر مراتب توحید می ،بنابراین .معرفت اوست

آیه متضمن تمامی مراتب  ،. بنابراین(183ص، 14 ، ج1406؛ صادقی تهرانی، 314، ص17 ، ج1420
 توحید است.

 .نخستین هدف ارسال دیگر پیامبران نیز توحید ذکر شده استهود،  ۀدر طی سور 
ً إلِى﴿تبلیغ نوح، دعوت به خداپرستی است:  ۀاولین مرحل لكَمُْ  یقَوْمِهِ إنِ ِ   وَ لقَدَْ أرَْسَلْنا نوُحا

َ إِن ِ  ٭نذَیرع مُبینع  نوح از راه . (26-25هود/ ) ﴾أخَافُ عَلیَْكُمْ عَذابَ یَوْمٍ ألَیمٍ  یأنَْ لَّ تعَْبدُوُا إلََِّّ اللََّّ
ها را به دلیل  بت انزیرا آن ،کند آنان را به توحید دعوت می ،ترساندن قومش از عذاب



284 ..........................................................  

 

 40ش، 1403 پاییز و زمستان، 21 ۀدور 

. نوح در مقابل آنان بیان کرد که خداوند سبحان است پرستیدند ها می بتترس از خشم 
ها و  آسمان ،و امور معاش شماست، و برای همینون زندگی شما ئکه خالق شما و مدبر ش

ها را  ها را بارانید، زمین را رویاند، باغ زمین را آفرید، خورشید و ماه را تابنده کرد، باران
از عذاب او فق  پس او پروردگار شماست و باید  .ایجاد کرد، رودها را به جریان درآورد

 .(199-198، ص10ج ،1390ی، ی)طباطبااو را بپرستید فق  بترسید و 
دیگر در  ،های تبلیغی حضرت نوح نسبت به دعوت به توحید برای قومش رهنمود
. آفرینش، 34و  29، 28شود: آیات  ربوبیت الهی دیده میهود با اشاره به  ۀآیات سور 

در که بدین معنا که هر فعلی  خداوند هستند، ربوبیت و تدبیر، مصادیقی از توحید افعالی  
الهی و خواست و تقدیر خدای متعال است  ۀپیوندد، زیر سیطر  وقوع میاین جهان به 

 .(85، ص5، ج1385شهری،  محمدی ری(

دهد که در هر  هود را نیز دعوت به توحید تشکیل می های تبلیغی حضرت پیام ۀلوح سر
تمام چراکه با پذیرش توحید واقعی، راه دستیابی به  ،نمود فرصتی به مخاطبان ابلاغ می

: (256، ص1379مقدم،  )عباسیشود  های فکری و اخلاقی برای مخاطبان گشوده می فضیلت
َ ما لكَمُْ مِنْ إلِهٍ غَیْرُهُ إنِْ أنَْتمُْ إلََِّّ مُفْترَُونَ   وَ إلِى﴿  ﴾عادٍ أخَاهُمْ هُوداً قالَ یا قوَْمِ اعْبدُوُا اللََّّ

 .(50)هود/
اعتقاد و عادتی دیرین در زندگی عنوان  ها را به در حالی که قوم ثمود پرستش بت

وَ ﴿رساند:  پذیرفته بودند، صالح همچون پیامبران دیگر ابتدا پیام توحید را به گوششان می

َ ما لكَُمْ مِنْ إلِهٍ غَیْرُهُ   إلِى ً قالَ یا قَوْمِ اعْبدُوُا اللََّّ حقیقت او . (61)هود/  ﴾ثمَُودَ أخَاهُمْ صالِحا
شود و بر فضای سخن،  گر می ها جلوه کشد که در دل میگونه به تصویر  الوهیت را آن

توحیدی و  ۀشود که عقید آشکار می ،بدین ترتیب .پراکند انس و پیوند و مهربانی می
دعوت به رها  ؛پرستی در اصل خود دعوت به آزادی کامل و شامل و صحیح است یگانه

دلیل و  بیرهای خرافاتی های وهم و گمان و از زنجی از کمند، های تقلید شدن عقل از بند
 .(1907، ص4، ج1412)قطب،  بدون مدرک

مخاطبان را به توحید و رعایت آن در تمام  اش شعیب نیز در آغاز گفتمان تبلیغی
َ ما لكَُمْ مِنْ إلِهٍ   وَ إلِى﴿خواند:  جوانب زندگی فرا می ً قالَ یا قَوْمِ اعْبدُوُا اللََّّ مَدْینََ أخَاهُمْ شُعیَْبا

ترین  . او قوم خود را به سه اصل مهم و حیاتی امر نمود که اولین و مهم(84)هود/  ﴾غَیْرُهُ 
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و اگر چنین  ،شود میعقول و افکارشان  سبب اصلاح  چون  ،اصلاح اعتقادات است ،آن
یعنی اعمالشان درست  ،دگرد شد و اعتقاداتشان اصلاح گردید، دو امر دیگر اصلاح می

خیانت  شاندهند و همچنین در معاملات انجام نمیشود و دیگر فساد روی زمین  می
 .(309، ص11، ج2000عاشور،  )ابنکنند  نمی

 ضرورت تبلیغ توحید در جوامع اسلامی. 1-1-2
کردند، در جوامع  که پیامبران در جوامع مشرک خویش خداپرستی را تبلیغ می همچنان

باره نکات زیر  آید. دراین میشمار  توحیدی نیز بیان توحید و ابعاد آن، اولویتی تبلیغی به
 یادکردنی است:

انگیزی  . توحید زیربنای هر امر دینی است و قرآن با وجود گستردگی  معرفتی  شگفت1
های آن از اخلاق گرفته تا احکام، عبادات،  که دارد، تمامی معارف اصلی و زیرشاخه

همه به توحید،  ها و اندرزها، معاملات، مسا ل سیاسی و اجتماعی، وعد و وعید، قصه
ها و آنچه به هدایت بندگان و اصلاح  دنیا و آخرت آنان نظر  های آن نبوت، معاد و شاخه

. توحید اند های آن توحید اصل محوری است و بقیه شاخه ،گردد. در این میان دارد، برمی
انسان را  ،آید و در اخلاق صورت اثبات اسما و صفات نیکوی  الهی درمی در اعتقادات به

و از رذا ل اخلاقی دور  آراید میای چون رضا، تسلیم، عفت و سخاوت  به اخلاق کریمه
شود  صورت انجام اعمال صالح و پرهیز از حرام متجلی می سازد. در مقام عمل نیز به می

ریزی هر امری در تبلیغ  پی ،بنابراین .(131و  129، ص10و ج 42، ص1، ج1390: طباطبایی، نک)
 بنای توحیدی نیازمند است.امور دینی به زیر

ای که باشند، نیازمند ارتقا به  ه. توحید و شرک مراتبی دارد و مؤمنان در هر مرتب2
به هم افراد ایمان و شرک در بسیاری  ،که به فرمودۀ قرآن ویاه آن به ،ای بالاترند همرحل

ِ إلََِّّ وَ هُمْ مُشْ ﴿آمیخته است:  در  )ع(. امام صادق(106)یوسف/  ﴾رِكُونَ وَ ما یؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ باِلِلَّ
فرمود: شرک ورزیدن در اطاعت منظور است نه شرک در عبادت. گناهانی را  هتفسیر آی

شوند، مصداق شرک در طاعت است و در آن شیطان را اطاعت کردند و  که مرتکب می
 .(358، ص1، ج1363)قمی، شریک ساختند  غیر او را در اطاعتْ 

کفر و شرک گسترش دارد و با وجود ارتباطات نزدیکی که  ،. در دنیای امروز3
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طرف ذهن جوان  ایم که تبلیغات سهمگینی از همه ، ما بخشی از دهکدۀ جهانی شدههست
طور مرتب  مسلمان را احاطه کرده است و اگر مسا ل اعتقادی در او نهادینه نشود و به

 ،بسا از دین بازگردد افتاد و چهزدایی نگردد، اعتقادات او به خطر خواهد  تقویت و شبهه
 که امروز شاهد آن هستیم. چنان
 سوی خدا  ه. مبارزه با فساد و گناه و بازگرداندن مردم ب2-2

مشخص شده  )ص(هدف دومی که در سرآغاز سورۀ هود برای نزول قرآن و ارسال پیامبر
نِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ وَ أَ ﴿خواهی از پروردگار و توبه به درگاه اوست:  است، استغفار و آمرزش

. پس از ایمان آوردن و پرستش خداوند، ترک گناه و معصیت و (3)هود/  ﴾ثمَُّ توُبوُا إلِیَْهِ 
وظیفۀ دیگری است که تبلیغ آن به عهدۀ پیامبر و انجام آن به عهدۀ او طلب بخشش از 

تکب شده و مر  مردم گذاشته شده است. استغفار نسبت به معاصی صادره است که قبلا  
. استغفار و توبه نتیجه و فرعی (6، ص7 ، ج1369)طیب، توبه نسبت به حال و آینده است 

. تا انسان خود (140، ص10 ، ج1390)طباطبایی، شود  است که از اصل اساسی توحید متفرع می
 و اگر از لغزش   ،سوی حق پرواز کند هتواند ب را از گناه پاک نکند و سبکبال نشود، نمی

 .(280، ص5، ج1383قرا تی، ) شود توبه کند، سبب بازگشت الطاف مادی خدا نیز میخود 
ابلاغ کند این بود که ش به قومآن را در داستان هود نیز پیام دیگری که او مسئول بود 

ای قوم من، از گناهان خود استغفار کنید و از پروردگارتان بخواهید که گناهان پیشین شما 
وَ یا ﴿سوی خدا بازگردید:  هگاه ب ، آنپرستی بود( بیامرزد  شرک و بتترین آن  را )که عمده

 . (52 /)هود ﴾قَوْمِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَْهِ 
لَیْه  ﴿همین درخواست را دارد:  شصالح نیز از قوم رُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إ  . (61)هود/« ...فَاسْتَغْف 

و کفر و عناد و عصبیت و کبر در دین،  کوبه از شر ت ؛هر چیزی مناسب خود اوست ۀتوب
واجبات، اتیان و  کاست و توبه از تر  آن حقوق الناس، رد   ایمان است و توبه از حقوق

 .(78-77، ص7، ج1369)طیب،  آن واجبات کتدار 
جز شرک و  ها به های آن در داستان پیامبرانی که تاکنون یاد شد، نوع گناهان امت

-77)هود/است  آمدهه است، اما در داستان لوط عمل زشت آنان پرستی مشخص شد بت
پرستی بود، فشار تبلیغ  . برخلاف دیگر پیامبران که فشار تبلیغ آنان در مورد شرک و بت(83
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 .(301-300تا، ص )سبحانی، بیاو روی تهذیب جامعه از عمل زشت لواط بوده است 

وَ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا ﴿کند:  شعیب هم قوم خود را به استغفار و توبه دعوت می

فروشی و نقص  کم گناهان قوم، خصوص   ۀ. در داستان او نیز از میان هم(90)هود/  ﴾إلِیَْهِ 
چون این گناه در بین آنان شیوع بیشتری داشته و در آن  ،در کیل و وزن را نام برده است

آثار سوء آن روشن شده بود و بر  حدی که فساد آن چشمگیر و به ،اند کرده افراط می
این گناه  کخواند لازم بود قبل از هر دعوتی آنان را به تر  سوی حق فرا می کسی که به
 .(361، ص10 ، ج1390)طباطبایی، دعوت کند 

 نشان دادن سرانجام انسان و پیامد اعمال او. 3-2

گونه که  است. همان انسان ۀهای اصلی انبیا نشان دادن مسیر و فرجام آیند یکی از پیام
ها خداوند متعال  هود در آغاز و انجام خود دلالت دارد، مقصد نهایی تمام انسان ۀسور 

ِ مَرْجِعكُُمْ وَ هُوَ عَلى﴿است:  . در آن روز که همگی در (4)هود/  ﴾ءٍ قدَیرع  كُل ِ شَيْ   إلِىَ اللََّّ
اند  بختان در آتش یرهاند. ت بخت کبخت و برخی نی شوند، برخی تیره محضر الهی جمع می

ها و زمین  بختان تا آسمان کاند. نی ها و زمین پابرجاست جاودانه و در آن تا آسمان
 . (108-105)هود/اند  پابرجاست، در بهشت جاودانه

وَ إنِْ توََلَّوْا ﴿دادند. پیام قرآن این است:  رستاخیز را هشدار می شانپیامبران در دعوت

إنِ ِي أخَافُ عَلیَْكُمْ عَذابَ یوَْمٍ ﴿گفت:  . نوح می(3)هود/  ﴾عَلیَْكُمْ عَذابَ یَوْمٍ كَبیرفإَنِ يِ أخَافُ 

. پیامبران (84)هود/ « إنِ يِ أخَافُ عَلیَْكُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحیطٍ ﴿گفت:  . شعیب می(26)هود/  ﴾ألَیمٍ 
را نیز بازگو  پیش از عذاب اخروی، نتایج و پیامدهای کردارهای آدمی در همین دنیا

تا پایان  کنی ۀسوی خدا که برخورداری از خوشی و بهر  کردند؛ هم ثمرۀ بازگشت به می
و هم  (52)هود/درپی و افزایش نیروست  و نیز فرستادن باران فراوان و پی (3)هود/ زندگی 

، (47-40)هود/مانند عذاب قوم نوح  ،های دنیوی است پیامد رویگردانی از حق که عذاب
)هود/ عذاب قوم شعیب و  (83-76)هود/ ، عذاب قوم لوط (65-64)هود/وم صالح عذاب ق

93-95). 
گل بر سر آنان  قرآن کریم پس از زیر و رو شدن سرزمین قوم لوط و فرو ریختن سنگ

. (83 )هود/ ﴾وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمینَ ببَِعیدٍ ﴿ها از ستمکاران دور نیست:  فرماید: آن سنگ می
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ای کیفر  تواند گونه یای طبیعی که هر روزه در کمین انسان است خود میحواد  و بلا
 الهی باشد.

 . رسیدگی به امور اجتماعی و اقتصادی مردم4 -2
برخی بر این باورند که آخرت و خدا هدف بعثت انبیاست و پیامبران که برانگیخته و 

. انقلاب 1شود:  می ، عمل و رسالتشان در دو چیز خلاصهیندها خدا برای انسان ۀفرستاد
. اعلام 2ها؛  سوی آفریدگار جهان هها ب ها برای سوق دادن آن عظیم علیه خودمحوری انسان

ها و انجام کارهای اصلاحی و  تر از دنیای فعلی. ابلاغ پیام نهایت بزر  دنیای جاودان بی
امبران هاست و شأن پی تکمیلی دنیا در سطح مردم، دور از شأن خدای خالق انسان و جهان

 .(48تا، ص )بازرگان، بیدهد  را تنزل می
نکتۀ قابل توجه در گفتمان تبلیغی پیامبران در سورۀ هود آن است که توجه به مسا ل 

در  .های آنان جای داشته است در برنامه ،اقتصادی و مالی مردم و حمایت از محرومان
 :شماریم این موارد را برمی ،با برداشت از آیات ،ذیل

عنوان پاداش توبه و کار  مندی از امکانات دنیوی و رزق و روزی به تعیین بهره. 1
ى وَ یؤُْتِ كُلَّ ذي   وَ أنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَْهِ یمَُت عِْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إلِى﴿نیک:  أجََلٍ مُسَم 

وا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَْهِ یرُْسِلِ السَّماءَ عَلیَْكُمْ مِدْراراً وَ وَ یا قَوْمِ اسْتغَْفِرُ ﴿؛ (3)هود/  ﴾فَضْلٍ فضَْلهَُ 

ةً إلِى تكُِمْ   یَزِدْكُمْ قوَُّ های دینی با زندگی  هدهندۀ آمیختگی آموز  . این مسئله نشان(52 )هود/ ﴾قوَُّ
دهندۀ  های دینی، نشان عنوان پاداش تبعیت از آموزه مردم است و تعیین برکات مادی به

قدم نهادن در راه دین و ایمان و مسیر  ،توجه دین به زندگی دنیوی و جامعه است. بنابراین
عکس مقدمۀ جلب برکات  صحیح، به معنای استقبال از فقر و فلاکت نیست، بلکه به

 بخش است.   مادی و زندگی نیکو و آرامش
نْشَأكَُمْ مِنَ الْْرَِْ  وَ هُوَ أَ ﴿. کار و تلاش و آبادسازی زمین درخواست خداوند است: 2

. حرکت در مسیر الهی توأم با آبادانی زمین است و این پیامی (61)هود/  ﴾اسْتعَْمَرَكُمْ فیها
ها و اختصاصی به قوم صالح ندارد. وقتی آبادسازی دستور  ها و انسان است به تمامی امت

کند و  ین آن را بیان میقوان فرستد، نظام و و طلب خدا از انسان است، او در دینی که می
 رسیدگی به ادارۀ مردم نیز از از وظایف پیامبران خواهد بود.
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. حمایت از محرومان: پیامبران در کنار محرومان قرار داشتند و از آنان حمایت 3
گستر  ینی که پیامبران آورده بودند، عدالتیدهندۀ آن است که آ نشانامر کردند. این  می

مردم توجه داشت و کسانی که مظلوم و محروم واقع شده بودند، بود و به جامعه و وضع 
بود، میان مدنظر رف امور معنوی و اخروی وگرنه اگر ص   ،دیدند آن را حامی خود می

هود از زبان نوح گزارش  ۀسوی آن تفاوتی نبود. سور  اشراف و محرومان در اقبال به
کید داشت:  می  مُلاقوُا إنَِّهُمْ  امَنوُاناَ بِطارِدِ الَّذینَ وَ ما أَ ﴿کند که بر حمایت از محرومان تأ

ً  أرَاكُمْ  لكِن يِ وَ  رَب هِِمْ  ِ إنِْ طَرَدْتهُُمْ أَ فلَا تذَكََّرُونَ   وَ یا قَوْمِ مَنْ ینَْصُرُني٭ تجَْهَلوُنَ  قَوْما  ﴾مِنَ اللََّّ
 . (30-29 /)هود

اسرا یل است.  . شاهد مهم دیگر در سورۀ هود، سرگذشت موسی و فرعون و بنی4
ویاگی سرگذشت موسی نسبت به پیامبرانی همچون شعیب، صالح، هود و لوط، این است 

ها بر ضد اقوام گمراه قیام کردند، ولی موسی علاوه بر این در برابر حکومت  که آن
های فاسد بر سر  حکومتزمانی که ای چون دستگاه جبار فرعون قیام نمود. تا  خودکامه

قبل از  ،گونه اجتماعات عادت نخواهد دید، و رهبران الهی در اینکارند جامعه روی س
 .(223-222، ص9، ج1374)مکارم شیرازی، های فساد مقابله کنند  این کانونبا همه باید 

با توجه به این هدف انبیا، سزاوار است مبلغان به وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم 
در رفع مشکلات مردم  ،با سخن و عمل های دین، توجه داشته باشند و در پرتو آموزه

 بکوشند. 
  های تبلیغی انبیا در سورۀ هود . روش3

، 1377)دهخدا، است « راه»و « اسلوب»، «شیوه»، «طریقه»در لغت به معنای  «روش»
ی یها . مجموعه راه1شود:  ، روش به سه چیز اطلاق می . در یک معنای کلی(ۀ روشذیل واژ 

. مجموعه قواعدی 2کند؛  مجهولات و حل مشکلات هدایت میکه انسان را به کشف 
کار رود تا آدمی از خطا مصون ماند و به  واقعیات باید به که هنگام بررسی و پاوهش  

ی که انسان را در طی این مسیر یها . مجموعه ابزار یا وسایل و یا تکنیک3حقیقت برسد؛ 
 .(24، ص1395، ساروخانی)کند  طرف معلومات یاری می از مجهولات به

غ برای ها و ابزارهای مبلّ  ارچوبهها، چ توان مجموعه شیوه روش تبلیغ را می ،بنابراین
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 رسانی و تأثیرگذاری بر مخاطب دانست.  پیام
 :جای داددو بخش در توان  های مستخرج از قرآن را می شیوه ،در یک تقسیم

به توان  ها می ات و ترتیب آنمحتوا و سیاق آی ۀبا مطالع .های تبلیغی خود قرآن . شیوه1
 .پی برد ها این شیوه

های بارز و  سیره و زندگانی شخصیت ۀمطالع با .های قرآن های دعوت اسوه . شیوه2
ها  گونه شیوه اینوجو در فراز و فرودهای حیاتشان  های مطلوب قرآنی و جست چهره

 شناسی دعوت مبلّغان قرآنی است. کسب ،آن ۀد و نتیجنشو  برداشت می
ها برداشت شده است که به  های تبلیغی فراوانی از ظاهر آیات و تفاسیر آن شیوه

رحمت و  ۀگیری، شیو  آسان ۀمناظره و مجادله، شیو  ۀکنیم: شیو  هایی اشاره می نمونه
مهربانی، تشویق و بشارت، انذار به فرجام سوء دنیوی و اخروی، خطاب به تمام ابعاد 

آزادمنشی و پرهیز دادن از تقلید و  ۀعقل و خرد، شیو وجودی انسان مثل فطرت و دل، و 
توان،  ۀپرستی، برخورد متناسب با روحیات اقشار مختلف مخاطبان، تکلیف به انداز  خرافه

های الهی،  ها، یادآوری نعمت ها و حکمت المثل ها، استفاده از ضرب پیشگیری از تهمت
آموزی، اصرار بر  ق و عبرتمنظور تشوی یادآوری سرگذشت تلخ و شیرین پیشینیان به

درپی،  های پی تکرار جمله یا آیه، طرح پرسش ۀهمراهی قول و فعل، پرهیز از نفاق، شیو 
 کهای دیگری که برای هر ی حفظ عزت و کرامت انسانی، وعظ و اندرز ناصحانه و شیوه

ها  . برخی از این روش(41-39، ص1379مقدم،  )عباسیهای متعدد ذکر نمود  توان نمونه می
 .ها مختص یک پیامبر است مشترک میان پیامبران است و برخی شیوه

 های اساسی اعلام صریح اصول و پیام. 1-3

مماشاتی نداشته و آن را  پیامبران در بیان اصول و اهداف اصلی و اساسی دین، هیچ
 )ص(برا ت و اظهار بیزاری از شرک، در مورد پیامبر ۀاند. این شیو  کرده صریحا  اعلام می

َ ﴿با تعبیر  )ع(نوح و آمده و در مورد هود، صالح و  (26و  2)هود/  ﴾ألَََّّ تعَْبدُوُا إلََِّّ اللََّّ
َ ما لكَُمْ مِنْ إلِهٍ غَیْرُهُ ﴿با تعبیر  )ع(شعیب  بیان شده است.  (84و  61، 50)هود/  ﴾اعْبدُوُا اللََّّ

استقامت  ، با توجه به سرسختی مخالفان، جلوهایی از)ع(همچنین در دعوت نوح
 امَنوُاوَ ما أنَاَ بِطارِدِ الَّذینَ ﴿کرد:  پروا، از محرومان حمایت می وجود دارد و او قاطعانه و بی
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 . (29)هود/  ﴾رَب هِِمْ  مُلاقوُا إنَِّهُمْ 
اند،  موقع باطل مسامحه نکرده گونه که پیامبران الهی و اولیای او در کوبیدن به همان

دار شدن موقعیت اجتماعی  لح و منافع شخصی و ترس از خدشهمصادلیل مبلّغ نیز نباید به 
های مردم سخن  و طبق هوس ندپوشی ک اش و مانند آن، از گفتن حق چشم و سیاسی

 .(72، ص1378)قرا تی، بگوید 
 هشدار و انذار. 2-3

است.  هود ذکر شده ۀی است که نامشان در سور یتبلیغی مشترک بین تمام انبیا ۀاین شیو 
از عذاب، به دو صورت است: الف. انذار از عذاب جمعی دنیوی که به غیر از ترساندن 

جمعی  ، دیگر پیامبران به اقوام خود، نسبت به وقوع عذاب دنیوی دسته)ص(پیامبر خاتم
شدند؛   توجه بوده و گرفتار عذاب مشرکان هشدار دادند، اما اقوام نسبت به این انذار بی

انبیا امت خود را از این  ۀکه بدون استثنا هم ،ب قیامتب. انذار و هشدار نسبت به عذا
 اند.  نوع عذاب ترسانده

ً إلِى﴿آمده است:  )ع(در داستان نوح  ﴾قَوْمِهِ إنِ يِ لكَُمْ نذَیرع مُبینع   وَ لقَدَْ أرَْسَلْنا نوُحا
یات اند، اما در این آیه و برخی از آ دهنده  دهنده و ماده . پیامبران الهی هشدار(25)هود/

را باید با اعلام خطر و   های بیدارکننده چراکه ضربه ،کید شده استأ ت« انذار»دیگر بر 
 ،هشدار شروع کرد و انسان تا احساس خطر نکند، حرکت نخواهد کرد و به همین علت

هشدار پیامبران در مورد انحرافات فکری، مثل شرک و انحرافات عملی و گناهان و 
 .(206، ص9، ج1387)رضا ی اصفهانی، های خود انسان است  آلودگی
فإَنِْ توََلَّوْا فقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ ما أرُْسِلْتُ بِهِ إلِیَْكُمْ وَ یَسْتخَْلِفُ رَب يِ قَوْماً غَیْرَكُمْ ﴿گوید:  می )ع(هود

ونهَُ شَیْئاً إنَِّ رَب يِ عَلى  .(57)هود/  ﴾ءٍ حَفیظع  كُل ِ شَيْ   وَ لَّ تضَُرُّ

دهد و  عذاب الهی هشدار میاز مردم را  اش های تبلیغی ضمن شیوهنیز در  )ع(شعیب
وَ إنِ يِ أخَافُ عَلیَْكُمْ عَذابَ ﴿نماید:  عاقبت سوء کفر و شرک و اخلاق رذیله را گوشزد می

 .  (84)هود/  ﴾یَوْمٍ مُحیطٍ 
های  که با حجاب ذکر انذار به این سبب است که دین امری فطری است، جز آن

شقاوت و نزول سخ  الهی فراهم  ۀشود و موجبات غلب پوشانده میشرک و معصیت 
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ترین راه مناسب با حکمت و حزم آن است که ابتدا مشرکان و  نزدیکلذا  .آید می
 .(39، ص7، ج1390ی، ی)طباطباسوی حق هدایت شوند  و بهگردند معصیتکاران با انذار بیدار 

کرد و فرمود:  سخنرانی می )ص(خداشنیدم رسول گفت: از نعمان بن بشیر نقل است که 
دهم، شما را از آتش هشدار  شما را از آتش هشدار می ،دهم شما را از آتش هشدار می

سیاه نقشدار ایشان زیر پایش افتاد  ۀفرمود تا جایی که جام پیوسته این جمله را می !دهم می
 .(18426، ح383، ص6، ج1412حنبل،  )ابن

 . بشارت و نوید پاداش3-3

کند.  منظور اثرگذاری بر مخاطبان، به خیر و نیکی و پاداش آن ترغیب و تشویق می به قرآن
هود دعوت به توحید و بازگشت به خدا را با این شیوه همراه کرده است:  ۀسرآغاز سور 

أجََلٍ   مَت عِْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إلِىوَ أنَِ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَْهِ یُ   ٭ لكَُمْ مِنْهُ نذَیرع وَ بَشیرع   إنَِّني﴿

ى وَ یؤُْتِ كُلَّ ذي فضَْلٍ فَضْلهَُ   .(3-2)هود/  ﴾مُسَم 

آمده  ،«نذیر»مورد آن با صفت متضادش،  8مورد و در  9در قرآن کریم « بشیر»
 ۀآیدر  ،مورد از جمله 2رسانی است. در  است. تمام این موارد در راستای رسالت و پیام

مورد دیگر نذیر بعد از بشیر آمده است. این امر نشان  6نذیر مقدّم است و در مذکور، 
اگر موقعیت برای هر دو هست و مستمع آمادگی  ،در تبلیغ رسالت الهیکه دهد  می

 کنیم. پذیرش بشارت و انذار را دارد، ابتدا از بشارت استفاده 
دهد که اگر از خدا آمرزش بخواهند و  هم با این نوید به قومش بشارت می )ع(هود

های آنان سرسبز و  بخش سرزمین و مزرعه های ریزان و حیات توبه کنند، با آمدن باران
 . (52)هود/ گردد  ها فراوان می طراوت و درختانشان بارور و میوه پر

 استفاده از دلیل و برهان . 4-3
های اصلی انبیا برای بازداشتن مردم از  دلیل و برهان، از روش ۀرا وگو و ا بحث و گفت

که پیامبران دعوت خود را مطرح  پس از آن .شرک و گرایش آنان به توحید بوده است
اشراف در برابر این دعوت آسمانی  ۀکردند، اقوام ایشان و در رأس آنان بزرگان و طبق

اما  .شدند رادات مختلف، منکر این دعوت میافکنی و بیان ای کردند و با شبهه مقاومت می
نظیر به همۀ شبهات و اشکالات مخالفان پاسخ منطقی و مستدل  بی ۀایشان با صبر و حوصل
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 .  (63، ص1394زاده،  )الهیدادند  می
را « بیّنه» ( تعبیر)ع()محمد، نوح، هود، صالح و شعیبهود در مورد پنج پیامبر  ۀسور 

 ۀشود که دربار  دلیل ظاهر و واضح است و بسیار می یمعنابه « بینه» کار برده است.ه ب
گردد، نظیر حجت  چیزهای دیگر روشن و واضح می ،آن اشود که ب چیزهایی استعمال می

زیرا ادعای او را  ،نامند دهد، بینه می و آیت. شاهدی را هم که به نفع مدعی شهادت می
 .(183، ص10، ج1390ی، یطباطبا)کند  روشن می

 ﴾بَی ِنَةٍ مِنْ رَب ِهِ وَ یتَلْوُهُ شاهِدع مِنْه  أَ فمََنْ كانَ عَلى﴿آمده است:  )ص(ۀ رسول اکرمدربار 
  تانيبیَ نَِةٍ مِنْ رَب يِ وَ ءَا  قالَ یا قوَْمِ أَ رَأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلى﴿نیز اظهار داشت:  )ع(. نوح(17)هود/

بیَ نَِةٍ مِنْ رَب يِ   قالَ یا قَوْمِ أَ رَأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلى﴿گفت:  )ع(صالح .(28)هود/ ﴾عِنْدِه مِنْ  رَحْمَةً 

حضرت صالح همانند سایر انبیای الهی برای اثبات . »(63)هود/  ﴾رَحْمَةً  مِنْهُ   تانيوَ ءَا
ای نیز ارا ه داد  توحید، برهان عقلی اقامه کرد تا دعوت خود را با دلیل اثبات کند و معجزه

« درستی طی کنند د و آن را بهنخویش را مبرهن کند و مردم راه راست را بشناستا دعوی 
 .(319، ص6، ج1376)جوادی آملی، 

مِنْهُ رِزْقاً   بیَ نَِةٍ مِنْ رَب ِي وَ رَزَقنَي  قالَ یا قَوْمِ أَ رَأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلى﴿نیز گفت:  )ع(شعیب

 ً و  یه یعنی آنچه خداوند از قبیل علم و هدایت و دیندر آ« بیّنه». منظور از(88)هود/  ﴾حَسَنا
 (.388، ص18، ج1420فخر رازی، )عطا فرموده است  )ع(نبوت به حضرت شعیب

وَ ﴿است:  هشداستفاده « سلطان» از تعبیر )ع(نسبت به حضرت موسی ،هود ۀسور در 

 یعنی حجت و برهان« سلطان». (96)هود/  ﴾مُبینٍ  سُلْطانٍ  وَ  ایاتِنابِ   لقَدَْ أرَْسَلْنا مُوسى
است و بدان جهت در « قدرت» . این واژه در اصل به معنای(322، ص7، ج1414منظور،  )ابن

به تیزی زبان « سلاطه». نیز کند رود که باطل را دفع می کار میه مفهوم دلیل و برهان ب
 .(857و  856ص، 2، ج1372)طبرسی، شود  گفته می

 در برابر انجام رسالت  عدم درخواست مزد از مردم. 5-3

طور مکرر و مؤکد  قطعی انبیای الهی، عدم درخواست مزد در برابر تبلیغ بود. آنان به ۀسیر 
های الهی دارند، از مردم چیزی  هایی که برای ابلاغ پیام کردند که در برابر تلاش اعلام می

ی مخلصانه، خواه خیر ۀ. شاید اولین لازم(375، ص1391شهری،  )محمدی ریخواهند  نمی
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چشمداشت دنیوی گونه کامل یعنی نداشتن هیچ  عدم درخواست مزد باشد، چه اخلاص  
صراحت خود را از مزد و  جاکه ناصحان بشرند، به بنابراین، تمام انبیا ازآن .و پاداش مادی

 اند. نیاز شمرده پاداش بی
در تمام مدت بسیار  )ع(کند. نوح هود این شیوه را از زبان دو پیامبر نقل می ۀسور 

وَ یا ﴿گفت:  ای طلب مال نکرد و می طولانی که صرف هدایت قوم خود گذاشت، ذره

 ِ یا قَوْمِ لَّ ﴿گفت:  نیز می )ع(. هود(29)هود/  ﴾قَوْمِ لَّ أسَْئلَكُُمْ عَلیَْهِ مالًَّ إنِْ أجَرِيَ إلََِّّ عَلىَ اللََّّ

 . (51)هود/  ﴾أَ فلَا تعَْقِلوُنَ   عَلىَ الَّذي فطََرَني أسَْئلَكُُمْ عَلیَْهِ أجَْراً إنِْ أجَْرِيَ إلََِّّ 
مزد این است که تهمتی را که به پیامبران زده و  منظور از عدم درخواست  

تهمت آنان این بود که دعوت آنان وسیله  ۀدروغگویشان خواندند، پاسخ دهند، چون لازم
طمع، و وقتی نوح و  ۀند به انگیز ای باشد برای جلب اموال مردم و ربودن آنچه دار  و طریقه

د که چیزی از شما ند و اعلام کنندر طول دعوتشان چیزی از مردم نخواه )ع(هود
. (207، ص10، ج1390ی، ی: طباطبانک)را متهم کنند آنان توانند  ، دیگر کفار نمیمخواه نمی

اثر تبلیغ و  از میان رفتن اخلاص، کاهش مثل   ،باری دارد آثار زیان ،برای تبلیغ مزدخواهی
 . (380-379، ص1391شهری،  : محمدی رینک)های دینی  تحریف ارزش

اگر اما  .رود بدیهی است که تعیین اجرت از سوی مبلغان یکی از آفات به شمار می
اش چیزی به وی اهدا  مین زندگیأمردم برای تولی مبلّغ، درخواست مزد نداشته باشد، 

جریان تبلیغ دین در دنیای امروز شایان ذکر است که  .کنند، پذیرفتن آن منعی ندارد
را ای  های گسترده بحث ،نظام اقتصادی تبلیغپرداختن به هایی است و  نیازمند هزینه

های اقتصادی مبلّغ  هایی هم برای تأمین نیاز راه .که از مجال این مقال بیرون است طلبد می
ین نیازهای اقتصادی مبلّغ توس  کسب در کنار تبلیغ، تأم مانند   ،پیشنهاد شده است

، 1391شهری،  : محمدی رینک)معنوی  ۀگردانی اقتصادی و تقویت بنی حکومت، خود
مبلغ است. کار توان گفت تفاوت کار پیامبران با  جا می . آنچه در این(387-384ص

ارد و پیامبران از طرف خداوند مأموریت مستقیم داشتند، اما تبلیغ مبلغان دینی انواع بسیار د
 شوند و مقتضای هر مورد متفاوت خواهد بود. گاه از سوی مردم دعوت می
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 . صبر، بردباری و استقامت6 -3
به انواع ناملایمات مبتلا گردیدند و سرافرازانه  ،الهی که هدایتگران بشریت بودند یانبیا

. (بعد به 53، ص1388)اسماعیلی، امتحانات بیرون آمدند  ۀصبر پیشه کردند و سربلند از هم
 :است صبر و بردباری در مورد چهار پیامبر به کار رفته ۀهود، استفاده از شیو  ۀبر سور بنا

تلِْكَ مِنْ أنَْباءِ الْغیَِْ  نوُحیها إلِیَْكَ ما ﴿گفته شده است:  )ع(پس از داستان حضرت نوح

. خطاب صبر (49)هود/  ﴾الْعاقبَِةَ لِلْمُتَّقینَ كُنْتَ تعَْلمَُها أنَْتَ وَ لَّ قوَْمُكَ مِنْ قبَْلِ هذا فاَصْبِرْ إنَِّ 
اشاره به است، آمده  )ع(که در پی داستان نوح است، اما از این )ص(آیه به پیامبر اسلام

 . دارددر مسیر دعوت و ارشاد  )ع(نوح صبر طولانی
اهع مُنی ع ﴿آمده است:  )ع(در توصیف حضرت ابراهیم . (75د/ )هو  ﴾إنَِّ إبِْراهیمَ لَحَلیمع أوََّ

شیدُ ﴿گفتند:  مخالفان شعیب به او می حضرت به . خطاب (87)هود/  ﴾إنَِّكَ لَْنَْتَ الْحَلیمُ الرَّ
َ لَّ یضُیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنینَ ﴿: خوانیم می )ص(محمد  .(115)هود/  ﴾وَ اصْبِرْ فإَنَِّ اللََّّ

  :کار رفته است به« حلم» ۀو در دو مورد واژ « صبر» ۀدر دو مورد واژ 
کند، یا از  که شرع و عقل تقاضا میی بر: خویشتنداری و حبس نفس است بر چیزص

کند.  حسب اختلاف موارد، نام آن فرق می کند. به چیزی که شرع و عقل از آن نهی می
ضد آن جزع است. اگر در جنگ  ،اگر خویشتنداری در مصیبت باشد آن را صبر گویند

صدر گویند  ۀمد باشد آن را سعاضد آن جبن است. اگر در پیش ،باشد شجاعت نامند
 .(105، ص4 ، ج1371)قرشی، 

 ،به معنای خودداری نفس از هیجان و برآشفتگی و خشم آمده است« حلم»
ای که حالت سکون نفس، طمأنینه و صبر در مقابل ناملایمات به انسان دست  گونه به

)راغب کند  پروایی و خشم پرهیز می ه، بیمغزی، اقدامات نابخردان دهد و از سبک می
« صبر»از  ،ای گونه به« حلم». پس (273، ص2، ج1360؛ مصطفوی، 253، ص1412اصفهانی، 

 تر است. عام
 .های حیات برای فرد مسلمان از ضروریات است بردباری و پایداری در تمام زمینه

باری در برابر صبر و استقامت در راه خدا، برای حفظ شخصیت انسانی خویش، برد
دشمنان برای تداوم فرهنگ الهی، صبر و استقامت در مقابل تمایلات حیوانی و شهوات 
غل  خود، تحمل و خویشتنداری در مقابل اذیت و آزار دوستان نادان، دشمنان، و جهل 
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منان، خصوصا  مبلّغان ؤهای بردباری و شکیبایی تمامی م خردان، از جلوه وجاهلان و کم
کردند وآن  نیز مبلّغان را به استقامت و صبر ترغیب و تشویق می )ع(د. امامانباش دینی می

اند  تنها در تبلیغ دین، بلکه در تمام مراحل زندگی انسانی، ساری و جاری دانسته را نه
 .(189، ص1386دیّانی،  ؛)واسعی

و همراهانش گردیده است،  )ص(خطاب دشوار دیگری که در سورۀ هود متوجه پیامبر
 ﴾فاَسْتقَِمْ كَما أمُِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعكََ وَ لَّ تطَْغَوْا إنَِّهُ بمِا تعَْمَلوُنَ بَصیرع ﴿به استقامت است:  امر

استمرار، اعتدال، ثبات و مداومت،  معانی مختلفی مانند  « استقامت». برای (112 /)هود
منظور،  ؛ ابن233، ص5، ج1410)فراهیدی، اند  پایداری، ایستادن و درست شدن را بازگو کرده

 .(2017، ص5، ج1407؛ جوهری، 499، ص12، ج1414
اصطلاحی برای پایداری در دین و مسیر حق در برابر  ،استقامت در مفهوم قرآنی

قدم بودن وی در حفظ و ادای  هاست. استقامت انسان در هر امری به معنای ثابت کای
قوا و  ۀمطلق، پایداری او با هم ۀگون طور تمام و کمال است و استقامت انسان به حق آن به

طوری که کمترین نیرو و  آورد، به ارکان در برابر وظایفی است که به وی روی می
 .(282، ص11، ج2000عاشور،  )ابناستطاعتش نسبت به آن وظیفه عاطل و بی اثر نماند 

حَبس النفس عن »زیرا صبر در لغت  ،متفاوت است« صبر»با « استقامت»مفهوم 
 ۀو به معنای بردباری در ناملایمات است و جنب (706، ص2 ، ج1407)جوهری، است « عالجز 

سلبی آن لحاظ شده است، برخلاف استقامت که ویاگی اثباتی و ایجابی دارد و همچنین 
شاید بتوان گفت با توجه به موارد کاربرد  .شود الزاما  در ناملایمات به کار گرفته نمی

های  استقامت به معنای پافشاری و پایداری در اصل دین و ارزشاستقامت و صبر در قرآن، 
بُعد  ،های کفر و شرک و نفاق است که بیشتر دینی و عدم انحراف از راه حق به بیراهه
های  صبر به معنای شکیبایی در برابر سختی لیو  ،فکری و عقیدتی در آن لحاظ شده است

ر طغیان شهوت است که بیشتر در های مصا ب و عدم تمکین در براب اطاعت و دشواری
صورت قسیم  افزون بر این، کاربرد استقامت و صبر در روایات به .متصور است مقام عملْ 

صورت دو مفهوم جدا از هم، بر استقلال مفهومی هر یک دلالت دارد  یکدیگر و به
 .(148، ص3، ج1382قدمی،  ؛)رضوی
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 گیری . بیان سرگذشت پیشینیان برای عبرت7 -3
 ،اند گونه که گفته قصه و تاریخ است، چراکه تاریخ همان ،از ابزارهای قرآن در تبلیغیکی 
سازی  قرآن که کتاب دعوت و تربیت و انسان .هاست ترین آزمایشگاه زندگی انسان بزر 

های فراوانی را از افراد و امم صالح یا  لذا داستان ،شک به این اثر عنایت داشته است، بی
ها فراخوانده  آموزی از آن رده و خوانندگان و آیندگان را به اعتبار و درسپیشین آو  ناصالح  

 (.416و  415، ص1391رهبر، (است 
الگو از آنان کند تا قوم مدین  شعیب، چهار قوم نوح، هود، صالح و لوط را بیان می

قَوْمَ صالِحٍ وَ ما قَوْمُ لوُطٍ مِنْكمُْ أنَْ یصُیبكَُمْ مِثلُْ ما أصَابَ قَوْمَ نوُحٍ أوَْ قَوْمَ هُودٍ أوَْ ﴿بگیرند: 

زیادی  ۀاز سرزمین قوم لوط فاصل ،که مرکز قوم شعیب بود« مدین» .(89)هود/  ﴾ببِعَیدٍ 
اما  ،نداشت، چراکه هر دو از مناطق شامات بودند، و از نظر زمانی هرچند فاصله داشتند

)مکارم شیرازی، شده باشد  ها چنان نبود که تاریخشان به دست فراموشی سپرده آن ۀفاصل
 .(210، ص9، ج1374

در آیات پایانی سورۀ هود بر پندآموزی مسلمانان از شئونات و لحظات زندگانی اقوام 
کید می سُلِ ما نثُبَ ِتُ بهِِ فؤُادكََ وَ جاءَكَ في﴿شود:  گذشته تأ هذِهِ   وَ كُلا  نقَصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنَْباءِ الرُّ

 .(120)هود/  ﴾لِلْمُؤْمِنینَ   مَوْعِظَةع وَ ذِكْرىالْحَ ُّ وَ 

هایی است که  از روش ،کاران و نیکوکاران برای پندگیری ذکر عاقبت اخروی بد
تأثیرش در شنوندگان بسیار زیاد است. مخاطبان پس از شنیدن این رویدادها، اگرچه گویا 

و در عمل و رفتار خود روند  مخاطب مستقیم آن نبوده، ولی به اندیشه و تأمل فرو می
آن را  ،ای غیرمستقیم پیام تبلیغ را دریافت کرده و با عمق جان گونه به ،کنند تجدیدنظر می

 .(152، ص1386دیّانی،  ؛)واسعیکنند  درک می
 دعوت همراه با اعطای آزادی و اختیار و بدون اکراه و اجبار    ۀارائ. 8 -3

شناسی و خواه  مبانی درونی، خواه معرفتعقیده از آن جهت که مطلب قلبی است و با 
 بابندد، هرگز  رخت می شانآید و با زوال ها پدید نمی آید و بدون آن شناسی، پدید می روان

اموری که خارج از مبادی نفسانی است اعم از تهدید و تحبیب، حاصل نخواهد شد، 
 .(176ص، 12، ج1395)جوادی آملی، که جبر همانند تفویض ممتنع است  چنان
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ُ عَلى﴿ اسمیه شروع  ۀشریفه با جمل ۀ. آی(12)هود/  ﴾ءٍ وَكیلع  كُل ِ شَيْ   إنَِّما أنَْتَ نذَیرع وَ اللََّّ
کید است ابلاغ هشداری دارد و  ۀفق  وظیف )ص(که پیامبر مبنی بر این ،شده که نشانگر تأ

 دیگر مسئول این نیست که مردم را بر پذیرش دعوتش مجبور کند.
این راه و روش از گفتمان تبلیغی را از نظر دور نداشته و به مردم  ()عحضرت نوح

که مردم را در حالی که  حجتی روشن دارد نه آن شکند که از طرف پروردگار  یادآوری می
  اتانيبیَ نَِةٍ مِنْ رَب يِ وَ   قالَ یا قوَْمِ أَ رَأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلى﴿ :اکراه دارند به هدایت وادار کند

یَتْ  عِنْدِهِ  مِنْ  حْمَةً رَ   .(28)هود/  ﴾كارِهُونَ  لهَا أنَْتمُْ  وَ  نلُْزِمُكُمُوها أَ  عَلیَْكُمْ  فعَمُ ِ

مدارا کند و هیچ اکراه و اجباری  شمبلّغ دینی این است که با مخاطب ۀوظیف ،در نتیجه
 های خود انجام ندهد. برای پذیرش گفته

 جدال احسن. 9-3

گیری از هر سخن و روشی را برای تبلیغ دین  دعوت دینی، بهرهقرآن با توجه به اهداف 
ادْعُ ﴿داند:  حسنه و جدال احسن منحصر می ۀپذیرد، بلکه آن را در حکمت، موعظ نمی

 .(125نحل/ ) ﴾ أحَْسَن یَ هِ   سَبیلِ رَب كَِ باِلْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ باِلَّتي  إلِى

ها و باورهای  ها، اندیشه معنای مناظره و آوردن برهان برای ابطال دلیل به« جدال»
نیز « جدال»برای « احسن»قید  .(83، ص8، ج1378)هاشمی رفسنجانی، طرف مقابل است 

. قرآن مورد جایز از جدال دارد نشان از تقسیم جدال به سه قسم غیرحسن، حسن و احسن
دانسته که خصم را بر لجبازی و عناد تهییج داند و آن را جدالی  می« جدال احسن»را 

آمیز نسبت به خصم و مقدسات او پرهیز شود و مقدمات  نکند و در آن از تعبیرهای توهین
دروغ و باطلی را پذیرفته  ۀاما اگر خصم، مقدم .آن بر دروغ و سخن باطل مبتنی نباشد

های جدال  روشگیری از  باشد، استفاده از آن برای نقض سخن او جایز است. بهره
ها، زوال و از  کارگیری این روش غیراحسن، با اهداف دعوت دینی ناسازگار است، زیرا به

 .(146، ص7، ج1382)قدمی، میان رفتن حق را در پی دارد 
های استدلال برهانی  جدال احسن در برخورد اکثر انبیا وجود داشته، چون شیوه ۀشیو 

با فق  ها  و آن گذاشت نمیثیری أم جاهل تو حتی نصایح مشفقانه اغلب در روح اقوا
 .دادند استدلال و براهین انبیا را باطل جلوه می شانتمسک به موهومات و معتقدات باطل
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شدند که با خلع سلاح نمودن  جاست که رسولان به روش جدال نیکو متوسل می این
ن هموار نمایند شا ها به حقیقت و رستگاری مخالفان و معاندان، راه را برای دستیابی آن

 .(117-116، ص1383)اکبرنااد، 
قوم وی با ایشان  ۀو مجادل )ع(ترسیم بسیار روشنی از تبلیغ حضرت نوح ،هود ۀدر سور 

قالوُا یا نوُحُ قدَْ جادلَْتنَا فأَكَْثرَْتَ جِدالنَا فأَتْنِا بمِا ﴿ده است: شبرخورد آن حضرت ارا ه  ۀو نحو 

با قومش  )ع(. بیشترین احتجاجاتی که حضرت نوح(32)هود/  ﴾ادِقینَ تعَِدنُا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ 
جدال احسن بود که البته مقداری هم با موعظه و حکمت  ۀداشته است، به شیو 

 بود،ولی متناسب با افکار بشر آن روز که چندان پذیرای برهان و حکمت ن ،آمیخت می
 .(198، ص10، ج1417)طباطبا ی، جست  بیشتر از جدال احسن بهره می )ع(نوح

احساس برادری و برابری با مخاطبان و دلسوزی، خیرخواهی و مهربانی در . 10-3
  مسیر تبلیغ

های تبلیغی، مبلّغ باید خود را برادر و همشأن قوم و  برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر آموزه
رد دا بیان می )ع(حضرت هود ۀای که خداوند دربار  مخاطب خویش بداند. اولین نکته

از  )ع(. هود(50)هود/  ﴾عادٍ أخَاهُمْ هُوداً   وَ إلِى﴿اخوّت قومی میان او با قوم خود است: 
این پیوند  .بودبرقرار میان هود و افراد قبیله  ،قبیله عاد بود. پیوند خویشاوندی همگانی

شود، چون جای آن است که  جا در روند قرآنی برجسته و هویدا می خویشاوندی در این
، 4، ج1412)قطب، ن و اعتماد و مهربانی و دلسوزی میان برادر و برادرانش باشد اطمینا

 .(1896ص
ً قالَ یا قوَْمِ   وَ إلِى﴿نیز چنین بود:  )ع(صالح . تعبیر (61)هود/  ﴾ثمَُودَ أخَاهُمْ صالِحا

کند که چقدر  خود را نمایان می ۀ، اوج صمیمیت و مهربانی صالح با افراد قبیل«خاهمأ»
 داند. ها جدا نمی ای خود را از آن و خیرخواه امت است و لحظهدلسوز 

صفت مشترک تمام انبیا نصح و خیرخواهی خالصانه است که در  ،طبق بیان قرآن
داشت  بارز بود و مخاطبان را چونان فرزندان دلبند خویش گرامی می )ع(شخصیت شعیب

وَ ﴿گفت:  . او می(316، ص1379مقدم،  )عباسیکوشید  و با مهر و شفقت برای هدایتشان می

 .  (90 /)هود ﴾اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلِیَْهِ إنَِّ رَب يِ رَحیمع وَدوُدع 
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 .راحتی با او پیوند پیدا کنند آورد که مخاطبان به غ این زمینه را فراهم میمهربانی مبلّ 
و رفق و مدارای ایشان با مردم را سبب گرد آمدن مردم پیرامون او  )ص(قرآن مهربانی پیامبر

رداو کند که اگر  داند و تصریح می می پراکنده  شتندخو و نامهربان بود، مردم از گ 
. اهمیت مهربانی و مدارا، در روایات نیز با تعابیر گوناگونی مورد (159عمران/  )آلشدند  می

هنگام به مبلغان  )ص(های پیامبر سفارشیکی از ، توجه است. در بعضی از این روایات
، 7، ج1382)قدمی، مدارا کردن و سخت نگرفتن آمده است  آنان برای تبلیغ، گسیل

 .(151ص
 ناخوش داشتن منکر و نهی از آن. 11-3

ً سي﴿ دارد:ای  در قرآن کریم نهی از منکر اهمیت ویاه ا جاءَتْ رُسُلنُا لوُطا ءَ بهِِمْ وَ  وَ لمََّ

ً وَ قالَ هذا یَوْمع عَصی ع ضا مبارزه با  اول   ۀمرحل ،شریفه ۀآیاین . (77 /)هود ﴾قَ بهِِمْ ذرَْعا
هم  که با نگاه، اشاره، در (96، ص4، ج1383)قرا تی، کند  منکر، یعنی مرحلۀ قلبی را بیان می

. (378، ص21تا، ج )نجفی، بیافتد  کشیدن چهره، رویگردانی و دوری از گناه اتفاق می
کید کرده اند که اگر کسی راضی به عمل ناپسند  مفسران در خصوص انکار قلبی تأ

 .(352، ص4، ج1382)خراسانی، رود  گناهکاران به شمار می ۀگناهکاران باشد، خود از جمل
خود را  ۀنمود که وی دعوت اصلاحگران ایجاب می )ع(شعیب ۀشرای  خاص جامع

سازی کند.  ها پاک امعه را از آفات و کایهای مکرر اظهار نماید و ج عمدتا  با نهی
خصوصا  در بُعد افتصادی  ،هود به چند نمونه از این نواهی منکر ۀرو در سور  ازاین
 :دارد ها بازمی قومش را از آن )ع(که شعیب خوریم برمی

 ؛(85)هود/  ﴾وَ لَّ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیاءَهُمْ ﴿نهی از تقلب و غش در معامله: 
 ؛(84)هود/  ﴾وَ لَّ تنَْقصُُوا الْمِكْیالَ وَ الْمیزانَ ﴿نکردن حق پیمانه و ترازو:  نهی از ادا

 .(85)هود/  ﴾وَ لَّ تعَْثوَْا فيِ الْْرَِْ  مُفْسِدین﴿نهی از فسادانگیزی: 

 هود ۀها بر اساس سور  . موانع پذیرش دعوت انبیا از سوی امت4
ها را  کند، بلکه باید موانع و آفت داشتن هدف و روش درست کفایت نمی ،در تبلیغ موفق

هایی را که ممکن است در ذهن، گفتار و رفتار مخاطبان  شناخت و امور، دلایل و بهانهنیز 
ها و مواعظ تبلیغی شود، رصد کرد و تدابیر لازم را برای آن  باشد و مانع پذیرش پیام
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رفتار شایسته را های ناخوشایند مخاطبان را باید دانست و  واکنشطور  اندیشید. همین
ها از پذیرش دعوت انبیا  موانعی را که باعث شد امت ،مقابل آن اتخاذ کرد. در این بخش

 .کنیم اجمال بررسی می خودداری کنند و به مقابله با آن برخیزند، بر اساس سورۀ هود به
 گذشتگان  تقلید از پدران و. 1-4

داشته و مانع پذیرش دعوت پیامبران ها وجود  امت ۀیکی از اموری که همیشه در میان هم
و آن را درست نموده دریافت  شانها و عقایدی بود که مردم از پدران شده است، سنت می

این عامل باعث شد که اقوام صالح  هود، ۀبر سور بناو بر آن تعصب داشتند.  اند تلقی کرده
یا صالِحُ قدَْ كُنْتَ  قالوُا﴿قوم صالح گفتند:  از پذیرش دعوت حق امتناع کنند. )ع(و شعیب

ا قبَْلَ هذا أَ تنَْهانا أنَْ نعَْبدَُ ما یعَْبدُُ  ا شَك ٍ   لفَي إنَِّنا وَ  باُ ناءَافینا مَرْجُو  )هود/  ﴾مُری ٍ  إلِیَْهِ  تدَْعُونا مِمَّ
ل روشن بر حقانیت راهی که ارا ه یبر داشتن دلا  ،در جهت رفع این مانع )ع(صالح .(62

کید می کرده و بر مأموریت قالَ یا قوَْمِ أَ رَأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ ﴿کرد:  خود از جانب پروردگار تأ

 .(63)هود/  ﴾رَحْمَة مِنْهُ   تانيءَابیَ نَِةٍ مِنْ رَب يِ وَ   عَلى
را بزر  پدران خود زیرا  ،انتقال از دین پدرانشان دشوار بود ،قوم شعیببرای 

دادند،  پنداشتند اگر آنچه انجام می د و میدانستن می شانشمردند و از اشتباه مصون می
به  گرانه. آنان تمسخر (49، ص6 ، ج1382)طوسی، دادند  درست نبود، هرگز انجامش نمی

 .(87)هود/  ﴾باُ ناءَایا شُعیَُْ  أَ صَلاتكَُ تأَمُْرُكَ أنَْ نتَرُْكَ ما یعَْبدُُ ﴿گفتند:  می )ع(شعیب

هایی که مردم به آن خو  است به آداب و سنت جا که ممکن غ باید تا آنمبلّ  ،بنابراین
 اند و منافاتی با اسلام ندارد یا مخالفت با آن در اولویت نیست نپردازد. گرفته

 زنی دروغ انگاشتن و اتهام. 2-4
أمَْ یقَوُلوُنَ ﴿:  قرآن را از پیش خود ساخته و آورده است )ص(گفتند پیغمبر یمشرکان م

ل و شواهد گویایی که بر یام، خداوند با معجزه بودن قرآن و دلا . در برابر این اته﴾افْترَاهُ 
شمرد  گوید و افترا بر خداوند را ظلمی عظیم می صدق نبوت ایشان وجود دارد، پاسخ می
 . (18-13)هود/ که مستوجب دوری از رحمت خداست 

بَلْ ﴿خوانند تا به شرک خود ادامه دهند:  گو می و پیروانش را دروغ )ع(کافران، نوح

کید داشت  های روشن صدق   ها بر برهان در برابر آن )ع(و نوح ﴾نَظُنُّكُمْ كاذِبینَ  گفتارش تأ
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 .(28-27)هود/ 
 ها را به سحرزده ها در میان مردم، آن برای اهانت به انبیا و جلوگیری از رشد دعوت آن

حور دهند حاصل مس شدند که آنچه انبیا انجام می کردند و مدعی می بودن متهم می
وَ لئَنِْ قلُْتَ ﴿: خوانیم میهود سورۀ  7. در آیۀ (122، ص1397مطیعی،  ؛)عزیزیبودنشان است 

 .﴾إنَِّكُمْ مَبْعوُثوُنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لیَقَوُلنََّ الَّذینَ كَفَرُوا إنِْ هذا إلََِّّ سِحْرع مُبینع 
 پیروی از صاحبان قدرت. 3-4

ه موانع دعوت حق هستند که با ابزارهایی که در حاکمان و صاحبان زر و زور از جمل
آمده است:  )ع(کنند. در داستان نوح اختیار دارند ارادۀ خویش را بر مردم تحمیل می

شود که بر یک رأی و نظر اتفاق  به جماعتی گفته می« مَلأ» ﴾فَرواكَ نَ یفقَالَ المَلَاُ الَّذ﴿
؛ طریحی، 776، ص1412)راغب اصفهانی،  اند باشکوهکنند و  های بیننده را پر می دارند و چشم

 .(396، ص1، ج1375

 أمَْرَ  اتَّبعَوُا وَ  رُسُلَهُ  عَصَوْا وَ  رَب هِِمْ  یاتِ اوَ تِلْكَ عادع جَحَدوُا بِ ﴿است: آمده دربارۀ قوم هود 

معنایش ظالم و  ،کار روده انسان ببرای اگر  ،«جَبّار» ۀ. کلم(59)هود/  ﴾عَنیدٍ  جَبَّارٍ  كُل ِ 
. دربارۀ قوم (3، ص2، ج1371)قرشی، باشد  می ،ناحق خود بر دیگری به ۀاراد ۀکنند میلتح

 .(97)هود/  ﴾فاَتَّبعَوُا أمَْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أمَْرُ فِرْعَوْنَ برَِشیدٍ ﴿فرعون است: 
گردانندگان امور  ،عبارتی رهبری جامعه منحصر به پادشاهان و حاکمان و والیان و به

توانند بالاترین  گذارند، می سیاسی نیست، بلکه کسانی که در افکار و عقاید مردم تأثیر
در اجرای امور اگر سهم را در رهبری جامعه و در ساختن یا انحطاط آن ایفا نمایند، حتی 

 .(245، ص1379)قانع، حکومتی نقشی نداشته باشند 
 خودپسندی و غرور. 4-4

دعوت انبیا، تکبر و خودپسندی بیش از حد است.  از پذیرشها  امتناع امت م  از عوامل مه
« فخور» ۀ. کلم(10)هود/  ﴾انَِّهُ لفََرحع فَخُورع ﴿گوید:  خداوند در توصیف انسان ناسپاس می

. فخور (48، ص5، ج1414منظور،  )ابنمعنای بالنده و نازنده  و بهاست مبالغه از فخر  ۀصیغ
 زیرا به ،فخر و مباهات کند و این لفظ در نکوهش استعمال شودکه بسیار است کسی 

 .(219، ص5، ج1372)طبرسی، معنای تکبر کردن از کسی است که تکبر بر او جایز نیست 
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دهد و  تدریج ارزش، واقعیتش را از دست می اگر ملتی آلوده به تکبر و غرور شد، به
شود. اشراف قوم نوح پیروان وی را به دلیل فقرشان،  های قدرت مادی می جذب قانون

ما نَراكَ إلََِّّ بَشَراً مِثلْنَا وَ ما نَراكَ اتَّبعَكََ إلََِّّ الَّذینَ هُمْ أرَاذِلنُا بادِيَ ﴿دیدند:  میفرومایه پست و 

أيِْ وَ ما نَرى انگاشتند:  . قوم شعیب نیز او را ضعیف می(27)هود/  ﴾لكَُمْ عَلیَْنا مِنْ فَضْلٍ   الرَّ
﴿ ً  .(91)هود/  ﴾وَ إنَِّا لنََراكَ فینا ضَعیفا

 دیگر موانع. 5-4
نداشتن توان استخراج کرد که به دلیل ظرفیت  موانع متعدد دیگری را از سورۀ هود می

 : شود اجمال یاد می فهرستی از آن به ،مقاله
 ؛(5)هود/ روشدن با دعوت پیامبران  هپنهان شدن مردم برای پرهیز از روب

گرفتار آن  (51)هود/ و قوم عاد  (30)هود/ قوم نوح  که چنان ،نورزیدن جهل و اندیشه
 بودند؛ 

ای همراه پیامبر بیاید یا  که انتظار داشتند فرشته مانند آن ،معقولناتوقعات و انتظارات 
 ؛(12)هود/ ت خاصی داشته باشد ها و امکانا ثروت

و داستان موسی آمده  (62)هود/ مانند آنچه در داستان صالح  ،جا تردیدهای نابه شک و
 . (110)هود/ است 

 ؛(116)هود/ طلبی افراطی  و رفاه (15)هود/ دنیادوستی 
 ؛(32)هود/ مانند قوم نوح  ،پافشاری بر گمراهی

 ؛(89)هود/ دشمنی با پیامبر 
و فساد اقتصادی قوم  (79-77)هود/ گرایی قوم لوط  مانند همجنس ،اخلاقیانحرافات 

گونه موارد باید ابتدا به درمان این انحرافات پرداخت تا  . در این(86-84)هود/ شعیب 
در این زمینه  )ع(طور که لوط و شعیب همان ،فراهم شوددر جامعه های پذیرش حق  زمینه

 تلاش کردند. 

 در گفتمان تبلیغی. موفقیت پیامبران 5
ند یا دموفق بو  شان در گفتمان تبلیغی ،د که آیا پیامبران یادشدهشو این پرسش مطرح بسا  چه

 ضرورت دارد: چند نکتهتبلیغشان دستاورد لازم را نداشت؟ در این زمینه توجه به 
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در های لازم  به این معنا که شرای  و زمینه ،طور قطع پیامبران تبلیغ موفقی داشتند . به1
 کمال انجام دادند.  دعوت را به

شود.  غ بر اساس نتایج و تأثیرگذاری ارزیابی نمیوفقیت مبلّ م ،. در منطق قرآنی2
سُولِ إلََِّّ الْبلََاغُ ﴿خداوند حکیم این جهت را از دوش مبلغ برداشته است:   ﴾مَا عَلىَ الرَّ

. البته (48)شوری/  ﴾عَلیَْهِمْ حَفیظاً إنِْ عَلَیْكَ إلََِّّ الْبَلاغُ فإَنِْ أعَْرَضُوا فمَا أرَْسَلْناكَ ﴿؛ (99)ما ده/ 
پیامبر دربارۀ نتایج  ۀاین به معنای عدم موفقیت و عدم تأثیرگذاری نیست، بلکه از دغدغ

گاه کاهد و او را بر انجام بهتر مسئولیتش یاری می تبلیغ می تر است  رساند. خداوند خود آ
ظاهر  اچگونه خود را نشان خواهد داد و اثر یک سخن کجکه یک دعوت در طول زمان 

 ،غ پنهان باشد. از اثربخشی تبلیغ نباید ناامید بودامری که ممکن است بر مبلّ  ؛خواهد شد
 . (44)طه/ ﴾ فقَوُلَّ لَهُ قَوْلًَّ لیَ نِاً لعَلََّهُ یتَذَكََّرُ أوَْ یخَْشى﴿فرعون باشد:  خطابْ  هرچند طرف  

گاه نساخته بود:  . تبلیغ پیامبران3 اتمام حجتی است بر مردم تا نگویند کسی ما را آ
سلُ﴿ ةع بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ رینَ وَ مُنْذِرینَ لِئلَاَّ یكَُونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللََّّ وَ لوَْ أنََّا ﴿؛ (165)نساء/  ﴾ رُسُلاً مُبَش ِ

 وَ  نذَِلَّ  أنَْ  قبَْلِ  مِنْ  یاتكَِ ءَارْسَلْتَ إلِیَْنا رَسُولًَّ فنَتََّبعَِ أهَْلكَْناهُمْ بعِذَابٍ مِنْ قبَْلِهِ لقَالوُا رَبَّنا لَوْ لَّ أَ 

. قطعا  پیامبران در اتمام حجت بر مردمان موفق بودند. همچنین برخی از (134)طه/  ﴾نَخْزى
خود را  ۀآنان مثل حمایت از محرومان برآورده شده است و آنان در این زمینه وظیف اهداف  

 اند. انجام داده

های پاک همیشه به دعوت پیامبران لبیک گفته و در مسیر الهی قدم  . جان4
هدف خداوند از ارسال پیامبران آن نبوده . اند و همین برای توفیق انبیا کافی است برداشته

وَ ما أكَْثرَُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ ﴿ ،است که تمامی مردم ایمان بیاورند. به تعبیر قرآن کریم

 . (103)یوسف/  ﴾مِنینبمُِؤْ 
سورۀ ما ده، هدف نهایی  6 ۀدر توضیح این مطلب که بر اساس آیطباطبایی علامه 

نویسد که این کمال انسانی مانند سایر کمالات  تشریع دین، تطهیر الهی است، چنین می
کنند چیزی نیست که تمامی افراد به آن برسند، و با  که خدا و عقل به آن دعوت می

سوی آن حرکت کنند، جز افرادی خاص به آن دست  هبشر دعوت شده تا ب ۀهمکه از  آن
مانند داشتن تقواست که خداوند تمامی افراد بشر را به  طهارت نفس عینا   ۀلئیابند. مس نمی

آن است، جز در افرادی  ۀحق تقوا که همان کمال و نهایت درج یآن دعوت کرده، ول
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تر آن است.  ینیشود درجات پا مردم حاصل می ۀشود و آنچه در بقی معدود حاصل نمی
هر  ۀهای اجتماعی چنین است و راهنمای جامعه تمامی افراد را به بالاترین درج تمام کمال

در علم، در صنعت، در ثروت، در آسایش، و  خواهد که مثلا   کند و می کمالی دعوت می
رسند؟ نه، بلکه تنها  یولی آیا م .آن برسند ۀسایر کمالات مادی و معنوی به نهایت درج

تر آن  ینی، به درجات پاشانرسند و دیگران به میزان استعداد بعضی از افراد جامعه به آن می
رسد، نه  یابند. در حقیقت امثال این غایات، کمالاتی است که جامعه به آن می دست می

، 3، ج1390)طباطبایی، طوری که هیچ فردی از آن تخلف نداشته باشد  افراد، به کت کت
 .(58ص

ای از اسلام و دیگر ادیان  و گستره (2)نصر/ فوج مردم به اسلام  . گرویدن فوج5
 آسمانی که امروز شاهد آن هستیم، گواهی بر موفقیت انبیاست. 

 گیری  نتیجه

هود آمده، به این  ۀشان در سور  ی که نام و بخشی از زندگانییگفتمان تبلیغی انبیا ۀبا مطالع
ای  رغم تفاوت ظاهری، مجموعه های تبلیغی پیامبران، به سیم که اهداف و شیوهر   نتیجه می

پیوسته، مستمر و طولانی را شکل داده است که با تبیین و تکمیل و اجرای صحیح  هم به
 انبیای عظام برگرفته از وحی الهی است. ۀزیرا سیر  ،خورد سعادت بشری رقم می ۀآن، زمین

. مبارزه 2. دعوت به یکتاپرستی؛ 1 کلی دارند: ۀچهار وظیف هود، پیامبران ۀبر اساس سور 
. نشان دادن سرانجام انسان و پیامد 3سوی خدا؛  با فساد و گناه و بازگرداندن مردم به

که توحید زیربنای  . رسیدگی به امور اجتماعی و اقتصادی مردم. با توجه به آن4اعمال او؛ 
اخلاق، احکام،  های آن مانند   و زیرشاخه هر امر دینی است و تمام معارف اصلی قرآن

گردد و در دنیای امروز  عبادات، معاملات، مسا ل سیاسی و اجتماعی، همه به توحید برمی
 گیرد.  کفر و شرک گسترش دارد، مسا ل اعتقادی در اولویت تبلیغی قرار می

آید:  دست می های ذیل به شیوه ،سازی دین های پیامبران در تبلیغ و پیاده با تحلیل روش
های اساسی، هشدار، بشارت، استفاده از دلیل و برهان، عدم درخواست  اعلام صریح پیام

گیری، اعطای آزادی و  مزد، بردباری و استقامت، بیان سرگذشت پیشینیان برای عبرت
اختیار، جدال احسن، احساس برادری و برابری با مخاطبان و خیرخواهی و مهربانی در 
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 مسیر تبلیغ و ناخوش داشتن منکر و نهی از آن. 
هایی را که ممکن است در ذهن،  ها و دلایل و بهانه در تبلیغ موفق باید موانع و آفت

ها و مواعظ تبلیغی شود، شناخت و تدابیر  گفتار و رفتار مخاطبان باشد و مانع پذیرش پیام
ها از پذیرش دعوت انبیا  امتموانعی که باعث شد بنابر سورۀ هود، لازم را اندیشید. 

گذشتگان،  ذیل است: تقلید از پدران وموانع خودداری کنند و به مقابله با آن برخیزند، 
زنی، پیروی از صاحبان قدرت، خودپسندی و غرور، پرهیز از  دروغ انگاشتن و اتهام

طلبی  فاهجا، دنیادوستی و ر  روشدن با دعوت، جهل، انتظارات نامعقول، تردیدهای نابه هروب
باید تبیین لازم صورت گیرد و با صبر و  ،گونه موارد افراطی و انحرافات اخلاقی. در این

های پذیرش حق فراهم  ها و انحرافات پرداخته شود تا زمینه درمان بداخلاقیشکیبایی به 
 گردد.
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A Narrative traditions (Arabic: , Romanized: riwāyāt) serve 

as crucial exegetical tools in Qurʾānic interpretation. However, 
the majority of such exegetical narrations suffer from weak 
chains of transmission (Arabic: , Romanized: asnād), 

inconsistencies, and content-related contradictions. One of the 
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conducts a case-based evaluation of the narrative and exegetical 
opinions concerning the controversial issue of the marriage of 
Ādam’s offspring, scrutinizing them against Qurʾānic verses. 
Findings reveal that the narrations supporting the dominant 
exegetical view, which holds that Ādam’s children married one 
another, not only contradict other narrations but are also at odds 
with the Qurʾān itself, undermining the claim that they align 
with the apparent meaning of Sūrah an-Nisāʾ (4:1). The second 
exegetical perspective, which suggests that Ādam’s offspring 

intermarried with jinn (Arabic: ) or ḥūrīs (Arabic: ), also 

suffers from content-based inconsistencies, and its reliance on 
Qurʾānic verses to substantiate the possibility or occurrence of 
such connection remains unfounded. The most coherent and 
defensible opinion, supported by both Qurʾānic and narrative 
evidence, posits that Ādam’s children intermarried with pre-
existing human populations, a perspective that harmonizes with 
Qurʾānic discourse and select traditions. 
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 ،)ع(ازدواج فرزندان آدم یر یتفس اتیروا یابینقد آرا و ارز 

 با عرضه بر قرآن
  1پناه رضا حق

: انامتهی. رارانیتمشتهد، ا ،یرضتو  یدانشتگاه علتوم استلام ث،یو حد یگروه علوم قرآن ار،یمسئول، استاد  سندهینو . 1
haghpanah@razavi.ac.ir 

 چکیده اطلاعات مقاله
 

 : ترویجیمقاله نوع
 

 22/7/1403 :افتیدر  خیتار 
 14/9/1403 :یبازنگر  خیتار 
 6/12/1403 : رشیپذ خیتار 
 11/12/1403 انتشار بر  :  خیتار 

 
 : ها واژهکلید
 اتیتروا ۀعرضت ،یریتفس اتیروا

، )ع(بر قرآن، ازدواج فرزنتدان آدم
 .ازدواج انسان با جن

 

از  یریتفس اتیحال، غالب روا نیاست. با ا یریمهم تفس یاز ابزارها تیروا
 اتیتروا ۀ. عرضتبرنتد یرنج م ییو اشکالات و تعارض محتوا یضعف سند
مقالته کته بته روش  نیتاست. ا یریتفس اتیروا یابیارز  یها وهیبر قرآن از ش

استتت، در قالتتب  افتتتهیستتامان  یلتتیتحل - یفیتوصتت ۀو یو شتت یا کتابخانتته
ازدواج  یچالشت ۀدر مستئل یریتفست یو آرا اتیتروا یابیبه ارز  ،یپاوه مونهن

 قیتتحق یها افتتهیپرداختته استت.  اتیتها بته آ آن ۀ، با عرض)ع(فرزندان آدم
بتر ازدواج فرزنتدان  یمشتهور مبنت دگاهیتمستتند د  اتیتکه روا دهد ینشان م

 یز در تنافیقرآن ن اتیبا آ گر،ید  اتیضمن تعارض با روا گر،یکدیبا  )ع(آدم
نستاء مختدوش استت.  ۀنخستت ستور  یۀبا ظاهر آ یهماهنگ یاست و ادعا

 ی(، تنتافنایتو حور  انیتبتا جن )ع(دوم )ازدواج فرزنتدان آدم دگاهیتد  اتیروا
وقتوع ازدواج انستان بتا جتن،  ایامکان  یبرا اتیدارند و استناد به آ ییمحتوا

مستتئله، ازدواج  نیتتفاقتتد اشتتکال و قابتتل دفتتاع در ا دگاهیتتنااستتتوار استتت. د 
 ،یاتیو روا اتیاست که با آ نیشیپ یها از نسل ییها با انسان )ع(فرزندان آدم

 .دارد ییهمسو 

ها ی  آموزه .، بتا عرضته بتر قترآن)ع(ازدواج فرزنتدان آدم یریتفس اتیروا یابی(. نقد آرا و ارز 1403)پناه، رضا.  حقاستناد: 
 https://doi.org/10.30513/qd.2025.6438.2440. 335-309 (،40)21، قرآن 

 . سندگانینو ©                                                                      .یرضو  ی: دانشگاه علوم اسلامناشر
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 مقدمه
روایات از ابزارهای مهم تفسیر قرآن است. قطع نظر از مباحث  ،یدترد  : بیطرح بحث

؛ خو ی، 351ص ،10ج، 1417)نک: طباطبایی، « حجیت خبر واحد در تفسیر»دربارۀ درازدامن 
آن نیست، به  نکه اکنون مجال پرداخت (1398عباسی،  ؛فر احمدی ؛؛ امامی399-398ص، 1418
از ضعف سندی و اشکالات و تعارض  مهم این است که روایات تفسیری غالبا   ۀنکت

برای استناد « اطمینان»منظور رسیدن به  به« نیتجمیع قرا»رو،  برند. ازاین محتوایی رنج می
روایات  ۀن و معیارهای مهم، عرضیضرورت دارد. از جمله قرا به روایت در تفسیر، کاملا  
های متعارض در یکی از  روایات و دیدگاهتا درصدد است مقاله بر ظاهر آیات است. این 

آرا ضمن نقد کند و را بر آیات قرآن عرضه « )ع(ازدواج فرزندان آدم»مسا ل چالشی یعنی 
 .و دلایل، به نظر قابل قبولی دست یابد

 )ع(ازدواج فرزندان آدم ۀلئمس. 1
: داردحرمت ازدواج خواهر با برادر از مسلمات فقه اسلامی است و قرآن بر آن تصریح 

هاتكُُمْ وَبنَاتكُُمْ وَأخََواتكُُمْ ﴿ مَتْ عَلیَكُمْ أمَُّ ت از طرفی، ظواهر شماری از آیا .(23)نساء/  ﴾... حُر ِ
آدم از  باشند و بنی می ،حوا همسرش،دهد که نسل کنونی بشر، فرزندان آدم و  نشان می

خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدةٍَ ﴿نساء:  ۀنخست سور  ۀویاه آی ، بهاند یافتهاین دو نفر تکثیر و گسترش 

 .(1)نساء/  ﴾وَخَلََ  مِنْها زَوْجَها وَبثََّ مِنْهُما رِجالًَّ كَثیراً وَنِساء
 ۀاز جمله: چالش تعارض آیات با یکدیگر )آی ،له چند چالش وجود داردئاین مس در

اول همین سوره،  ۀنساء بر تحریم ازدواج خواهر و برادر دلالت دارد و از ظاهر آی ۀسور  23
چالش تعارض شدید  ؛وقوع چنین ازدواجی در فرزندان پیامبری الهی استفاده شده است(

( و روایات )ع(مشهور )ازدواج فرزندان آدم ۀناسازگاری نظری ۀو شبه ؛روایات با یکدیگر
  همسو با آن، با فطرت آدمی و آیات فطرت و تحریم خبا ث.

بحث را به آوردگاه مبانی و قواعد تفسیری و حدیثی تبدیل  ۀهای مذکور عرص چالش
له، ضمن ئکند و رسیدن به پاسخی عالمانه و مبتنی بر اصول و قواعد در این مس می

دهد و این  باره پاسخ می ای قرآنی، به شبهات قرآنی و حدیثی دراین لهئگشایی از مس گره
 نمایاند.  اهمیت پرداختن به این موضوع را می ،خود
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روایات بر قرآن و مبانی و  ۀموضوع عرضکه باید گفت نیز بحث  ۀدر مورد پیشین
 ،اند پرداختهآن یز به ابعادی از مباحث آن، از دیرباز در بین اصولیان مطرح بوده و مقالاتی ن

روایات ازدواج  ۀتحقیقی در خصوص بررسی عالمانگرفته،  های صورت اما بنابر بررسی
 نشده است. انجامبر قرآن  این روایات ۀو عرض )ع(فرزندان آدم

 ها بر قرآن آن ۀها و عرض بررسی دیدگاه. 2
چند دیدگاه وجود دارد که به ارا ه و بررسی  )ع(پس از حضرت آدم تکثیر نسل  دربارۀ 

 .پردازیم ها با عرضه بر قرآن می آن
 دیدگاه نخست: ازدواج خواهر و برادر. 1-2

با یکدیگر ازدواج کردند او دختران و پسران  ،، از سر ضرورت)ع(در نسل اول پس از آدم
؛ صادقی تهرانی، 246ص ،3ج، 1373؛ مکارم شیرازی و دیگران، 137-136ص ،4ج، 1417)طباطبایی، 

تر، در شریعت آن زمان، تحریم ازدواج خواهر و برادر  به تعبیر دقیق .(149ص ،6ج، 1365
ها به دست  اند، جعل و رفع آن جاکه احکام شرعی اموری اعتباری وجود نداشت و ازآن

 شارع است.
 برای این دیدگاه، شواهدی از آیات و دلایلی از روایات ارا ه شده است:

، از آدم )ع(ها بعد از آدم نساء ظهور در این دارد که تمام انسان ۀسور  نخست   ۀ. آیلاو
)طباطبایی، گیری نسل آدم دخالتی نداشتند  و حوا به وجود آمدند و افراد دیگری در شکل

 خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدةٍَ وَخَلَ َ ﴿: (247ص ،3ج، 1373؛ مکارم شیرازی و دیگران، 137ص ،4ج، 1417

 .(1)نساء/  ﴾مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًَّ كَثیراً وَنِساءً 

 ،(13)حجرات/  ﴾وَجَعلَْناكُمْ شُعوُباً وَقبَائِلَ لِتعَارَفوُا  إنَِّا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثى﴿ ۀ. در آیدوم
 ،9جتا،  )طوسی، بی ، آدم و حوا است«ذَکَرٍ وَ أُنْثی»بسیاری از مفسران معتقدند: منظور از 

؛ مکارم شیرازی و دیگران، 374ص ،4جتا،  ؛ زمخشری، بی206ص ،9ج، 1372؛ طبرسی، 352ص
 .(197ص ،22 ج، 1373

ه و جن یه آن است که فرزندان آدم با حور یاند: ظاهر آ رو، برخی مفسران گفته ازاین
که موجود  آن بی ،ددان ها را از آدم و حوا می انسان ۀاند، چراکه خلقت هم ازدواج نکرده

 .(257 -256، ص27 ، ج1365)صادقی تهرانی، دیگری در بین باشد 
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 . روایاتی نیز بر این مطلب تصریح دارند:سوم
ضَا عَلَ »یک.  لَامُ ... : یعن الرِّ ی ه  السَّ
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، 1403؛ مجلسی، 315-314ص ،2ج، 1386)طبرسی، «  ث

 .(225ص ،11ج
به این و ما ده همین نظریه را مطرح کرده  27 ۀسنت نیز ذیل آی اهل مشهور مفسران  

مشتمل بر ازدواج هابیل و قابیل با همزاد دیگری و سپس حسادت قابیل استناد  روایت  
 ،2 ج، 1418؛ بیضاوی، 337ص ،11ج، 1420؛ فخر رازی، 624ص ،1جتا،  )زمخشری، بیاند  دهنمو 
سنت  روایات اهلاما  .(273ص ،2 ج، 1365؛ سیوطی، 134ص ،6 ج، 1405؛ قرطبی، 123ص

 .(273ص ،2 ج ،1365)نک: سیوطی،  باره مختلف و متعارض است دراین
 بر قرآننخست  دیدگاهِ  ۀارزیابی و عرض .1-1-2
نساء صراحتی در این  ۀسور  نخست   ۀآی: )ع(عرضه بر آیات خلقت فرزندان آدم .الف

فرماید: مردان  می بلکه صرفا   ،اند با یکدیگر ازدواج کرده )ع(مطلب ندارد که فرزندان آدم
. علامه طباطبایی ﴾وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًَّ كَثیراً وَنِساء﴿و زنان بسیاری را از این دو پدید آورد: 

نْهُما»و برخی دیگر معتقدند ظاهر عبارت  نسل کنونی بشر  وجود آمدن   به ، انحصار  «بَثَّ م 
ای که نقش و دخالت افرادی دیگر غیر از این دو را  گونه به ،دهد نشان می از آدم و حوا را

ساءیر جالا  کَث»چراکه مقصود از  ،کند گیری نسل فعلی نفی می در شکل تمام « را  وَ ن 
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«. بثّ منهما و من غیرهما» :های بعد از آدم و حوا تاکنون است و آیه نیز نفرموده انسان
بر ازدواج خواهر و برادر در نسل اول بعد از آدم و حوا دلالت رو، روایاتی هم که  ازاین

 حات روایت بر روایت  از مرج ّ « موافقت با کتاب»جاکه  و ازآن اند دارند، مطابق ظاهر آیه
 یابند. معارض خود است، این دسته از روایات بر روایات مخالف ترجیح می

روایات این دیدگاه  ۀسو، و عرضرغم دیدگاه یادشده، دقت در تعبیر آیه و آیات هم علی
را در آیه « منهما»جار و مجرور  مذکور،  ۀنظری کند: بر آیات، مطلب دیگری را ثابت می

وجود آمدند. این در حالی است  از آدم و حوا به که نسل بشری منحصرا    بدین معنا گرفته
د و نه بر چنین مفهوم منشأ بودن آدم و حوا را دار  یادشده، نه لزوما  جار و مجرور  که 

  .انحصاری دلالت دارد
تواند داشته باشد که به دلیل همسویی با آیات مشابه،  مفهوم دیگری نیز می« منهما»

ً لِتسَْكُنوُا إلِیَها﴿ ۀآی .یابد ترجیح می را  (21/ی)شور ﴾وَمِنْ آیاتِهِ أنَْ خَلََ  لكَمُْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْواجا
محل بحث به موضوع خلقت مرتب  است، آفرینش  ۀآی این آیه که همسو با .بنگرید

کُمْ أَزْواجا  »بیان فرموده است: « خود شما»همسران را از  نْ أَنْفُس  حال آیا «. خَلَقَ ... م 
از خود شما آفرید و افراد دیگری در این  مقصود این است که همسران شما را منحصرا  

بیان جنسیت  ،چه مقصود آیه ،استاند؟! روشن است که پاسخ منفی  خلقت نقش نداشته
ی جز ئنشیعنی همسران شما نیز از جنس شمایند، گو مَ  ،است نه انحصار در منشأ بودن

 شما دارند.
یعنی مردان و زنان پس از آدم  ،تواند مقصود باشد محل بحث نیز همین معنا می ۀدر آی

اما  ،ر از جنس بشرو حوا، از جنس آن دو خلق شدند و این منافاتی با وجود افرادی دیگ
تواند مرجح روایاتی تلقی گردد که بر  تولدنایافته از آدم و حوا ندارد. در نتیجه، آیه نمی

 دلالت دارند. )ع(ازدواج خواهر و برادر در بین فرزندان آدم
. ﴾خَلقََكُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدةَ﴿نساء است:  ۀمحل بحث از سور  ۀشاهد روشن دیگر، صدر آی

، تعبیرتوان به استناد این  آیا می ،داند. حال می« نفس واحده»بشر را از  در اینجا خلقت
 گیری بشر فعلی نفی کرد و این نسل را منحصرا   را در شکل ،حوا ،)ع(نقش همسر آدم

 شده از خود آدم پنداشت؟! خلق
مِنْها زَوْجَها لِیسْكُنَ هُوَ الَّذی خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدةٍَ وَجَعلََ ﴿اعراف فرمود:  189 ۀدر آی
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اعلام شده و با همین « )ع(نفس واحده: آدم»ها از  . در این آیه نیز خلقت انسان﴾إلِیَها
ن(، همسر آدم نیز جعل نْها»شده  ساختار )حرف م  ذکر گردیده است. آیا « از او: م 

اند؟!  از آدم خلق شده ها و حتی حوا منحصرا   انسان ۀتوان چنین برداشت کرد که هم می
دَةٍ »بلکه در عبارت  ،بدیهی است چنین معنایی مقصود نیست نْ نَفْسٍ واح  « خَلَقَکُمْ م 

گرفته از  مقصود آن است که نسل کنونی بشر و مخاطب قرآن، همگی فرزندان آدم و منشأ
که همسرش حوا نیز در این امر نقش داشته و انحصار منشأ خلقت به آدم را  گو این ،اویند

نْها زَوْجَها»عبارت د و در ده معنا نمی نْها»مقصود از « جَعَلَ م  همسانی در  صرفا  « م 
به  شیعنی همسر او نیز از جنس او آفریده شد تا در کنار  ،جنسیت است نه منشأ خلقت

 آرامش رسد.
 ﴾وَهُوَ الَّذی أنَْشَأكَُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدةَ﴿آیات دیگری نیز همین تعبیر و ساختار را دارد: 

 .(6)زمر/  ﴾خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِدةٍَ ثمَُّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها﴿ ؛(98ام/ )انع
ساء»عبارت بنابراین،  نْهُما ر جالا  کَثیرا  وَ ن  نه صراحتی در انحصار منشأ خلقت « وَبَثَّ م 

چه از  ،غیر این دو دارد و نه حتی ظهوری در این معنا بشر در آدم و حوا و نقش نداشتن
نْهُما» ،سو یک تواند همسانی در جنسیت را مراد کند و از دیگر سو، حتی اگر  می« م 

شاهد گویای این دو  .رساند مقصود، بیان منشأ خلقت باشد، انحصار به آدم و حوا را نمی
 مطلب، آیات همسو با این عبارت و نیز صدر همین آیه است که بیان گردید.

دیدگاه و روایات یادشده، در عرضه : « ثتحریم خبا»و « فطرت»عرضه بر آیات  .ب
ِ ذلِكَ ﴿: فطرت ۀبر آی ِ الَّتیِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَها لَّ تبَْدِیلَ لِخَلِْ  اللََّّ ینِ حَنیِفاً فِطْرَتَ اللََّّ فأَقَمِْ وَجْهَكَ لِلد ِ

ینُ الْقیَمُ   ﴾مُ عَلیَهِمُ الْخَبائِثَ وَیحِلُّ لهَُمُ الطَّیباتِ وَیحَر ِ ﴿تحریم خبا ث:  ۀو آی (30)روم/  ﴾ الد ِ
 .نماید نیز مردود می (157)اعراف/ 

که منطبق بر فطرت آدمی است. بدیهی است  نخست، دین حنیف کاملا   ۀاساس آی بر
شرایع آسمانی و الهی را شامل  ۀمنحصر به شریعت اسلام نیست، بلکه هم ،دین حنیف

دهد روی خود را با  دستور می )ص(جهت، در خطاب ظاهر، به پیامبر گردد و به همین می
فطری نیز ویاگی  های که فطرت و گرایش چنان ،ن کندین د یسوی ا ش تمام به حق، بهیگرا

ها از صدر تا سرانجام است. در نتیجه، تمام احکام شرایع الهی،  انسان ۀمندی هم و بهره
 منطبق با فطرت آدمی و هماهنگ با آن است.
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ها و  زشتی ،«خبا ث»داند.  لت پیامبر الهی میدوم نیز تحریم خبا ث را رسا ۀآی
، 1372؛ طبرسی، 560ص ،4جتا،  )طوسی، بیهایی است که طبع آدمی از آن تنفر دارد.  پلیدی

 .(750ص ،4ج
 ،تابد از طرفی، تردیدی نیست که طبع آدمی ازدواج با محارم همچون خواهر را برنمی

این کار، خلاف فطرت پاک آدمی لذا  شمرد. از آن تنفر دارد و آن را پلید و ناپاک می
ها رواج نداشته و  بین انسان ،است و به همین جهت نیز در طول تاریخ و در جوامع مختلف

 همواره بسان دیگر رفتارهای خلاف فطرت، در حاشیه و محدود بوده است. 
در نتیجه، مفاد روایات مورد استناد این دیدگاه نیز حکمی خلاف فطرت و منفور طبع 

 شود. روایات بر آیات، مردود تلقی می ۀعرض ۀدارد که با قاعد می را بیان میآد
تحریم ازدواج »گوید:  میعلامه  .باره نیز نقدپذیر است سخنان علامه طباطبایی دراین

خواهر با برادر، حکمی تشریعی، قابل تغییر و تابع مصالح و مفاسد است و نه حکمی 
منافاتی ندارد که چنین ازدواجی در اسلام و شرایع پیش از رو،  . ازاینناپذیرتکوینی و تغییر 

چراکه زمام امر تشریعی به دست خداوند است  ،آن حرام باشد و برای فرزندان آدم حلال
نیاز و  زیراتواند روزی آن را به جهت ضرورت مباح کند و پس از آن حرام نماید،  میاو و 

گردد. اما این  فحشا در جامعه می آن موجب انتشار ۀو اباحاست ضرورت مرتفع شده 
که تشریع خداوند برای  درحالی ،این ازدواج، خلاف فطرت است ۀسخن که اباح

تنفر از  به دلیل، سخنی فاسد است، چراکه فطرت (30)روم/ پیامبرانش، دین فطری است 
دعوت  شکند و به خلاف ن را نفی نمیآ (مباشرت خواهر و برادر) این نوع مباشرت

شود و  نماید، بلکه از این جهت از آن متنفر است که منجر به شیوع فحشا و منکر می نمی
برد، و معلوم است که تطبیق عنوان فجور و  انسانی از بین می ۀعفت را از جامع ۀغریز 

ای که جز خواهر  فحشا بر این نوع مباشرت، اختصاص به جهان امروز دارد، اما در جامعه
نداشته و مشیت الهی نیز بر تکثیر آنان تعلق گرفته است، چنین عنوانی و برادر وجود 

کند، شیوع آن  که فطرت، از جهت تنفر غریزی آن را نفی نمی کند. دلیل این صدق نمی
طبق  ،و شیوع آن در روسیه ،تاریخی های طبق گزارش، بین مجوس در عصرهای طولانی

)طباطبایی، « باشد راه ازدواج قانونی در اروپا میو نیز شیوع آن به شکل زنا و از غیر  ،ها نقل
 .(146-145ص ،4ج، 1417
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گونه که تابع مصالح و مفاسد است، مبتنی  همان ،اشکال این است که حکم تشریعی
و به آیه نیز نموده ن اشاره ه آکه علامه در ادامه ب سان آن، بر فطرت پاک انسانی است

اند که  گاه حکمی را تشریع نکرده انی، هیچاستناد کرده است. هیچ یک از ادیان آسم
وَیحِلُّ لهَُمُ الطَّیباتِ ﴿انگیز و پلید شمارد:  طبع آدمی آن را نفرتباشد و خلاف فطرت بوده 

مُ عَلیَهِمُ الْخَبائِثَ   .(157)اعراف/  ﴾وَیحَر ِ

 :است شفطری بودن یک موضوع، با چند معیار قابل سنج
طبع آدمی از این کار نفرت دارد.  ،تردید بی :وجدان و احساس فطری هر فرداول. 

گوید: تنفر فطرت، از جهت  می ولیعلامه خود به تنفر فطرت از این کار اذعان دارد، 
 نیست، بلکه از این جهت از آن متنفر( مباشرت خواهر و برادر)ین نوع مباشرت تنفر از ا

ر و فحشا بر این نوع شود و تطبیق عنوان فجو  است که منجر به شیوع فحشا و منکر می
 مباشرت، اختصاص به جهان امروز دارد. 

اعتباری  اگر طبق نظر علامه، ازدواج خواهر و برادر صرفا   .این سخن مبهم استاما 
تواند آن را روزی مباح و روزی حرام کند، فحشا و منکر بودن از  و شارع می باشدشرعی 

آن را فحشا و منکر  ،کند، باز هم فطرتآید؟! آیا اگر شریعت امروز، آن را مباح  کجا می
 طوری که به ،داند؟ به دیگر سخن، آیا حکم فطرت تابع حکم اعتباری شرعی است می

شود  کند و از این جهت فطرت از آن متنفر می اگر شارع آن را حرام کند، فحشا صدق می
نفر در نتیجه فطرت از آن مت ،و اگر شارع آن را حلال کند فحشا صدق نخواهد کرد

 !؟نخواهد بود
ها در طول تاریخ و در مناطق مختلف جهان به یک چیز،  گرایش عمومی انسان .دوم

گاه  و زشتی و تنفر از ازدواج خواهر و برادر چنین است. هیچ ،فطری بودن آن است ۀنشان
از  ،ها از هر دین و مذهب و فرهنگی این کار بین مردم جهان شایع نبوده و همواره انسان

 ۀاقوام و ملل و در کلی ۀادیان و در بین هم ۀاعصار، در هم ۀدر هم» .اند ناب کردهآن اجت
« ای از خویشاوندان نزدیک منع و حرام گردیده است مراحل تمدن، ازدواج با عده

حتی در دین مجوس نیز همانند تمام ادیان آسمانی، نکاح با  .(525ص ،1360الامینی،  )روح
و وارد شدن نکاح با محارم به کیش  (400-399ص ،1ج ،1382)عسگری، محارم جایز نبوده 

پادشاهی مجوسی بود که زنای با محارم خود را در حال مستی،  ۀمجوس، به سبب سفسط
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رواج داشتن اما  ،(306ص ،تا )نک: صدوق، بیبا مستمسک ازدواج فرزندان آدم توجیه کرد! 
 ،1400حاجتی شورکی و دیگران، )نک: آید  دست نمی این کار بین مجوس، از روایات به

آنان است، برای بین ایرانیان باستان که بیشترین اتهام رواج ازدواج با محارم  .(76ص
من سرتاسر »محققی گوید:  .دهد این کار روا نبوده است تحقیقات عالمانه نشان می

ریانی و ام و حدود پنج هزار سند یونانی و رومی و س تاریخ ایران را بارها زیر و رو کرده
ام و از  نقطه خوانده به چینی و عربی و فارسی و پهلوی و اوستایی و فارسی باستان را نقطه

ام که شخصی به ازدواج با محارم روی  ها فق  پانزده مورد معین تاریخی یافته میان آن
 .(28ص ،1379)شاهپور شهبازی، « آورده است

دهد این کار  ناد کرده که نشان میاست هایی علامه برای نفی فطری بودن آن، به گزارش
چه  ،این استناد نااستوار استاما بین مجوس یا در روسیه و اروپا شیوع داشته است. 

منفور طبع و فطرت آدمی است، بین قوم لوط و در اروپای  ا  گرایی نیز که قطع همجنس
واپرستی و امور فطری ممکن است با تربیت ناسالم یا ه امروز رواج داشته و دارد. اصولا  

جویی، توس  اقلیتی زیر پا نهاده شود و این با فطری بودن آن منافاتی ندارد. ضمن  منفعت
 ۀآیا ازدواج محارم بین همکه یادشده نیز شفاف و روشن نیست  های که گزارش این

زمانی؟ تعداد آنان چه مقدار بوده؟ آیا  ۀمجوسیان شایع بوده یا بخشی از آنان؟ در چه باز 
تواند موافق فطرت  ا دیگر محارم مانند مادر نیز به استناد رواج آن بین مجوس میازدواج ب

قلمداد شود؟ در روسیه چطور؟ در آمریکا و اروپای امروز نیز طبق توضیح علامه، شیوع 
پدران  ۀزوال بکارت دختران قبل از ازدواج مطرح است که گفته شده بخشی از آن از ناحی

روشن است که این نوع  .(، پاورقی145ص ،4ج، 1417باطبایی، )طو برادرانشان بوده است 
 ا  که همین مقدار کم نیز قطع کند. ضمن این این کار در غرب را ثابت نمی شیوع   ها گزارش

 ای است. نفرت و اشمئزاز هر شنوندهمورد 
ذَکَرٍ وَ »دلیل محکمی وجود ندارد که مقصود از : حجرات ۀسور  13 ۀعرضه بر آی .ج

تفسیری  یدیدگاه این صرفا   .آدم و حوا است ﴾إنَِّا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثى﴿ ۀدر آی« أُنْثی
آیه ناظر به نفی تفاخر به نسب است و با  ،که و مبتنی بر این ،گذشت تر است که پیش

این ماند.  نمی ها از آدم و حوا، جایی برای تفاخر به انساب باقی انسان ۀتوجه به خلقت هم
هر را « ذَکَرٍ وَ أُنْثی»که دیدگاه تفسیری دیگری وجود دارد که مقصود از است در حالی 
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و آیه ناظر به نفی تفاخر به جنسیت و دیگر مظاهر اختلافات ناادی داند  میزن و مردی 
؛ 374ص ،4جتا،  )زمخشری، بیاند  است. بسیاری از مفسران به این وجه دوم نیز تصریح کرده

یعنی  ،(326ص ،18ج، 1417؛ طباطبایی، 137 ،5ج، 1418؛ بیضاوی، 112ص ،28ج، 1420فخر رازی، 
جنسیت زن و مرد، به ایجاد و خلقت الهی است و افراد در آن نقشی ندارند که آن را 

 نماید. تر می تر و جامع این تفسیر، قوی .تفاخر قرار دهند ۀدستمای
هاتكُُمْ وَ بنَاتكُُمْ وَ أخََواتكُُم﴿ ۀآی: نساء 23 ۀعرضه بر آی .د مَتْ عَلیَكُمْ أمَُّ بر تحریم  ﴾...  حُر ِ

مطلق ازدواج خواهر با برادر دلالت دارد و با توجه به وحدت شرایع آسمانی در احکام و 
توان گفت دیدگاه  بر اختصاص این حکم به شریعت اسلام، می فقدان دلیل معتبر مبنی

تنافی و تضاد است. اگرچه در مورد نسخ کلی یا جز ی شرایع نخست با این آیه نیز در 
-43ص ،1389حسینی،  ؛)نک: نکونامگذشته توس  شریعت اسلام، اختلاف نظر وجود دارد 

دال بر وحدت و همسویی شرایع،  آیات   ۀنسخ کلی قابل اثبات نیست و مجموع ،(58
؛ 13/ ی)نک: شورالهی  تصدیق کتب آسمانی پیشین توس  قرآن و احکام مشترک پیامبران

 . طلبد میمجالی دیگر این مطلب تفصیل  .دلیل آن است (73؛ انبیاء/ 48ما ده/ 
 با حوریان و جنیان )ع(دیدگاه دوم: ازدواج فرزندان آدم. 2-2

شدت  با یکدیگر به )ع(ها ازدواج فرزندان آدم این دیدگاه مبتنی بر روایاتی است که در آن
 ها سخن از ازدواج با حوریان و جنیان به میان آمده است: آنتکذیب شده و در برخی از 
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 40ش، 1403 پاییز و زمستان، 21 ۀدور 
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؛ 312ص ،1جتا،  )عیاشی، بی«  حُورَة

 .(246-245ص ،11ج، 1403مجلسی، 
گوید: این روایات، صحیحه و مورد  فیض کاشانی در تأیید و ترجیح این روایات می

ها  سنت وارد شده و اعتمادی به آن ، در موافقت با اهلها و روایات مخالف آن نداعتماد
 .(418ص ،1ج، 1416)فیض کاشانی،  اند که قابل تأویل نیست، ضمن این

 دیدگاه بر قرآن ۀارزیابی و عرض. 1-2-2
 :دارند مبتنی بر چند روایت است. این روایات دو مطلب را بیان می این دیدگاه صرفا  

فعل »آن را و شدت نفی کرده  که ازدواج خواهر و برادر بین فرزندان آدم را به نخست این
 اند، و مطلب دوم، ازدواج فرزندان آدم با حوریه و جن. تلقی کرده« حرام

ها در منابع معتبری  است و برخی از آناول تعداد این روایات، بیشتر از روایات دیدگاه 
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یحضره الفقیه )روایت سوم و پنجم( نیز آمده  من لا همچون کافی )روایت چهارم( و
شود روایات یادشده از مرجحاتی همچون شهرت و مخالفت با  است. همچنین گفته می

که در سخن علامه مجلسی و فیض کاشانی گذشت، و از این  چنان ،عامه برخوردارند
 ترجیح دارند. اولجهت، بر روایات دیدگاه 

 پذیر است:این دیدگاه از چند جهت نقد
 )ع(. تعارض شدید روایات در خصوص مطلب دوم یعنی: کسانی که فرزندان آدمیک

 با آنان ازدواج کردند؛
 با یکدیگر؛ )ع(تکذیب ازدواج فرزندان آدم روایت اول: صرفا  

( با حوریه و ازدواج دختر و )ع(روایت دوم و سوم: ازدواج شیث و یافث )پسران آدم
 ؛پسر حاصل از آن با یکدیگر

( با حوریه و تولد چهار پسر، و ازدواج )ع(الله )فرزند آدم ةروایت چهارم: ازدواج هب
 آنان با چهار دختر  یکی از جنیان مسلمان؛

با حوریه و پسر دیگر با دختری از  )ع(طبق روایت پنجم: ازدواج یکی از دو پسر آدم 
 جن. 

وریه برای ازدواج آنان و و فرستادن چهار ح )ع(روایت ششم: تولد چهار پسر برای آدم
 تزویج آن چهار فرزند با چهار نفر از جن؛

ای از بهشت و تولد چهار پسر، سپس  الله فرزند آدم با حوریه ةروایت هفتم: ازدواج هب
گاه ازدواج این چهار دختر با آن  با جن و تولد چهار دختر، آن )ع(ازدواج پسر دیگر آدم

 چهار پسر؛
ل با دختری از جن و هابیل با حوریه. قتل هابیل و تولد روایت هشتم: ازدواج قابی

الله از حوریه، ازدواج شیث با حوریه و تولد یک دختر، و سپس ازدواج دختر شیث با  ةهب
 الله )پسر هابیل( و تکثیر نسل آدم از این دو.  ةهب

ازدواج فرزندان  این روایات، تکذیب صریح و شدید یا ضمنی   ۀقدر مشترک هم
همین محتوای  رو، به فرض پذیرش این روایات، صرفا   با یکدیگر است. ازاین )ع(آدم

 نماید. میپذیرفتنی ها  مشترک بین آن
دوم، با وجود اختلاف و تعارض  ۀبرای ترجیح روایات دست« شهرت». مرجح دو
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این روایات اگرچه ممکن است شهرت روایی داشته  .ها ناکارآمد است شدید محتوایی آن
کم هشت روایت با حداقل هفت مفاد  ا مفاد واحدی ندارند و در واقع، دستد، امنباش

توان گفت در قدر مشترک  مختلف هستند که هیچ یک شهرت روایی ندارد و فق  می
با یکدیگر( شهرت دارند که همین معنا را قطع نظر از  )ع(خود )رد ازدواج فرزندان آدم

 دهیم. منتخب مورد توجه قرار می ۀریدر نظ ،شتگونه بردا برانگیز این مباحث چالش
چه  ،دوم روایات، جایی ندارد ۀنیز برای ترجیح دست« مخالفت با عامه». مرجح سه

ترجیح روایات مخالف عامه، در موضوعاتی مانند فقه و سیاست ظهور و بروز دارد  ۀفلسف
جعل کرده یا آنان اهداف ها روایاتی را در راستای  وابسته به حکومت که محدثان و فقیهان  

چراکه  ،رو، روایات مخالف عامه ترجیح داشته دادند و ازاین روایات مجعول را مبنا قرار می
 ،دور است و در مقابل، روایات موافق آنان در صورت وجود مخالف از این احتمال به
 ۀاحتمال انگیز  )ع(ازدواج فرزندان آدم ۀلئشده است. بدیهی است در مس حمل بر تقیه می

رسد و در چنین موضوعاتی، نه مخالفت با  منطقی به نظر نمی ،وضع از این منظرجعل و 
 عامه مرجح است و نه تقیه در روایات مخالف جایگاهی دارد؛ تقیه از چه چیزی؟ 

 ای دارد؟ این روایات و دیدگاه مبتنی بر آن بر آیات قرآن، چه نتیجه ۀحال باید دید عرض
که صراحت یا ظهوری در امکان یا وقوع ازدواج انسان  نیست ای در قرآن هیچ آیه قطعا  

 اند: ن پرداختهه آداشته باشد، ولی مفسران ذیل چند آیه ببا جن 
. این آیه در (56)رحمن/  ﴾ فیهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لمَْ یطْمِثهُْنَّ إنِْسع قبَْلهَُمْ وَ لَّ جَان  ﴿. یک

)طوسی، آیه ازدواج جنیان این اند از  توصیف زنان بهشتی است. شماری از مفسران مدعی
 ۀ)رابط، و نیز امکان ازدواج جن با انسان (181ص ،17ج، 1405؛ قرطبی، 481ص ،9جتا،  بی

 ،(181ص ،17ج، 1405؛ قرطبی، 214ص ،4 ج، 1422جوزی،  )ابنشود  برداشت می زناشویی جن با زن(
 جنسی نداشته است، پس طبعا   ۀتر هیچ انسان و جنی با آنان رابط چراکه فرموده است پیش

 امکان آن وجود دارد. 
رْف  »چه  ،ضعف این برداشت روشن است راتُ الطَّ دارد و نه « حوریه»ظهور در « قاص 

اگر مقصود، همسران دنیوی  .آیه است شاهد آن توصیف موجود در خود  «. انسان»
نْسٌ قَبْلَهُمْ( مؤمنان یا مطلق زنان مؤمن باشد، در غالب موارد توصیف مذکور )لَمْ  ثْهُنَّ إ  یطْم 

نقل نیز دومی را  ۀصادق نخواهد بود. طبرسی که حوریه بودن آنان را نظر برتر آورده، نظری
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در خلقت »اند که  . صاحبان این نظریه آن را چنین توجیه کردهیندزنان دنیا رادکه م کرده
 (315ص ،9ج، 1372)طبرسی، هیچ انس و جنی آنان را لمس نکرده است « و کیفیت جدید

 دهد.  که البته خلاف ظاهر است. بنابراین، امکان ازدواج جن با انسان را نشان نمی
راتُ »جا آن است که مقصود از  دیگر تفسیری در این ۀاز سوی دیگر، نظری قاص 

رْف    ،ها در بهشت نیستند، بلکه همسران جنیان را نیز شامل است همسران انسان صرفا  « الطَّ
تر با  دارد، پیش ها در بهشت ارزانی می هایی که خداوند به مؤمنان از انسان یعنی حوریه

بخشد، پیش  هایی که خداوند به مؤمنان از جن می اند و حوریه هیچ انسانی تماس نداشته
 ،9ج، 1372؛ طبرسی، 481ص ،9جتا،  )نک: طوسی، بیاند  از آن با هیچ جنی رابطه نداشته

معنا استوارتر به این  .(113ص ،5ج، 1416؛ فیض کاشانی، 174ص ،5ج، 1418. نیز: بیضاوی، 315ص
ها نیستند، بلکه انس و جن هر دو  رحمن فق  انسان ۀرسد، چه مخاطب آیات سور  نظر می

نْس﴿اند:  مخاطب فبَأِیَ آلَّءِ رَب كُِما ﴿و عبارت قرآنی  (33)رحمن/  ﴾ یا مَعْشَرَ الْجِن ِ وَ الِْْ

بان . در نتیجه، در این سوره بارها تکرار شده است  برای مخاطب ساختن جن و انس ﴾تكَُذ ِ
این اساس، این آیه  ها و همسران بهشتی به انسان وجهی ندارد. بر منحصر ساختن نعمت

 هیچ ارتباطی به امکان ازدواج انسان با جن نخواهد داشت.
 معتقدندگوید: مشهور  زناشویی جن و انس، ۀآیه به رابط ۀفخر رازی ضمن تأیید اشار 

، 1420)فخر رازی، ای نداشتند  جنسی دارند، وگرنه اولاد و ذریه ۀها رابط که جنیان با انسان
ضعف این سخن روشن است. وجود اولاد و ذریه برای جنیان هیچ  .(376ص ،29ج

 زناشویی جنیان با انسان ندارد! ۀای با رابط ملازمه
. این عبارت خطاب به ابلیس، (64)اسراء/  ﴾والِ وَ الْْوَْلَّدِ ... وَ شارِكْهُمْ فیِ الْْمَْ ﴿. دو

زناشویی جنیان با آدمیان را ایجاد  ۀبحث دخالت جنیان در فرایند ولادت انسان و نیز رابط
وجود دارد « مغربین»در بین شما  :اند که نقل کرده )ص(سنت از پیامبر کرده است. اهل
از مجاهد هم  .(289ص ،10ج، 1405)قرطبی، « فیهم الجن کیشبَ »اند که  و مغربین کسانی

نبرد، جن در جریان کار مشارکت  را نقل شده که اگر فردی هنگام نزدیکی با زن، نام خدا
 . (289ص ،10ج، 1405)قرطبی، کند  می
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 ،5ج، 1367)کلینی، « ف

 .(502ص ،5، ج1367ی، کلین نک: :نیز. 501ص
شود؟  مذکور و روایات یادشده چه چیزی در موضوع بحث برداشت می ۀحال از آی

شیطان و  ۀمشارکت شیطان در اموال و اولاد انسان، از طریق وسوس .مفهوم آیه روشن است
که در تحصیل و خرج مال، شیطان را  سان آن ،انحراف و گناه است ۀکشاندن انسان به ورط

د، و در مورد نمایدر راه حرام مصرف کند و مشارکت دهد و از راه حرام کسب 
زناشویی نامشروع صاحب فرزند شود یا در  ۀشیطان، از راه رابط ۀفرزندانش نیز به وسوس

برای سهمی  ،در تمام این موارد ،در نتیجهگردد و مسیر تربیت او دچار انحراف و کوتاهی 
 .(146ص ،13ج، 1417)طباطبایی، صدق کند « مشارکت»شیطان قرار دهد و مفهوم 

آدمی به  ۀروایاتی که سخن از مشارکت شیطان در نطف ،علامه طباطباییبه تصریح 
ای در  ی جامع مذکور بوده، کنایه از این است که شیطان بهرهامیان آورده، مصداقی از معن

 ،کند ی مقصود را تبیین میااست که معنبه کار رفته این موارد دارد. بنابراین، نوعی تمثیل 
. این روایات، حتی در (151ص ،13ج، 1417)طباطبایی، و نظایر آن در روایات فراوان است 

زناشویی زن و مرد نشان  ۀشراکت شیطان را در رابط ها نیز صرفا   صورت جمود بر ظواهر آن
 .ای که یک سوی آن شیطان یا جن باشد و طرف دیگرش انسان دهند و نه رابطه می

یادشده و نه روایات ذیل آن، به هیچ رو بر امکان ازدواج انسان و  ۀه آیاین اساس، نَ  بر
دلالتی ندارد و برداشت که منتهی به زادوولد شود  ،زناشویی جن با انسان ۀجن یا رابط

 آدمی از این روایات، نااستوار است. ۀفیزیکی شیطان یا جن در نطف ۀمداخل
. سومین موردی که این بحث مطرح شده، ذیل آیات مربوط به داستان سلیمان سه

اند که یکی  است. برخی از مفسران روایتی را از ابوهریره نقل کرده نمل(سورۀ  44-20آیات )
. علامه مجلسی ضمن نقل این (211ص ،13ج، 1405)قرطبی، یس، جنی بود از والدین بلق

باره و حتی در  متناقض را نیز دراین یدیگر و برخی آرا های روایت از ابوهریره، گزارش
 .(312ص ،60ج، 1403)مجلسی، مورد ازدواج انسان با ملا که! آورده است 
شده نیز  نقل روایت  و  ردین معنا نداه اب ای هروشن است که آیات یادشده، اشار 

 .استاساس  بی

ازدواج با اجنه »گوید:  می ،یکی از مفسران و فقیهان معاصرالله مکارم شیرازی،  آیت
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 .(https://makarem.ir/ahkam/fr/home/istifta/263378) «اساس است خیال واهی و بییک 
 ﴾وَ مِنْ آیاتِهِ أنَْ خَلََ  لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْواجاً لِتسَْكُنوُا إلِیَها وَ جَعلََ بیَنكَُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ﴿ ۀآی
 نیز ظهور در این مطلب دارد که همسر انسان، از جنس انسان است. (21)روم/ 

ازدواج با جن محل تأمل  از سوی دیگر، قطع نظر از سند و تعارض این روایات، امکان
طور طبیعی وجودی نامر ی است و سنخیتی  ازدواج کند که به جنبا انسان ونه چگ .است

یابد که در این صورت « تجسم»یا « تمثّل»که جن به صورت انسان  مگر آن ،نداردو با ا
زدواج تا ا پیدا کردههای فیزیولوژی انسان را  ماهیت یافته و ویاگی توان گفت قلب   نیز نمی

از او ممکن باشد. از طرفی، روایات یادشده  ،هم خصوص فرزند انسان آن، و فرزندآوری
روایت دوم و  :با دختری از جن، تنافی و تعارض دارند )ع(در خصوص ازدواج پسران آدم

 د. نبر آن دلالت دار  و روایت سوم تا هشتم تصریحا  کنند  میآن را نفی  سوم تلویحا  
 شدنی با حورالعین نیز اشکالات متعددی دارد و اثبات )ع(ان آدمازدواج فرزندان پسر 

که گذشت، این  ندارد و چناندستۀ دوم مستندی جز چند روایت این مطلب هیچ  .نیست
آیا شیث و یافث با حوریه ازدواج  .تعارض و تهافت دارندیکدیگر شدت با  ت نیز بهاروای

؟ )روایت )ع()روایت چهارم( یا چهار پسر آدمالله؟  ةکردند؟ )روایت دوم و سوم( یا هب
ششم( یا هابیل؟ )روایت هشتم( و آیا فرزندان حاصل از ازدواج با یکدیگر ازدواج کردند یا 

ماهیت حورالعین قابلیت  که اصولا   ضمن این .و موارد متعدد دیگری از تناقض ،با جن؟
ند )بهشت برزخی یا موعود(، جا آمد اساس روایات از آن بهشتی که برندارد و  فرزندآوری

قابل رفع  ،د که جز با تعبد به دلیل معتبرنو مواردی از این دست نیز نکات مبهمی دار 
ندارد نیست؛ دلیل معتبری که وجود ندارد. بنابراین، ازدواج با حورالعین و جن سند معتبر 

 و دارای اشکالات متعدد است.
، ﴾وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًَّ كَثیراً وَ نِساء﴿اء: نس ۀاول سور  ۀاین روایات بر آی ۀاز جهت عرض

انحصار منشأ نسل کنونی بیانگر توان گفت این روایات مخالف ظاهر آیه هستند که  آیا می
 استنادند؟ و از این جهت، روایات این دیدگاه، مرجوح و غیرقابل   ستدر آدم و حوا

اشکالات پیشین به قوت ا امکند،  توضیحات نقد دیدگاه نخست، این اشکال را رد می
 خود باقی است.

https://makarem.ir/ahkam/fr/home/istifta/263378
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 های پیشین انسان با نسل )ع(دیدگاه سوم: ازدواج فرزندان آدم. 3-2
اند.  ن ازدواج کردهیشیهای پ با بازماندگان انسان )ع(فرزندان آدمکه دیدگاه دیگر آن است 

احتمال با ن یولی معتقدند ا اند، این دیدگاه را برخی مفسران در حد احتمال بیان کرده
 .(247ص ،3ج، 1373)مکارم شیرازی و دیگران، ست ینساء چندان سازگار ن ۀاول سور  ۀیظاهر آ

 دیدگاه بر قرآن ۀارزیابی و عرض. 1-3-2
با آنان او که فرزندان  )ع(های دور و پیش از آدم هایی در روی زمین از زمان وجود انسان

کنونی را  داروین( است که انسان   ۀ)نظری تکامل انواع ۀنظری، مبتنی بر دازدواج کرده باشن
 ۀنوب ها را نیز به داند و آن ها و...( می نماها، نئاندرتال های پیشین )انسان انسان ۀیافت تکامل

که به نخستین موجود دارای حیات در  حیوانات و موجودات قبلی، تا این ۀیافت خود، تکامل
وجود آمده و موجودات  سب اتفاق بهرسد. این موجود بر ح ها می ها و اقیانوس دل آب

اند تا نوبت به انسان رسیده  تبدیل شده پس از او نیز با جهش )موتاسیون( به انواع دیگر
؛ 259-258ص ،6ج ،1417؛ طباطبایی، 124-103ص ،1386؛ سبحانی، 1380)نک: داروین، است 

 .(84-83ص ،11ج ،1373مکارم شیرازی و دیگران، 
وجود  بهاولا   .نخست، ممکن است با دو اشکال مواجه به نظر رسداین نظریه در نگاه 

 .نهد آمدن حیوانات و انسان در اثر فرایند طبیعی یادشده، جایی برای وجود خالق باقی نمی
آیات قرآن، بر خلقت مستقل و مستقیم انسان از خاک است و  ظهور یا صراحت   ثانیا  

موجودات  ۀیافت اند و نه تکامل ن( نیز از نسل آدمبه تعبیر قرآ« آدم بنی)»های کنونی  انسان
پذیرفتنی مبنا، دیدگاه مبتنی بر آن نیز  این پذیرفتنی نبودن  رو و با توجه به  قبلی. ازاین

 نماید. مین
آن را توان بر دو دسته از آیات عرضه کرد و  نخست می ۀبنابراین، دیدگاه سوم را در وهل

 :ها ناسازگار دید با آن
ُ خالُِ  كُل ِ شَی﴿خالقیت الهی: مبیّن  . آیاتیک ارُ  قلُِ اللََّّ  ؛(16)رعد/ « ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقهََّ

ُ رَبُّكُمْ خالُِ  كُل ِ شَی﴿  .(62)غافر/  ﴾ءٍ لَّ إلِهَ إلََِّّ هُوَ فأَنََّى تؤُْفكَُونَ  ذلِكُمُ اللََّّ
ِ كَمَثلَِ آدمََ خَلقََهُ مِنْ   إنَِّ مَثلََ عیسى﴿. آیات دال بر خلقت انسان از خاک: دو عِنْدَ اللََّّ

نْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ ﴿ ؛(62)آل عمران/  ﴾ترُابٍ ثمَُّ قالَ لهَُ كُنْ فیَكُونُ  وَ لقَدَْ خَلقَْناَ الِْْ
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 .(26)حجر/  ﴾ مَسْنوُن
 دیدگاه منتخب و دلایل آن. 3

، قطع نظر از بحث سندی، آنچه گذشت، روایات یادشده در دیدگاه اول و دوم بنابر
تنافی و تعارض شدید و غیر قابل جمع در  .دنقابلیت استناد ندار  نیستند وبخش  اطمینان

اول با ظاهر قرآن، و نااستواری استناد  ۀمحتوا، مخدوش بودن ادعای موافقت روایات دست
 نی است. این نااطمینا ۀبه شهرت و مخالفت با عامه در روایات دیدگاه دوم، از دلایل عمد

با  )ع(، ازدواج پسران و دختران آدمدیدگاهتوان گفت بهترین  این اساس، می بر
توان چنین تبیین و  های پیشین است. این دیدگاه را می مانده از نسل های برجای انسان

 گفته پاسخ داد: مستدل کرد و به اشکالات پیش
که در ادامه  ،در روایاتشناسی و تأیید آن  شناسی، فسیل اساس شواهد متقن دیرین بر

 )ع(خواهد آمد، وجود و سکونت بشر روی زمین به سالیان بسیار دور پیش از حضرت آدم
علامه  ۀاند. به گفت گردد و او و فرزندانش تنها نسل بشر بر روی زمین نبوده برمی

و نسل کنونی بشر،  )ع(طبق تاریخ یهود در عهد عتیق، از تاریخ خلقت آدم ،طباطبایی
دلایل و شواهد نیز آن را تأیید ، علامهبه اعتقاد گذرد.  ز هفت هزار سال نمیبیش ا

شناسی و  های باستان اساس کاوش دهد: این در حالی است که بر و ادامه میا .کند می
ها سال پیش، بر  مانده، صدها هزار و بلکه میلیون ها و آثار و بقایای برجای بررسی فسیل

در آفریقا،  .(140-139ص ،4ج، 1417)طباطبایی، کرده است  یزمین انسان زندگی م ۀروی کر 
ای مربوط به یک میلیون و هفتصدوپنجاه هزار سال پیش  یافته تکامل نسبتا   انسان    ۀجمجم

ها و صدها  انواعی از انسان همچون نئاندرتال و کرمانیون را به ده ۀپیدا شده است. سابق
دادند، سخن  بودند و کارهای انسانی انجام می گردانند. آنان انسان هزار سال پیش بازمی

شناختند و حتی اهل پرستش  ساختند، آتش را می تیز می نوک گفتند، ابزارهای ظریف   می
 .(268-267، ص2ج ،1385باره نک: رضایی اصفهانی،  )دراینبودند 

، )ع(دهد پیش از آدم های دینی نیز شواهدی وجود دارد که نشان می از آموزه
 از جمله: اند، زیسته میی دیگری در زمین ها انسان

آمیز فرشتگان نسبت به خلقت نسل کنونی انسان را  . قرآن کریم پرسش تعجبیک
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ماءَ...﴿چنین بیان فرموده است:   .(30)بقره/  ﴾قالوُا أَ تجَْعَلُ فیها مَنْ یفْسِدُ فیها وَ یسْفِكُ الد ِ
ای  ممکن است به لحاظ سابقه اند، گفتهسخن فساد و خونریزی بشر از  فرشتگانکه  این

 های قبلی انسان داشتند. که از نسلباشد بوده 
تصریح شده  )ع(هایی پرشمار پیش از خلقت آدم . در چند روایت، بر وجود انساندو
ی )ع(جعفر بر أعَن »است: 
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ظهور در این دارد  ،های پیشین برای انسان« آدم»تعبیر  .(652ص، 1403، صدوق؛ 277صتا،  بی

 اند. تار جسمی و روحی، مانند یا شبیه نسل کنونی انسان بودهکه آنان نیز از نظر ساخ
ُ »نیز: 
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 .(359ص، 1403)صدوق، 
های  در نسل اول با افرادی از انسان )ع(رزندان آدماز سوی دیگر، این نظریه که ف

 قرآنی و روایی ۀگفت ای منافات ندارد و شواهد پیش پیشین ازدواج کرده باشند، با هیچ آیه
. باشد لازم برای این دیدگاه ۀتواند مبنا و زمین می ،)ع(هایی پیش از آدم بر وجود انسانمبنی 

است که نسل بشری منحصر به نسل کنونی است یا ادوار متعدد داشته  کردهقرآن تصریح ن
توان نافی این نظریه  را نیز نمی (1)نساء/  ﴾وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًَّ كَثیراً وَ نِساء﴿ ۀآی .است

مفهوم منشأ بودن آدم و حوا را دارد و نه بر چنین  یادشده نه لزوما  عبارت    چه ،دانست
یعنی مردان و زنان  ،تواند بیان جنسیت باشد آیه می رادبلکه م ند،ک می انحصاری دلالت

پس از آدم و حوا، از جنس آن دو خلق شدند و این، منافاتی با وجود افراد دیگر از جنس 
همچنین  .شدتر شواهد قرآنی آن بیان  که پیش اما تولدنایافته از آدم و حوا ندارد، چنان ،بشر

تواند  نمی (23نساء/ )تحریم ازدواج خواهر و برادر  ۀث، و آیمفاد آیات فطرت و تحریم خبا 
که برخی مفسران آن را  ،که این آیات با دیدگاه نخست نافی این دیدگاه باشد، درحالی

؛ مکارم شیرازی و 137-136ص ،4ج، 1417)طباطبایی، اند  دادهترجیح  ومنطبق بر قرآن دانسته 
 ناسازگاری روشنی دارند.  ،(149ص ،6ج، 1365؛ صادقی تهرانی، 246ص ،3ج، 1373دیگران، 

نیز قابل  (21)روم/  ﴾وَ مِنْ آیاتِهِ أنَْ خَلََ  لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكمُْ أزَْواجا﴿ ۀاین نظریه بر آی ۀعرض
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گونه آیات که به عالم خلقت و تکوین  مخاطب آیه )لَکُمْ( را در ایناگر  .توجه است
م بشریت بدانیم، مفاد آیه بر همجنس بودن زن و شوهر در نوع انسان مرتب  است، عمو 

با جن و حوریه( را رد  )ع(گفته )ازدواج فرزندان آدم دلالت دارد که دیدگاه دوم پیش
 کند، ولی با دیدگاه منتخب سازگاری دارد. می

ه از ماند با افرادی برجای )ع(گیرد که فرزندان آدم این اساس، این احتمال قوت می بر
 های پیشین ازدواج کرده باشند.  نسل

داروین( را تأیید نظریۀ تکامل انواع ) ۀنوعی نظری این دیدگاه بهکه گفته شود بسا  چه
عنوان خالق زیر سؤال  اصل وجود خدا را به :که این نظریه دو اشکال دارد درحالی ،کند می
با تصریح آیات مبنی بر خلقت مستقل آدم از خاک در تضاد است. در نتیجه،  ؛برد می

 باشد.  دیدگاه مبتنی بر آن نیز باطل می
 نیست: پاسخ این است که هیچ یک از این دو اشکال، وارد

در ردیف علل طبیعی نیست تا بگوییم این موجود  ،. خدا از نظر معارف اسلامییک
معنا و اشتباه است. میان خدا و  ت طبیعی؟ این تردید، بیرا خدا ساخته است یا فلان عل

طبیعت کار خداست. در  ۀگیرد، بلکه تمامی مجموع قرار نمی« یا»علل طبیعی، تردید و 
ذات باری که  ۀنزدیک دخالت دارند و هم اراد حواد  جهان، هم علل و اسباب  

 ۀناب قرآنی، خواه فرضیبنابراین، طبق توحید  .(64-59ص، 1374)مطهری، العلل است  ةعل
چه  ،تکامل به اثبات برسد یا نه، تضاد و تعارضی با خداشناسی و خالقیت الهی ندارد

عی پرده یتکامل به فرض اثبات، قانونی علمی است که از روی علت و معلول طب ۀیفرض
 دارد.  برمی

را از خاک بیان فرموده است، اما نسبت به وجود  )ع(. قرآن کریم خلقت آدمدو
 ۀاند و نیز دربار  موجودات پیش از خود بوده ۀیافت فرض تکامل هایی پیش از آدم که به انسان

توان به قرآن نسبت  خلقت مستقل یا تکاملی دیگر موجودات، ساکت است. بنابراین، نمی
  .کند طور کلی رد می تکامل انواع، در تضاد کامل است و آن را به ۀداد که با نظری

تکامل )آغاز  ۀانبیا، با بخش نخست نظری ۀسور  30 ۀکه آی نماید حتی چنین می
این   .(30)انبیاء/  ﴾ءٍ حَی وَ جَعلَْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَی﴿؛ پیدایش حیات از آب( هماهنگ است

باشد.  تکامل قابل انطباق می ۀنظری کند که بر بخش اول   آیه آب را منشأ حیات معرفی می
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تکامل  ۀداران نظری ترین دلیل برای طرف آیه، باید آن را قویدر ارزیابی استناد به این 
که  این .نماید چه برای این آیه تفاسیر دیگری ذکر شده است که نااستوار می 1،دانست

هر »آیه، خلقت موجودات از نطفه باشد، با تعمیم آیه سازگاری ندارد، چراکه مقصود 
یز جاندارانی که از طریق تقسیم ، تمامی گیاهان و ن)کل شیء حیّ(« ای موجود زنده

 ۀزنده داشتن هم»که مقصود،  گردد، و این شوند را نیز شامل می سلولی تکثیر می
در صورتی صحیح است که  ،و وابسته بودن زندگی آنان به آب باشد« موجودات با آب

مفعول دوم آن: « حیّ »بود و  ی صیرورت( میادر آیه، دومفعولی )به معن« جعل»فعل 
از آب هر موجودی را زنده قرار »تا چنین معنا شود که « حیّا   یءمن الماء کل ش جعلنا»

در « حیّ »، و «ایجاد»مفعولی است و به معنای  در آیه یک« جعل»که  درحالی ،«دادیم
هر موجود »این است که  بنابراین، مفهوم آیه«. ءٍ حَی کُلَّ شَی«: »یءش»آیه، صفت 

ن»ظاهر آیه آن است که  .«ای را از آب ایجاد کردیم زنده ویه است و آیه بر شْ نَ  ،در آیه« م 
جاکه عبارت قرآنی مورد بحث، در سیاق  منشأ بودن آب برای حیات دلالت دارد، و ازآن

توان برداشت نمود که سرمنشأ ایجاد  آیات مربوط به آغاز خلقت جهان آمده است، می
 تکامل همسوست. ۀظریبا بخش اول ندارد که  ها را بیان می حیات از دل آب

ای از جانداران بر  تکامل انواع )پیدایش هر گونه ۀنظری ۀدر نتیجه، پذیرش بخش عمد
های اولیه شده باشد(، هیچ گونه  قبلی تا زمانی که منتهی به انسان ۀاثر تکامل و جهش  گون

حضرت  توان اثبات کرد آن است که صرفا   اساس قرآن می مخالفتی با قرآن ندارد. آنچه بر
تکامل انواع را  ۀاند و در این نقطه، باید نظری و همسرش خلقتی مستقل داشته )ع(آدم

دهد که نسل کنونی بشر  نشان می در قرآن،« آدم بنی». ظاهر تعبیر نموداصلاح و ترمیم 
وجود آمدن نسل  به توان انحصار   که گذشت، از آیات قرآن نمی ، اما چناناند آدم ۀذری

 دم و حوا را برداشت کرد.کنونی بشر از آ
داروین در کلیت  ۀای با نظری ، ملازمه)ع(هایی پیش از آدم از این گذشته، وجود انسان

                                                      
و داروین را بر رهنمون شدن به این  شمرند این حقیقتی که کشف آن را کاری بزر  می»سید قطب گوید: . 1

جا بازگو فرموده است، اگرچه اعتماد راسخ  قرآن در این ،«آب منشأ حیات نخستین است»که  ستایند، یعنی این می
و البته  ،ما به صداقت قرآن، ناشی از ایمان به الهی بودن آن است نه به سبب انطباق محتوای آن با نظریات علمی

تکامل داروین در این نقطه با نص قرآنی تعارضی  ۀتوان گفت آن است که نظری جا می چیزی که در این نهایتْ 
 .(2376، ص4، ج1425قطب، )« ندارد
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قابل اثبات ندانست و هر  شنارسایی دلایلدلیل آن ندارد. ممکن است این نظریه را به 
را  )ع(مهایی پیش از آد موجود دیگر قلمداد نکرد، اما وجود انسان ۀیافت موجودی را تکامل

مقاله این که اثبات کرد. بدیهی است توان  میشناسی و روایات،  به دلیل شواهد دیرین
دیدگاه منتخب بر قرآن و  ۀعرض ۀاز زاوی داروین نیست و صرفا   ۀدرصدد اثبات یا رد نظری

 ن پرداخته است.ه آب ،پاسخ به اشکالات
نسل  ،(30)بقره/  ﴾الْْرَِْ  خَلیفَةإنِ یِ جاعِلع فیِ ﴿ ۀاساس آی که براشکال دیگر این است 

های پیشین دارای این مقام  آیا نسل ،کنونی بشر دارای مقام خلافت الهی هستند. حال
اند؟ اگر  اند؟ آیا آنان از نظر روح الهی، اختیار و شأن انسانی، خلقتی متفاوت داشته نبوده

ازدواج با جن و ملک و  ها چندان تفاوتی با ها متفاوت بوده است، ازدواج با آن جنس آن
 .حوریه نخواهد داشت

 ،یادشده ۀدر پاسخ باید گفت: از اعطای مقام خلافت الهی به نسل کنونی در آی
أَ تجَْعَلُ فیها ﴿از سخن فرشتگان: اما اند.  های پیشین چنین مقامی نداشته آید که انسان برمی

ماء های پیشین نیز  است برداشت کرد که انسان ممکن ،(30)بقره/  ﴾مَنْ یفْسِدُ فیها وَ یسْفِكُ الد ِ
اند  های انسانی همچون اختیار و اراده و دارا بودن غریزه، بسان نسل کنونی بوده در ویاگی

فساد و خونریزی کنند، و به هر حال، در اصل انسان بودن،  اند در زمین توانسته که می
آدم قبل از نسل کنونی نیز گفته مبنی بر وجود هزاران  اند. روایات پیش اشتراک داشته

با آنان از نوع ازدواج انسان با  )ع(مؤید این مطلب است. در نتیجه، ازدواج فرزندان آدم
 انسان بوده است نه از نوع ازدواج انسان با جن و فرشته. 

های پیشین، برخلاف دو  با انسان )ع(ازدواج فرزندان آدم ۀبا رفع این اشکالات، فرضی
ساز آن نیز در عرضه  ای فاقد اشکال و قابل دفاع است و روایات زمینه دیدگاه اول، فرضیه

 بر قرآن، مخالفتی ندارد.
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 گیری یجهنت
، دیدگاه مشهور یعنی ازدواج خواهر و برادر با یکدیگر، به )ع(ازدواج فرزندان آدم ۀلئدر مس
ء، ترجیح داده نسا ۀاول سور  ۀای از روایات مستند شده و به جهت موافقت با ظاهر آی دسته

تعارض  ،بیشتر و دارای منابع معتبرتر ای از روایات   این روایات، با مجموعهاما شده است. 
نساء نیز با توجه به صدر همین  ۀنخست سور  ۀها با آی و ادعای هماهنگی آن دارند شدید

این نظریه، در تنافی ظاهری با تحریم ازدواج  علاوه بهنماید.  آیه و سایر آیات مخدوش می
فطرت و تحریم خبا ث نیز ناسازگار به  ۀنساء است و با آیسورۀ  23 ۀخواهر و برادر در آی

مستند به چند نیز  (با جنیان و حورالعین )ع(ازدواج فرزندان آدم)دیدگاه دوم  رسد. نظر می
یکدیگر را نفی  رند وض داروایت است که از نظر محتوایی، سخت با یکدیگر تعار 

کنند. استناد به برخی آیات )در سور رحمن، اسراء و نمل( برای اثبات امکان یا وقوع  می
با  )ع(ازدواج فرزندان آدم ۀفرضیاما  اساس است. ازدواج انسان با جن نیز مخدوش و بی

ت قرآن نیز های پیشین، فاقد اشکال و قابل دفاع است و در عرضه بر آیا هایی از نسل انسان
قابلیت تأیید را دارد. اشکالات وارد بر این نظریه، مبتنی بر معارف دینی و ظواهر آیات و 

 ن پرداخته شد.ه آروایات، قابل رفع است که در متن ب
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